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VI 

 یادداشت مترجم

انقلاب کوبا مهر خودش را بر تاریخ قرن بیستم زده است. دستکم برای اکثر ساکنننان    

این جزیره زیبا تاریخ زندگی آنان به شکل بی سابقه ای عوض شده است. هر ناظر منصفی کنه   

کمترین آشنایی با انقلاب کوبا دارد، به این امر معترف است. البته برای مشاهده این تاریخ باید  

از زاویه دید و عینک طبقاتی نگاه کرد و روشن است که استثمارکنندگان و استثمار شوندگنان  

یکسان به یک پدیده نگاه نمی کنند. اگر انقلاب کوبا اکثریت استثمار شدگان را بر صفحه پنر     

افتخار تاریخی مملو از شجاعت، فداکاری، حرمت انسانی و علیرغم تمام محندودینت هنا بنه         

دنیایی قابل تحمل تر، برابرتر، آزادتر و صدالبته شادتر قرار داد، اقلیت استثمارکنندگنان را از      

این جزیره که به یمن استثمار و جنایت به عشرتکده ای تبدیل کرده بودند، رانده اسنت کنه       

نتیجه آن بیش از شش دهه جنگ و توطئه بی وقفه بزرگترین قدرت مالی نظامنی دننینا بنا         

 .همکاری منخنوف تنرینن سنازمنان جننناینی عنلنینه اینن جنزینره کنوچنک اسنت                                  

 

فیدل، چه، کامیلو و ... شناختنه      -انقلاب کوبا اما به غلط به عنوان انقلاب مردان ریشو 

شده است. نقش هر کدام از این رهبران و هزاران انقلابی دیگر انکارناپذیر است، اما کمتنر بنه      

نقش زنان انقلابی در انقلاب کوبا پرداخته شده است. این کتاب تلاشی برای ورق زدن دوبناره     

دستکم نزد علاقه منندان   _ صفحات انقلاب کوبا و ورق خوردن صفحاتی از این تاریخ است که 

فارسی زبان به انقلاب کوبا بسیار مغفول و ناشناخته مانده است. کتاب، روایت اننقنلاب کنوبنا        

حول یکی از شخصیت های اصلی این انقلاب و شاید مهم ترین عنصر انقلاب کوبا، سلیا سانچز 

، است. اما علاوه بر سلیا، بر نقش سایر زنان مانند مارتا روخاس، هایدی سانتاماریا، پوئبلا تتنه،   

ملبا هرناندز، ناتی و ... پرداخته شده است. این کتاب کمک می کند از جاودانگی انقلاب کنوبنا       

رمزگشایی شود و بنظر می رسد سهم سلیا سانچز در این جاودانگی بیشتر از هنر فناکنتنور           

 .تاریخی است

کتاب به گفته نویسنده آن ریچارد هانی بر اساس یک اتفاق ساده و شینرینن شنکنل       

گرفته است: آشنایی تصادفی نویسنده با نورا پترز از دوستان قدیمی سلیا سانچز. این آشناینی    

 یادداشت مترجم
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و دسترسی به نامه های شخصی سلیا سانچز که طی چندین سال به نورا پترز نوشته است، نویسننده  

را مصمم به تألیف کتاب حاضر کرد و حاصل چندین سال تحقیق و دسترسی به منابع دست اول و     

 .مهمتر از همه نامه های سلیا سانچز، کتابی خواندنی است که در دست دارید

انگیزه من از ترجمه این کتاب، پیش از هر چیز هیجان شیرینی بود که هنگام خواندن سطور 

این کتاب بارها به من دست داد و تصمیم گرفتم برای ادای دینی کوچک به انقلاب کوبنا آن را بنا         

خوانندگان فارسی زبان به اشتراک بگذارم. برای سهولت در خواندن، نیازی به ذکر اسنامنی یتنینن          

ندیدم و محدودیات فنی اجازه وارد کردن اسامی اشخاص، اماکن و ... در پانوشت صفحه ها را ننداد.         

توضیحات کوتاه در کروشه ها عمدتاً کار مترجم است. ممکن است اشتباهاتنی جنزئنی در تنارینخ             

روی داد، اما نویسنده آن  ۷۶۹۱رویدادها وجود داشته باشد، برای نمونه اعدام چه گوارا که نهم اکتبر 

ممکنن اسنت،     (  ۵۰۰۲را هفتم اکتبر همان سال عنوان کرده است. با توجه به تاریخ نشر این کتاب )  

اطلاعات پیرامون دستگیری و اعدام چه گوارا یا رویدادهای دیگر محدود بوده باشند و ننینازی بنه           

توضیح در متن کتاب ندیدم. اشتباهات جزئی دیگر در تاریخ رویدادها مانع از این نخواهند شند کنه         

روایت اصیل و تحقیق درخشان نویسنده را دستکم بگیریم. روشن است که مترجم تمام تلاش خنود     

را بکار گرفته است تا ترجمه ای شیوا ، کامل و خواندنی باشد، اما ادعای ترجمه ای بی نقص هم نمی 

 .شود

ترجمه این کتاب به مناسبت دومین سالگرد مرگ فیدل کاسترو منتشر می شود. امنیندوارم      

سهم ناچیزی در شناخت تاریخ و جایگاه انقلاب کوبا و به همین اعتبار مبارزه طبقاتی داشته باشد. از   

تلاشهای رفیق عزیزم سیوان کریمی و کمک های بیدریغ او در تهیه و نشر الکترونیکی اینن کنتناب      

 .صمیمانه تشکر می کنم

دریافت نظرات، پیشنهادات و بازخورد خوانندگان مرا در ادامه ترجمه آثنار مشنابنه کنمنک          

 .خواهد کرد

 

seif.khodayari2@gmail.com 
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در دو هفته گذشته،شب و روز انقلاب کوبا را بویژه در ارتباط آن با ایایت منتنحنده      

مورد مطالعه قرار داده ام. در جریان مطالعه به این باور رسیده ام که رویدادهای تاریخی کوبنا   

بیشتر از آنچه از جنگ جهانی دوم به این سو به نگارش در آمده است، از جمله جنگ ویتنام، 

  جنگ عراق و جنگ سرد علیه اتحاد شوروی سابق حرفی برای گفتن دارد.

علاقه تمام و کمال من به کوبا به شکل معصومانه ای شروع شد. در طول دهه هفتناد   

در ریچموند، ویرجینینا بنودم.      CBS، یکی از اقمار شبکه WTVRگزارشگر ورزشی تلویزیون 

تماسی تلفنی از یک خاننم مسنن     “ بمب قهوه ای”  پس از مصاحبه ای با جو لویس معروف به 

سیاهپوست به نام نورا پترز دریافت کردم. نورا، روزنامه نگار آزاد بازنشسته و گیاهشناس کنه     

جو را می شناخت ، از من پرسید که آیا امکان دارد ارتباط مرا با جو برقرار سازی؟ چنین شد. 

با مادر هفتاد و   “ مهربانی و صبوریم“ مدتی بعد، تینا پترز، دختر نورا به من زنگ زد و به خاطر

” دو ساله اش از من تشکر کرد. بعد تینا گفت که مادرش برنامه های ورزشی مرا از تلویزیون    

دوست دارد کنه تنو را         ”  است، اما ” گوشه گیر “ دنبال می کند. او گفت که مادرش “ کابل دار

  “.ببیند

سرانجام ترتیب ملاقاتی با تینا در یک فروشگاه محنصنویت کشناورزی در منرکنز            

هفتاد کیلومتری به خانه نورا در کنننار      -ویرجینیا دادم و از آنجا پس از طی مسافتی شصت 

جاده ای ناهموار و بغل یک کارگاه چوب بری رفتیم. کمی از نصف شب گذشته بود کنه بنه        

” منزل نورا رسیدیم. پس از آشنایی و معرفی مختصر به همدیگر، نورا روی کاناپه ای لم داد تا  

بزند. البته چرت کمی طوینی تر از حد معمول بود. اولین ساعت دیدار من بنا      “ چرت کوتاهی

نورا پشت میز آشپزخانه اش بود. در حالیکه یک کیک کامل نارگیلی و چندین استکان چنای   

خوردیم، مرا نگاه می کرد. در مورد رویدادهای مختلف ورزشی و از جمله سه مسابقه سنگینن   

وزنی که برای جو لویس مدال به ارمغان آورد، صحبت کردیم. گلهای باغچه شگفنت اننگنینز        

نگاه  پشت خانه اش با آبشار و چراغانی زیبایش را نیز نشانم داد. وقتی به داخل خانه برگشتیم، 

عمیق تری به سه قاب عکس که زینت بخش اتاق بود، کردم. نورای جوان در سواحل استوایی  

و در کنار زنی ریزنقش بشاش سفیدپوست. وقتی نگاهم را به سمت نورا برگرداندم، منتنوجنه       

شدم که در کمال تعجب در حال کنترل احساسات اش بود. دست چپ اش را روی دهان اش  

گذاشته و اشک از چشمانش جاری شده بود. سعی کردم بار عاطفی اش را سبکتر کنم. نگاهی   

مال چه سالیه؟ این ساحل دلکش با این شبهای سفید کنجناس؟     ”به عکسها انداختم و گفتم

 ”اون یکی خانم کی باشن؟
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.. ساحل واردائرو در کوبا.. و این خانم هم عزیزترین دوست من،     ۷۶۱۱سال ”نورا گفت:

 ”سلیا سانچزه ..اوهوم.. این سه تا عکس رو فیدل گرفت.

 فیدل کاسترو؟ -

من همینجنوری  ”آره! ”هایش را پاک کرد و گفت نورا خنده ای شادمانه سر داد ، اشک

ریچی وین، تکیه بده به صندلی. انگار گرمت شده. تا تینننا از       ”خیره نگاه می کردم. نورا گفت:  

خواب بلند بشه، دوست داری برات تعریف کنم که چطور به سواحل وارادئرو، سلیا ساننچنز و     

 ”فیدل کاسترو رسیدم؟

  خوشبختانه تینا تا دیر وقت از خواب بلند نشد.

چهار ساعت بعدی، علاقه من به نورا و کوبا بیشتر شد. نورا مجموعه ای از دفنتنرچنه      

شروع شده بود را نشاننم داد. در        ۷۶۲۱خاطرات خود در طی هشت بار سفر به کوبا که سال 

پنج قاب عکس نیز روی دیوارهای اتاق نورا، عکسهای بیشتری از این ریزنقش سفنیندپنوسنت     

دیده می شد و فهمیدم که اتاق خواب نورا همچون نمازخانه ای برای سلیا سانچز است که تنا    

آن موقع اسمش را نشنیده بودم. نورا از توی یک کمد شیشه ای، دو عدد جعبه کوچک بیرون  

آورد و آنها را روی تختخواب گذاشت. چند عکس دیگر و هفده عدد نامه که طنی سنالنینان          

متمادی، سلیا سانچز به نورا نوشته بود، درون جعبه بودند. دستخط زیبای نامه هنا بنه زبنان         

اسپانیولی بود. نامه ها که مجموعاً حدود هشتاد صفحه می شود، مرا شگنفنتنزده کنرد. ننورا            

ریچی وین، تینا به من گفته که تو اسپانیولی بلد نیستی. اگه دفعه دیگه بهم سر بزننی،   ”گفت: 

یک کیک تازه نارگیلی برایت آماده می کنم و نامه ها را نیز به انگلیسی ترجمه خواهنم کنرد.     

 ”دوست داری؟

نورا مرا مانند یک عضو خانواده ریچی وین صدا می زد. همینکه بر لبه تخنتنخنوابنش      

تنرینن      بنزرگ ”  نشستیم، غرق در خاطراتش با سلیا سانچز شد. نورا توضیح می داد که چنرا     

تسنهنینل    ”  استفاده کرده تا اینن دیندار را           “ جو لویس و تینا”  من است و اینکه از “ طرفدار

ریچی وین! من هم مثل خودت اهل ویرجینیای مرکزی ام. خاطرات   ”نورا در ادامه گفت:  “. کنند

زیادی هم از خانواده ات در کارگاه چوب بری دارم. تو بچه بودی که من به دانشگاه و شهرهای  

بزرگ رفتم و مسافر دنیا شدم. اما اغلب به ویرجینیا بر می گشتم تا پدربزرگ و مادر بزرگم را    

ببینم. هشت سالت بود که شنیدم وبا گرفته بودی و پای راست ات فلج شد. بعدها هم شنیندم    

که به دانشگاه لینچبرگ رفتی و بعد هم گوینده رادیو شدی. هر وقت فرصت کرده ام، برننامنه    

هایت را گوش داده ام. هر چند همدیگر را نمی شناختیم، در همسایگی همدیگر بزرگ شدینم.   

من یک دختر سیاه پوست فقیر در روستاهای جنوب بودم. تو هم یک پسر سفید فقیر که وبنا     
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فلج ات کرده بود. من چند سالی از تو بزرگترم، اما تو برایم مهم بودی و جویای حالت بوده ام.  

برنامه هایت را     WTVRبعدها وقتی در همین جنگل ها بازنشسته شدم،هر شب در تلویزیون 

 .”نگاه می کردم

با یک سفر به کوبا و مطالعه زیست بوم دریایی، همه چیز نزد من تغییر  ۷۶۲۱سال “

کرد. زیبایی این جزیره مسحورم کرد. زندگی بلازده دهقانان تحت سلطه دیکتاتوری باتیسنتنا     

 نیز همینطور.

به منظور تمدید اقامت ام در کوبا به عنوان پرستار، داوطلبانه در بینمنارسنتناننی در        

سانتیاگو واقع در دماغه شرقی کوبا مشغول به کار شدم. سلیا را آنجا دیدم. تقریباً یکسنال از      

حمله کاسترو و چند شورشی دیگر به پادگان مونکادا در حومه موناکو در ژوئن] سال قنبنل       

می گذشت. ارتش آنان را در هم شکست و کاسترو محکوم به پانزده سال زندان گردید. اندکی   

بعد از این واقعه، دخترکی ده ساله که محبوب سلیا بود، توسط اوباش مافیای باتیستا ربنوده    

شد. ماریا اوچووا، دخترک معصوم بر اثر تجاوز جان سپرد. تجاوز به کودکان حتی غیرقاننوننی     

نبود! مافیا هتل ها و کازینوها را می چرخاندند و برای جلب قماربازان و کودک آزاران ثروتمند  

ایایت متحده از کودکان بهره کشی می کردند. سلیا فرزند ریزاندام یک پزشک بود و با اعنلام   

اعلام جنگ  -آمریکا و مافیا -جنگ علیه باتیستا، دریافت که او نیز باید علیه دو حامی باتیستا

کند. در کوهها و دامنه های سیئرا که مانند کف دست اش می شناخت، گروهی چرینکنی را      

اننقنلاب   ”  بوجودآورد؛ ، گروه را بار آورد و جنگی چریکی آغاز کرد که در تنارینخ بنه ننام             

معروف است. به بیانی دیگر، او غیرممکن را ممکن کرد و این جنگ را زمانی شروع کنرد   “ کوبا

که فیدل در زندان بود و چه گوارا هنوز پایش را بر خاک کوبا نگذاشته بود. فیدل و چنه در       

به سلیا پیوستند، اما هیچوقت فراموش نکردند که این چه انقلابی است و به  ۷۶۲۱اوایل سال 

این تک گویه را تقریباً کلمه به کلمه به یاد دارم و مرا بدجوری  .”خاطر کدام کوبا می جنگند

ترین و میهن پرست ترین آمریکایی  گرفت. شخصیت نورا هم مرا جذب کرد. او یکی از باهوش  

بود که در عمرم شناخته ام. در دوازده سال آخر عمرش، خاطرات سرزنده ای که حول یکنفنر   

را با من به اشتراک گذاشت. نورا به   -قهرمان انقلاب کوبا، سلیا سانچز -تجسم بخشی می کرد

 دقت این وقایع شگفت انگیز را برایم مستند کرد:

 سلیا اولین رهبر، بوجود آورنده و پرورش دهنده انقلاب کوبا بود. ·

، سلیا از همان روز اول پیروزی تا ۷۶۲۶پس از پیروزی انقلاب در اول ژانویه  ·

 بر اثر بیماری سرطان، تصمیم گیرنده اصلی در کوبا بود. ۷۶۹۰مرگ اش در ژانویه 
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دقنینقناً       -پرشورترین ستاره سنلنینا    -تا امروز، فیدل کاسترو ۷۶۹۰از سال  ·

 همانگونه که سلیا از او خواسته بود بر کوبا حکومت کرده است.

کنوبنای پسنا      “  اکنون که کاسترو سالخورده در تدارک نقشه هناینی بنرای      ·

است، تمرکز اصلی اش در این انتقال] قدرت  به شیوه ای است که تا حند منمنکنن         “ کاسترو

بتواند دقیقاً خواسته های سلیا را برآورده کند و دغدغه اصلی کوبا همان آخرین دغدغه سلینا  

 است که باتیستایی های فلوریدایی می خواهند دوباره کنترل کوبا را در دست بگیرند.

انقلاب کوبا طی نیم قرن گذشته پیامدهای عظیم و دنباله داری در رابطنه کنوبنا و        

ایایت متحده بوجود آورده است، اما نقش حیاتی سلیا سانچز نیز علی العموم نادیده گنرفنتنه    

شده است. این انگیزه من شد تا سلیا را آنگونه که بود بشناسم. با بهره گرفتن از بهترین منابع   

در هر دو کشور ) کوبا و ایایت متحده( از جمله اطلاعات طبقه بندی شده هر دو کشور، و بنا    

در نظر گرفتن بینش عمیق نورا به این نتیجه رسیدم که مستندات او در رابطه با کوبا و سلینا  

هم صحیح و هم معتبر است. مستنداتی که این نتیجه را از آنها استنتاج کنرده ام، در اینن          

کتاب آمده است. مستنداتی که بطور غیر منتظره ای یک سفر طوینی است. بعد از ظهر یکنی  

از روزهایی که مشغول تحقیق طوینی مدت خود بودم، در مورگان تاون، ویرجینینای غنربنی      

مشغول گزارش مسابقه فوتبال تیم های دانشگاهی بودم، جلوی ورودی هتل محل اقامت بنه    

ریچی وین، مامانم داره می منینره.     ”ورزشگاه ، تماسی تلفنی دریافت کردم. تینا بود که گفت:  

بدون تردید آن بعد از ظنهنر روز      .”نمی خواستم مزاحمت بشم. فقط خواستم بهت خبر بدم 

شنبه رکورد جدیدی در حرفه من رقم زد: بدترین گزارش فوتبال من در تاریخ فوتبال آمریکا.  

به ریچموند برگشتم و شنبه شب تا صبح یکشنبه میزبان جیم تیت،مربی تیم فوتبال دانشگناه  

ریچموند بودم تا برنامه تلویزیونی تهیه کنم. بنابراین ظهر روز یکشنبه به خانه نورا رسنیندم.      

تینا در حیاط جلویی خانه نشسته بود. داخل خانه دکتر پاتریشیا آن پاترسون نورای در خواب  

رفته را می پایید. گونه های نورا را بوسیدم و تینا مرا به آشپزخانه راهنمایی کرد. در کنمنال       

تعجب من یک کیک نارگیلی و لیوانی چای به انتظار من روی میز قنرار داشنتننند. تنینننا               

مامان دردی نداره.. شش ساعته خوابیده.. وقتی بیدار بشه، دکتر بهمون خبنر منینده..        ”گفت:

عصر آن روز دکتر پاتریشیا وارد اتاق پذیرایی شد و بنه  ”مامان به پاتریشیا گفته این کارو بکنه.

تینا اشاره ای کرد. من و تینا به اتاق خواب نورا رفتیم. نه تنها بیدار شده بود، فنوق النعناده          

ریچی وین، برایم غصه نخور...من هنم     ”هوشیار بود. دستم را گرفت و با خنده ای سرشار گفت: 

بر لبه  .”ناراحت نیستم. هشتاد و دو سال عمر درازیه.. این وقتشه که پیش سلیا در کوبا بروم   

تخت نورا نشستم و تینا روی صندلی کنار تخت نشست. نورا به میزی در کنار پنجنره اشناره      
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این جعبه روی میز.. چیزهایی توشه که میخام مال تو باشه .. هفده نامه سلیا که     ”کرد و گفت: 

از کوبا برایم فرستاده.. پشت هر نامنه     ۷۶۹۰تا اندکی قبل از مرگ اش در سال  ۷۶۲۱از سال 

از اسپانیولی به انگلیسی ترجمه کرده ام. میخام از این نامه ها و دیگر چیزها استفاده کننی و     

کتابی درباره سلیا و انقلاب کوبا بنویسی. از نامه ها و یادداشتهای من به عنوان راهنما استفاده  

کن، اما تحقیق ات را ادامه بده تا هر نکته روشن بشه و آنها را با منابع مؤثر کوبا و آمنرینکنا        

تطبیق کن...مهمتر از همه، هر طور شده به کوبا برو تا تحقیق ات تکمیل بشه .. ریچی وین! به     

بنابراین تحقیق ام درباره سلیا سانچز و انقنلاب کنوبنا      ”خاطر من و سلیا این کار را می کنی؟

محصول عشقی همه جانبه است. چندین دفعه قبل از اتمام متن این زندگینامه تلاش کنردم     

درخواست نورا را در رابطه با سفر به کوبا و تکمیل کار خود،تحقق بخشم. اما دولنت اینایت        

ننویسنننده ای      ”  متحده از اعطای ویزا برای سفر به کوبا امتناع می کرد. بهانه این بود کنه       

نیستم. پس از هشت سال نومیدی، به کارم چسبیده و چهار کتاب منننتنشنر کنردم:           “ معتبر

چاتاهوچی، ساکاجاویئا، فاون و غنچه گل رز. اولین کتاب، رمانی تاریخی درباره جنگ داخلنی  

] آمریکا  است. دومین کتاب سرگذشت دختری سرخ پوست است که به خاطر استثمار توسط 

های تنارینخنی وسنتنرن اسنت.            کمپانی لویس& کلارک معروف شد. دو کتاب آخر هم رمان  

عنوانهای جذاب و بدیع کتاب به علاوه رویوویی از کتاب ساکاجاویئا در روزنامه دنور پست که 

توصیف کرده بود، گرفت. خزانه  “ کتابی قاطع درباره پرافتخارترین قهرمان زن آمریکا”  کتاب را 

هستم و برای تکمیل کتابم دربناره  “ نویسنده ای معتبر”  داری آمریکا سرانجام تصدیق کرد که 

  سلیا سانچز، افسانه ای در قلب انقلاب کوبا، به من ویزای کوبا داده شد.

شروع شد. قبل از سفر   ۵۰۰۲دست یافته من به کوبا در مارس  -سفر قانونی و سخت

میل با آمریکایی هایی که اطلاعات مؤثقی دربناره     -به کوبا، تحقیق فشرده ام شامل تبادل ای

کوبا داشتند، مانند دوستم تریسی ایتون، مدیر مسئول بخش کوبای روزنامه دایس مورنیننگ  

هاوانا ملاقات کرد. به من گفت مارتا روخاس، قهنرمنان     -می شد. تریسی مرا در هتل ویکتوریا 

نسل اول انقلاب، تاریخ شناس و معروف ترین نویسنده و مؤلف کوبا را نیز ببینم.) اننتنشنارات      

راندوم هاوس در ایایت متحده کتابی از او با عنوان تانیا را منتشر کرده است(. مارتا مقنایتنی     

نوشته بود. او     ۷۶۹۰در ستون اول روزنامه های کوبا درباره مرگ سلیا سانچز در یازده ژانویه 

امروز در کوبا مارتا روخاس بیشتر از هر آدم   ”از نزدیک سلیا را می شناخت و به گفته تریسی: 

 ”زنده ای بر کاسترو نفوذ دارد.

مارتا روخاس، اکنون دوست عزیز من است. عمیقاً مدیون مشارکت غیرقابل توصینف   

میل های زیادی  -او در نگارش این کتاب هستم. از زمان بازگشت به ایایت متحده، با مارتا ای
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مینل   -ترین کارشناس انقلاب کوبا می دانم. در بسیاری از ای  رد و بدل کرده ایم و او را بزرگ

از سلیا تا فیندل و از      ”  ها، مارتا مدارکی تاریخی و کپی دستنوشته های کتاب خود با عنوان 

میل های خود کرده است. از مارتا پرسیدم آیا نظر تریسی درست  -را پیوست ای“فیدل تا سلیا

فکنر منی کنننم         ”است که : بیشتر از هر آدم زنده ای بر کاسترو نفوذ داری؟ در جواب گفت:  

ترین نفوذ داشته. از مرگ سلیا به این سو کاسترو  درسته، اما سلیا تا روز مرگ، بر کاسترو بیش

  .”فقط مطابق آنچه که فکر می کند سلیا از او می خواهد، حکومت می کند

در صفحات پیش روی، نتیجه تحقیقات خودم را تقدیم شما می کنم. به این امید که  

این کتاب بتواند پرتره واقعی زندگی منحصر بفرد سلیا باشد. فکر می کنم شواهد نشنان منی      

ترینن سنازننده       بزرگ”  دهد که نظر تاریخدان کوبایی پابلو آلوارز تابیو دقیق است که سلیا را 

می داند. سلیا سانچز عامل اصلی در براندازی دیکتاتور کوبا فولگنسیو باتیستا، مافیا  “ تاریخ کوبا

اسنت. او        ۷۶۲۶و منافع تجاری تجاوزکارانه ایایت متحده در این کشور در تاریخ اول ژانویه 

پس از چندین دهه ، همچنان دلیلی واقعی است که باتیستایی های قدرتمنند فنلنورینداینی        

 تاکنون نتوانسته اند به رغم حمایت کامل دولت آمریکا،کنترل کوبا را بدست گیرند.

علاوه بر این، میراث سلیا چیزهای بیشتری از تمام جناح های رقیب از جمله شخص 

برای گفنتنن   “ کوبای پسا کاسترو”  کاسترو، رئیس جمهور ایایت متحده و باتیستایی ها درباره 

  دارد.

زنی با قابلیت های افسانه ”  وودآرد، محقق دانشگاه پیتسبورگ سلیا را -تیفانی توماس

می خواند. بسیاری از بناهای کوبا مانند بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی نام سنلنینا      “ای

سانچز را برخود دارند و این بازتابی از تعهد بی وقفه و انکار ناپذیر او به دهقانان کوبا و بنوینژه   

زنان و کودکان است. او همیشه در خط مقدم و تا آخر توان برای آنان و بنرای چنینزینکنه             

می نامید،مبارزه کرد. زادگاه سلیا در شهر مدیا لونا، اکنون بنه     “کوبای زیبای کوچک من“سلیا

میعادگاه و جاذبه گردشگری بسیار ممتازی تبدیل شده است. بر تابلوی روی در ویژه تنرینن      

خانه کوبا نوشته شده است: زادگاه سلیا سانچز، بزرگترین و جسورترین رزمنده جنگ چریکی  

سلیا هنوز در میان مردم زنده اسنت.  ”وودآرد می گوید: -زیرزمینی انقلاب کوبا . تیفانی توماس 

سلیا کوبایی و از آن ماست، هنمنچنون کنوهنهنای         ”نانسی مورخون شاعر کوبایی می گوید: “

جورجی آن گییر زندگینامه نویس کاستنرو   .”سلیا فرشته کوبا بود”نورا پترز می گوید:”سیئرا.

روبنروت   .”حتی کسانیکه مخالف سرسخت کاسترو بودند، سلیا را دوست دارنند   ”می نویسد: 

سلیا تمام تصمیمات را در کنوبنا منی          ”می نویسد:  ۷۶۶۹سایس عکاس در کتابش به سال 

گرفت. تصمیمات بزرگ و کوچک. می دانیم که هیچکس نمی تنوانند هنرگنز جنای او را                
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کوبایی هایی که در این کشور زندگی می کنند، هنوز بزحمت می توانند واقعه مرگ او ”بگیرد. 

باور کنند و شاعر کوبایی مورخون مدام بنه کنوبناینی هنا ینادآور منی                   ۷۶۹۰را در سال 

مارتا روخاس در ”کسیکه در قلب مردم زندگی می کند، هرگز نمی میرد و نخواهد مرد. ”شود: 

کسانیکه او را می شناختیم، هنوز بنه او    ”به من نوشت:  ۵۰۰۲میلی به تاریخ سوم ژانویه  -ای

فیدل کاسترو ده شخص مهم در تاریخ انقلاب کوبا را بنه    ”فکر می کنیم. هر روز و هر ساعت.  

این ترتیب رده بندی می کند: سلیا سانچز، فیدل کاسترو، چه گوارا، کامیلو سیننفنوئنگنوس،      

هایدی سانتاماریا، رائول کاسترو، فرانک پائیس، ملبا هرناندز، ویلما اسپین و خوان آلنمندینا.      

کاسترو سلیا را از میان این ده نفر از جمله خودش متمایز می کند و وقتیکه صحبت از سلنینا   

باشد، کاسترو فقط با دوستان بسیار نزدیک اش مانند مارتا روخاس، برادرش رائول، خنوان و    

متشکرم که او را ”در گفتگویی با من گفت:  ۵۰۰۲تته پوئبلا از او سخن می گوید. البته مارس  

سلیا سانچز بیشتر از هر کسی در قلب مردم کوبا زنده است ”شناختی و به او عشق می ورزی. 

و به همین دلیل است که انقلاب کوبا همچنان زنده است. در هر صورت سلیا منهنری پناک         

  ناشدنی بر تاریخ و بویژه بر تاریخ کوبا و ایایت متحده نهاده است.

 ریچ هانی
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 پیش درامد

در شهر مدیا لونا، کوبا به دنیا آمد. شخصیت او عمدتاً بنا    ۷۶۵۰سلیا سانچز ماندولیی نهم مه 

 عشق به کوبا و به خصوص دو فرد خاصّ شکنل گنرفنت: پندرش و منارینا اوچنووای کنوچنولنو                       

سلیا به معنی واقعی کلمه پدرش، دکتر مانوئل سانچز را می پرستید. دکتر مانوئل قبل از اینننکنه بنه        

خاطر مخالفت ] با رژیم باتیستا  برکنارش کنند، مسئول انجمن پزشکی کوبا بود. مردی ثروتمند کنه       

مالک سه مزرعه نیز بود. سلیا با دهقانان و دیگر مردم روستا رابطه ای صمیمی برقرار کرده و اغلب در    

بر اثر بینمناری    ۷۶۵۹معالجه و درمان آنان به پدرش کمک می کرد. مادر سلیا، آقاقیا ماندولیی، سال  

تب مناطق حارّه که از همان اوان کودکی با او بود، درگذشت. خواهر آقاقیا بلافاصله به خانه سلیا آمده  

 .بود، تا در نگهداری نه کودک و عمارت بزرگ نه اتاقه به دکتر کمک کند

سلیا، که فارغ التحصیل رشته زیست شناسی بود و بعدها در خانه آموزش پرستاری دیده بود، 

 -عمیقاً به مردم روستاها و نیز به مناظر آن دلبستگی پیدا کرده بود. در یکی از نامه هایش به نورا پترز 

نوایی دلپذیر و زیبا که همچون نسیم دلپذیر مناطق استوایی “ می نویسد:  ۷۶۱۱به تاریخ هفدهم فوریه 

سلیا دو بار نامزدی کرده بود،اما هر دو بار دفعتاً رابطه را بهنم   .“ زادگاهم مدیا لونا از درونم بر می خیزد

 .زده بود. چرا که خواستگارانش اصرار کرده بودند بار اول به هاوانا و بار دوم به میامی نقل مکان کنند

، علیه جنایات رژیم باتیستا عصیان کرد و ۷۶۲۱سلیا، دختر پزشکی خوشقلب بود که در سال 

 .او را به رزمنده ای چریکی مبدل سناخنت کنه مصنمنم بنه سنرننگنوننی دینکنتناتنوری شند                             

به پدرش در به دنیا آوردن نوزادی به نام ماریا اوچووا کمک کرد. ماریا بسیار بیمار به   ۷۶۲۲سلیا سال 

دنیا آمده بود و دکتر سانچز حاذق سه بار پیش بینی کرده بود که نوزاد به خاطنر حنمنلات شندیند          

تنها در گهواره اش   ” آن شبها، ماریا در بغل سلیا بود و نمی خواست “.  شب را به صبح نمی رساند“ آسم

بمیرد. با چشمان میشی اش به من چشمک می زد و هر دفعه بنظر می رسید که طبیعت می خواهند   

در پنج سالگی، ماریا بر مشکلات تنفسی اش فائق آمد و به گنفنتنه       .“ آخرین نفسهایش را از او بگیرد

 .شد“زیباترین و قشنگترین موجود در کوبای زیبای ما“سلیا

در سن ده    ۷۶۲۱ماریا بیشتر شبها و روزهای عمرش را با سلیا سپری کرده بود تا اینکه سال 

 .سالگی، ربوده شد

در دوره باتیستا به سنتنوه     “ تجاوز و غارت کوبا”  دکتر سانچز و سلیا مآیً از رفتار با دهقانان و 

اونیفورمی نظامی تهیه کرده و “ آمده بودند. سلیا در جلسات زیرزمینی مخالفان شرکت می کرد و حتی 

XI 



 مقدمه

   XVII 

اما باتیستا بسیارقدرتمننند و منورد         .“ آموزش اسلحه دیدم تا هنگام بروز انقلابی واقعی به درد بخورد

آنتونیو گیتراس، سیاستمدار پیشکسوت و فنیندل      -حمایت مافیا و حکومت ایایت متحده بود. دو مرد

 ۷۶۲۱رفتار رژیم باتیستا را به چالش گرفته بودند، اما گیتراس به قتل رسید و سنال       -کاسترو جوان

کاسترو محکوم به پانزده سال زندان گردید. سلیا آشنا به این موضوع بود و می دانست که هیچ شورش  

دهقانی در حوزه کارائیب و آمریکای یتین به موفقیت نخواهد رسید. دیکتاتورهای مورد حمایت آمریکا 

قوی بودند ، اما نزد سلیا، سرنوشت ماریا اوچووای کوچولو آخرین نی ) اشاره به تمثیل آخرین نی کنه   

و “ کناری بنکننند      ”  بار شتر را غیرقابل تحمل کرد.م( بود. به پدرش گفت که این وقت آن رسیده که      

چنین کرد. او به کوههای سیئرا مائسترا واقع در دماغه شرقی کوبا رفت تا جنگی چریکی را آغاز کننند    

که باتیستا، مافیا و ایایت متحده آمریکا را به زانو در آورد. این همان انقلابی است که فیدل کاسترو و    

 .، پس از سفر پرخطرشان از مکزیک بدان پیوستند ۷۶۲۹چه گوارا در اواخر دسامبر 

سلیا و پدرش هر دو از میهن پرستان پر شور کوبا بودند و هر دو عاشق سرسخت طنبنینعنت.     

سلیا به عنوان یک دختر از ماهیگیری، پیاده روی و گردشهای کوهنوردی با پدرش لذت می برد. مسیر 

مورد علاقه آنان کوههای سیئرا مائسترا بود و تمام مسیرها را مثل کف دستش بلد بود. بلندترین قلنه     

متر از سطح دریا ارتفاع دارد. سلیا چندین بار بنه      ۷۶۱۲در کوبا، قله تورکینو در سیئراست که حدود 

، دکتر سانچز و سلیای سی و دو ساله مجسمه ای از خنوزه      ۷۶۲۵قله تورکینو صعود کرده بود. سال  

میهن پرست کوبایی، را روی قله تورکینو گذاشتند که تا امروز همچنان آنجاست. آن مناجنرا       -مارتی 

منجر به درج مقایتی در صفحه اول روزنامه سانتیاگو د کوبا شد و برای بار دوم سلیای نسبتاً خجالتنی  

را در کانون توجه سانتیاگو قرار داد. ) بار اول چهار سال پیش از این تاریخ در گنزارشنی خنبنری در           

روزنامه از دختر زیست شناسی خبر داده بودند که وسیله ای اختراع کرده بود که به کمک آن از آب     

، بعد از اینکه شهرت سلیا بنه    ۷۶۲۱مرداب ها برای آبیاری مزارع روستایی بهره می گرفتند(. در سال   

عنوان دختری انقلابی کوبا را در نوردید، دکتر سانچز در مصاحبه ای با هربرت. ال. ماتینوس گنفنتنه         

سلیا از همان کودکی کوهها و تایب های سیئرا را مانند کف دستش می شناخت. منزل او بیشتنر   “ بود: 

 .”از اینننننکننه اتنناق و تننخننتننخننوابننش بنناشنند، هننمننان کننوهننهننا و تننایب هننا بننود                              

همین کوهها و تایب ها بود که سلیا سانچز به عنوان یک رزمنده جنگ چریکی، هوشمنننداننه بنرای       

جنگ با نیروهای باتیستا از اول تا آخر انتخاب کرد. به عنوان مثال، تابیو مؤرّخ کوبایی نقل می کننند      

هایی که باتیستا برای جنگ علیه سلیا فرستاد، به خاطر حملات و عقب نشینی هایی کنه   اولین تانک“ :

او رهبری می کرد) تاکتیک های جنگ چریکی.م( در همین تایب ها فرو رفتند و اولین سنلاحنهنای         
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هدایت نیروهای باتیستا به پایگاههای واقع در باتلاق ها و شکست آنها به چنگ  جنگی مؤثر را پس از 

در مجموع سلیا به طرزی افسانه ای از نه پایگاه جنگی خود در دامنه کوهها دفاع منی کنرد و         “ آورد. 

بدینوسیله مقرهای اصلی خود را که در جنگلهای متراکم کوههای سیئرا ایجاد کرده بود، حفن  منی     

کرد. در عین حال سلیا به عضوگیری از میان رزمندگان شورشی از شهرهای دهقان نشینی که با آنهنا   

خوب آشنایی داشت، مانند مدیا لونا، پیلون، سانتو دومینگو ای یس مرچدس، نیکورّو، کامپنکنوئنلا و      

اگر باتیستا یا ایایت متحده موفق می شدند در فواصل سالهای “ مانزانیلّو ادامه می داد. تابیو می نویسد:  

سلیا را بکشند، انقلابی در کوبا در میان نبود و شورشی نبود که کاسترو و چه گوارا بدان  ۷۶۲۱-۷۶۲۲

 .ملحق شوند

 :می نویسد ۷۶۱۱سلیا در نامه ای به نورا پترز در سال ”

 

مسلمّ است که من انقلابی و یا چریک بدنبال نیامدم. اما تمام زیر و بم های سیئرا را می شناختنم و     ”

می دانستم که دشمن آنجا را نمی شناسد. می دانستم که دهقانان کوبا مرا دوست دارند و اگر احساس  

کنند کمترین شانسی علیه باتیستا وجود دارد، به من ملحق می شوند. باید به آنها نشان می دادم کنه    

 ”.این شانس وجود دارد

های جنگ چریکی و مسائل انقلاب، این هم روندی گام به گام بنود. بنه         در خصوص تاکتیک

شکلی کاملاً بدیهی، به تمام تهدیدات دشمن واکنش نشان می دادم. حدس می زدم که چریک بنرای     

زنده ماندن خود تا آخرین توان می جنگد و تا توان دارد به دشمن خسارت وارد می کند، با این هندف  

 ۷۶۲۹در حالت تهاجمی بودیم و تابستان    ۷۶۲۱که نیروی کافی برای روز موعود جمع کند. تابستان  

در نبردهای سنگینی پیروز شدیم. نورا، من به سیئرا رفتم و می دانستم هیچ نسخه از پیش ننوشنتنه       

شده ای وجود ندارد. چرا که تاکنون هیچ دیکتاتور تحت الحمایه ایایت متحده با خطر قیام دهنقناننی     

 .مواجه نشده بود

در سیئرا می دانستم که باتیستا وحشیانه مرا تعقیب خواهد کرد و می دانستم که می تنوانند    

بر من چیره شود. برای زنده ماندن ناچار بودیم بجنگیم و آنان را پس بزنیم. وقتی که قدرتمند شدینم،    

چنین کردیم. باز هم باید می جنگیدیم و پیش می رفتیم. چنین نیز شد. اما وقتی آقنای مناتنینوس            

]ال.هربرت در سیئرا به دیدن من آمد، گفتم که ما قدیسان چریک یا سمبل های انقلاب نیستیم. منا        

 ”. فقط دهقاننان چنرینک هسنتنینم کنه هنر کناری از دسنتنمنان بنرآیننند، منی کنننینم                                       
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پس از پیوستن آننان از       -، در اولین دیدار واقعی ام با فیدل، چه، رائول، کامیلو و خوان۷۶۲۱فوریه ”

به آنان گفتم که پیامی به هاوانا فرستاده ایم که ما تا سرحد مرگ می جنگیم و پرسیدم  -مکزیکو به ما

که آیا رهبران ثروتمند دشمن تا آخرین روز جنگ را تاب خواهند آورد؟ این می توانم کتابنی دربناره     

های انقلاب و جنگ چریکی بنویسم. اما اگر به آن روزها برگردم ، نورا باور کن که به منوازات      تاکتیک

رویدادها ما پیشروی کردیم. حکومت کوبا هم این چنین است، چرا که هنوز دشمنان قدرتمنندی در     

مقابل خود داریم. تمام این راه من می خواستم فقط یک دختر کوچک و زنی کوچک باشم که کسنی     

اسم مرا نشنیده باشد. یا صرفاً یک عاشق کوبا و تمام چیزهای زیبایی که زیر رنگین کمان کوبنای منا      

وجود دارد. اما عشق من به کوبا مرا به سیئرا کشاند تا بجنگم و بعد به هاوانا بروم تا از آنچه که برایش  

جنگیده بودم، دفاع کنم. نقشه ای نداشتم که چنین شود و نمی خواستم که چنین شود. فقط چننینن     

 .”شد

میراث سلیا و نقش او در ارتقای سطح زندگی در کوبا هنوز هم بسیار افتخارآمیز است. سنال     

فنیندل      ۵۰۰۲سلیا کلینیکی برای کودکانی که از آسم رنج می بردند، تأسیس کرد. یازدهم مه  ۷۶۲۶

کاسترو خاطرنشان کرد که اقتصاد کوبا به یمن قراردادهای جدید تجاری با ونزوئلا، چین و کانادا بهبود 

چشمگیری پیدا کرده است و هزینه های رفاهی همه کوبایی ها دوبرابر خواهد شد و ننینز بنودجنه           

 .کلینیک آسم کودکان سلیا سانچز دوبرابر خواهد شد

نزدیک می شویم و گروه های مختلف در اینایت      “ کوبای پسا کاسترو”  وقتی به زمان انتقال 

 .متحده و کوبا در تلاش احیای مردم جزیره بر می آیند، جایگاه سلیا سانچز چند برابر خواهد شد
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 کوبا

کوبا، پانزدهمین جزیره بزرگ در دنیا، سرزمینی واقعاً زیباست که به شکل یک سوسمار تقریباً 

 ۷۲۰۰در یکصد و شصت کیلومتری جنوب فلوریدا واقع شده است. این بهشت استواینی بنه درازای          

درجه  ۱۷کیلومتر و رویهم رفته به اندازه ایایت پنسلوانیاست. گرمترین ماه سال ژوئیه با دمای تقریبی  

  .درجه زیر آسمان آبی آرمیده است ۵۷سانتیگراد و خنکترین ماه سال ژانویه است که با دمای تقریبی 

 

ترین بنادر آن هاوانا، سینفوئگوس، ماننزاننینلّنو،      ساحل آفتابی است. مهم  ۵۶۰خلیج و  ۵۷۰کوبا دارای 

حتی مارهای سنمّنی، در اینن         -مارییل، ماتانزاس و سانتیاگو د کوبا هستند.گیاهان و حیوانات مهلک 

جزیره دیده نمی شود. گل ملیّ کوبا یاسمن پروانه ای ؛ درخت ملیّ اش نخل زینتی و پرنده ملّنی آن     

پرنده ای زیبا و رنگی به نام توکورورو است که پرنده ای درخت دوست و دارای پرهای قرمز، سفیند و    

پس از تلاش استقلال طلباننه   ۷۹۲۰آبی است. پرچم کوبا نیز قرمز،سفید و آبی است. پرچم کوبا سال   
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دهقانان کوبا از اسپانیا درست شد. اکنون جمعیت کوبا یازده میلیون و سیصد هنزار ننفنر) در سنال             

م( است. اسپانیولی زبان اول کشور است، اما فرانسوی و انگلیسی هم وسیعاً مورد استفاده قنرار      . ۵۰۰۲

 .می گیرد

زیبایی کوبا، حتی بیشتر از تاریخ سیاسی کوبا یا مجاورت آن با ایایت متحده عنمنده تنرینن       

و در نتیجه رویدادهای آنجاست. کوبا از زمان اسکان اولینن    -دلیل علاقه بسیاری از مردم به این کشور

،    ۷۲۶۵افراد در سه هزار و پانصد سال پیش از میلاد و بویژه پس از اینکه کریستف کلمب به سنال      

هنگام کشف قاره آمریکا، متوجه این جزیره پرشکوه شد، رویدادهای زیادی را از سر گذرانینده اسنت.     

متوجه زیباینی اینن      ۷۲۷۵کاشفان دیگری مانند سباستین د اوکامپو و دیه گو ویزکز در حدود سال 

سانتیاگنو د     ۷۲۷۲هفت شهرک مسکونی در کوبا ایجاد شده و سال  ۷۲۷۲جزیره شده بودند. تا سال  

 .پدید آمد ۷۲۷۶کوبا به عنوان پایتخت این کشور تعین شد.شهر بزرگ هاوانا سال 

از زمان اولین نگاههای کریستف کلمب به کوبا تا به امروز مهمترین ویژگیهای کوبا زیبایی آن، 

که همین ویژگیها به نقطه ضعف آن نیز تنبندینل شنده        -موقعیت جغرافیایی، اقلیم و وسعت آن بوده

است، چرا که قدرتهای بزرگ همواره در پی فتح و استثمار آن بوده اند و بسیاری از آنان موفق نیز شده 

شروع شد که تعدادی آفریقایی را به عنوان برده به این سنرزمنینن     ۷۲۵۵بودند. استثمار کوبا در سال  

بنه هناواننا         ۷۲۲۲آوردند و کوبا به طعمه جنگی خارجی ها تبدیل شد. دزدان دریایی فرانسوی سال  

 .دزدان دریناینی اسنپناننیناینی هناواننا را تسنخنینر کنردنند                             ۷۲۲۹هجوم آورنند و سنال           

کشتیهایی غنائم کوبا را به بنادر کشورهای خود منتقل می کردند. خارجی هنا کنوبنا را          ۷۲۹۲سال 

سواحلی برای اسب دوانی و پرورش خوکچه می دیدند. شوربختانه کوبایی های واقعی هرگز نتوانسنتنه    

 .اند این نگاه طمع آلود را از کشور خود بزدایند

به منظور حفاظت از موهبت کوبا، هاوانا و سانتیاگو از دیرباز به دژهایی که توسط سربنازان و    

پایتخت از سانتیاگو به هاوانا منتقل شد. دقیقاً   ۷۹۰۱برجها محافظت می شود تبدیل شده بودند. سال  

 .ویرجینیا مستقر شدند -در همین سال بود که اولین ساکنان دائمی انگلیسی زبان در جیمزتاون

، بنای دیوارهای عظیم پیرامون هاوانا شروع شد و بدین ترتیب هاوانا از حنمنلات     ۷۹۱۲سال 

را در کنترل داشتند، محافظت می شد. هاوانا به گنج کوبا  “جزیره گنج” خارجی هایی که به تناوب این 

، تنباکو عمده تنرینن منحنصنول          ۷۱۰۰تبدیل شد، اما کل جزیره مروارید حوزه کارائیب بود. تا سال 

دانشگاه هاوانا بنیاد گذاشته شد. جای شگفتی نیست که امپنراطنوری     ۷۱۵۹صادراتی کوبا بود و سال 
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، فوجی عظیم از ارتش بریتانیا هاواننا و سنپنس        ۷۱۵۹عظیم بریتانیا چشم طمع کوبا را داشت. سال  

سرتاسر جزیره را به تسخیر خود در آورد. اما بزودی بریتانیا، کوبا را معبری برای ورود به آمریکنا منی      

تحت سلطه اسپاننینا،    -انگلستان به معنی واقعی کلمه کوبا را با فلوریدا  ۷۱۹۱دید و بنابراین در سال 

 !تاق زد

اسپانیا به شکل عظیمی و شدیدتر از تمام قدرتهای امپریالیسنتنی تنا آن         ۷۱۶۰تا  ۷۹۹۲از 

هزاران برده آفریقایی را روانه این جزیره کرده  ۷۱۶۰دوران، این جزیره را استثمار کرد. اسپانیا تا سال  

 ۷۹۷۶، شکر به عنوان اصلی ترین محصول صادراتی،جای تنباکو را گرفت. تا سنال       ۷۹۰۰بود و سال 

 .اسپانیا از این جزیره به عنوان پایگاهی برای تجارت با کل کشورهای دنیا استفاده می کرد

اسپانیا در تلاشی نه چندان موفق سعی کرد وارادات بیشتر برده های آفریقایی به  ۷۹۵۰سال 

کوبا را الغا نماید. کوبا و بیشتر کشورهای آمریکای یتین در نیمه اول قرن نوزدهم در حال ترقی بودند  

و امواج میل استقلال طلبانه بیشتر این سرزمین ها را درنوردید. اولین خط ریلی راه آهن کوبا در سال  

 .افتتاح شد ۷۹۱۱

ایایت متحده تلاشی عظیم اما ناکام به خرج داد تا کوبا را از اسپانیا بنخنرد. در         ۷۹۲۹سال 

میان ساکنان جزیره، میل استقلال طلبانه موج می زد و گروهی از میهن پرستان به رهبری نارسینسنو   

ایایت متحده بار دیگر تلاش کرد کوبا را از    ۷۹۲۲لوپز پرچم کوبا را ابداع و به اهتزاز در آوردند. سال  

 .اسپانیا بخرد

جنگ داخلی آمریکا به پایان رسید و کوبا که اکنون عمدتاً تحت فرمان نارسیسنو   ۷۹۹۲سال 

 .لوپز بود به واردات بردگان پایان داد

کوبا اولین جنگ استقلال طلبانه را از سر گذراند که نسبتاً موفقیت آمنینز      ۷۹۱۹تا  ۷۹۹۹از 

 .می نامیدند“کارآموز” بود و نتیجه این شد که از این پس بردگان را 

به طول انجامید و نگاه طمع آلود آمریکنا را     ۷۹۶۹تا  ۷۹۶۲دومین جنگ استقلال طلبانه از 

اولین گلوله جننگ بنینن       ۷۹۶۹در این موقعیت هرج و مرج به کشور جلب کرد. بیست و دوم آوریل  

آمریکا و اسپانیا به شلیک در آمد: ناو آمریکایی اس. نشویل یک کشتی تجاری اسپانیا را در ننزدینکنی      

” تئودور روزولت رئیس جمهور بعدی ایایت متحده به  ۷۹۶۹کی وست، فلوریدا تسخیر کرد. اول ژوئن 

خود دستور تهاجم به سن خوان هیل کوبا را صادر کرد. شانزده روز بعد، در سانتیاگو “سواران خشمگین

 .د کوبا اسپانیا تسلیم ایایت متحده شد

۶ 
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گنروهنی از        ۷۶۰۵ارتش آمریکا کنترل کوبا را در دست داشتند. در سال   ۷۶۰۵تا  ۷۹۶۹از 

ملی گرایان کوبا توانستند طی جنگی استقلال جزیره را بدست آوردند: سرزمینی که تاکنون طنعنمنه       

 .قدرتهای رقیب جهانی بود

جمهوری مستقل شد و توماس پالما را به عنوان اولین رئینس جنمنهنور        ۷۶۰۵کوبا در سال 

یک شورش دهقانی پالما را برکنار کرد و ارتش آمریکا، چارلز ماگنون   ۷۶۰۹انتخاب کرد. البته در سال 

، خوزه میگل گومز به عنوان دومین رئیس جنمنهنور    ۷۶۰۶را به مدت سه سال حاکم کشور کرد. سال 

کوبایی هنای اسنتنان        -آفرو ۷۶۷۵کوبا برگزیده شد، اما او فردی مفسد، ناتوان و نژادپرست بود. سال 

اورینته علیه رفتار سبعانه ] حکومت  به پا خاستند و فقط در یک روز سه هزار نفر از آننان تنوسنط            

سربازان کوبایی از پای درآمدند. در همان سال سربازان آمریکایی مانع از کشتار بردگان سابق آفریقایی  

سربازان آمریکایی در کوبا گشت می زدند تا گردش آزادانه  ۷۶۷۱در استان پینار دل ریو شدند و سال 

 .صادرات شکر تضمین شود

 -در پاسخ به این واقعیت که تجار آمریکاینی دو       ۷۶۵۲اولین حزب کمونیست کوبا در سال 

سوم مزارع کوبا و بخش اعظم نه استان را در اختیار داشتند، بنیان گذاشته شد. صنعت شکر کوبنا در     

دهه بیست] قرن بیستم  رونق یافت. علاوه بر شکر صنایع ویسکی، آبجو، قمار و فحشا نیز رونق یافنت.     

کوبا به بهشتی برای ثروتمندان و صاحبان قدرت و در عین حال جهنمی برای دهقانان تحت استثنمنار   

تبدیل شد. صاحبان قدرت رهبرانی را بر مردم حاکم می کردند که علیه دهقانان اعمال وحشنت منی      

خوش خدمتی  -از جمله تجار آمریکایی و مافیا  -کردند و برای ثروتمندان کوبایی و عوامل خارجی آنها

 .می کردند

یک شورش دهقانی و اعتصابات عمومی، رئیس جمهور خراردو ماچادو را برکنننار    ۷۶۱۱سال 

کرد . دولت انقلابی جدید به رهبری رامون گرو سن مارتین و آنتونیو گیتراس تشکینل شند و فنوراً           

تغییرات رادیکالی در جامعه کوبا ایجاد کردند. آنان به نفع دهقانان وزارتخانه کار را اینجناد کنردنند؛          

دانشگاه را بروی فقرا باز کردند؛ به زنان حق رأی دادند و زمین ها را به دهقانان سپردند. اما سامنر ولز،  

رئیس جمهور وقت ایایت متحده، تغییرات عظیم کوبا تحت  -یکی از مشاوران کلیدی فرانکلین روزولت

خواند. البته حرف ولز به این معنننی بنود کنه         “کمونیستی و نامسئوینه” گیتراس را  -رهبری مارتین

مارتین و گیتراس در خدمت جمعیت شش میلیونی دهقانان بودند و به اندازه کافی حنافن  منننافنع        

۱ 

 فصل اول



 سلیا سانچز  

XXIV 

 -گیتراس امتناع کنرد    -ثروتمندان آمریکایی و مافیا نبودند. آمریکا از برسمیت شناختن دولت مارتین 

 .دولتی که مورد ستایش مردم کوبا بود

 

 فولگنسیو باتیستا

آشوبی که توسط سامنر ولز و دستیارانش به پا شد، زمینه را برای به قدرت رسیدن گروهبانی 

قدرت را قبنضنه    ۷۶۱۱به نام فولگنسیو باتیستا فراهم کرد که بر اثر کودتایی در تاریخ چهارم سپتامبر 

 .کننرد. او نننیننز هننمننانننننند بسننینناری از رهننبننران کننوبننا مننفننسنند و بننی لننینناقننت بننود                            

اما این گروهبان ارتش دقیقاً فردی بود که واشنگتن برای تغییر قدرت در کوبا می خواست. باتیستا بنه   

 .آهنگ واشنگتن می رقصید

باتیستا و سامنر ولز تصمیم گرفتند گیتراس محبوب دهقانان را به عنوان حاکم بالماسکه کوبا 

) های آمریکایی الکتریک بوند و شنرکنت شنینر         گیتراس شرکت ۷۶۱۲نگهدارند، اما چهاردهم ژانویه 

share)    پس از دفناع منجندد از        ۷۶۱۲را ملی کرد. این آخرین اقدام دولت گیتراس بود. هشتم مه ،

 .دهقانان کوبا، گیتراس توسط سربازان آمریکایی باتیستا به قتل رسید

در دهه چهل، کوبایی هایی مانند ادواردو چیباس تلاش می کردند کشور خود را از فسناد و      

 .نژادپرستی نهادینه شده در رژیم باتیستا نجات دهند، اما به جایی نرسید

دانش آموزی وارد دبیرستان یسوعیان در هاوانا شد و نام او به عنوان بنهنتنرینن        ۷۶۲۲سال 

 .ورزشکار دبیرستان های کوبا به ثبت رسید. این دانش آموز فیدل کاسترو بود

مافیا، که از دیرباز رابطه محکمی با باتیستا داشتند، اجلاس خود را در هناواننا          ۷۶۲۹سال 

برگزار کردند. در این اجلاس که در هتل ناسیونال برگزار شد، کل چهره های شاخص مافیا مانند ماینر   

ینسکای، یکی لوسیانو، فرانک کوستلّو، تامی لوکزّه، ویتو جنوزّه، جو بونانّو، سانتو ترافیکاننتنه و منو        

دالیتز شرکت کردند. گفته می شود که لوسیانو از همین هتل دستور قتل باگسی سیگل، یکی از سران  

، فرانک سیناترا، یکی از دوستان ننزدینک   ۷۶۲۹مافیا در یس وگاس را صادر کرده بود. همچنین سال  

 .سران مافیا کار خود را از هتل ناسیونال شروع کرد
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، معروفترین گوینده رادیوی کوبا، ادی چیباس در برنامه ای زنده از رادیو از ۷۶۲۵چهارم اوت 

اوضاع کنونی کوبا شکایت کرد. بلافاصله پس از پایان برنامه، جسد چیباس را که به قتل رسیده بنود،     

 .پیدا شد

در اجنلاس       -مسئول سابق انجمن پزشکی کوبنا -، دکتر آگوستو فرناندز کوئنده ۷۶۲۷اکتبر 

، ۷۶۲۷را محکنوم کنرد. سنال           “ فجایع دیکتاتوری باتیستا” جهانی مجامع پزشکی در استانبول، قویاً 

رویستا کارتلس،هفته نامه وزین آمریکای یتین گزارش داد که باتیستا و بیست تن از نوچه هایش هنر  

 !یک بالغ بر یک میلیون دیر در بانک های سویس دارند

باتیستا ) و همدستان مافیایی و شرکای سرمایه دارش( در حالیکه جیبهایشان را از خزانه کوبا   

پر می کردند، حتی برای تأمین نیروهای نظامی که او را بیرحمانه در قدرت نگهداشته بنودنند، پنول        

نداشت. حکومت ایایت متحده با سخاوت! تمام و رایگان، همه تسلیحات نظامی کوبا از قبیل هواپیمنا،    

تانک، کشتی و اقسام مهمات را تأمین می کرد. در دهه پنجاه، سرمایه داران آمریکناینی ننود درصند          

معادن ، هشتاد درصد سرویس های عمومی، پنجاه درصد راه آهن، چهل درصد تولید شکر و بیست و   

پنج درصد سپرده های بانکی کوبا را در اختیار داشتند. البته که مافیا قمارخانه ها و هتل های پر رزق    

و برق هاوانا را در اختیار داشتند. گیتراس در قبرش آرمیده بود و باتیستای وقیح در کاخ سنفنیند و         

 .عمارت اش در هاوانا مشغول عیش و نوش بود

دوست عزیز اینایت  ”  و “ رهبر بزرگ”  مقامات عالیرتبه حکومت ایایت متحده مدام باتیستا را 

می نامیدند. شهروندان آمریکا که پول مالیات آنان صرف گلوله هایی برای قتل افنرادی چنون      “ متحده

آنتونیو گیتراس می شد و با پول آنان دیکتاتور کوبا بر اریکه قدرت نشسته بود، یک کلمه در مخالفنت  

 .بر زبان نمی آوردند

قطعاً ایایت متحده دییل محکمی مبنی بر حمایت از دیکتاتور نظامی کوبا و سایر همدستنان  

او داشت که رفتار سبعانه با دهقانان را نادیده می گرفتند. باتیستا همه ویژگیهای یک دیکتاتور وحشی  

و مفسد را داشت و در حالیکه باتیستا وجب به وجب خاک کوبا را به خنارجنی هنا منی فنروخنت،             

 .همدستان او خم به ابرو نمی آوردند

بهترین دوست ) در طول سی سال( باتیستا، مایر ینسکای قاتل بود که ستاد فرماندهی او در     

عمارتی لوکس در نزدیکی فلوریدا واقع شده بود. از همان آغاز دیکتاتوری باتیستا، مافیا در تنجناوز و        

غارت کوبا همدست ] حکومت  آمریکا بود. از همان روز سقوط دیکتاتوری باتیستا، منافنینا هنمنواره           
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همدست تجاوز و غارت کوبا بوده است. این همدستی، که به خاطر اطلاعات غلط به مردم آمریکا عمدتاً 

 .نادیده گرفته شده است، تا امروز هم ادامه دارد

دیکتاتوری بی رحمانه و استثمارگرانه باتیستا به خاطر حمایت دولت آمریکا و پشنتنینبناننی        

 .نظامی بی نظیرش بر کوبا تحمیل شده بود

فیدل کاسترو، قهرمان سال ورزش دبیرستان های کوبا ، توانست به دانشگاه هاوانا راه یابد، چرا 

که پدرش از طبقه مرفه جامعه و عمده مالک بود. فیدل در زمان دانشجویی از کمک هشنتناد هنزار         

 .دیری پدرش بهره مند شد تا در رشته حقوق فارغ التحصیل شود

فیدل جوان که هیچ علاقه ای به پول نداشت، شانس خود را به نفع دهقانان کوبایی و بالأخص 

زنان کنار گذاشت. فیدل که حتی به عنوان دانشجوی دانشگاه کوبا می توانست از موقعیت ممتاز خنود   

سانتینمنتنر قند از          ۷۶۲استفاده کند، شروع به تبلیغات علیه رفتار باتیستا با دهقانان کوبا نمود. او با  

سلامت جسمانی خوبی برخوردار بود؛ تیز هوش بود و حافظه خوب اش توجه اسنتنادان را بنر منی           

 .انگیخت

فیدل کتابخوانی قهار ، سخنرانی ماهر و کاریزماتیک و ذاتاً رهبری بود که به ویژه در زمنینننه    

مسائل سیاسی استاد جدل بود. فیدل جسارتی بی نظیر داشت. به هنگام سخنرانی در تقبیح باتیسنتنا     

جمعیت زیادی را دور خودش جمع می کرد. باتیستا متوجه این اوضاع شد. فیدل به کلمبیا سفر کنرد    

امپریالیسم آمریکا که آن حداقل چینزهنا را منی        ”  تا در کنار مبارزه دهقانان آنجا علیه آنچه بزعم او 

قرار گیرد. فیدل جوان همچنین از کارگران مزارع جمهوری دومینیکن که تحنت   “ خواهد از شما بگیرد

سلطه رافائل لئونیداس تروخیلّو مولینا، یکی دیگر از دیکتاتورهای مورد حمایت آمریکا، بودند پشتیبانی 

 .می کرد

تروخیلّو چنان کشتار دهقانان را نادیده می گرفت که روزنامه نگاران معتبر نوشنتنه بنودنند،       

این نظر بعدها “.  بهترین خوراک را برای کوسه ها فراهم کرده است“ آبهای سواحل جمهوری دومینیکن

مورد تأیید مؤرّخان قرار گرفت. کاسترو با اطلاع از اینکه قایق شخصی تروخیلّو در سواحل کوبا دینده     

شده است، چند تن از دوستان خود را جمع کرد، قایقی را اجاره کردند و به طرزی باورنکردنی در پنی  

تعقیب تروخیلّو بر آمدند. همانند دزدان دریایی، قایق تروخیلّو را متوقف کرده، سوار آن شدنند و بنه        

جستجوی حاکم قدرتمند آن پرداختند. فهمیدند که آن روز تروخیلّو در قایق ننبنوده اسنت. فنیندل           
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اسم من فیدل کاستروست! به تروخیلّو بگو کنه   “ کاپیتان قایق را با این جملات افسانه ای تنها گذاشت: 

 ”!باید به خاطر قتل هزاران دهقان روزی جوابگوی من باشد

البته فیدل جوان در آن ایام بیشتر نگران رویدادهای سرزمین مادری خودش بود. پس از اتمام 

مدرسه یسوعیان، کالج ] شهر  بلن و دانشکده حقوق هاوانا، اکنون به عنوان کارآموز حنقنوق بنطنور           

 .رایگان از حقوق دهقانان دفاع می کرد

بایرت ازدواج کرده و پسری به دنیا آوردند که اسم او نینز فنیندل       -با میرتا دیاز ۷۶۲۹سال 

سعی کرد وارد سیاست شود و نامزد کنگره کوبا شد، اما باتیسنتنا اینن       ۷۶۲۵گذاشتند. کاسترو سال  

 .انتخابات را لغو کرد

فیدل و برادر جوانش رائول، پول خود را روی هم گذاشتند تا سلاح و مهمات بخرند. فکر منی   

فیدل، رائول و    ۷۶۲۱کردند که این زمان سرنگونی باتیستا فرا رسیده است. روز بیست و ششم ژوئن  

حدود صدنفر از زنان و مردان کوبایی به پادگان مونکادا حمله کردند. حمله آنان در هم شکسته شند.     

برادران کاسترو دستگیر شدند. در دادگاه، که یکصد سرباز باتیستا از نزدیک او را محافظت می کردنند،   

او محکوم به  .“تاریخ مرا خواهد بخشید“فیدل از خودش دفاع کرد و دفاعیه را با این جمله به پایان برد:

پانزده سال زندان شد. کوبایی ها و طرفداران کاسترو می دانستند که باتیستا او را در زنندان خنواهند       

 .کشت

البته که جوان شورشی اکنون ،به خصوص در میان زنان کوبا از فقیر و غنی ، پیروان بسیناری  

داشت. آنان از نزدیک زندان را می پاییدند و کاری کردند که باتیستا بفهمد مطبوعات آمریکا از جملنه   

نیویورک تایمز سرنوشت این جوان شورشی شجاع را رصد می کنند. این مسأله، فیندل را بنه رغنم           

اقدامات امنیتی شدید، زنده گذاشت. حامیان کاسترو که چندان مورد رصد قرار نگرفته بودند، به طنور   

 .روتین مورد شکنجه قرار می گرفتند و به قتل می رسیدند

در خوابگاه دانشجویی هاوانا، خوزه اخوریّا از دوستان نزدیک کاسترو با شلیک گلوله از پنای      

درآمد. یکی دیگر از حامیان درجه یک کاسترو، معلم بیست و سه ساله ای به نام فرانک پائیس در یکی 

های سانتیاگو زیر شکنجه سرهنگ خوزه ساباس کانیزارس، از شاخص ترین قاتلان باتیسنتنا،    از خیابان

 .جان باخت. پائیس را در ملأعام زیر لگد و شکنجه گرفتند و سرانجام تیری در پشت او خلاص کردند

هواداران زن کاسترو نیز دستگیر، مورد تجاوز، شکنجه و کشتن قرار می گرفتند. سنرننوشنت       

تعدادی از این زنان بدتر از این بود. ستون نویس مشهور و معتبر آمریکایی، جورجی آن گییر در کتاب  
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بر این موضوع پرتو افکنده است: زنی را چشم بسته به صندلی می  “ شاهزاده چریک” معروف اش به نام 

بندند و قبل از تجاوز، شکنجه و قتل، یکی از اوباش باتیستا چشم بند او را بر می دارد و یک چشم تازه 

این چشم چپ برادر کوچک ات است. “ از حلقه در آورده را جلو چشمان او آویزان می کند و می گوید: 

 .”آنچه را که می خواهم بدانم به من بگو و گرنه چشم راست اش را ننینز بنراینت خنواهنم آورد                  

حکومت ایایت متحده از فجایعی که بر زنان و کودکان کوبا می رفت به خوبی مطلع بود و فقط پس از 

درز این اخبار در رسانه های آمریکا واکنش اعتراضی نشان می داد. بعد از درز اخبار این فنجناینع بنه        

حکومت ایایت متحده چیزی  .“ این شایعات باید مورد بررسی قرار گیرند“ مردم] آمریکا  گفته می شد:   

برای تحقیق نداشت: آنان در واقع سربازان باتیستا را، در خاک آمریکا، با روش های مخصوص شکنجنه   

، واقع در جورجیا “ آمریکنز ات فورت بنینگ”  تعلیم می دادند. تعالیمی از این جنس در مدرسه نظامی  

) اسناد منتشره سیا پس از پننجناه     برنامه روزانه بود. نگاهی به اسناد اطلاعات طبقه بندی شده آمریکا 

 .سال.م( گواه محکمی بر این واقعیت هاست

 

 زنجیر گسسته

از میان افرادی که وضعیت فیدل کاسترو در زندان را رصد می کردند و زننده منانندن او را          

تضمین کردند، زنی به اسم مارتا روخاس روزنامه نگار زن سیاه پوست کوبایی بود که در آن زمان فقط 

بیست و یکسال سن داشت. تعدادی از افراد فعال در رسانه های آمریکا نیز در این کار سهیم بنودنند.      

بویژه هربرت. ال. ماتیوس از روزنامه نیویورک تایمز. روخاس که به سبب اعتبارش بنه عنننوان ینک            

روزنامه نگار، می توانست ] در زندان  با کاسترو ملاقات کند، هفته ای یکبار نامه های کاستنرو را در        

سینه بند خود پنهان می کرد و زندگی خود را در معرض خطر گذاشته بود. نامه هنای کناسنتنرو در         

ارتباط با شبکه های زیرزمینی بود که در آن زمان مارتا شخصاً تحویل افراد می داد و پیوند ارتبناطنی   

 .حیات بخشی برای ارتباط کاسترو با دنیای بیرون از زندان فراهم می کرد

با توجه به قتل آنتونیو گیتراس سیاستمدار پیشکسوت کوبا و حبس فیدل ،این جوان انقلابنی  

دوآتشه، دیکتاتوری باتیستا چالش چندانی پیش پای خود نمی دید. گروهبان سابق ارتنش ننینروی         

 .پلیسی بسیار قدرتمندی ایجاد کرده بود و تحت حمایت ایایت متحده بود

به علاوه، باتیستا ائتلاف بسیار محکمی با مافیا داشت و حزب کمونیست کوبا را منفعل کنرده  

بود. در چنین دورانی، در اواسط دهه پنجاه تمام کلانشهرهای کوبا بویژه هاوانا در دماغه غربی کشنور     
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کیلومتر با آمریکا فاصله داشت و سانتیاگو بر کرانه جنوب شرقی کشور، غرق در قنمنار،      ۷۹۰که فقط 

 .جنایت و فحشا بودند که توسط مایر ینسکای هدایت می شد

در اواسط دهه پنجاه، هاوانا پایتخت کوبا به عنوان ساحل امن فسق و فجنور منافنینا، جنای          

نیویورک، شیکاگو و حتی یس وگاس را گرفته بود و سیل گردشگران از شهرهنای ننزدینک اینایت         

متحده که همه افراد از قبیل کودک آزاران، معتادان جنسی و دانشجویان بی مبایت را به سوی خنود    

می کشاند. ایماژ کوبا] به عنوان ساحل امن فسق و فجور  نه فقط از سوی قوانین حکومنت آمنرینکنا          

محدود نمی شد، بلکه فحشای جزیره قویاً مورد حمایت حکومت ایایت متحده بود. چرا که سنرمناینه     

 .داران گردن کلفت آمریکایی از این صنعت سود هنگفتی به جیب می زدند

ایایت متحده از سایر دیکتاتورهای حوزه کارائیب و آمریکای یتین حمایت منی کنرد. امنا           

 باتیستا در اواسط دهه پنجاه به 

دیکتاتور محبوب و حیاتی ایایت متحده تبدیل شده بود. او قدرتمندترین و مطمئنن تنرینن       

دیکتاتور بود که در عین حال قدرت او بدین معنی بود که با دهقانان کوبا بدترین رفتار می شد و بدتنر  

از همه ] کشورها  در حصر قرار گرفته بودند. همچون توری ماهیگیری که بر شهرهای بزرگ انداختنه     

باشند، فرشی از احساس شرم و ترس و مخالفتهای مخفیانه کل جزیره را پوشانده بود. این مخالفتها در 

 .عدم گیتراس و غیاب کاسترو وزنه فشار چندانی بر هاوانا و واشنگتن محسوب نمی شد

مناطق روستایی بین هاوانا و سانتیاگو شاهد ربودن دختران و زنان جوان به توسط آدم ربایان 

مافیا بود که توسط نیروهای نظامی باتیستا هدایت می شدند. به منظور تسهیل ربودن دختران و زننان   

جذاب، در مصونیت کامل کل خانواده را به قتل می رساندند. به منظور جذب کودک آزاران سرمایه دار  

 .آمریکایی دختران زیر ده سال ربوده می شدند. همه کوبا و ایایت متحده از این وضعیت با خبر بودند

در شهر کوچک مدیا لونا، زن ریزنقش زیبایی با چشمان درشت اسپانیایی به پدرش که پزشک 

بسیار مورد احترام در منطقه بود و در این لحظه از بیمار سالخورده ای مراقبت می کرد،کمک می کرد. 

این زن جوان سلیا سانچز نام داشت. ناگهان کسی دق الباب کرد و با عجله وارد اتاق شد. فیلیپه ماتئو،   

کازینوهای مجلل نیز به عننوان   -دانشجوی نوزده دانشگاه هاوانا و دوست سلیا بود که در یکی از هتل 

 .سرایدار کار می کرد

سلیا، با خود اتومبیلی آورده ام. یزم است بدانی کنه آن دخنتنر           ” فیلیپه پریشان بود. گفت:   

 ماریا؟ ماریا اوچووا؟.”کوچولو را که دنبالش می گشتی، پیدا کرده ام
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فیلیپه بزحمت می توانست جزئیات ماجرا را برای سلیا نقل کند. قمارباز ثروتمنندی از ننینو         

را سفارش داده بود و جوجه مافیاها فقط به فکر این بودند از روستاهای اطنراف    “ دختر جوانی“ اورلئانز

کسی را برای اوقات فراغت اربابشان بربایند و آن شب دخترک ده ساله ای با چشمان منعنصنوم اش        

 .قربانی شده بود. ماریا را مصرف و دور انداخته بود.جسد او که اکنون در زیرزمین قمارخانه بود

این خبر سلیا را تا مغز استخوان بدرد آورد. چند دقیقه طول کشید تا به خود بیاید و مآیً می  

دانست که این ماجرایی بی پایان است. سلیا خودش را جمع و جور کرد و از فیلیپه پرسیند کنه آینا         

اتومبیل بنزین کافی دارد که قبل از طلوع خورشید ما را به هاوانا برساند؟ فیلیپه می دانست که بنزینن  

 .کافی دارد

با دو جنعنبنه       ۱۹-سلیا به سرعت از دفتر کار پدر به اتاق خواب اش رفت. یک تپانچه کالیبر 

فشنگ از کمد بیرون کشید. سپس به اتاق خود رفت ، تپانچه در دست، خرت و پرت هایی را در کیسه  

 .ای افکند

 ...!سلیا-

نگاهش را به سمت درب اتاق چرخاند. پدرش بود. از تختخواب پایین آمده بود و سعنی منی       

 .کرد به آرامی تپانچه را از دست سلیا درآورد

 

فیلیپه جسد ماریا را پیندا کنرده اسنت.        “ سپس به نرمی و با قاطعیت گفت:  .“ پاپا، جلوی منو نگیر” -

خودم هم نمی دانم چکار دارم می کنم، اما می خواهم کاری بکنم. پاپا! خواهش می کنم جلوی منننو     

 .نگاههای ملتمسانه اش به کمک او آمده بودند .“نگیر

 .”مانع ات نمی شم“کم کم دکتر سانچز تسلیم شد و گفت:

در مسیر هاوانا که فیلیپه بسرعت رانندگی می کرد، سلیای غمگین کیسه را در بغل گذاشنتنه   

در اختیار داشت و یک سنربناز    ۱۹-بود. با نگاههای خیره روبرو را نگاه می کرد. این یک تپانچه کالیبر  

به نام فیلیپه ماتئو. داشت به بدن ریزنقش خود فکر می کرد و بدون چندان موفقیتی نقشه ای را در      

 ذهن می پروراند. فیلیپه به او گفته بود که مرد کودک آزار از هتل رفته و به نیو اورلئانز برگشته است.

اما سلیا می دانست که علاوه بر این کثافت، دشمنان اصلی او چه کسانی هستند: باتینسنتنا،      

مافیا و دولت ایایت متحده. او در سکوت خود و در عین نومیدی، علیه این مثلث شوم اعلان جنننگ      
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کرده بود. اما از آن لحظه، سلیا عقب نشینی نکرد. او بر این باور بود که مثلث شوم کنترل خود را بنر      

این جزیره حف  خواهند کرد، اما می دانست برای نیل به این هدف اکنون سلیا را نیز در مقابل خنود    

دارند و باید از جنازه او عبور کنند. با این تصمیم در ذهن، اکنون به هاوانا نزدیک شده بنودنند. این         

 .ذهن ماریا بر جسد کودک ده ساله ای متمرکز شده بود که در زیر زمین قمارخانه افتاده است

درست اندکی پیش از نصف شب] اتومبیل  استودبیکر در هاوانا ترمز کرد. شهر هنوز غرق در      

 .نور بود. سلیا و فیلیپه دوست داشتند که نور اندکی محو شود 

آنها در این خیابان متروک و کم جمعیت زمان اندکی برای وقت کشی داشتند.تصمیم گرفتند  

اسنت.     -دزدیدن جسند منارینا      -که ساعت سه بامداد بهترین زمان برای اجرای اولین مرحله از نقشه

فیلیپه به عنوان سرایدار شب، حتی در معیت سلیا چندان مظنون نبود. سلیا شلوار بر پا داشت و شنال   

سرایدار نبود. بعد از بنرخنورد         -خاکستری ساده ای روی سرش انداخته بود که بی شباهت به کمک 

کوتاهی با یکی از همکاران فیلیپه در پاگرد یکی از طبقات، در تاریکی خود را به زیرزمین رساندند. در    

 .هتل و کازینو هنوز تعدادی مردم مشغول عیش شبانه بودند

فیلیپه وسایل مورد نیاز را تهیه کرده بود: بیل، تعدادی میخ و تخته، تبر و چکش. سلینا روی      

کف سرد زیرزمین نشست و جسد ماریا را در بغل گرفت. چشمانش را بست و تن سرد دخترک را در      

آغوش خود به آرامی تکان می داد. سلیا منتظر ماند. فیلیپه دو بار بیرون رفت تا مسیر را بازرسی کنند    

 .حرکت کند-پیچیده در پتویی-و بعد به سلیا اشاره کرد که با ماریا

نیم ساعت بعد اتومبیل خیابانهای منور هاوانا را پشت سر گذاشت و در جاده ای خناکنی در       

استان پینار دل ریو واقع در غرب هاوانا،خود را به دل شبهای پرستاره کوبا سپرد. در روشننناینی روز،       

، اندکی بایتر از یک نهنر  “ در ]فاصله  سی و پنج مایلی با هیچ جا  “ آنگونه که برای نورا تعریف کرده بود

و میان چمنزار بسیار متراکم که تقریباً زیر برگ درختان پنهان بود، قبری را کندند. پس از اتمام حفنر   

قبر، فیلیپه تعدادی سنگ از رودخانه و صخره ها جمع کرد و سلیا در تلاش بود با کمک چاقو و تبر و   

چند تا میخ، صلیبی درست کند. فیلیپه، جسد را روی سنگها گذاشت و سلیا به طرزی افسانه ای اینن   

 .کلمات را روی صلیب حک نمود: ماریا اوچووا... سن ده سال.... همیشه جوان

اکنون نوبت سخت ترین بخش کار بود. گذاشتن ماریا در قبر و پوشاندن آن با خاک و سننگ.   

اکنون سلیا عجله ای نداشت. کنار پتو نشست و آن را کنار زد. به چهره نحیف اش خیره شده بود. هنم     

محو زیبایی دخترک بود و هم به ترومای شومی فکر می کرد که اکنون به بخشی از روح سلیا تبندینل   
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شده بود. دستان کوچک ماریا در دو سوی بدن شل افتاده بودند. سلیا دستانش را به آرامی روی سینه   

اش گذاشت. دخترک چیزی را در دست راست اش بهم فشرده بود. سلیا به آرامی دست اش را باز کرد: 

 .یک صلیب طلایی با زنجیری شکسته

زنجیر شکسته به سلیا می گفت که دخترک، اندکی قبل از قتل، صلیب را ننگنهنداشنتنه و          

همچون غنیمتی در چنگ فشرده بود. استعاره دیگری در این موضوع می دید: اینکه این دختر بسنینار     

زیبا، عمیقاً مذهبی بود. اولین حس سلیا به او می گفت که صلیب و زنجیر را باز در مشنت دخنتنرک       

بگذارد. اما اندکی بعد این فکر محو شد. سلیا به زنجیر خیره شده بود و اولین موج خروشان، اولین لرزه 

 !های احساسی را که تابحال تجربه نکرده بود در او موج می زد: یک قلب انقلابی

هنوز صلیب و زنجیر شکسته در دست ماریا بود. سلیا با عشق و اشتیاق سیمای ماریا را نظناره   

عشنق  “ می کرد. می دانست که فیلیپه هم صبورانه در کنارش ایستاده است. با صدای بلندی خروشیند:    

من... صلیب و زنجیر شکسته ات را نگه می دارم و هر جا بروم، همیشه با خود می برم. تقاص ات را از       

کسانیکه این بلا را سرت آوردند، پس می گیرم...که این بلا را سر کوبا آوردند...آنوقت زنجیر شکنسنتنه    

 ”... ات را تعمیر می کنم تا بتوانم برای همیشه به یاد تو بر گردنم بیاویزم

سپس ماریا را دفن کردند. قبل از اینکه از آنجا دور شوند، سلیا لبخندی تلخ بر سنینمناینش        

، پنینروز منی        Vamos a ganar, María. Vamos a ganar”:نشست و این کلمات را فریاد زد

 .”شویم، ماریا. پیروز می شویم

سرانجام سلیا به فیلیپه ماتئو اجازه داد تا او را از این مزار مقدس دور کند. البته با این عنهند      

 .مقدسی که با این دخترک گرانقدر بسته بود، رفتن کار آسانی نبود

البته طی پنج سال خونین آینده با ممکن کردن غیر ممکن ها سلیا سانچز نه فقط به اسطوره 

و کلمنات  “ زنجیر شکسته“  کوبا تبدیل شد بلکه به بزرگترین زن انقلابی در همه اعصار تبدیل شد. روح 

بنا     -فیلیپه ماتئو -روی قبر ماریا در نامه های تاریخی سلیا به نورا پترز و نیز در گفتگوهای سرباز سلیا

 .نویسنده این کتاب همواره جاودانه ماند
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 انقلاب آغاز می شود

 

 .سلیا، همراه فیلیپه ماتئو با بی میلی قبر ماریا را پشت سر گذاشتند

همه راههای شوسه به هاوانا ختم می شوند. آنها نیز با عبور از راههای خاکی به سمت جننوب   

شرقی و نهایتاً پایتخت حرکت کردند. اکنون قلب انقلابی اش حاکم بر وجودش بود. او امر بنزرگنی را       

پیش پای خود می دید، تحلیل می کرد. سلیای عملگرا نباید اشتباهات جانباختگان آنتونیو گینتنراس،    

خوزه اخووریّا و فرانک پائیس و نیز اشتباهات فیدل کاسترو، رائول و نیز رزمندگان قهرمنان هنایندی      

 .سانتا ماریا و ملبا هرناندز را تکرار کند. باتیستا سایر انقلابیون بالقوّه را مانند مگس کنار زده بود

اول باید تا زمان جمع آوری نیروی کافی از مواجهه با نیروهای باتیستا خودداری شود. اولینن   

کار سلیا جمع آوری این نیرو بود. اکنون به سانتاکلارا شهری نسبتاً بزرگ در یکصد و ده کیلنومنتنری     

 .شرق هاوانا می رفتند
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حتی یک انسان ذاتاً انقلابی باید نقشه هایش را گام به گام پیش ببرد. سلیا بنا درک ارزش         

زمان، می دانست که اگر یک در میلیون هم شانس پیروزی داشته باشد، باید بردباری و احتیاط را بنا    

مخفیکاری، شهامت، اراده و ذکاوت تاکتیکی در هم بیامیزد. علیرغم موانع سنگین در منقنابنل خنود،        

 .نقشه پیروزی را در سر داشت و به اعتقاد او، این را به ماریا و به کوبا مدیون بود

فیلیپه و سلیا در کافه ای کوچک در مرکز شهر سانتاکلارا توقف کردند و باک اتومبیل را پنر    

کردند. بعد روی به سمت مشرق نهادند و در راه بحث می کردند که چطور شروع به جذب ننینروهنای     

داوطلب بکنند. سلیا به خوبی دامنه های سیئرا واقع در شمال شرقی سانتیاگو را می شناخنت و بنه        

 .نظرش جای خوبی بود. اینجا و دور از هاوانا می توانند امر خود را شروع کنند

بر کرانه شرقی سانتاکلارا، فیلیپه فرمان اتومبیل را به سمت بزرگراه ساحلی هولگین چرخانند.  

هولگین شهری در جنوب شرقی کوبا بود که فاصله اندکی با شهرهای کاماگیی، گواردایواکا، نوویتاس، 

 .باراکوا، بایامو، سانتیاگو و مونزانیلا داشت، که سلیا آنجاها را خوب بلد بود

اندکی پس از غروب در منزل یکی از آشنایان سلیا در هولگین توقف کردند و از اینننجنا بنا         

همکاری زن و مردی جوان که متکی به آنان بود، شروع به جذب نیرو کردند: سرباز، امکانات، اسلحنه،   

مهمات، دارو، پول و غیره. به هر فردی هم گفته می شد که سلیا دقیقاً چه می خواهد و چطور بخشنی   

از شبکه ای شود که سلیا در پی تشکیل آن بود. آخر همان شب، در نوویتاس و بایامو توقفی کردند و    

سه نیروی دیگر به آنان افزوده شد. پاسی از نیمه شب نگذشته بود که به شهنر کنوچنک در خنواب           

مانزانیلّو رسیدند. شهری دهقانی که سلیا می دانست می تواند در هر یک از خانه ها را بزند، با استقبال  

ساکنین آن مواجه می شود. از ساعت سه بامداد تا طلوع خورشید، سلیا و فیلیپه به لطف هنمنکناری       

چند دوست عزیز، چرتی زدند. سلیا خوابی درباره ماریا اوچووا دید. خواب دید که ماریا زنده و سرشنار    

 .از شور نوجوانی است

بر مزار سلیا سانچز در شهر لونامدیا نامه ای از سلیا دیده می شود که همان روز بنه پندرش       

نوشته بود. با جزئیات رویدادهای هولناک مرگ و تدفین ماریا را نوشته بود و با این کلمات نامه اش را    

پاپا، نمی خواهم در این ماجرا وارد بشی.. اما از امروز تصمیم به برپناینی اننقنلابنی          “ به پایان برده بود: 

دهقانی علیه باتیستا، مافیا و ایایت متحده گرفته ام. همیشه به یادت خواهم ماند و نیک می دانم کنه   

 ”تو برای من و برای کوبا دعا خواهی کرد. همیشه دوستت دارم. سلیا
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اش فینلنینپنه،     “ اولین سرباز”  در چهار هفته بعدی، سلیای خستگی ناپذیر و همواره در معیت 

شهرها و مزارع دهقانی واقع بر دامنه های سیئرا مائسترا را در می نوردید و در تدارک امکانات و ننینز     

گروهی از زنان و مردان جوان بود که آمادگی جنگ علیه استبداد باتیستا را داشتند. مانزانیلّنو را بنه        

عنوان پایگاه اصلی خود انتخاب کرده و از آنجا بتدریج شروع به جمع آوری نیرو کرد. هر چند پنینغنام     

رسانان به او اطلاع دادند که پادگان باتیستا در سانتیاگو، گروهی از نیروهای نظامی را به تعقیب آننان    

 .اعزام کرده است

زن جوان را برای شروع ارتش اولیه خود  ۲۱مرد و  ۷۲۱این طراح و یادداشت نگار افسانه ای، 

انتخاب کرد و به آنان دستور داد که در محل مخصوصی در شمال پیکو تورکینو نزدیک سیئرا حضنور    

به هم رسانند. در آنجا نیروها منتظر سلیا بودند. سلیا که می دانست نیروهای باتیستا در تعقنینب اش     

هستند، ضمن جمع آوری نیروی بیشتر از خانه ای به خانه ای تغییر مکان می داد. حدود پنجاه زن و    

رزمنده که در پنینکنو       ۷۶۰مرد جوان دیگر را جذب کرد و مقدار هنگفتی امکانات و اسلحه مورد نیاز 

تورکینو منتظر او بودند فرستاد.تعدادی کامیون، اتومبیل، گاری و ارابه اسب و دو عدد جیپ از ننقناط     

مختلفی از شمال، شمال غربی و شمال شرقی به سمت پیکو تورکینو در حرکت بودند. اینن دو عندد       

جیپ غنیمتی تصادفی بود. آنها را از چهار سرباز باتیستا که چند روز متوالی در تعقیب آنان بودند بنه     

غنیمت گرفته بود. سربازان باتیستا به خیال اینکه تحرکات سلیا و نیروهایش را کند کرده اند، در جاده  

ای خاکی در نزدیک بایامو در کمین سلیا، فیلیپه و دو زن جوان افتادند. هر چهار سرباز کشته شدند و  

آنان غنایم را جمع کردند: دو عدد جیپ، سوخت اضافی، چهار قبضه اسلحه، پنج سلاح کمری و چنند   

 .خشاب گلوله

سلیا شخصاً یکی از این جیپ های سنگین آمریکایی را به سمت پیکو تورکینو راند و از آن       

زمان ببعد علاقه بتوارانه ای به جیپ پیدا کرد. طرحهای بیشتری هم برای به غرامت آوردن امنکناننات     

بیشتری در ذهن داشت که نیک می دانست مالیات دهندگان آمریکا برای باتیستا فراهم می کننننند.      

ماجرای چهار سرباز بدبخت باتیستا به سلیا یاد داد که با حملات تاکتیکی چریکی می توانند غنننائنم       

 .جنگی بیشتری به چنگ آورد و این اولین موردی بود که بطور جدی به جنگ چریکی فکر می کرد

نفر به محل رسیده بودند و  ۷۹۱شورشی که قبل از ورود سلیا به قرارگاه فرستاده بود،  ۷۶۰از 

بعد از ورود سلیا هفت نفر و چهار روز بعد سیزده نفر دیگر به جمع آنان ملحق شدند. سلیا پیک هاینی   

به خارج از قرارگاه می فرستاد تا ارتباطات خود را مستحکم و نفرات بیشتری را جنذب کننننند، امنا          
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منتنر از      ۷۶۱۲نیروهای اصلی را به کوههای سیئرا منتقل کرد. بلندترین قله سیئرا، تورکینو با ارتفاع  

سطح دریا بود. این رشته کوههای متراکم با تایب هایی در پیرامون خود، عملاً جایی بود که سلیا را به  

صرافت ایجاد پایگاههای سیار انداخت. در عین حال ارتباطات را گسترش می داد و زننان و منردان          

 .بیشتری با امکاناتی از قبیل تسلیحات، پول، دارو و بنزین جمع آوری می کرد

سلیا از همان آغاز با توجه به محیط باتلاقی منطقه به فکر ضرورت واکسینه نمودن نفرات در   

های مناطق حارّه بویژه تیفوئید و تیفوس افتاد و با دقت تمام این کنار را اننجنام داد.           مقابل بیماری

 .امکانات پزشکی در اولویت بود و تقریباً با غذا و اسلحه برابری می کرد

سلیا حتی با وجود داشتن نیروی جنگی، نقشه حملات تعرضی آنی به سربازان باتیستا را در     

سر نداشت. آنان منطقه را حفاظت می کردند، اما عمداً از ورود به عمق باتلاق ها و کوههنای صنعنب       

العبور پرهیز می کردند. باتلاق ها و کوهها عوامل حیاتی بودند و با شم چریکی سلیا جور در می آمدند. 

چریک را در خود جای می داد و همه پایگاهنهنا    ۲۰در اینجا چهار پایگاه ایجاد کرد که هر یک حدود 

 .در دیدرس قله پیکو تورکینو بودند

در دامنه کوهها نیز باتلاق های حیاتی وجود داشتند. به نیروها آموزش داده می شد کنه در       

مسیر راهها و معابر قرارگاهها ردپایی بر جا نگذارند. شمار فزاینده ای از نیروهای حکومت به تعنقنینب     

آنان می پرداختند، اما آنان می بایستی از باتلاق ها عبور کنند و شورشیان پوششی حفاظتی داشتنند،  

چرا که سلیا آن منطقه حفاظتی را به خوبی می شناخت. سلیا به هر قیمتی از اینن اسنتنحنکنامنات          

کوهستانی که مشرف بر باتلاق ها و دره های اطراف بود محافظت می کرد. بناتنینسنتنا تناننکنهنا و               

 .هواپیماهای جنگی آمریکایی در اختیار داشت

با وجود باتلاق ها و کوههای سیئرا نمی توانستند پیشرویهای دشمن را نادیده بگیرند. سلیا در  

اوایل ، شاید هم با کمی بی احتیاطی، از تعقیب و حتی حملات سربازان باتیستا استقبال می کنرد. او     

علاقه شدیدی به جیپ ها و سایر غنائم جنگی پیدا کرده بود. در آغاز جستجوها و بعد حملات ارتنش     

باتیستا آرزوهای سلیا را برآورد می کرد. نیروهای سلیا با شهامت از قلمرو خود دفاع می کردنند و از       

فرصت مناسب برای حملات کوبنده هم استفاده می کردند. در اغلب این حملات سلیا در خطوط مقدم 

فرماندهی نیروها را برعهده می گرفت. با ارتباطاتی که با مردم منطقه داشت، توانستند اونیفورم نظامی  

برای خود تهیه کنند: بلوز، کت و شلوار سبز و چکمه های مشکی. سلیا پلاک و زنجیر ماریا را در جیب 
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چپ پیراهن اش نگه داشته بود.سلیا که کمی به خرافات هم اعتقاد داشت، همیشه برای خوش یمننی   

 .یک خلخال طلا بر مچ پای چپ اش می بست

های تاکتیکی بسرعت بنه اسنطنوره ای         سلیا به عنوان سازمانده، استراتژیست و طراح جنگ

چریکی تبدیل شد. او به عنوان رزمنده خط مقدم، از شجاعت و مهارت بی نظیری بنرخنوردار بنود و         

اکنون نه فقط مورد پرستش زنان و مردان همراه خود، بلکه ساکنان مناطقی بود که اسم سنلنینا بنه         

 .گوششان خورده بود

این محبوبیت کمک عظیمی به افزایش تدریجی ارتش شورشیان و امکاننات ننمنود. ارتنش          

باتیستا جایزه بزرگی برای سر او گذاشته بودند و خبرش همه جا پیچیده بود. در عین حال واحدهنای   

زبده ارتش را برای تعقیب او اعزام می کردند. اما در این دوران حساس، سلیا روزها جنگهای چریکی را  

فرماندهی می کرد و بعد با استفاده از پوشش تاریکی درست در مجاورت نیروهای باتیستا مخفیانه بنه    

کوههای جنگلی و باتلاق های تاریک می خزیدند تا در دامنه کوههای سیئرا به عضو گیری بنینشنتنر     

بپردازند و در قرارگاهها پیکهای خبری را ببینند. این وضعیت لقبی برای سلیا بنه ارمنغنان آورد: ی            

معنروف  “ مانزانیلّراس”  پیغام رسانان کوهستان که در تاریخ ] جنگ چریکی کوبا  به نام   “.  کبوتر“ پالوما

 .هستند، در حف  و کارکرد ارتباطات شبکه ای نقشی حیاتی داشتند

دو تن از معروف ترین و شجاع ترین مانزانیلّاس های سلیا، لیدیا دوسه و کلودومیرا آکنوسنتنا    

توسط نیروهای باتیستا دستگیر و تا سرحد مرگ شکنجه شدند. اما هیچکدام یک کلمه اطلاعات کنه     

 .سلامتی سلیا و عملیات های نظامی آنان را به خطر بیندازد، درز ندادند

سلیا مفتخر به داشتن هفده جیپ ارتشی آمریکایی بود که حاصل غنننینمنت        ۷۶۲۲تا ژوئن 

های خود برای تهیه تعدادی از آنان بود. به علاوه مقادیر معتنابهنی از      گرفتن از ارتش باتیستا و تلاش

مهمات جنگی، سلاح، دارو، بنزین، روغن خودرو، غذا و ... در پایگاههای خود داشتند. اعتبار فنزاینننده        

سلیا منجر به جذب نیروهای بیشتری شد. اولین جایزه برای سر سلیا ده هزار دیر ، اندکی بعد بیسنت   

 .و پنج هزار و نهایتاً هفتاد و پنج هزار دیر بود

بعد از ظهر یکی از روزها و بعد از نبردی سنگین با واحد زبده دویست نفری ارتش باتینسنتنا،    

واحد سلیا خود را به یکی از پایگاههای خود در نزدیکی قله تورکوینو رساند. سلیا تنازه غنذاینش را           

خورده بود و روی کنده درختی مشغول دود کردن سیگار بود و یکی از پزشکیاران مشغول تعویض باند 

۴۸ 

 فصل دوم



 سلیا سانچز  

XXXVIII 

شانه راست اش بود. نگاهی به یکی از پوسترها که هفتاد و پنج هزار دیر جایزه برای سرش تعین کرده  

 .بودند انداخت و سبکسرانه آن را دور انداخت

آدا مارتینز ، یکی از بهترین رزمندگان و دستیاران سلیا جلو رفت و چند پیام کتبی به سلنینا   

تکه کاغذی قهوه ای. سلیا کاغذ را در دست “اول اینو بخون.“داد. آدا یکی از کاغذها را جدا کرد و گفت:

 :چپ اش نگهداشت و ضمن اینکه دستیار پزشکی مشغول مداوای شانه راست اش بود پیغام را خوانند 

 

سلیای عزیز! کاری که تو کرده ای و این هم می کنی فراتر از اینکه در تصورم بگنجد، مرا تکان داده  ”

و الهام بخش است. دعا می کنم که روزی آزاد شوم و به تو ملحق شوم. تا آنروز، در هر قدمی کنه بنر       

 ”.می داری. روح من همراه توست. در رؤیای روزی که تو را لمس کنم و با تو باشم. فیدل کاسترو
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 کوبای سلیا

 

عصر همان روز، سلیا و آدا مارتینز، یکی از بهترین فرماندهان سلیا، در اطراف یکی از پایگاههای سینار  

 .در نزدیکی قله تورکینو مشغول گشت زنی بودند

آنان از نبرد سنگین اما فاتحانه صبح آن روز در یکی از درّه های باتلاقی دامنه های سنینئنرا      

برگشته بودند. بازوی راست سلیا زخمی برداشته بود، اما در آن موقع بیشتر نگران مداوای پانزده تن از  

نیروهایش بود و با دقت تیم پزشکی را می پایید. البته آدا بیشتر بر جراحت روی شانه فنرمناننده اش       

 .تمرکز کرده بود

به آدا گزارش داده شد که نیروی دشمن به سمت شمال باتلاقها در حال پنینشنروی اسنت:         

جیپ که دستکم دو تا مجهز به تیربار هستنند.   ۷۵نفر. بدون تانک. دو عراده توپ. حدود     ۵۲۰حدود ” 

در حال حاضر اردو زده اند و منتظر اشاره دیده بانها هستند. دو تا از دیده بانها را هنننگنام عنبنور از           
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رودخانه آنگلو دستگیر کرده ایم. سه واحد از نیروهای ما بیرون از محوطه پایگاه، نیروهای دشنمنن را      

رصد می کنیم. در حال حاضر این تنها مورد نگرانی است، اما یک ستون دیگر ارتش ظهر دینروز بنه        

 .”سانتیاگو رسیده است

سلیا دستورات یزم را برای عملیات فردا ارائه داد. حف  پایگاهها و پیشروی کامل بنه سنوی      

 ”.حمله کنند ۱واحد اول و دوم باید فردا از پایگاه ”باتلاق ها: 

 .آماده هستیم

سلیا و آدا به گشتزنی در اطراف قرارگاه ادامه دادند. اندکی بعد با گروهی از چریکهنا کنه در        

میان نخل های پایین ده نفر از نیروهای دشمن را دستگیر کرده بودند، مواجه شدند. آدا گفت کنه تنا      

 .امروز هفتاد اسیر در اختیار داریم . این مشکلی فزاینده بود: مراقبت از آنها، حفاظت و آزاد کردن آنهنا   

این یک بازی خطرناک بود. تصمیم اینکه چه کسی را آزاد کنند و چه کسانی را به عنننوان ننینروی          

چریکی بپذیرند. برخی از سربازان باتیستا آمادگی پیوستن به چریکها را داشتند، اما با در نظر گرفنتنن    

جایزه ای که روی سر سلیا گذاشته بودند، مطمئناً افرادی نفوذی پیدا می شدند که در واحدها قرار می 

 .گرفتند تا در فرصت مناسب کلک سلیا را بکنند

چهار مرد و سه زن، دور سلیا و آدا حلقه زده بودند.  -حتی این هفت محافظت مجهز به سلاح

فداکاری چریکها توصیف ناپذیر بود. در واقع پس از زخمی شدن سلیا در نبرد صبح آن روز، آدا نگاهی  

به پشت سر خود انداخته و متوجه شده بود که تته پوئبلا تنظیفی روی محل فواره خون انداخته بنود.  

سلیا در جیب اش طلسم ارزشمندی با خود داشت. پوئبلا هفته قبل با نارنجک سننگنری را در هنم           

 .کوبیده و با استفاده از سلاح کمری اش دخل دشمن را آورده بود. او فنقنط پناننزده سنال داشنت             

آدا موضوع بحث را به نامه کاسترو عوض کرد: آیا سلیا فکر می کند که کاسترو هرگز از زنندان آزاد         

 خواهد شد؟ آیا باتیستا یا حکنومنت اینایت منتنحنده اجنازه چنننینن کناری خنواهننند داد؟                            

تری خواهد بود. اگر مردم او را رصد نکرده بودند،   تردید دارم. اگر آزاد بشه برای باتیستا خطر بزرگ ” -

 ”.اینش هم مرده بود

همزمان که فیدل در زندان پرپر می زد، بغرنج جزیره را می توان به خوبنی   ۷۶۲۲سال خطیر 

که فقط چهل و پنج کینلنو    -توضیح داد: باتیستا دیکتاتور قدرتمند در مقابل نیروی مقاوم سلیا سانچز 

 .به زانو در آمده بود. تا این زمان باتیستا فکر می کرد که سلیا فقط یک مناجنراجنوسنت       -وزن داشت

در این دوران خطیر، سلیا نه فقط تشکیل دهنده و رهبر انقلاب کوبا بود، او خود انقلاب بود. همانگوننه   
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شورشی ” بدون سلیا وجود نداشت.  “ اندیشمند، آدا مارتینز خاطر نشان کرده است، انقلاب کوبا که شاهد

 .جوان فیدل کاسترو نیز که در زندان بود، گفته بود که سلیا الهام بخش اوست

بهترین روزنگار دستاوردهای شگرف سلیا و مقاومت بی نظیرش در این مقطع، تاریخ نگار کوبا 

پدرو آلوارز تابیو بود. پس از خوابیدن گرد و خاک و خشکیدن خون در سیئرا، پدرو از سیصد ننفنر از      

پاسخ ها به طرز حینرت آوری    “ پرسیده بود:  چریکهای سیئرا درباره جاودانه ترین خاطره دوران انقلاب 

مانند هم بودند. آنها می توانستند قهرمانان مرد مانند فیدل، چه، رائول، کامیلو و ... را برشمارنند، امنا         

انقلاب یک قهرمان زن داشت. بنظر می رسد که نمی توانند او را از رویدادهای مهمی که خود بخشنی   

از آن بوده اند، جدا کنند. نام او سلیا سانچز است. بزرگترین سازنده تاریخ کوبا هم در نقش سازمانده و   

هم رهبر انقلاب. پس از دریافت این واکنش یکسان از سیصد چریک، پنجاه تن از آنان را انتخاب کرده  

و این پرسش را با آنها در میان گذاشتم: چه چیز سلیا را چنین متمایز می کند؟ پنجاه پاسخ دریافتنی   

نیز یکسان بود. همه با تفاوتی جزئی سلیا را به چنین شکل موجزی توصیف کردند: او شجناع تنرینن،        

تیزهوش ترین و متمرکزتری آدمی است که تابحال شناخته ام.امر انقلاب کوبا فقط از توان او بنر منی      

آمد. و یک نکته دیگر در مورد سلیا. علیرغم تمام دستاوردهایش در جریان انقلاب به عننوان سنتنون        

اصلی انقلاب و بعد از آن نیز به عنوان برترین تصمیم گیرنده در کوبا و تا زمان مرگ اش بنه تنارینخ        

بر اثر بیماری سرطان، او یک سوم از نیروی خود را صرف اعتبار بخنشنیندن بنه        ۷۶۹۰یازدهم ژانویه 

دیگران کرد. دشمنان او نیز در این تلاش نقش داشتند. در حالیکه می توانستند از مردان پنرحنرارت       

شیطان سازی کنند، می دانستند که نمی توانند با این موجود قدیس وار و فرشته آسا چنین کننننند.    

بنابراین علیرغم تلاش برای کشتن او قبل و بعد از انقلاب و حتی تلاشی بیشتر از آنچه بنرای قنتنل        

کاسترو در سر می پروراندند، نتوانستند از او شیطان سازی کنند. او انقلاب را سر هم بندی کرد و پس  

 از پیروزی، آن را یکپارچه نگهداشت. برخلاف دشمنان اش، او هرگز دنبال شهرت، قدرت و پول نبود.

تنها امر او بهبود وضع دهقانان کوبا بود و علیرغم موانع به ظاهر از هر نظر غیرقابل تحمل، او  

به بهترین وجه ممکن موفق شد: بر موانعی بی پایانی که سد راه او بود و عمدتاً از سنوی هنمنسناینه         

قدرقدرت شمالی اعمال می شد، غالب شد. از زادگاهش مدیا لونا تا کوههای سیئرا مائسترا و تا هاواننا،   

او هر آنچه که توانست برای دهقانان کوبا که با شوری وصف ناپذیر بدانان عشق می ورزید، انجام داد.   

 ”.مهمتر از اینها، هنوز هم به آنان عشق می ورزد

در گفتگویی با مجله بوهمیا عنوان کرده اسنت. اینن         ۷۶۶۰پدرو تابیو مطالب فوق را در مه 

فیندل   -توصیف از سلیا مورد تصدیق نورا پترز و در گفتگوهایی با سه رفیق سلیا که هنوز زنده هستند

مورد تصدیق نویسننده   ۵۰۰۲کاسترو، مارتا روخاس و ژنرال تته پوئبلا در جریان سفر به کوبا در سال 
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این کتاب قرار گرفته و راستی آزمایی شده است. ژنرال تته پوئبلا تا امروز هم تنظیف رنگین به خنون     

 .سلیا در یکی از درگیریهای سیئرا را چون یادگار ارزشمندی نگه داشته است

تریسی ایتون مرا به مارتا روخاس، قهرمان اسطوره ای انقلاب معرفی کرد. مارتا مسئول دفتنر   

روزنامه دایس مورنینگ نیوز در هاواناست. مارتا را اکنون متنفذترین شخص بر کاسترو به حساب منی   

آورند. هفتاد و شش سال دارد و هنوز زنی زیبا و شاداب است. به علاوه نویسنده ای معتبر در سنطنح       

میل های زیادی را به من فرستاده است که چهار مورد از آنان به تنارینخ      -دنیاست. خانم روخاس ای 

سلیا را همانند دیدارهای رو در رویی که در طول دوازده سال آخر عمر با ننورا     ۵۰۰۲نوزدهم دسامبر 

  .پترز داشتم توصیف می کند

مارتا رونوشت هایی از ارتباطات واقعی بین فیدل و سلیا برای من ارسال کرد که پایه مهنمنی   

 .در تدوین این کتاب به حساب می آید

و از کوههای سیئرا است که در آنجا بنننا بنه         ۷۶۲۲یکی از این یادداشت ها مربوط به سال 

تبدیل شد. گفتگوهای سیئرا عمدتاً برگرفتنه   “ بزرگترین سازنده تاریخ کوبا”  توصیف پدرو تابیو سلیا به 

از بیانات افرادی مانند آدا مارتینز است که پدرو در گفتگو با چریکهای سابق انجام داده است تا روح و   

 .پشت پرده جنبش چریکی را بشناسد

آفتاب سوزان بعد از ظهر مناطق کارائیب از یبلای برگ درختان که حفاظ و پوشش استتاری 

چریکها بود رخنه می کرد. در این مسیر تونل مانند، یکصد و هفتاد و پنج چریک خسته و کوفته پنس   

از نبردی موفق چهارساعته با چهارصد نفر از نیروهای باتیستا در دامنه کوهها به سمت ارتفناعنات در     

حرکت بودند. در رأس ستونی که هنوز هم حال و هوای میدان نبرد داشتند، سلیا به سمنت قنرارگناه       

اصلی در حرکت بود. تفنگ مورد علاقه بلژیکی اش از شانه راست و بر پشت اش آویزان بود. بر کمرش   

ها بر سمت چپ باسن اش آویزان بودنند   ایتالیایی بسته بود. خشاب “آزیری”نیز تپانچه ای چهارده خور 

و دوربینی چسبیده بر سینه اش که با تسمه ای چرمی روی گردن انداخته بود. تسمه غرق در عنرق       

 .بود

سلیا توقفی کرد و ستون پشت سرش نیز از حرکت ایستاد. همه با هم دست به قمقمه هناینی    

بردند که در یکی از چشمه های دامنه تپه پر کرده بودند. سلیا شاخه های یک درخت را کنننار زد و        

جایی برای نشستن آماده کرد، این عمل به شکل زنجیری تا ته ستون تکرار شد. آدا در کنار سلیا بنود،   

 .ابتدا چند قلپ آب خوردند و به بحث درباره تلفات درگیری پرداختند
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هفت کشته و سه مفقود الأثر در باتلاق ها. واحد دانته در جستجوی مفقودین انند. حندود         ”

بیست و پنج مجروح. جیپ ها مجروحین را همراه جسد کشته شدگان از طریق جاده شماره پننج بنه      

قرارگاه خواهند آورد. حدس ما این است که دشمن پنجاه کشته و هشتاد و پنج زخمی تلفات داده و از  

عقب نشینی کرده اند. طبق دستور شما   ۶کناره های باتلاق مونتون به جنگل های پشت پایگاه شماره 

اجازه داده ایم که شبانه جسد جانباختگان را جمع آوری کنند، بشرطیکه به آن سوی پایگاه  ۲به واحد

نروند. ما برایشان مهمات، غذا، آب و دو مسلسل می فرستیم. دستنور داده بنودی کنه دو               ۶شماره 

تیرانداز ماهر با تفنگ دوربرد برونینگ بفرستیم تا در صورت ورود هلیکوپترهای شناسایی کارشنان را    

 ”.بسازند. این دستور هم تفویض شده است

چشمان خسته سلیا پلک می زند و در گزارش اولیه عملیات تعمق می کرد. سرش را به پشت  

آدا، پنج دقیقه بعد “ روی زمین پوشیده از برگها گذاشت. ساعد چپ را روی چشمانش گذاشت و گفت:  

 ”.بیدارم کن

سلیا یک چرت ده دقیقه ای زد. حدود سه هزار و هفتصد متر با قرارگاه اصلی فاصله داشتننند    

 .که مسیر پر شیب تری نیز بود

آن شب، سلیا در خیمه اش به طور متناوب صدای دور دست شلیک گلوله ها را در دامنه های 

و ننینروهنای         ۲پایین می شنید. اما چندان نگران نبود. صدای متناوب به این معنی بود که واحند        

 .پشتیبانی گرفتار دردسر بزرگی نشده اند. شلیک ها به منظور سنجش موقعیت بود

خیمه سلیا در کنار خیمه آدا واقع شده بود و هر دو خیمه سرتاسر شب توسط دوازده ننفنر       

محافظت می شدند، بر لبه ننوی سلیا رادیوی باطری داری آویزان بود و سلیا از طریق آن پیغامنهنا را     

دریافت و صادر می کرد، اما امشب، شبی آرام بود. سلیا هفت ساعت خوابید و در خواب دید کنه او و       

 .پاپا به ماهیگیری رفته اند. خوابی غمناک بود. خواب به کنار، بدجوری دلش برای پاپا تنگ شده بنود    

صبح روز بعد، پس از صرف صبحانه سلیا یک جلسه چهار ساعته با پنج تن از فرماندهان داشت و هنر    

یک جزئیات عملیات دیروز و چگونگی آرایش واحدهای مختلف را تشریح کردند. آدا، دستینار سنلنینا       

ایستاده بود و جلسه را نظاره می کرد، اما در پایان جلسه به مدت یکربع ساعت چکیده اطلاعات جدید 

 .را با سلیا در میان گذاشت

پس از جلسه هر دو در قرارگاه پرسه ای زدند تا وضعیت بیست و نه تن از مجروحان را بررسی 

کنند. یکی از مجروحان دخترک پانزده ساله فرز و دوست داشتنی تته پوئبلا بود. روز درگیری شناخنه     

درختی روی سرش افتاده بود و زخمی شده بود. چشم راست اش هم سرخ و کبود شنده بنود. تنتنه           
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 ”! رم   سلیا، بانداژ فقط محض شوخینه! اگنه امنروز واحند بنره بنینرون، بناهناشنون منی                          “ گفت

بنزار  “ سلیا لبانش را بهم فشرد و این نوجوان جسور را محکم در بغل گرفت. در گوشش پچ پنچ کنرد:      

 ”ببینیم، عسلم. ببینیم چی میشه...این کمی استراحت کن

سلیا در خاکسپاری نه تن از نیروهایش که دیروز جانشان را از      ساعت دو بعد از ظهر آن روز،

دست داده بودند، شرکت کرد. جسد دو تن از آنان را دیشب در باتلاق ها پیدا کرده بودند. ساعت چهار   

، محل استقرار و تحرکات نظامی سه واحد ارتش باتیستا در منطقه را به طور خلاصه به سلنینا و آدا       

 .گزارش دادند

بنود، بنه سنه تنن از              ۹سلیا که نگران پیشروی یکی از این واحدها به سمت پایگاه شماره 

امروز کمی قبل از شام، هم آمناده     ۹دستور داد، صبح فردا کمین بگذارند و ساعت  ۷فرماندهان واحد 

شوند تا استراتژی ] جنگی  را با هم در میان بگذارند. آدا این جلسه را از دست داد. به ضلع جنننوبنی        

 .قرارگاه رفته بود تا آخرین اخبار پیغام رسانان را دریافت کند

چهار پیغام رسیده بود و در گرگ و میش غروب در جلو خیمه آنها را به سلیا منتقل کرد. آدا    

 .سلیا موافقت کرد .“لطفاً اول اینو بخون“گفت:

 سلیا

به بهترین وجه ممکن فعالیتهای شما را در رأس امور روزانه ام رصد می کنم. هنوز تو را ندیده 

ام... به تو کمکی نکرده ام و این مرا آزار می دهد. شاید... فقط شاید.. این وضع تغییر کند. پلکهاینم را              

روی هم می گذارم و آنچه در رؤیا می بینم،کوبای سلیاست. نه کوبای باتیستا، نه کوبای مافینا و ننه        

 .کوبای آمریکا. روزی به کمک ات خواهم آمد تا کوبای سلیا به واقعیت بپیوندد

 فیدل کاسترو

سلیا نگاهش را از نامه به بای دوخت. نگاههایش به افق خیره شد. بدون تردید پیغام جسوراننه    

ای بود و خوشبینی معینی در آن موج می زد. آیا فیدل کاسترو دلیلی دارد که فکر می کند می توانند   

 .فرار کند؟ اگر فرار کند و اگر به او ملحق شود. نیروی عظیمی به تلاش آنان افزوده خواهد شد
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 فصل چهارم

  مودستو

، فیدل کاسترو این جوان پرحرارت دومین سال حنبنس را منی        ۷۶۲۲در نخستین ماههای 

بنه     ۷۶۲۱گذراند. علاوه بر فیدل، سه سازمانده و عوامل کلیدی حمله ناموفق بیست و ششم ژوئنینه      

پادگان مونکادا، دژ مستحکم باتیستا، زندانی بودند: رائول، برادر جوانتر فیدل و دو زن جنوان بسنینار         

متعهد به انقلاب، هایدی سانتاماریا و ملبا هرناندز. تجاوز و غارت کوبا توسط باتیستا که مورد حمناینت    

مافیا، حزب کمونیست کوبا و ایایت متحده بود، بی محابا ادامه داشت. هاوانا و واشنگتن تقریباً از روند  

 .اوضاع راضی بودند

باتیستا ارتش و نیروی پلیسی در اختیار داشت که تحت تعلیم و تجهیز ایایت متحده بنودنند.   

نیروهای نظامی به طور روتین هر دهقانی را که ذره ای مخالفت از خود بروز می داد، شکنجه داده و به 
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قتل می رساندند. یکی از شگردهای شکنجه که دیکتاتوری به کار می گرفت، چیزی است که مؤرخنان   

 -یاد می کنند. برای زهر چشم گرفتن از دیگران، دهقناننان   “ متخصصان چشم باتیستا”  از آن به عنوان 

را دستگیر می کردند و به یکی از بیمارستانهای نظامی می بردند. قبل از رها   -اعم از زن، مرد و کودک

کردن قربانی در جامعه خود، یکی یا هر دو چشم او را از حدقه در می آوردند.سرسپردگان باتیستا بنه     

عنوان بخشی از برنامه وحشت پراکنی و نیز عشرت طلبی، زنان و دختران دهقانان را بطور مداوم منی    

 .ربودند و مورد تجاوز قرار می دادند

به منظور شکنجه یا گرفتن اعتراف از مخالفان، اعضای معصوم و بی تقصیر خانواده های آننان  

را می ربودند. شاید بهترین نمونه تاریخی این پدیده به زندانی شدن هایدی سانتاماریا مربوط می شود.  

هایدی زن جوانی بود که از طراحان و بعدتر از شرکت کنندگان حمله به پادگان مونکادا بود. او را بنه     

یک صندلی بستند و چشم بند زدند. او را وادار کردند که به ضجه های در حال شکنننجنه منرگنبنار          

نامزدش رینالدو بوریس لویس سانتا کولوما گوش دهد. سپس چشم بندش را برداشتند و بیضه هنای     

مثله شده رینالدو را روی صورت و سینه های او کشیدند.) هایدی بعدها از زندان بیرون آمد؛ در سیئرا   

به سلیا پیوست و پس از سلیا به دومین قهرمان زن جنگ چریکی تبدیل شد. پس از پیروزی انقنلاب،   

نوشت و موزه معروفی در هاوانا و شعبنه ای از آن در          “ زندگی چریک”  هایدی کتاب معروفی به نام 

 (.پاریس بنیان گذاشت. اندکی پس از مرگ معبودش سلیا سانچز، هایدی به زندگی خود پناینان داد       

سبعیت رژیم باتیستا، دشمنان سرسختی علیه دیکتاتوری اش بوجود آورد که بنعندهنا بنه تنقنابنل              

 .دیکتاتوری رفتند

، بیم مرگ از فیدل، هایدی، رائول و ملبا به طرز مؤثری محو شده بود. هناواننا و      ۷۶۲۲اوایل 

که در کوههای سیئرا زباننه   -انقلاب سلیا -واشنگتن وانمود می کردند که مشکل چندانی با قیام ناچیز

می کشید، ندارند. اما افزایش ارسال محموله های تسلیحات پیشرفته آمریکایی و جایزه هنگفتنی کنه      

 .تنهنا خنطنر      -باتیستا روی سر سلیا گذاشته بود، خلاف این را اثبات می کرد. سلیا در واقع خطر بود 

در این مقطع، مارتا روخاس روزنامه نگاری بیست و یک ساله در هاوانا بود. اعتبار روزنامه نگاری او، بنه   

وی امکان می داد که در زندان به فیدل کاسترو دسترسی داشته باشد. در این مقطع برخی از پنینغنام     

های کاسترو که از طریق مارتا به سلیا می رسید، تنها امید برای سرنگونی دیکتاتوری وحشیانه باتیستا 

 .بود
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علاوه بر حمایت مخفیانه نخبگان جوان کوبا همچون مارتا روخاس، سلیا بویژه مورد حمناینت   

ترین قربانی استبنداد   زنان دهقان کوبا در سرتاسر جزیره بود، چرا که زنان و خانواده های دهقانی بیش

باتیستا بودند. از آنجا که سلیا چنان محبوب و باتیستا چنان ملعون بود، سلیا از طریق پیغام رسناننان      

کوهستان و رادیو اطلاعات ارزشمندی از منابع مطلع در حکومت باتیستا و آمریکا دریافت می کرد. در  

جئورجیا بدست آورده  -همین رابطه، سلیا اطلاعاتی درباره مدرسه نظامی آمریکایی ها در فورت بنینگ

بود. سازمان سیا بطور مخفیانه سربازان و قاتلان دیکتاتورهای حوزه کارائیب و آمریکای یتینن منورد      

حمایت آمریکا را آموزش می داد. آنها را به ویژه در فنون ظریف آدمکشی و شکنجه تمام کسناننینکنه      

کمترین تهدیدی علیه دیکتاتورهای محبوب حکومت آمریکا محسوب می شدند، به هزیننه منالنینات       

دهندگان آمریکایی تعلیم می داد. سلیا از طریق یک منبع خبری مؤثق که بعدها معلوم شد ینکنی از      

افسران ارشد نظامی در مدرسه فورت بنینگ بود، مطلع شد که یک قاتل حرفه ای را در مدرسه مزبنور  

 .تعلیم داده و برای کشتن سلیا به کوبا اعزام کرده اند

چنین اطلاعاتی که از منابع مختلف بدست سلیا می رسید، اول از همه باید بدقت موشکنافنی   

می شد. سلیا آدمی نبود که به آسانی گول بخورد، اما بزودی متوجه اعتبار اطلاعاتی که از افسر نظامی  

فورت بنینگ بدستش رسیده بود، شد. قاتلی که بالأخص برای قتل سلیا فرستاده شده بود، فردی با نام 

خوش تیپ بود. او جوانی خوش هیکل و سیه موی بومی مکزیکی با پیشنینننه     )Modesto(   مستعار

خانوادگی کالیفرنیایی بود و بزودی تصویری از او بدست سلیا رسید. به سلیا توصیه شد که منودسنتنو     

 ”.یک محاسبه گر بی رحم و قاتل حرفه ای است”هوشی خارق العاده دارد. 

در حال حاضر به عنوان قاتل آمنرینکناینی       “ یکی از هواداران کوبا در فورت بنینگ افزوده بود: 

قتل سلیا به اولویت سیا تبدیل شده بود. سلیا و آدا منارتنینننز             .“ بایترین حقوق را دریافت می کند

یادداشت هایی در این خصوص بر می داشتند. خطرات روزانه از جانب باتیستا با امر پایان ناپذیر سلینا   

در ایجاد، حف  و رهبری نیروهایش همراه می شد و دشمن را مشغول کرده بود. از مانزانیلّنو، ینارا و        

کامپچوئلا اخباری دریافت کردند که یک واحد ویژه ارتش که مشتمل بر شش نظامی اوننینفنورم دار      

 است در سه جیپ بزرگ آمریکایی از شهری به شهری و از پادگانی به پادگانی در حال تردد هستند.

این واحد ویژه رفتار سبعانه ای با خانواده های دهقانی نیز داشتند. مهمتر از همه، این نیروی   

 .ویژه تحت فرماندهی مودستو هستند
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با رصد کردن تحرکات مودستو، سلیا فهمید که استراتژی او بنینرون کشنیندن سنلنینا از                

به دشتهای پهناوری است که خانواده های پراکنده  -کوهها، دامنه ها و باتلاق های سیئرا -استحکامات

دهقانی در آن می زیستند. در واقع مودستو که تابحال کارتهایش را مرتب کرده بود، اکنون در صندد       

بازی تبهکارانه خویش بود. در همین مقطع، جسد دختر چهارده ساله ای نیز در کنار جاده ای خاکنی   

پیدا شده بود. روی بدن مورد تجاوز قرار گرفته و مثله شده اش یادداشتی همراه با چاقویی خونین فرو  

 ”.سلیای عزیز. تا تو بیایی و جلوی مرا بگیری، به کامجویی خود ادامه خواهم داد. مودستو“برده بودند:

دو روز بعد، کلبه ای روستایی در حومه یارا حاکی از تراژدی خوفناکی بود. یک دختر ده ساله  

را لخت و مثله کرده بودند و جسد او را روی میز آشپزخانه رها کرده بودند. والدین دختر را نیز کشتنه   

بودند و هنوز به صندلی بسته شده بودند. آنها را با خالی کردن گلوله در سر، حین تلاش برای متوقنف   

کردن شکنجه مرگبار دخترشان به قتل رسانده بودند. مودستو باز هم یادداشتی به جا گذاشنتنه بنود:       

 .”وایو! خیلی خوش گذشت. مودستو

سلیای خشمگین واحدهایی را برای دستگیری مودستو اعزام کرده بود، اما مودستو فوق العاده 

تحرک داشت و یکی از جیپ های همراه آنان مسلح به تیربار بود. بعد سلیا و آدا یادداشت هایی درباره  

شگردهای عملیاتی مودستو نوشتند. مودستو از دو پادگان استفاده می کرد: یکی بنرای تندارکنات و          

دیگری برای ارتباطات و اسکان. این بدان معنی بود که می توان تخمین زد هر روز یا یک روز در میان  

از جاده خاکی، باریک و پر پیچ و خم بین دو پادگان عبور می کند. سلیا منطقه را بنه خنوبنی منی            

شناخت. تقریباً در میانه این مسیر، در جاده پر پیچ و خم خاکی پیچ تندی وجود داشت که بر فراز این  

پیچ تند صخره ای وجود داشت و در سمت دیگر آن درختان بسیار انبوه. یکروز در دو نوبت متنفناوت،    

جیپ های مودستو را دیده بودند که در این مسیر از سرعتش کاسته می شد. یکی هننگنام نناهنار و          

دیگری نزدیک گرگ و میش غروب. سلیا زیر نور شمع در خیمه سیارش با هیجان این یادداشتنهنا را      

 .بررسی می کرد

 .وقت حمله فرا رسیده بود

بروند. از آنجا تا جاده خاکنی    ۱سلیا با هیجده نفر از نیروهایش تصمیم گرفت به پایگاه شماره 

چهار کیلومتر فاصله داشتند. آدا، سلیا را هرگز چنین سرخ فام، چنین داغ و چنین قوی ندیده بود. آدا   

 -پشت سر او ایستاده بود و بیسیم را رصد می کرد. قبل از اینکه از خیمه بیرون آینند، آدا دو واکنی        

 .تاکی باتری دار به سلیا داد
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اولین مسیر مأموریت یک ساعت و ربع به طول انجامید. سلیا پس از بررسی اطلاعات دربناره     

گذاشت. در صنورت تنمناس        ۲تحرکات نیروهای باتیستا در منطقه، پنج عدد جیپ را در اختیار واحد 

و جاده خاکی جنگل انبوهی بنا پنوشنش         ۱آنها به پشتیبانی می آمدند. بین پایگاه   ۲بیسیم با واحد 

گیاهی فراوان قرار داشت. سلیا که بطرز چشمگیری ریزنقش و در عین حال قوی و آمناده بنود بنا             

تناکنی بنه         -تجهیزات خود از قبیل تفنگ، تپانچه، سرنیزه، سه نارنجک دستی، چراغ قوه و یک واکی

هنای تنارینک         سنگینی راه می رفت. او با انگیزه سرشار و با نگرانی گروه نوزده نفره را در این جنگنل  

رهبری می کرد. ایماژی زنده از چهره خندان مودستو، که به کمک تصویر در ذهن اش نقش بسته بود، 

 .بر احساسات او سنگینی می کرد

سلیا با چراغ قوه ای راهش را از میان تاریکی جنگل انبوه و پیچ و خم های خاردار بوته ها می 

گشود. این جوهره سلیای انقلابی را نیز نشان می داد: فرزند پزشکی که به سبب سنلاخنی قناننوننی            

 .دختری ده ساله توسط اوباش باتیستا به رزمنده چریکی یا مرگ یا زندگی تبدیل شده بود

اگر سلیا و آدا رفتار مودستو را زیر نظر داشتند، روشن است که مودستو نیز تحرکات آننان را    

رصد می کرد. مودستو دقیقاً می دانست چه چیزی سلیا را از استحکامات کوهستانی بیرون می کشاند:  

شکنجه مرگبار دختران معصوم دهقانان. اولین فاز نقشه مودستو، درست از آب در آمده بود. عزینمنت     

خطرناک و پر تشویش آن شب سلیا به جاده خاکی متروکه بین دو پادگان نیروهای باتیستا، از زمنان    

 .استقرار نیروهای چریکی در دماغه شرقی کوبا، جسورانه ترین مأموریت تاکنون سلیا بود

فراست مودستو باید این نکته را هم لحاظ کرده باشد که سلیا نیمه شرقی جزیره را درسنت      

هایش می شناخت. وقتی از جنگل های انبوه به جاده خاکی نزدیک شدند، سلینا منی       مثل کف دست

دانست که در فاصله دویست و بیست متری آن پیچ تند قرار گرفته اند که موضع کلیدی و استراتژیک 

 .آن عملیات بود

وقتی هیجده تن از همرزمانش به جاده نزدیک شدند، سلیا زیر نور چراغ قوه نگاهی به ساعنت  

دقیقه شب بود. چراغ قوه اش را خاموش کرد و به دیگران اشناره کنرد کنه          ۵:۱۶مچی اش انداخت.  

چنین کنند. در این صبح روشن زیر نور مهتاب، سه ساعت به طلوع خورشید باقی مانده بود. تارینکنی     

جنگل انبوه جای خود را به نور روز می سپرد. سلیا نفس عمیقی کشید و هوای تازه صبحگاهی را فنرو   

 .داد

پراکنده شده تا منطقه را در زیر نظنر   -بای و پایین -با اشاره دست، به گروه فهماند که در اطراف جاده
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داشته باشند. باید مطمئن می شدند که گشت دشمن در حین جابجایی نیروهای چریکی در کنمنینن     

 .احتمالی آنان ننشسته است

پس از ده دقیقه تجسس در منطقه سلیا به اولین فرمانده عملیات، رزمنده چابکی به نام ایملدا 

سانتوس گفت که نیروها را در طرف مشجر پیچ جاده مستقر کند. در طرف دیگر پیچ چیزی بنه جنز      

تر کرده و امکان بهتری برای ابتنکنار    صخره ای وجود نداشت که خود این صخره جاده را اندکی باریک

 .عمل می داد

اندکی بعد، هفده چریک خوب تجهیز یافته، در نزدیکی جاده و میان انبوه درختان نشسته و یا 

زانو زدند. آسمان آبی بر فراز سر و پرتگاهی در مقابل خود داشتند. سلیا و ایملدا روبنروی چنرینکنهنا          

 .نشسته بودند. همه با نگرانی در انتظار دستورات نهایی بودند

پیچ جاده دویست و بیست منتنر اوننورتنر اسنت.            “ سلیا با دست چپ اشاره ای کرد و گفت: 

علامنت گنذاری      ۷گزارشات دریافتی نشان می دهد که مودستو امشب در پادگانی است که با شماره 

 -ماریا و سیلوا، یک واکنی   “ سلیا با دست راست به سمت غرب و پایین جاده اشاره ای کرد:  .“ کرده ایم

تاکی با خودتان ببرید و در فاصله دویست متری پایین جاده در آن طرف مستقر شوید. از آننجنا منی       

توانید چند کیلومتر از جاده و به خصوص نور جیپ ها را رصد کنید. هر چیزی را که دیدید با منن در     

تاکی بردار و در یکصد و هشتاد متری دیگر سمت پیچ مسنتنقنر     -تماس باشید. برتو، تو هم یک واکی 

شو. تو هم هر چیزی که دیدی به من خبر بده. بقیه شانزده نفر ما این به طرف پیچ جاده حرکت منی    

 .”کنیم

می دانید که با خود ارّه و تبر آورده ایم. تنه بزرگ دو درخت را می بریم و در فاصله بیست و  ”

پنج متری پیچ ، جاده را مسدود می کنیم. راننده اولین جیپ متوجه مانع نخواهد شد و قبل از اینکنه   

 .”کاری از دستش بر بیاید به مانع بر خورد می کند. امیدوارم دو جیپ دیگر نیز با او تصادم کنند

با تابش روزنه های نور از یبلای درختان، سلیا در جلوی نیروهایش عقب و جلو می رفنت و      

هشت نفر از ما در این سمت جاده و هشت نفر در آن “ آخرین دستورات را با آنان در میان می گذاشت: 

سو خواهیم بود تا جیپ ها را ضربدری زیر رگبار آتش قرار دهیم. با شروع آتش بقیه سه نفنر بنه منا         

ملحق می شوند. همانطور که تعلیم دیده اید، کانون آتش را در نظر داشته باشید و مواظب باشید کنه     

دو دسته همدیگر را نزنیم. من و ایملدا، شش نارنجک دستی داریم و به موقع از آن استفاده خواهنینم    
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 کرد، اما همه با هم همزمان رگبار می کنیم و هنگام پیشروی از تپانچه ها استفاده خواهیم کرد. رگبنار 

 .”گلوله ها باید سریع و فشرده باشد

انتظار من این است که در هر جیپ دو نفر باشند. به محض برخورد با مناننع،    ” سلیا ادامه داد:  

هر شش نفر باید بسرعت از پای در آیند. اگر الگوی رفتاری آنان را خوب فهمیده باشم، صبح ها بنرای   

مرعوب کردن دهقانان از سرعت خود کم می کنند. اما فراموش نکنیم، اگر الگو چنین نباشد، ننبنایند       

احتیاط را از دست داد. فکر نمی کنم در این ساعت از روز اتومبیل دیگری از اینجا عبور کند. اگر نقشه   

ما نگرفت، تمام روز در یبلای جنگل منتظر و مراقب می مانیم تا گرگ و مینش غنروب و هنننگنام            

 .”تاکی ما را خبر می کند -بازگشت آنان. اگر اتومبیل دیگری مانند دهقانان و .. پیدا شدند، واکی

و برای مثال اگر یک گردان از نیروهای باتیستا در کمین بیفتند، باید به مثابه ” در ادامه گفت:  

رزمندگان چریکی با آنان بجنگیم، چرا که جنگل به دادشان می رسد و از کمین خارج می شوند. پنس  

مودستو با سه جیپ همراه دقیقاً  -احتیاط را از دست ندهید، اما تمرکز اولیه ما بر هدف مورد نظر است

 ”در پیچ جاده با مانع ما برخورد می کنند. فهمیدید؟

همه متوجه شدید؟ یک چیز دیگر: مودستو را بدجوری می خواهم. از زنان و منردان منورد       ”

 ”!اعتماد خود برای این عملیات استفاده کرده ام. حای، همه آماده

تاکی دار به ایستگاه خود رفتند. ایملدا با صلابت بیشتری به چهنارده    -سه نفر دیده بان واکی 

نفر دستور داد در امتداد جاده و در میان درختان مستقر شوند. سلیا و ایملدا به دنبال آننان. سنلنینا           

 .متوجه چیزی شد

 ”! سلیا گفت: و ایملدا! این دخترک جوان با شال قرمز دور گردن.. این همنون داننینه؟ ننه؟            

آره. یکی از نفرات جدید. گفته بود که هیجده سالشه. اما فهمیدیم که شانزده ساله است. اما سلینا !         -

 در دو عملیات دیگر شرکت کرده و نمره خوبی گرفته. به من گفته بودی بهترین ها را انتخاب کنم.

سلیا هنوز نگرانیهای درباره شرکت دختری چنین جوان و  .“دانی یکی از بهترین نفرات ماست 

کم تجربه در این مأموریت مرگ یا زندگی داشت. اما دیر شده بود و نمی توانست کناری بنکننند. در           

 .امتداد جاده و به سمت پیچ جاده پیشروی کردند

 .دقیقه بامداد، کمین آماده و به انتظار نشسته بود ۲:۵۰ساعت 
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سلیا در رأس هفت تن از نیروها در طرف جاده مشرف بر صخره زانو زده بود. ایملدا هنم در       

رأس هفت تن دیگر نزدیک خط الرأس یال رو زمین نشسته بود. درست در مقابل آنان دو تنه بنزرگ     

دراز کشیده بود که اگر همه چیز به خوبی پیش می رفت، به منحنض      Y  درخت روی جاده و به شکل

 .برخورد جیپ ها رو به دیواره جنگل می کردند و نه رو به صخره

کمین در انتظار بود. مطابق الگوی عملیات سه جیپ با سرعت و تقریباً سپر به سپر وارد پینچ   

دقیقنه صنبنح       ۲:۷۹جاده می شدند. همگی عجله آن لحظه داشتند. طلوع آفتاب کو؟ بایخره ساعت   

 .سوسوی خورشید از میان درختها تابید. همگی در انتظار بودند

دقیقه روشنایی روز تاریکی آن شب طوینی را سترد. سلیا تفنگ در دست چنپ      ۹:۷۷ساعت 

بر زانوی راست خود تکیه زده بود. جیرجیر پرندگان سکوت را می شکست. دست راست سلیا به سمت   

های درختان نگاهی به روبرو افکند. اعصاب اش     قمقمه اش رفت و چند قلپ آب نوشید و از میان برگ

 !تاکی بلند شد: سلیا، تمام -آرام، اما هیجان زده بود. صدایی از واکی

 ماریو! چه خبره؟ - 

سلیا! دارند می آیند. در فاصله دو کیلومتر و خورده ای سه جیپ بزرگ با شش نفر به سوی   - 

هشتاد کیلومتر سرعت... مثل اینکه سپر به سپر هستند... خوش می تازند! یک  -شما در حرکت! هفتاد 

 !دقیقه دیگر اونجان... جیپ اولی یه پرچم روشه. جیپ آخری ینه تنینربنار روشنه.. آمناده! تنمنام                       

 منناریننو! شنننننینندم. تننو و سننیننلننویننا مننخننفننی شننیننن... بننعنندن بننیننایننن کننمننک                                  -

سلیا ایملدا را خبر کرد: نقشه گرفت! سه جیپ! شش نفر! چند ثانیه دیگه! آماده! اول مراقب تکه هنای        

 !پراکنده جیپ باشین! بعد از اولین شلیک من حمله

سلیا به آرامی تفنگ اش را روی زمین گذاشت. با هر دو دست حمایل اش را که چراغ قنوه و     

قمقمه بر آن تعبیه شده بود، باز کرد. حمایل را با دست به سمت جاده لغزاند و اولین صندای غنرش        

جیپ ها را شنید. دست چپ اش به سمت تفنگ رفت و بطور غریزی دست اش به سمت تپانچنه اش     

 .سر خورد تا اطمینان حاصل کند و بعد نارنجک ها را نیز چک کرد

در یک چشم بهم زدن جیپ ها نمایان شدند. غرشی از جیپ ها و تکه های پراکنده آن در اثر  

برخورد با مانع هوا را شکافت. سلیا انگشت روی ماشه به سمت جاده لغزید و حرکت افراد را در یبلای  

تنه درختان و جیپ های در هم رفته رصد کرد. آتش گشود. رگباری از آتش از پانزده تفنگ دیگر بنه      

شلیک او پیوستند. صدای تیر از یک تفنگ و تپانچه دشمن برخاست. سلیا به جلو خزید. خشناب را         
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خالی کرد و تفنگ را زمین انداخت. دستانش همزمان به سوی تپانچه و نارنجک رفت و از میان تنوده     

ای از گرد و خاک صحنه را نگاه کرد. نارنجکی به سمت جیپ اولی انداخت و بعد از پرتاب نارنجک بنا     

ایملدا هم نارنجکی انداخته بود و تقریباً همزمان منفجر شدند. سلیا لحظنه    -تپانچه اش دو شلیک کرد

 .ای فکر کرد و بلافاصله تپانچه اش را به سمت نفرات گرفت

دود جلو چشمانش را گرفته بود و حرارت ناشی از آتش به صورت اش می تابید. سلیا فکر می  

کرد هنوز چهار فشنگ از چهارده خور باقی مانده است. دست چپ را به سمت خشاب دیگری برد. در     

این فاصله نزدیک، تپانچه اش را نشانه گرفته بود که ببیند کسی زنده مانده است و از میان شعله های 

آتش و دود چیزی را نشانه گرفت. یکی از چریکها را دید که شال قرمزی دور گردن انداخته بود و بنا       

هیجان از جاده پایین رفت و میان درختان ناپدید شد! اوه، خدای من. در این گرماگرم درگیری، داننی    

فرار می کرد. قلب سلیا از اینکه چنین دختر جوانی را برای عملیات آورده بودند، بهم ریخت. اما فنقنط     

چند لحظه طول کشید. این کار دیگری داشت. صدای شلیک گلوله ها متوقف شد و سلیا اکنون دنبال   

بقیه هیجده چریک می گشت که دور شعله های آتش و دود حلقه زده بودند و می خواست بنفنهنمند     

 .کسی از نیروهای دشمن زنده مانده است

جنازه ها را شمردند. فقط پنج جنازه آنجا بود. آیا یکی از آنها فرار کرده است؟ چند دقنینقنه        

بعد، پس از محو شدن نسبی دود و آتش، باز هم جنازه ها را شمردند و فقط پنج تا بودند. سنلنینا و         

ایملدا پشت به جنازه ها و شانه به شانه هم ایستاده بودند. هنوز تپانچه در دست و آماده شلیک بودنند   

 .و بقیه نفرات دور جهنمی که برپا کرده بودند، حلقه زده بودند

 !ایملدا! تلفاتی داده ایم؟ -

 فکر نکنم  - 

کمی بعد نگاه می کنم ببینم مودستو در میان کشته ها هست یا نه. اما فعنلًا وقنتنی بنرای          

تعقیب ششمین نفر نداریم. احتمایً فرصت بدست آورده و میان جنگل انبوه ناپدید شده و به سنمنت      

دوازده کیلومتر با ما فاصله دارد و آن ینکنی    -یکی از پادگان ها فرار کرده است. پادگان سمت چپ ده 

 .”حدود پانزده کیلومتر. احتمایً صدای درگیری را شنیده باشند

باید اینجا را جمع و جور کنیم. با طناب دو تا جیپ اولی و درختان را کنار بزنید. جنازه ها را   ”

هم کنار جاده بگذارید. آن یکی جیپ را احتمایً بتوانیم به کار بیندازیم. بعدش هم جاده را با شناخنه       

درختان تمیز کنید. شروع کنید. وقت زیادی نداریم. اگر اینجا محاصره شدیم، باید بجنگیم و راه خنود     
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 ”را باز کنیم. من می روم تا بنبنینننم کنه منودسنتنو در منینان جنننازه هنا هسنت ینا ننه                                     

سلیا! سلینا!   ” سلیا چند قدمی به سوی گلوریا اسپینوزا، یکی از چریکها رفت که داد می زد و می گفت:  

 ”!بیا اینجا! فقط بیا اینجا

سلیا و ایملدا دنبال گلوریا رفتند که داشت از جاده پایین می رفت. گلوریا بوته ها را کنار زد.    

سلیا و ایملدا به دنبال او یبلای بوته ها و درختان پیش رفتند. گلوریا بنر لنبنه دره ای ایسنتناد و                 

 .انگشتانش را به جایی نشانه گرفت. ایملدا کنار سلیا ایستاده بود

صحنه ای مقابل چشمان آنان وجود داشت که هیچکدام هرگز فراموش نکردند. دانی شناننزده    

 !ساله بسیار محکم ایستاده بود و تپانچه اش را روی هدف گرفته بود... مودستو

قاتل خوش تیپ نشسته و بر پشت افتاده بود، دست راست اش از بغل تنه افتاده بود. شنکنم      

اش غرق در خون بود و خون بیشتری از دهانش بیرون زده بود. به سلیا نگاه می کرد. قطعاً سنلنینا را        

 .تشخیص داده بود. سلیا نگاهی به دانی کرد. دخترک کاملاً روی کار خود تمرکز کرده بود

 .دانی در میانه درگیری فرار نکرده بود

سلیا نگاهش را به سمت مودستو چرخاند. سلیا نمی توانست چیزی بگویند، امنا منودسنتنو           

 ”... سنلنینا...منن...فنکنر منی کنننم....پنینروز شندی                            ” توانست آن جمله معروف اش را ادا کننند:      

آره، به لطف یک دختر شانزده ساله. مدرسه نظامی آمریکایی اون جوری که فکر می کنی، شنمنا را       -

 .خوب تعلیم نداده اند

نفراتت کشته شده اند. صدای تیر هم به گوش نمی رسد. به نظر می رسد کنه خنبنری از            ”

نیروهای پشتیبانی نیست. می توانم چند دقیقه اینجا بمانم تا نفس آخرت را بکشی. اگر بیشتر از اینن     

 .”طول بکشد، خودم خلاص ات می کنم

سرانجام مودستو از نفس افتاد. سرش تکانی خورد و بدن اش به سمت راست افنتناد. تنکنان         

 .دیگری خورد و بدین ترتیب کار گرانترین اجیر آمریکا به پایان رسید

عشق من. امیدوارم متوجه شده باشی که امروز چنه کنار      ” توجه سلیا به سمت دانی برگشت:  

بزرگی برای کوبا کردی. همیشه دوستت دارم و همیشه مورد تحسین من هستی. بگذریم! من فقط تنو     

 ”را با نام مستعار می شناسم. اسم واقعی ات چیه؟

 ”.اسم واقعی ام دانیله است. دانیله اورتیز”دانی با غرور لبخندی زد و سلیا را در آغوش گرفت: 
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 سرانجام در بغل سلیا

انقلاب کوبا با زنان شجاع کوبایی شعله ور و قدرتمند شد و نقش سلیا سانچز به عنوان پیشتاز 

انقلاب غیر قابل مقایسه] با دیگران  است. انقلاب نوپای کوبا در کوههای سیئرا مائستنرا پنس از در            

قاتل حرفه ای که از مدرسه نظامی فنورت بنننینننگ ،           -خشش فوق العاده در از بین بردن مودستو 

قهرمان دیگری در آغوش خود گرفت: دختر شانزده ساله   -جئورجیا به منظور قتل سلیا اعزام شده بود

اورتیز. بسیاری از دختران نوجوان کوبا به مبارزه سلیا پیوستند و بعداً به اسطوره  “ دانی“ ای به نام دانیله

های جنگ چریکی تبدیل شدند. برای نمونه تته پوئبلا، دخترک پانزده ساله، در آن زمان مآیً به عنوان 

پذیرفته شده بود و  -یک واحد چریکی تماماً زن  -“ بریگاد ماریانا گراخالس”  یکی از فرماندهان کلیدی 

 .در نبردهای سنگین تر و هوشمندانه تری بر نیروهای ارتش بهتر تجهیز یافته باتیستا فائق آمده بودند

تته یکی از ژنرال های ارتش کوباست. تته شاهدی زنده است که انقلاب کنوبنا       ۵۰۰۲سال ) 

پیروزمندانه بود و چهل و شش سال بعد نیز شاهدی بر این واقعیت است که انقلاب شکست ننخنورده   
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است. دانی یکی دیگر از پرستندگان سلیا سانچز، با شهامت به نبرد ادامه داد. بعد از پیروزی اننقنلاب       

 ۷۶۹۰دانی اصرار داشت که محاف  اول سلیا باشد و تا زمان مرگ سلیا به تاریخ ینازدهنم ژاننوینه           

هیچکس بهتر از دانی از او محافظت نکرد. طی این سالها قاتلان بیشماری از سازمان سیا، منافنینا و         

، یکسال پس از مرگ ۷۶۹۷باتیستایی های باسمه ای در فلوریدای جنوبی کشف شدند. یازدهم ژانویه  

سلیا، دانی خودش را در اقیانوس انداخت و هرگز برنگشت. صبح همان روز به کشیشی گنفنتنه بنود:          

دیشب خواب دیدم که سیا سه نفر از قاتلان حرفه ای را به بهشت فرستاده است تا سلیا را بکنشننند،    ” 

 ”(.باید او را نجات دهم

بهتر است بدانیم که دانی عاشق سلیا بود. در موارد متعددی کسانیکه عاشق سلیا بودند، حاضر 

همچون لیدیا دوسه و کلودمیرا آکوستا کنه    “ پیغام رسانان کوهستانها”  بودند به خاطر او بمیرند. مانند  

اورتز تنها فردی نبود که پس از مرگ سلیا بر اثر سرطنان در    “ دانی“ هنوز اسطوره های زنده اند. دانیله 

هرگز بهبودی اش را باز نیافت. همانگونه که قبلاً اشاره کردیم، هایدی سانتاماریا، دومین انقلابی  ۷۶۹۰

  .مشهور از میان زنانه کوبا، اندکی پس از مرگ سلیا خودکشی کرد و مرد

، وقتیکه برای تحقیق درخصوص این کتاب در کوبا بودم، در یکی از پنارکنهنای      ۵۰۰۲مارس 

هاوانا توقفی کردم. راننده ام کارلوس و من با دانش آموز چهارده ساله ای به نام آدا کونتره راس گپنی   

زدیم. روی نیمکتی سنگی نشسته بود و کتابی در دست داشت. آدا که اسپانیولی و انگلیسی حرف منی   

زد، دختری دوست داشتنی بود و در اونیفورم دانش آموزی اش جلوه خاصی داشت. متوجه شدم کنه     

انگشترهای زیبایی بر انگشتانش می درخشیدند؛ ساعت مچی زیبایی بر مچ دست چپ و دستبند نقنره  

 لبخندی زد و گفت:“باید از زینت آیت خوشت بیاد!”ای درخشانی بر مچ دست راست داشت. گفتم: 

اندکی بعد پای چنپ     .“ معمویً هیچکدام از اینها را نمی پوشم، اما امروز حس خاصی داشتم” 

اش را بلند کرد و جوراب سفیدش را مرتب کرد. بر مچ پای چپ یک مچ بند طلایی زیبایی توجهم را    

اما همیشه این را می پوشم. سلیا سانچز، قهرمان انقلاب ما، هنگام نبرد در سنینئنرا       “ جلب کرد. گفت:  

آدا اصلاً خبر نداشت که منن در     .“ برای خوش یمنی همیشه مچ بندی طلایی بر مچ پای چپ اش بود

 .حال تحقیق برای نوشتن کتابی درباره سلیا سانچز هستم

فقط زنان کوبا نبودند که سلیا سانچز را معبود خویش به حساب می آوردند. کاسترو که سنال   

در جزیره ایزله آف پاینز در زندان باتیستا بود، پس از اینکه از انقلابی که سنلنینا در         ۷۶۲۲و  ۷۶۲۲

کوههای سیئرا فرماندهی می کرد، اطلاع یافت، شاید بزرگترین ستایشگر سلیا باشد. کاسترو در ننامنه    

۶۹ 



 مقدمه

   LVII 

سلیا و پیوستن به اوست، تا به او کمک کند کوبای باتنینسنتنا را       “ لمس”  ای نوشته بود که در آرزوی 

 .کنند. در واقع این روز تاریخی و تحقق این آرزو به واقعیت پیوست“ کوبای سلیا”

فیدل کاسترو در طول حیات اش همواره تحت تأثیر زنان بوده و معاشنرت بنا زننان را بنر             

معاشرت با مردان ترجیح داده است. معروف است که به زنان زیادی عشق می ورزیده، اما فقط یکی از    

آنان را می پرستید: سلیا سانچز! عشق کاسترو به زنان با عشق به مادرش آغاز شد. لینا قبل از اینکه با    

 پدر کاسترو یک خانواده بزرگ را بنیان نهند، یک خدمتکار دهقان در خانه پدر ثروتمند کاسترو بود.

عشق کاسترو به زنان با مجاورت خواهرانش آنجلیتا، اما، خوانیتا و لیدیا ادامه یافت. در سنن      

بایرت ازدواج کرد. برای ماه عسل به میامی رفته بودند و فیندل کنه       -بیست و دو سالگی با ماریا دیاز

هرگز چندان به پول اهمیت نمی داد، در این سفر بی پول مانده و ناچار شده بود برای برگشت به کوبا 

 .پول قرض کند

در دانشگاه هاوانا، فیدل دانشجوی رشته حقوق، هشتاد هزار دیر از ثروت پدرش به دسنتنش   

 .رسید و چندی نگذشت که همه این پول را به زنان فقیر دهقانان در هاوانا بخشید

فیدل که ورزشکار و به لحاظ جسمانی قوی هیکل بود، مدارج آکادمیک خوبی در دانشنکنده     

بلن و دانشگاه هاوانا کسب کرده بود. او همچنین در کوبا و نیز در سرتاسر حوزه کارائیب و آمنرینکنای     

یتین به خاطر عشق به دهقانان و منتقد جسور استبداد شهرتی کسب کرده بود. در دانشگاه هناواننا،      

فیدل به سبب سخنرانیهای کوبنده ضد باتیستا، ضد مافیا و ضد ایایت متحده مشهور شند و منینان        

طبقات روستایی پیروان روزافزونی بدست آورد. به علاوه، زنان کوبایی اعم از فقیر و غنی به ستایشگران 

 .بزرگ او تبدیل شدند

فیدل جوان، پرانگیزه و منسجم، وقت چندانی برای دنبال کردن زنان جوان صرف نمی کنرد.    

] برعکس  زنان دنبال او بودند. بسیاری از مؤرخان بیشتر علاقه مند به رابطه او با زنان هسنتننند تنا          

سیاست و تب انقلابی فیدل. علاوه بر میرتا، زنان ثناگوی فیدل شامل ناتی ریوولتا، تته کاسوسو، لوسیلا 

ویسکز، ایزابل کاستودیو، دالیا سوتو دل واله خورخه، گلوریا گایتان، ماریتا لورنز و بسیاری دیگر منی    

 .شد

فیدل زنان و بویژه زنان سرخ موی را در مقابل خود مقاومت ناپذیر می دید. در اولین روزهای  

شهرت اش به خاطر انقلاب پیروزمندانه، برخی از زنان بسیار ثروتمند، مشهور و زیبا بدون خجالت بنا    

این کوبایی دوآتشه یس می زدند که از میان آنها می توان به مجموعه ای از ستارگان هالیوود مانننند   
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اشاره کرد. این دختر سرخ منوی   “ اقیانوس آرام جنوبی  ] ”  بورلی آدلند یکی از ستارگان فیلم کلاسیک

هفده ساله در آن زمان بیشتر به عنوان دوست دختر ارول فلین شناخته می شد. اما فلین، هنمنانننند      

 بسیاری از همکاران خود در هالیوود حتی بیشتر مسحور پیروزی انقلاب شگفت انگیز کوبا شده بود.

بویژه زنان رزمنده جنگ چریکی که کاسترو را در میان خود گرفته بودند. آخنرینن فنینلنم          

نام داشت و آدلند نقش یکی از زنان چریک را بازی کرد. آدلند، در زندگی  “ دختران شورشی کوبا“ فلین

 .واقعی در عین همکاری با فلین، عاشق کاسترو بود

اما هر کدام از مجموعه عشاق کاسترو شگفت انگیز بودند. برای نمونه ماریتا لورنز دختری فوق 

العاده زیبا، نیمه آمریکایی و نیمه آلمانی بود و در سن هفده سالگی در حالیکه فقط یک ماه از انقنلاب  

کوبا گذشته بود، با چشمان یشمی اش فیدل را دنبال می کرد. ماریتا مسحور تبلیغاتی درباره دختنران   

نوجوان کوبایی شده بود که چنان قهرمانانه جنگیده بودند و خود را در جشن انقلاب دید که کاسنتنرو   

هم در آن شرکت داشت. در حالیکه سلیا دود چراغ می خورد و تلاش می کرد در ستاد فنرمنانندهنی       

 .انقلاب اوضاع را نگهدارد، ماریتا چشم فیدل را گرفت و به معشوق یکدیگر تبدیل شدند

ماریتا بزودی در اتاقی در هتل لیبره هاوانا که دفتر کار فیدل و سلیا نیز در آن واقع بود، رحل 

اقامت افکند. حیرت آور اینکه اندکی بعد،توطئه قتل کاسترو و سلیا توسط سازمان سیا، ماریتا را بنه       

که بعدها به عنوان یکی از عوامل واترگیت معروف شد، پینونند داد.      -جاسوس سیا -فرانک ستورگیس

این ماجرا موجب پایان رابطه کاسترو و ماریتا شد، اما آغاز زندگی پیچیده تری را رقم زد. لورنز ظاهنراً   

برای سیا و بعدها اف.بی.آی کار می کرد. او از رئیس جمهور سابق ونزوئلا) اندکی قبل از دستگیری و       

تبعیدش به اسپانیا( صاحب فرزندی شده بود. ماریتا بعدها ادعا کرد که چیزهایی درباره قتل جان. اف.    

 .کندی نیز می داند

رابطه های متعدد فیدل با زنان برای همیشه توجه مؤرخان را منحرف خواهد کرد، اما غرض از 

ذکر این جنبه از زندگی فیدل، میزان تأثیر آنها بر سلیا سانچز است که در شش مورد از هفده نامه ای 

به دوست آمریکایی اش نورا پترز نوشته است، از این روابط ذکری ۷۶۲۶-۷۶۱۶که در فواصل سالهای 

نامه های سلیا را به کوبا بردم. نامه ها که به طرز بارزی صنرینح       ۵۰۰۲به میان آورده است. من سال  

هستند به عنوان نامه بین دو دوست نوشته شده اند و نه از یک منظر تاریخی. نامه ها به روابط فیدل با 

ها،بحران موشکی کوبا، قنتنل      عشاق اش پرداخته اند، اما به موضوعات مهمی چون حمله خلیج خوک

جان.اف. کندی، عشق سلیا به ایده آل دموکراسی و نفرت تلخکام اش از سنرمناینه داری آمنرینکنا،              

۶۷ 



 مقدمه

   LIX 

و غیره پنرداخنتنه       ۷۶۱۹بمبگذاری تروریستی هواپیمایی کوبا در سال  باتیستایی های ساکن فلوریدا، 

است. سلیا در این نامه ها حتی نام یکی از افراد کاخ سفید در دوران کندی را آشکار کرده است که بنا   

 .او در تماس بوده و سلیا را در رابطه با حمله خلیج خوکها مطلع کرده بود

بویژه دیدگاهها و نقطه نظرات سلیا در رابطه با عشاق کاسترو حائز اهمیت هستند، چنرا کنه     

سلیا زنی بود که شنب   ۷۶۹۰تا زمان مرگ اش در سال  ۷۶۲۱همانگونه که همه مؤرخان می دانند از 

سلینا در    “ تحمل”  و روز و تقریباً بدون هیچ خطایی در کنار کاسترو بود. مؤرخان دهه های متمادی از  

پذیرش عشاق مختلف کاسترو متحیر مانده بودند. سلیا تنها فردی بود که ناظر و غالب بر همه جننبنه    

بود. همانگونه که مؤرخ آمریکایی جورجنی آن     -حتی دسترسی عشاق به کاسترو -های وجود کاسترو 

رودی از زنان فداکار و فریبا در سرتاسر زندگی اش   ” گییر در کتاب شاهزاده چریک عنوان کرده است:  

جاری بود. در عین حال، سلیا همواره شجاعانه او را حفاظت می کرد و آنان را از تخت خواب و اتناق       

 ”.خواب کاسترو کیش می کرد

در نامه های سلیا به نورا، از دختران نوجوانی به نام ماریتنا لنورننز و بنورلنی آدلننند بنه                   

فیدل یاد می کند؛ تته کاسوسو منشی و تبلیغات چی تیزهوش و خارق النعناده و       “ عروسکهای“ عنوان

اما در کنار ایننهنا   “.  چنان باهوش و چنان زیبا بود که هیچوقت از تبلیغ به نفع انقلاب کوتاه نمی آمد” 

 در میان زنانی که در زندگی فیدل بوده اند، فقط به یکی حسودی کرده ام.”سلیا به نورا می گوید: 

ناتی! ] رابطه  بچه های دیگر مرا اذیت نمی کردند، اما ناتی آزارم می داد. در واقع فکنر منی      

کردم که ناتی ارزشش را دارد که اگر زمان اجازه می داد، تمام وقت با فیدل باشد. ناتی را هم دوسنت     

داشتم و خیلی احترام می گذاشتم. اما به فیدل اجازه نمی دادم که برود. من عاشق فنیندل بنودم و           

مهمتر از همه فیدل را می خواستم چون کوبا به او نیاز داشت. تا من زنده ام و تا فیدل زننده اسنت،        

باتیستایی ها، مافیا و سرمایه داران نخواهند توانست کوبا را دوباره در دست گیرند. سیاست به کنننار،      

می توانستم تحمل کنم که فیدل با ناتی برود، اما با خطر ایایت متحده، چطور می توانستم دسنت از    

سیاست بکشم؟ اوه، نورا! از من خواسته نشد که انقلابی بشوم . قطعاً از منن خنواسنتنه نشند کنه                 

 ”.سیاستمدار بشوم. همه اینها به من تحمیل شد

نبرد با باتیستایی ها، مافیا و ایایت منتنحنده بنعنضناً         ” سلیا در نامه دیگری به نورا می گوید:  

تر از ایجاد تعادل در عشق من به کوبا و به کاسترو است. زنی مثل من که دنبال قندرت و پنول         آسان

 .”نیست، نباید به زور انقلابی و سیاستمدار شود. فکر می کنم این معمای یینحل من است
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کوبای کوچک زیبنای   ”mi cubita bella” ) این سلیا سانچز است که جزیره زادگاه خود را

من( می نامد. کارلوس فرانکی مؤرخ] کوبایی  از سلیا می پرسد: چطور در این دنیا توانستی.. چنطنور            

توانستی انقلاب دهقانان را به سرانجام برسانی که دیکتاتور مقتدر کوبا ، قدرتمندترین کشور دننینا و       

آنها عاشق هوسنراننی   ” قدرتمندترین سازمان جنایی دنیا را به زانو در بیاوری؟ سلیا در پاسخ می گوید:  

 .”بودند و من عاشق کوبا. فکر می کنم عشق من به کوبا بیشتر از عشق آنان به هوسرانی بود

منن  ” عشق سلیا به کوبا حتی بیشتر از عشق او به فیدل بود. فیدل به نورا پترز نیز گفته بود:     

 ”.همیشه برای عشق سلیا به کوبا احترام می گذارم

معروف است که فیدل در تمام زندگی اش در رابطه با زنان بسیار شخصی رفتار کرده و حرفی 

در این رابطه نزده است. در مصاحبه های معروف با دون رادار از شبکه سی.بی.اس و باربارا والنتنرز از        

شبکه ای.بی.سی هر دو از کاسترو می پرسند: درباره سلیا سانچز چیزی برای گفتن داری؟ در هنر دو       

مورد یک کلمه هم نگفت. فقط دستانش را بای برد و کف دستانش را به سمت آنان گرفت. تا به امنروز    

هم فقط با دوستان بسیار نزدیک اش و بویژه مارتا روخاس درباره سلیا صحبت می کند. طنبنق ننظنر       

تریسی ایتون، مسئول بخش کوبا تحریریه خبری روزنامه دایس مورنینگ نیوز ، مارتا روخاس هفتاد و 

 .شش ساله امروز بیشتر از هر آدم زنده ای در دنیا بر فیدل نفوذ دارد

شاید در منینان     ” به مارتا روخاس یادآوری کردم که ایتون چنین نظری دارد. در جواب گفت:   

کسانیکه زنده اند، درست باشد. اما تا روزی که فیدل زنده است، متنفذترین آدم بر فیدل، سلیا اسنت.    

 .”فیدل به این جزیره به عنوان کوبای سلیا نگاه می کند

و در سن هفتاد و دو سالگی، فیدل متأهل  ۵۰۰۲کاسترو انسان بسیار مستوری است. در سال  

 .است، اما تعداد بسیار بسیار اندکی از کوبایی ها این را می دانند

در اواسط دهه پنجاه وقتی محبوس در زندان جزیره ایزله آف پاینس بود، فیدل دو مشنغلنه       

عمده داشت: اول، به پایان رساندن دوره محکومیت پانزده ساله و ملحق شدن به انقلاب ضد باتیستایی  

 .سلیا سانچز و دوم، نگارش نامه های عاشقانه جانسوز به زنی که همسر او ) میرتا( نبود

فیدل از زندان دهنهنا ننامنه          ۷۶۲۲تا مارس  ۷۶۲۱این زن ناتی ریوولتا نام داشت. از نوامبر 

در نزدیکی دانشگاه هاوانا بود. در دهه پنجاه او را جنذاب          ۷۶۵۲عاشقانه به ناتی نوشت. ناتی متولد  

ترین زن کوبا به حساب می آوردند و عکاس بسیار ماهری بود. او در یک عمارت زندگی منی کنرد و        

همسر یک پزشک بود. ناتی عاشق کوبا و متنفر از دیکتاتوری باتیستا بود. بر اساس زمینه ضدباتیستایی 
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اش، با فیدل جوان آشنا شد. ناتی جواهرآیت و حساب بانکی اش را خالی کرد و در حمله کاسترو بنه     

 .او را حمایت مالی نمود. دیوانه وار عاشق همدیگر بودند ۷۶۲۱پادگان مونکادا در بیست و ششم ژوئیه 

در دهه نود، نامه های عاشقانه فیدل به ناتی به بخشی از تاریخ کوبا پیوست. دختر ننامشنروع    

خود را تسلیم ایایت متحده نمود و نامه های مزبور را به رساننه هنا      ۷۶۶۱آنان، آلینا فرناندز در سال 

و پس از کسب اطلاع از نامه ها] و رابطه  ی آنان از ناتی جدا شده    ۷۶۲۶فروخت.) دکتر فرناندز سال   

 (.بود

 ۷۶۲۱یکی از نامه های نمونه وار فیدل به تاریخ هفتم نوامبر

 ناتی عزیز

با سلامهای مهربانانه از زندان . هر چند لحظه ای پیش خبری از تو بدستم رسید، نامه محبت  

آمیزی را که به مادرم نوشته ای، همیشه و همیشه نگه می دارم. اگر تو به دییل مختلفی از وضع منن   

در رنجی، این را بدان که من شادمانه زندگی ام را به خاطر آسایش و کرامت شما فدا می کنم. ظواهنر   

بیرونی نباید مورد توجه ما باشد. آنچه اهمیت دارد، وجدان ماست. علیرغم گذر زمان برخی چنینزهنا        

جاودان می مانند. بعضی چیزها ابدی هستند: مانند احساس عشق من به تو که چنان عزیز است که با   

 .خود به گور خواهم برد

 همیشه به یاد تو

 فیدل

 :در نامه دیگری می گوید

ناتی عزیزترین ام. تو زنی و زن ظریف ترین مخلوق دنیاست. هیچ احترامی به زن روا و قشنگ   

هنر     نیست، اگر به آدم دیگری آسیب برساند. کسی که چنین می کند شایسته عشق هیچ زنی نیسنت،  

چند زنی که این احترام را بر نمی انگیزاند، زن نیست. تو آدم صریحی هستی و من صنراحنت تنو را         

هماغوشی دشمنی قوی است که می تواند دیوارها ” دوست دارم. من در اشتیاق تو می سوزم . بنابراین   

تو این را به منظور تسلی دادن به من گفته ای ، درسته ؟  .“ را به سقف فلک ببرد و پل ها را خراب کند

 .برایم بنویس چرا که بدون نامه هایت زیستن نتوانم

 

 با عشق فراوان، فیدل
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فیدل کاسترویی که این نامه های عاشقانه را از زندان به ناتی روولتا می نویسد، یادداشتنهنای   

انقلابی آتشینی برای سلیا سانچز هم می نویسد. نامه های ناتی را از طریق پست عادی می فرستناد و     

 .یادداشتها به سلیا از طریق مارتا روخاس روزنامه نگار قاچاقی به بیرون می فرستاد

نامه های ناتی توسط مقامات زندان مورد بررسی قرارمی گرفت و تعدادی از این نامنه هنا را       

 .میرتا، کرده بودند تا ازدواج آنان بهم خورد -تسلیم همسر فیدل

آلینا هرناندز، است. آلنینننا      -حاصل نامه های عاشقانه به ناتی تنها دختر شناخته شده فیدل 

از کوبا گریخت و اکنون از رادیو میامی حملات کوبنده ای علیه پدرش انجام منی دهند.        ۷۶۶۱سال 

ناتی همچنان وفادار به فیدل مانده است. طبق قرائن موجود فیدل، هایدی سانتاماریا و ملبا هنرننانندز     

به پنادگنان      ۷۶۲۱بطور مخفیانه در عمارت ناتی جمع شده بودند تا طرح حمله بیست و ششم ژوئیه 

 مونکادا را بریزند.

هایدی و ملبا در این عملیات شرکت کرده بودند، اما ناتی عمدتاً امکان مالی آن را فنراهنم          

 .کرده بود

زندگی فیدل هنمنواره   ” تاد شالت یکی از زندگینامه نویسان شاخص فیدل کاسترو می نویسد:  

مبتنی بر حضور خارق العاده زنان زیبا یا فوق العاده باهوشی بوده که آنان نیز به نوبه خود زندگی خود 

 .”را وقف فیدل و یا مبارزه او نمودند. بدون این زنان او موفق نمی شد

از میان تمام زنان در زندگی فیدل کاسترو، فقط یک سوپراستار مطلق وجود داشت و آن سلیا 

سانچز است. گییر در شاهزاده چریک، می نویسد که فیدل در سیئرا اگر مداد پاک کن می خواست، از  

سلیا می پرسید؛ اگر دندان پزشک می خواست، از سلیا می پرسید و سلیا تنها فردی بود کنه حناکنم      

 .مطلق بر فیدل بود

روبرتو سایس، عکاس معروف و روزانه نگار انقلاب کوبا که هنوز زنده است و رابنطنه بسنینار       

می  ۷۶۶۹منتشره به سال “ کوبای فیدل؛ یک انقلاب در قاب تصاویر”  نزدیکی با کاسترو دارد در کتاب 

 ”نویسد: 

تمام تصمیمات در کوبا را گرفته است. از کوچک و بزرگ. وقنتنی       (  ۷۶۹۰تا  ۷۶۲۶سلیا) از   

تنا بنه     “ بر اثر سرطان درگذشت، همه می دانستیم که هیچکس جای او را نخواهد گرفت.  ۷۶۹۰سال 

 .امروز، ارزشمندترین دارایی روبرتو نیز ساعت منقشی است که سلیا به او هدیه داده بود
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از زمان مرگ سلیا، فیدل با همان دقتی بر کوبا حکومت کرده است که سلیا از او می خواست. 

برای مثال، فیدل معتقد است که سلیا می خواست وزیر خارجه کوبا فیلیپه پرز روکه، رهبر بلند مندت  

 .آینده کوبا باشد و طبق همین اعتقاد، فیدل تلاش می کند که چنین بشود

وقتی سلیا انقلاب را شروع کرد، فیدل در زندان بود و چه گوارا هرگز قدم بر خاک کوبا ننهاده 

بود. درباره این مقطع حیاتی و شگفت انگیز تاریخ کوبا، پدرو آلوارز تابیو مؤرّخ کوبا خاطر نشنان منی       

آنتونیو گیتراس سیاستمدار و فیدل  -دو مرد با شهامت و قدرتمند برای تهدید حاکمیت باتیستا” کند:  

 به آسانی توسط باتیستا منکوب شدند. گیتراس کشته شد و فیدل را زندانی کردند. -کاستروی جوان

اکنون در این جزیره فقط یک جسارت و قدرت برای تهدید باتیستا باقی مانده بود. او سنلنینا      

به هر طریقی سلیا از بین می رفت، خبری از انقلاب کوبا  ۷۶۲۲-۷۶۲۱سانچز نام داشت. اگر در فاصله 

 ”.نبود و انقلابی در میان نبود که کاسترو و چه گوارا بدان ملحق شوند

 

*** 

در اعماق کوههای سیئرا واقع در شرق کوبا، سلیای جسور و انعطاف پذیر به ایجناد اننقنلاب      

ادامه می داد. در غرب جزیره و در پایتخت، مصونیت اوباش باتیستا در اعمال خشونت بر مردم نهایتاً به 

درج گزارشات در روزنامه ها و مجلات حوزه کارائیب و آمریکای یتین منتهی شد و گزارشاتی از اینن    

 .جنس در رسانه های متنفذ آمریکا از جمله نیویورک تایمز رخنه کرد

فاجعه تاریخی قتل خواهران گیرالت و بعدتر شکنجه فجیع و مرگبار پسر چهارده ساله ای بنه  

نام ویلی سولر و سه تن از همبازیهایش به تیتر خبری تبدیل شد و به خانواده های داغدار انگیزه داد تا 

 .اعتراضاتی علیه این فجایع سازماندهی و رهبری کنند

اکنون، رسانه ها دستکم ناظر این فجایع بودند. تا جاییکه این گزارشات محدود به رساننه هنا      

می ماند، حکومت ایایت متحده کک اش نمی گزید، اما نهایتاً شرمسار از این وضعیت و نگران از اینکه 

کانون توجه روی کوبا ممکن است استثمار آمریکای یتین را به خطر بیندازد، حکومت ایایت متحنده  

 .بر باتیستا فشارهایی اعمال کرد و در صدد بود شاخ و دم او را اندکی قیچی کند

در زندان است. در سنرتناسنر حنوزه           -فیدل کاسترو -همه می دانستند که قهرمان دهقانان

قلمداد می کردند. در واقع اگر تبلیغات) پیرامون   “ زندانی سیاسی”  کارائیب و آمریکای یتین کاسترو را 

کاسترو( در میان نبود، او را به قتل رسانده بودند و مارتا روخاس، روزنامه نگار بیست و دو سنالنه در        

۱۱ 

 فصل پنجم



 سلیا سانچز  

LXIV 

هاوانا یکی از عواملی بود که بر روزنامه نگاران مطرحی چون هربرت .ال. ماتیوس از روزنامه نینوینورک     

 .تایمز تأثیر گذاشت و او را علاقه مند به موضوع حبس کاسترو نمود

،حکومت ایایت متحده در واکنش به انعکاس خبری سبعیت نیروهای باتیستنا  ۷۶۲۲در اوایل 

را مورد عفو قرار دهد و ایایت “سیاسی” علیه دهقانان کوبا باتیستا را متقاعد نمود که برخی از زندانیان 

 -متحده می دانست که این پز ] سیاسی  بدون آزاد کردن فیدل کاسترو و رائول و نیز دو زن جنوان      

هایدی سانتاماریا و ملبا هرناندز ، بی ثمر خواهد بود. هایدی و ملیا در طراحی و حمله ناکام به پادگان  

 .مونکادا شرکت کرده بودند

تا این زمان، سلیا فقط کنترل قلمرو خود در منطقه سیئرا را در دست داشنت، امنا اکنننون         

افزایش حمایت دهقانان در سرتاسر جزیره از   -۷متوجه شده بود که سه موضوع دیگر در انتظار اوست:  

 -۱شبکه ارتباطات زیرزمینی گسترده و مؤثر که زندان کاسترو را نینز پنوشنش منی داد               -۵سلیا 

طرفداری برخی از عوامل حکومت باتیستا و ایایت متحده . بنابراین سلیا از فشار ایایت منتنحنده بنر        

 .باتیستا برای عفو زندانیان ایزله آف پینز و منجمله کاسترو نیک آگاه بود

به علاوه، اطلاع پیدا کرده بود که به محض آزادی کاسترو، نقشه ای برای قتل فوری اش در     

 .دستور اقدام است

سلیا اکنون سرنوشت فیدل را در پروژه های خود، عامل مهمی می دید و اکنون اولویت هایش 

را مورد بازبینی قرار می داد. او با توجه به شهامت و مهارت کاسترو به عنوان یک چالشگر جسور علینه   

باتیستا در دوران دانشجوی اش در دانشگاه هاوانا، ] سرنوشت  کاسترو را در رأس اولویت هایش قنرار      

 داد.

تبادل نامه های بین کاسترو و سلیا نشان می داد که در تلاش برای جلب کناسنتنرو هنینچ         

 .کوتاهی نخواهد کرد

سلیا پس از کسب اطلاعاتی از منابع مؤثق در حکومت باتیستا و ایایت متحده حول شایعنات  

عفو کاسترو و نقشه قتل او، از طریق شبکه ارتباطات مخفی این پیام را به کاسترو رساند. این بار اما از    

 :اسامی مستعار استفاده کرد

 آلخاندرو
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چنانچه مورد عفو واقع بشی، بلافاصله نقشه ای برای قتل تو در دستور کار است و هیچ رحمی 

” به تو نخواهند کرد. باید در خانه های امن، یکی پس از دیگری، مخفی بشی. من می خواهم که منرا      

کنی، اما مهمتر از هر چیز می خواهم زنده بماننی. قنبنل از آزادی ات در               “ کمک”  کنی و ”  لمس 

یادداشت دیگری لیستی از خانه های امن برایت روانه می کنم. نقشه این است کمک کنننینم کنه از          

جزیره بیرون بری. اکنون پیوستن ات به من بسیار خطرناک است. در یادداشت بعدی اسامی] افنراد و       

اماکن  و ... در نیویورک و مکزیکو سیتی برایت می فرستم. این افراد کمک خواهند کرد تا ) ننینرو و       

پول( جذب کنی و بعداً در ساحل معینی به ما ملحق خواهید شد. در این خصوص از طریق ینکنی از         

 .ارتباطاتم در مکزیک که می داند چطور از طریق اسم رمز با من ارتباط داشته باشد، خبرت می کنم

 خدا نگهدار، پیروز باشی

 آلی

کاسترو و سایر بازماندگان حمله به پادگان مونکادا پس از فرمان عنفنو    ۷۶۲۲روز پانزدهم مه 

عمومی بسیار استثنایی که از سوی ایایت متحده بر باتیستا اعمال شده بود، آزاد شدند. باتیستا این را  

 .فرصتی برای قتل کاسترو در نظر گرفته بود، اما فیدل از تور گریخت

ریوولتا فراهم شده بود. ناتی  “ ناتی”  یکی از خانه های امن مورد استفاده فیدل، به کمک ناتالیا 

سوسیالیستی بود که نامه های عاشقانه ای با فیدل رد و بدل کرده بودند. ناتی کنه منؤرخنان او را             

توصیف کرده اند، با ماندن کنار کاسترو در خانه های امنن زنندگنی      “ زیباترین زن کوبا در دهه پنجاه” 

 .خود را در واقع به خطر انداخته بود

، یک ماه و نه روز پس از رهایی از زندان، فیدل کوبا را ترک کرد و ۷۶۲۲بیست و چهارم ژوئن 

عازم نیویورک شد. در نیویورک نزد اوسوالدو سایس، آدمی اصالتاً کوبایی که در ننزدینکنی منیندان           

 .مدیسون کار و زندگی می کرد، ماند

سایس عکاس معروف مجلات ییف و لوک و روزنامه هایی چون نیویورک تایمز بود و در دهه 

پنجاه یکی از موفق ترین، معروف ترین و گرانترین عکاسان آمریکا بود. او عکاس تعدادی از عکس های 

تاریخی سلبریتی هایی مانند جو دی ماجو، راکی مارچانو و مارلین مونرو بنود. اوسنوالندو و فنرزنند             

نوجوانش روبرتو بعدها از نیویورک به کوبا برگشتند و عکاسان رسمی انقلاب کوبا شدند و بدین ترتیب 

، روبرتو سایس به پاسداشت ۷۶۹۹در ارتباط بسیار نزدیکی با کاسترو و سلیا سانچز قرار گرفتند. سال  

 .پدر مرحوم اش کتابی با عنوان فیدل کاسترو: تاریخ مصور انقلاب کوبا منتشر کرد
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این کتاب مشتمل بر دو تا از عکس های بسیار معروف کاسترو به هنگام ورودش به نیوینورک  

عکسی تمام قد از کاسترو با ریشی تراشیده و لباس مرتب که در حنال قندم       -۷است:   ۷۶۲۲در سال 

عکسی از کاسترو در یکی از مأموریت های جذب نیرو در نینوینورک     -۵زدن در سنترال پارک است و 

 .که پشت میزی نشسته است

در   -۷کتاب سایس دو تا از مشهورترین عکسهای سلیا سانچز را نیز در بر گنرفنتنه اسنت:          

با قیافه ای مؤدبانه،   -۵اونیفورم نظامی، همراه با یک چریک زن و کنار یکی از جیپ های محبوب اش 

در حال کشیدن سیگار و همراه عکسی از چه گوارا در زمینه تصویر. سایس در توضیح کننار عنکنس       

نوشته است: سلیا، که هرگز دنبال شهرت نیست، به آرامی تنبیه می کند، اما هنگام گرفتن این عکسها  

 .مرا شماتت نکرد

فیدل پس از نیویورک، به منظور جذب اعضای جدید عازم مکزیکوسیتی شد. سلیا آنجا ننینز      

مقدمات کار را فراهم کرده بود.تجربه مکزیک نیز برای فیدل ماجراهایی از جمله زندان در پی داشنت.   

باتیستا و حکومت ایایت متحده جاسوس هایی برای او گماشته بودند. همانگونه که هنربنرت . ال .           

ماتیوس در کتاب انقلاب در کوبا نقل می کند، در یک مقطع فیدل و بیست و دو نفر از اطرافیانش بنه  

 .سه هفته در زندان بسر بردند“داشتن اسلحه غیرمجاز”جرم 

گنوارا  “ چنه “ در مکزیک، رائول پزشک جوانی اهل آرژانتین را ملاقات کرد که اسم اش ارنستنو 

به  -پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه -بود. چه مآیً بعد از سفر با موتورسیکلت در آمریکای یتین 

انقلابی طرفدار دهقانان تبدیل شده بود. رائول کاسترو چه گوارا را به فیدل معرفی کرد، پس از ینک       

نشست طوینی شبانه چه مصمم شد که به کوبا برود. در خاطرات جنگ انقلابی کوبا، چه نوشته اسنت:   

از همان آغاز پیوند من با کاسترو با علقه دلسوزی عاشقانه ماجراجویانه و ایمان به اینکه می توان بنه    ” 

به این شکل و با “ خاطر ایده ای چنین خالص] انقلاب  در ساحل کشور دیگری جان سپرد، برقرار شد.   

 .چنین باوری چه گوارا قدم در صفحات تاریخ نهاد

سلیا در بایامو، کوبا با تماسی تلفنی با کاسترو در مکزیکوسیتی به او دستور داد کنه قناینق        

مستعملی خریده و او و همراهانش به نقطه معینی در ساحل جنوب شرقی جزیره به سلیا بپینونندنند.    

سلیا به فیدل توصیه نمود که عازم شهر ساحلی نیگرو در استان اورینته شوند. در تماس بعدی نیز روز  

حرکت را تعیین کردند. قرار بر این بود که سلیا با گروهی از نیروهایش در آن نقطه موعود منننتنظنر        

 .باشند و از آنان حفاظت کنند
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قایقی که فیدل در مکزیکوسیتی و برای این سفر پرمخاطره به کوبا خرید، بعدها بنه خناطنر      

کلمه ای که بر دیواره های آن حک شده بود معروف گردید: گرانما. اما گرانما قایقی بنود کنه بنرای            

دوازده تا هفده نفر مسافر عادی ساخته شده بود نه هشتاد و دو نفر رزمنده جنگی. با این وجود رائول،  

چه و فیدل جمعیتی مشتمل بر هشتاد و دو نفر با مقادیری کافی گالن بنزین را در آن چپاندند. آننان     

باتیستایی و نیز مأموران کنجکاو مکزیکی را فریب دادند و با بهره جویی از  -به شکلی جاسوسان آمریکا

 ۷۶۲۹تاریکی هوا و مه سواحل مکزیک را ترک کردند. فیدل به سلیا اطلاع داد که روز سی ام نوامبنر     

سر قرارشان در سواحل نیگرو آماده باشند. گرانما حتی در تاریکی شب و مه غلی  برای جلوگینری از     

رصد توسط کشتیها و هواپیماهای جنگی از چراغ استفاده نکرد. گرانما بیشتر و بیشتر به سواحل نیگرو  

نزدیک می شد و سلیا با گروهی از چریک ها، جیپ ها و تدارکات منتظر آنان بودند. دور از سنواحنل      

جنوبی کوبا، سوخت گرانما ته کشید و یکی از افراد گروه نیز به آبهای دریای طوفانی سقوط کرد. زمان  

و سوخت محدود بود. آنها به جستجوی رفیق شان بیهوده در دریا می چرخیدند. به فیدل گفتند کنه      

فایده ندارد و بهتر است بروند. او با سرسختی مقاومت می کرد. دور زدن و جستجو ادامه یافت. قناینق      

بان پیکیریلو میخاس رفیق گمشده را رصد کرد، او را نجات دادند و سفر خود به سوی سواحل کوبا را   

 .از سر گرفتند

سلیا هنوز در نیگرو منتظر بود. گرانما سه روز تأخیر داشت. بیسیم در    ۷۶۲۹روز دوم دسامبر 

دریا کار نمی کرد. آب دریا شروع به نفوذ در گرانما کرده بود و بدتر از این گرانما تنوسنط ینکنی از            

 .هلیکوپترهای تجسسی باتیستا شناسایی شده بود

در بیست و چند کیلومتری نیگنرو   -قایق می بایستی در نزدیکی شهر ساحلی یس کلوراداس 

، پهلو بگیرد. هشتاد و دو سرنشین گرانما خود را به ساحل رساندند، اما هلیکوپتر شناسایی به نیروهای  

ارتش هشدار داده بود و ارتش به کمین آنان نشسته بود.چریکها تقریباً بیدفاع بودند. آنان می بایستنی    

و نه در ساحل لنگر می گرفتند. سربازان باتیستا به سوی آنان   -ها به نام آلگریا د پیو  در یکی از باتلاق

آتش گشودند و هفتاد نفر از آنان تار و مار شدند. دوازده نفر باقیمانده تا جایی که توانستند خود را در    

نیزارها و خارزارهای انبوه ساحل پنهان کردند. بیشتر افراد مجروح بودند و فقط سه تفنگ در اختنینار    

 .داشتند. دهقانان محل به سلیا خبر دادند که به یاری آنان بشتابند
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سلیا درگیر جنگ با سربازان باتیستا شد و دوازده نفر بازماندگان گرانما به سمت باتلاق ها می 

خزیدند. آنان در باتلاق ها پخش و پلا شده بودند. سلیا تعدادی از نیروها و دهقناننان منحنل را بنه              

 .جستجوی آنان فرستاد و آب و غذا برایشان فرستاد. می دانست که بیشتر افراد کشته شده اند

یکی از اولین افراد گروه که پیدا شد، در میان باتلاقها مخفی شده بود. بر اثر اصالت دو گلولنه   

مجروح شده بود و از بیماری آسم نیز رنج می کشید. سلیا با خود مقادیری دارو، بانداژ و حتنی داروی    

سیمای آرژانتیننی از اینن ننبنرد بنرای               -ضد آسم نیز داشت. بدین ترتیب چه گوارا پزشک کودک 

 .های بعدی جان سالم بدر برد جنگ

فیدل کجاست؟ رائول کو؟ آیا زنده اند؟ به مدت چهار روز سلیا نمی دانست. پس از چهار روز    

از دهقانان بهش خبر رسید که برادران کاسترو زنده اند، دوازده بازمانده گرانما عبارت بودند از : فیندل   

کاسترو، رائول کاسترو، چه گوارا، کامیلو سینفوئگوس، خوان آلمیدا، افیخنیو آمیخیراس، سیرو ردوندو، 

خولیو دیاس، کالیکستو گارسیا، لویس کرسپو، خوزه پونسه و اونیورسو سانچز. هیجندهنم دسنامنبنر         

چهار نفره  -های سه  ، دوازده بازمانده گروه بار دیگر به هم رسیدند و به صورت فردی یا در گروه۷۶۲۹

 .مورد مداوا و مراقبت قرار گرفتند، اما هنوز سلیا فیدل را ندیده بود

خود سلیا از چه گوارا و چهار نفر دیگر پرستاری می کرد. وقتی نینروهنا در بناتنلاق هنا و               

خارزارهای انبوه پخش و پلا شده بودند، سلیا چند پزشک دیگر گروه را برای مراقبت از فیندل اعنزام     

کرده بود و سلیا در عین پرستاری باید نقش فرماندهی جنگ با بقایای نیروهای باتیستا در خلیج را ایفا 

پیدا کرده است، اما حالش خنوب اسنت.     “ آزار دهنده”  می کرد. به سلیا خبر دادند که فیدل جراحتی  

می کند. آدا مارتینز، فرمانده این خبرهنا را بنه        “ بی تابی”  همچنین گفتند که فیدل برای دیدن سلیا 

سلیا صورت اش را ” اطلاع سلیا رسانده بود آدا بعدها این لحظات را برای مجله بوهمیا نقل کرده است:  

 با دستانش پوشاند.

گریه کرد. هم به حال دوازده نفری که نجات داده بودند و هم برای هفتاد نفری که از دسنت    

 .”رفته بودند

صبح روز بعد بر کناره یکی از مزارع در سایه های کوههای سیئرا مائسترا، سلیا سانچز بنرای    

نورا، هرگز در ” نخستین بار به صورت فیدل کاسترو نگاه کرد. سالها بعد در نامه ای به نورا پترز نوشت:   

هیچ نبردی احساساتی و دستپاچه نشده بودم، اما وقتی برای اولین بار کاسترو را دیدم و دسنتنهنای        

کلفت اش را روی شانه هایم گذاشت، احساساتی و دستپاچه شدم. فکر کنم که نتوانستم چیزی بگویم.  
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او هم نتوانست چیزی بگوید. فکر می کنم به همین خاطر بود که آدا و چند نفر دیگر ما را به سنمنت      

میزی زیر یک درخت هدایت کردند. بایخره توانستیم با هم صحبت کنیم. فیدل که به سخنراننینهنای     

پنج ساعته معروف است، فقط توانست یک کلمه بگوید. این کلمه را هرگز فراموش نمی کنننم.       -چهار

بنالأخنره چنی؟      ” نورا ! بعد من لبخندی نسبتاً بلند زدم و قدری سبک شدم. گفتم:      “.  بالأخره” گفت: 

هنوز نمی توانست چیزی بگوید و سرش را تکنان منی     “ بالأخره توانستی مرا لمس کنی و کمک کنی؟

 ”.داد. فقط سرش را تکان می داد و این اولین دیدار ما با هم بود

 

*** 

گرانما، قایقی که فیدل و سلیا را بهم رساند، اکنون نام روزنامه اصلی کوباست و یک اسنتنان     

از سلیا سانچز “ آن دوازده نفر”  کشور نیز به نام او نامگذاری شده تست. کارلوس فرانکی مؤرخ در کتاب 

فقط به محل پهلو گرفتن گرانما دقت کنید. اگر به جای باتلاق، دقیقاً در ساحل ”نقل قولی آورده است: 

 .”پهلو می گرفتند، کامیون ، جیپ، بنزین و همه چیز را پیدا می کردند. فقط چند قدم راه بود

بعدها که اوضاع تغییر کنرد، سنلنینا       ” جورجی آن گییر در کتاب شاهزاده چریک می نویسد :  

خاطرات عاشقانه ای از آن ماههای تکرار ناشدنی سیئرا داشت. وقتی با فیدل، سلیا و چند روزنامه نگار  

آمریکایی در مزرعه ای واقع در ایزله آف پاینس) زندان کاسترو( نشسته بودیم، سلیا با صدای خشک و   

آه، اما آن بهترین دوران ما بود. مگه نه ؟ آن دوران همه خوشحال بودیم. واقعاً شاد بودیم   “ خشدار گفت

 ”!و هرگز چنین شادمان نخواهیم بود، مگه نه؟ هرگز

بهترین دوران ” سلیا سانچز رزمنده چریک تا آخرین روزهای زندگی، دوران جنگ در سیئرا را 

می نامید. به نظر من این نشان می دهد که چرا سلیا بزرگترین انقلابی تمنام اعصنار بنود و           “ زندگی

 هست.

پیروزی و تداوم انقلاب کوبا، صرفنظر از همه مسائل بر یادگارهایی که سلیا بر جای گذاشتنه   

است؛ یادگاری که همواره در جیب پیراهن با دور گردن خود حمل می کرد؛ بر پلاکی کنه از منارینا        

 .اوچووا بر جای مانده بود، استوار ایستاده است

اما راهی طوینی تا چشم انداز سلیا برای کوبای پساباتیستا در پیش بود، حتی با وجود کاسترو 

 .می کرد“کمک” و “لمس” در کوههای سیئرا که او را 
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 فصل ششم

 شکست باتیستا

که از دختران نوجوانی مانند تته پوئبلا و دانیله اورتنینز تنا         -گروه دستچین چریکهای سلیا

همه به آهنگ سنج او راه می  -افرادی سی ساله و به سختی پوید مانند آدا مارتینز را در بر می گرفت

رفتند یا بهتر بگوییم هماهنگ با نبض انقلابی سلیا بودند. این نبض انقلابی بود که انقلاب را منمنکنن     

کرد و سرانجام دیکتاتوری خونین فولگنسیو باتیستا را تهدید کرد و نهایتاً به آمریکا که نگران از دست 

دادن امکان غارت ثروت و منابع کوبا بود، هشدار داد که این ثروت ها و منابع می تواند به نفنع منردم     

 .کوبا بکار آید

طمع بی پایان مافیا و سرمایه داران نزد همه و از جمله برای سلیا آشکار ساخت که در طنول    

بیست و پنج سال پرتلاطم] حکومت باتیستا  حکومت ایایت متحده با چنگ و دندان رژیم باتیستا را     
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نگهداشته بود. سلیا که در شهر کوچک مدیا لونا بزرگ شده بود، تقریباً می دانست که ایایت متنحنده    

حاف  دیکتاتورهایی چون باتیستا در سرتاسر حوزه کارائیب و آمریکای یتین است. شرکت هایی مانند  

یونایتد فروت در ازای بازگذاشتن دست آنان در چپاول ثروت ملت ها، این دیکتاتورهای خون آشام را   

حمایت می کرد. از جمله عناصر کلیدی شرکت یونایتد فروت، وزیر خارجه آمریکا جان فوستر دولس و  

 .رئیس سازمان سیا آلن دولس بودند

دون آنخل کاسترو، قراردادی تجاری با شرکت یونایتد فروت منعقد کنرده   -پدر فیدل کاسترو

بود و در دوران باتیستا ثروت هنگفتی بدست آورده بود. او مالک سی و شش هزار هکتار زمنینن بنود.       

 پس از پیروزی انقلاب، اولین ملکی که دولت جدید ملی سازی کرد، مزرعه عظیم دون آنخل بود.

معروف است که فیدل کاسترو این فرمان را صادر کرده و به اجرا گذاشت، چرا که سلیا سانچز  

چنین خواسته بود. اندکی بعد، فیدل عاشق دهقانان که سخت از معاهده پدر با شرکت یونایتد فنروت     

به خشم آمده بود، فرمان دوم را صادر کرد: کل املاک دون آنخل، از جمله عمارت او مصادره گردید تا  

امکان عملیات کانال کشی به مزارع دهقانان منطقه فراهم شود. در تاریخ ثبت شده است کنه فنرمنان       

آبرسانی به مزارع دهقانی فقط توسط شخصی الغا گردید که قدرت الغای دستورات او را داشت: سلنینا    

 سانچز

یکی دیگر از جوانان شاخص که شدیداً از دهقانان فقیر طرفداری می کرد، پزشک آرژانتینننی   

چه گوارا بود که او نیز به نوبه خود از شرکت یونایتد فروت دل پر خونی داشت. در اولین شنب دیندار      

چه و فیدل در مکزیکو سینی، بحث طوینی آنان به جایی رسید که فیدل از شرکت یونناینتند فنروت       

اسمی به میان آورد. در این لحظه بود که چه تصمیم گرفته بود به فیدل بپیوندد تا همراه سلیا سانچنز   

 .انقلاب دهقانی را به سرانجام برسانند

که اندکی پنس از       -ایایت متحده با کمک ارتش این کشور ، خزانه داری کشور، سازمان سیا

از  -جنگ دوم جهانی که به منظور دفع تهدیدهای فزاینده رقیب جهانی اش اتحاد شوروی تشکیل شد

دیکتاتورها حمایت می کرد. سازمان سیا، مانند بیشتر چیزهای آمریکایی ظناهنراً تنوسنط مندینران            

خیراندیش برای مقاصد خیراندیشانه ایجاد شده بود: تأمین اطلاعات یزم برای حفاظت از آمرینکنا در      

 !مقابل دشمنان آن

اما سازمان سیا، همانند برخی چیزهای آمریکایی بزودی به سازمان قدرتمند با عملیات پنهانی 

و کنترل نشده ای تبدیل شد که با سازمان مخوف کا.گ.ب برابری می کرد. از اعزام قاتلان برای سربنه    
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نیست کردن انقلابیون در کشورهای دیگر گرفته تا شکنجه زنان و مردانی که هنگام جنگ در کشنور    

متبوع خود اسیر می شدند. ایایت متحده به شیوه هایی چنان متعفن عمل می کنند کنه بنینشنتنر            

 .آمریکایی ها حتی از نگاه کردن به مستندات هم خودداری می کنند

سلیا هر چه بیشتر درباره سیا می آموخت، بیشتر تشخیص می داد که تجربه کوبا نمونه ای از 

دموکراسی ایایت متحده نادمکرات است که رد پای آن را در سایر کشورهای آمریکای یتین و غنینره   

می توان پیدا کرد. برای نمونه قتل پاتریس لومومبا در کنگو که توسط سیا سازمان داده شنده بنود،          

منجر به قدرتگیری موبوتوی قاتل و دزد شد. سلیا همچنین می دانست که چرا آمریکنا بنه دزدان و          

علاقه مند است. انقلابیونی که منابع کشور را در خدمت مردم خنود   “ عاشق دهقانان”  جانیان بیشتر از 

به کار می گرفتند، چیز چندانی برای سرمایه داران جهانی باقی نمی گذاشتند که از بای بقاپند. سلنینا    

تعجب می کرد که شهروندان آمریکایی که پول مالیات آنها صرف جنایات حکومت آمریکا و سیا منی    

 .شد، هرگز یک سنت از پولشان عاید محرومان نمی شد

اکنون کاسترو در سیئرا بود و با طرحها و نبردهای هر روز به کمک سلیا آمده بود و هر شب با 

مارتا روخاس بنه منن        ۵۰۰۲میلی به تاریخ دوازدهم دسامبر  -بغل اش سلیا را تسلی می داد. در ای 

از همان روز اول، فیدل همیشه و بدون خطا با سلیا به عنوان فرشته رفتار می کرد. من گاهاً ”گفته بود: 

انتقاداتی دربارهفیدل را می پذیرم و خود من نیز او را نقد می کنم. اما تا به سلیا بر می گنردد، ابنداً.        

 .”مطلقاً هیچ انتقادی در رابطه سلیا] و کاسترو  را نمی پذیرم

، پیوندش با فیدل را در سنینئنرا        ۷۶۱۶سلیا در نامه ای به نورا پترز در تاریخ نوزدهم نوامبر 

نورا! از همان لحظه اول به چشمانش نگاه می کردم. می دانستم که از منن      ” اینگونه توصیف می کند:  

می ترسد، شاید ترس توأم با پرستش. من هم متقابلاً چنین احساسی نسبت به او داشتم. حتی قبل از   

اینکه او را در سیئرا ببینم، همه چیز درباره فیدل می دانستم. می دانستم که او را می خواهم. که به او   

نیاز دارم. این دو دهه از آن ایام گذشته است. هنوز همان احساس ترس توأم با پرستش بین ما وجنود    

دارد. من به این وضع افتخار می کنم. در تمام این دوران و به رغم تمام اتفاقات سهمنگنینن، فنیندل          

دستکم این امکان را فراهم آورده است که روی عهدی که سالها قبل با ماریا اوچووا بستم، ثابت قندم    

این نامه ای است که برای اولین بار به نورا اطلاع .”بمانم . برغم همه اتفاقات، من عهدم را نگه داشته ام

می دهد که پزشکان در او تومور تشخیص داده اند. نورا هشتمین و آخرین سفرش به کوبا را انجام داد  
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سلیا، بماند. نورا بهدها تصدیق کرد که زنجیر تعمیر شده و پلاک مسیح منارینا     -تا در کنار دوست اش

 .(اوچووا در هنگام مرگ و به هنگام دفن ] سلیا  بر گردنش بود

، شش تن از بازماندگان گرانما به فرماندهان کلیدی سلیا تبدیل شدند: فیدل، چه  ۷۶۲۱سال 

گوارا، کامیلو سینفوئگوس ، رائول کاسترو، خوان آلمیدا و کالیکستو گارسیا. سلیا و فیدل فرمنانندهنان     

اند و شبها، صرفنظر از شرایط ] خوب یا بد  در    گروه عملیاتی اول بودند. آنها روزانه کنار هم می جنگی 

 .کنار هم به خواب می رفتند

قلب انقلابی سلیا اکنون توسط مردی تسکین می گرفت که سلیا به او عشق می ورزید. مردی  

بنعند از دو ننبنرد،           ” که جسور و فرمانده ای بسیار تیزهوش بود. سلیا بعدها به نورا پترز نوشته بود:     

 .”تشخیص دادم که او گزینه من برای رهبری آینده کوباست

 

 

*** 

سلیا پس از مصاحبه با دوازده بازمانده گرانما، با شش تن از آنان که به عنوان فنرمنانندهنان       

کلیدی انتخاب کرده بود، جلسه ای گذاشت. آدا مارتینز، دستیار سلیا تنها فرد] غیری  بود که در اینن     

جلسه حضور داشت. سلیا و آدا سر پا ایستاده بودند و شش نفر فرمانده روی نقشه ای خم شده بودنند.   

رفقا ما اینجاییم. در ارتفاع هفتصد و خرده ای  ” سلیا با چوب اشاره ای محل قرارگاه اصلی را نشان داد:  

های متراکم. بویژه در دو طرف و پشت سر ما جنگل بسیار اننبنوه     متر از سطح دریا و زیر حفاظ جنگل

است. ممکن است متوجه شده باشید که هیچ جاده ای منتهی به قرارگاه نیست. جیپ ها، گالن هنای      

بنزین و ... پایین تر از اینجا استتار شده اند. در طول روز اجازه کشیدن سیگار و روشن کنردن آتنش          

برای پخت و پز داریم، اما شب اجازه نداریم. آنها با هلیکوپتر و هواپیماهای کوچک تجسسی ما را رصد  

می کنند. دو تا از آنها را با قناسه دوربین دار ساقط کرده ایم. چندین بار منطقه را بمباران کرده انند،      

اما محل ما را دقیقاً نمی دانند. می دانند که اگر از قله کوهها به سمت پایین سرازیر شونند کنارشنان       

ساخته است و امکان برگشت ندارند. یکی از هواپیماهای آنان ، در یکصد و بیست متری قله با درختان  

تصادم کرده است، اما جنگل چندان انبوه است که نتوانستیم واحدی را برای شناسایی به آنجنا اعنزام     

 .”کنیم

 .سلیا اکنون نه نقطه معین را روی نقشه نشان می داد
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این نه نقطه ای که با رنگ قرمز مشخص کرده ایم، نه پایگاه ما در پایین قرارگاه هستند کنه  ”

به طرزی معقول همه به قرارگاه اصلی ختم می شوند. علاوه بر این خود جنگل در سه طنرف منا را          

حفاظت می کند. نقطه هایی هم که با رنگ زرد مشخص کرده ایم، باتلاق ها یی در فواصل پایگاه هنا     

 .”هستند که خود به نوعی برای حفاظت از آن مناطق مفید فایده هستند

رهنمودهای جلسه اول سلیا با فرماندهان برجسته جدید، دستکم در سه منبع منعنتنبنر بنه        

استناد در آمده است: نامه هایش به نورا پترز: یادداشت های پس از انقلاب چه گوارا و مصاحبه هنای      

 .سختکوشانه ای که پدرو آلوارز تابیو با آدا مارتینز و دیگران انجام داده است

روی نقشه باتلاق ها و آبهای عمیقی می بینید که در برخی جناهنا بنه        ” سلیا در ادامه گفت: 

گرداب ها و تله های ماسه ای ختم می شود. باید این نقاط را به خاطر بسپاریم، اما من روی نقشه بنا     

نقاطی مشخص کرده ام. دشمن از این نقاط پرخطر اطلاع ندارد تا در آن گرفتار می شنونند. منا بنا             

اندکنی   تاکتیک جنگی تانک ها را به سمت این نقاط هدایت می کنیم. خواهیم دید که برخی از تانکها  

سر از آب ها بیرون آورده و نیمه بیشتر آنها در تایب ها فرو می روند. ما ده واحد چریکنی را بنطنور         

جداگانه برای کنترل و حفاظت پایگاههای نه گانه خود قرار می دهیم. هر جا یزم شد حمله و هنرجنا    

ضروری باشد عقب نشینی می کنیم. هیچوقت نباید واحدهای ما در جای ثابتی مستقر شوند، اما همنه   

تاکی با هم در ارتباط باشند هر جا یزم باشد به کنمنک    -واحدها باید از طریق تماس رادیویی و واکی 

دیگر بشتابند. هدف همیشگی ما حملات کوبنده و سریع، اما در عین حال آماده برای عقب نشینی بنه   

کوهها و باتلاق هایت. نه پایگاه همیشه تمرکز اصلی ما خواهد بود. برای مثال نبایند اجنازه داد کنه            

ها به قلمرو پایگاههای ما نزدیک شوند و یا آنها را به کنترل خود در آورند و ینا در منوقنعنینت           تانک

تهاجمی به پناهگاههای ما قرار گیرند. برای پیشگیری از این وضعیت، هر جا یزم شد حمله می کنینم   

و تا حد ممکن آنها را به نقاط معینی از قبیل تایب ها و تپه های جنگلی که متصل به کوهها هستنند،  

هدایت می کنیم. ما اطلاعات خوبی از امکانات و تدارکات نظامی آنان داریم. دو تا از کاروان های آننان    

را روی ریل راه آهن واژگون کرده و بقایای آنها را به غنیمت گرفته ایم. رفقا ! نقشه ما این است که بنه    

صلابت رزمنده های چریکی بمانیم و تا حد ممکن به نیروهایی که برای نابودی ما اعزام منی شنونند،      

 .”ضربه وارد کنیم

 :سلیا سپس دور میز چرخی زد و ادامه داد
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اما رفقا! جنگ چریکی نقشه دراز مدت ما نخواهد بود. ما فقط در این قلمرو به جنگ چریکی ”

ادامه خواهیم داد تا یک ارتش بوجود آورده و روزی به سمت هاوانا به حنرکنت در آینینم! سنؤالنی              

 ”!هست؟

کامیلو سینفوئگوس که ریشی به سیاهی زغال داشت، نگاهی تند به سلیا انداخت و گنفنت:       

 ”این چند تا چریک داریم و به چند نفر دیگر.... برای حمله ] به هاوانا  نیاز داریم؟”

در حال حاضر دویست و دوازده نفر رزمنده اصلی داریم، این خیلی کمتر از آنچه دشمن فکر ”

می کند، نیرو داریم. علاوه بر این نیرو، تعداد زیادی هستند که می توانیم روی آن حسناب کنرده و          

مسلح کنیم. نیروهای ارتشی و نیز نیروهای چریکی بیشتری در راه هستند. بنابراین ما همانننند وزغ،       

بدن خود را باد می کنیم تا دشمن فکر کند که نیروی بزرگتر و قدرتمندتری از واقنعنینت منوجنود          

هستیم. اما باید مراقب نیروهای تازه وارد نیز باشم. دشمن قاتلان، جاسوسان و خرابکارانی می فرستد و 

تلاش می کند در ما نفوذ کنند. پوسترهایی که دیدید و جایزه سر من گذاشته اند یکی از نشانه هنای     

این تلاش است. بهرحال در جواب مشخص به سؤال مشخص تو باید بگویم که این دویست و دوازده      

 .”رزمنده چریکی اصلی داریم

می دانم که دویست و دوازده نفر نیروی زیادی به نظر نمی رسند،  ” سلیا پوزخندی زد و گفت:  

اما باور کنید که به عنوان یک نیروی چریکی معادل هزاران نفر هستند. من آنها را در ده واحد و حول  

نه پایگاه سازماندهی کرده ام. فیدل تو می دانی که در حمله به پادگان مونکادا نیروی کافی در اختینار   

نداشتی . از همینجایی که هستیم، نیرویی قوی برای حمله به هر پادگانی از جمله به پادگان موننکنادا    

در نزدیکی سانتیاگو و پادگان کلمبیا در حومه هاوانا تدارک خواهیم دید. ما دویست و پنجاه نفر دیگنر   

را آماده کرده ایم که به محض تشخیص خود و تهیه تدارکات و تسلیحات مورد نیاز آنها را اینجا آورده   

 .”و به عنوان یک ستون نظامی شهر مانزانیلّو را محاصره خواهیم کرد

باتیستا این در دو جهت علیه ما کار می کند: جنگ فرسایشی و  “ فیدل نکته ای را مطرح کرد: 

قطع تدارکات روی ما. از آنجا که منابع و نیروهای کافی در اختیار دارد، می تواند خلأ خود را جنبنران    

 .”کند

آره، اما ما هم می توانیم. من در بین داوطلبان دهقانی کم ننمنی آورم.      ” سلیا در جواب گفت: 

منحندود      -مانند بننزینن   -این فقط در مرحله تجسس هستیم و به همین خاطر نیروها و امکانات ما 

است. در مرحله حمله این منابع و امکانات رشد سریعی خواهد کرد. حدود یک سوم از تسلیحات فعلی   
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ما از دشمن به غنیمت گرفته شده است، از جمله جیپ هایی که در مخفیگاه پایین وجود دارند. اکنون  

ما به این تاکتیک ادامه می دهیم. این از اینجا تا هاوانا ارتباطات زیرزمینی خوبی داریم. چه شنبنکنه        

ارتباطی الکترونیک و چه پیغام رسانان پیاده و حمایت عظیم دهقانان را پشت سر خنود دارینم کنه          

ساعت به ساعت بیشتر می شود. فیدل! جنگ فرسایشی مرا به زانو در نخواهد آورد. این سنینصند و           

بیست و پنج میلیس غیر مسلح دارم که تدارکات را آماده می کنند و هر وقت بخواهم به نبرد ما ملحق 

 .”می شوند

چرا ما را به عنوان فرماندهان کلیدی انتخاب کرده ای؟ آیا باید منننتنظنر       ” چه گوارا پرسید:  

 ”بمانیم که سلیا ارتشی برای حمله] به هاوانا  آماده کند؟

نه، کار شما شش نفر همین امروز شروع می شنود و هنر کندام بنه               ” سلیا در پاسخ گفت:  

فرماندهی واحدهای هر یک از پایگاهها می پردازید. من کمی قلنبه گویی کردم که گفتم من و فیندل   

فرماندهی واحد اول را بر عهده می گیریم. من و فیدل رزمندگان چریکی هستیم کنه فنرمنانندهنی           

واحدهای اول، دوم و ... را تا زمان آغاز حمله بر عهده داریم. می خواهم بزودی و ظرف چند ماه به این     

 مطلوب برسیم.

باتیستا سرگرم جمع کردن تسلیحات بیشتر و بیشتری از ایایت متحده است. بنابراین با آغاز   

حمله باید آنها را دچار شوک کنیم. ما باید پیروز شویم و باید به حملات بی وقفه خود ادامه دهیم. در   

عین حال تا رسیدن به آن روز باید صبور باشیم. این برای شروع کار از شما فرماندهان می خواهم کنه   

 .”با چریکهای مستقر در پایگاهها همراه شوید

با این صحبتها شش مرد و دو زن، دور میز شروع به پرسه زدن کردند. رائول کناسنتنرو منی        

خواست درباره تنش های اجتماعی که احتمایً در اردوگاه مملو از زنان و مردان جوان بوجود بنینایند،    

 .سؤال کرد

آره، مشکلاتی بوجود می آید و با این مشکلات دست و پنجه ننرم منی     ” سلیا در پاسخ گفت:  

کنیم. باید تأکید کنم که من کارهای غلط را تحمل نمی کنم. من حتی سکس با رضایت را تنحنمنل        

نمی کنم. ما به خاطر سکس و ... اینجا نیامده ایم. تخلفاتی دیده شده و ما هشت...شاید هم ده نفنر را         

برای جلوگیری از تخلفات بیشتر از اینجا بیرون کرده ایم. رائول! در یک مورد مردی یکی از دختران را   

اغفال کرد؛ او را به جنگل برد؛ کتک زد و مورد تجاوز قرار داد. ما بعد از دادگاهی و حکمی محرمانه او    

 .”را به جوخه اعدام سپردیم
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حکمت سلیا در انتخاب فرماندهان خوب عمل کرده بود. فرماندهان جدید او: فنیندل، چنه،          

کامیلو ، رائول، خوان) یک سیاه پوست کوبایی( و کالیکستو همگی اثبات کردند کنه رزمننندگنان و             

رهبران ییقی هستند. آنها به سرعت با شرایط جدید وفق پیدا کردند، هر چند در مواردی سلیا نناچنار    

می شد، اشتیاق آنان برای رفتن به عملیات را مهار کند. اندکی پس از پیروزی انقلاب، کنامنینلنو در          

انطباق سریع ما فرماندهان جدید با سبک کار ” یادداشتی که در روزنامه گرانما منتشر شد، نوشته بود:  

آغنازی  ”  این مقاله سه صفحه ای با عنوان    .“ چریکی سلیا راه را برای موفقیتی که کسب کردیم گشود

 .هنوز در آرشیوها ] انقلاب  کوبا نگهداری می شود“سریع

سلیا. صبور و عملگرا به ایجاد و تدارک نیروی مورد نظر ادامه منی داد و در عنینن حنال                

نبرد به نبرد تهاجمات فزاینده ارتش باتیستا را دفنع       -در این مقطع ده واحد -واحدهای چریکی اش 

می کردند. همجوشی سریع سلیا و فیدل، بویژه چادر و خوابگاه مشترک در اوایل منجر به غرولندهایی  

شد، اما بزودی این مورد استثنایی عموماً پذیرفته شد. رائول کاسترو در پاسخ به سؤالی در این زمیننه   

سلیا برای خوشگذرانی به این کوهها نیامده بود. آمنده بنود کنه         ” به هربرت. ال. ماتیوس گفته است:    

باتیستا را شکست دهد. او و فیدل تصمیمات ] جنگ چریکی  را می گرفتند و جلسات طوینی شباننه     

آنها را از پای در می آورد. آنان مشغول خوشگذرانی نبودند. آنان به فکر این بودند که چطور به بهترین   

 .”شیوه ممکن باتیستا را شکست دهند

سلیا سانچز و فیدل کاسترو در یک چادر کوچک بر لبه یکی از پایگاههایی که حدود سه هزار 

و هفتصد متر از سرچشمه رودخانه یپلاتا در شرق کوبا فاصله داشت، ساکن بودند. باران نرم اما مداوم  

استوایی روی چادر می خورد و ضرباهنگی قشنگ داشت. مه از دربی که حدود هفتاد سانتیمتر از کنف  

زمین فاصله داشت، وارد خیمه می شد. سلیا به پشت روی تختی تاشو که پتویی پشمنی آن را منی          

 .پوشاند، دراز می کشید. بازوی چپ اش را روی چشمان خسته اش می گذاشت

سه ساعت می شد که با فیدل پشت میز کوچک چوبی و زیر نور شمع نشسته بودند. داشتنند   

طرح عملیاتی را می کشیدند که قرار بود روز بعد پس از طلوع خورشید شروع کنند. فیدل هنوز آنجنا   

بودو آخرین یادداشتها را می نوشت و یادداشتهای قبلی را نیز مرور می کرد. هر دو نگنران و کنمنی         

عصبی بودند. به جز چند عملیات چریکی انتقام جویانه که در دفاع از مواضع خود انجام داده بنودنند،      
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این اولین حمله ارتش چریکی عمده به نیروهای باتیستا بود. هدف حدود هشت کیلومتر آنورتر و بنه       

پادگان ارتش در مصب رودخانه ی پلاتا بود. گزارشات خبری حاکی از این بود که سه روز پیش امکانات 

نظامی جدیدی به پادگان آورده شده است. ظاهراً در تدارک پذیرش ستونی از ارتش بودند که اخیراً به  

استان سانتیاگو وارد شده بودند. در حال حاضر حدود پنجاه سرباز در پادگان بودند. هشتناد و پنننج          

در اطراف فیدل و سانچز بودند. نقشه این بود که یک ساعت بعد، ینازده      ۷چریک در فرماندهی واحد 

جیپ و دو کامیون به یک کیلومتر و هفتصد متری پادگان بروند و از طریق معبری در جنگل بنقنینه      

 .مسیر را پیموده و در ساعات اولیه روز حمله همه جانبه ای به پادگان شروع کنند

آنان فکر می کردند که پادگان مملو از تسلیحات جدید و پیشرفته آمریکناینی، منهنمنات و          

تدارکات مورد نیازشان است. اما باید عملیات را به سریعترین شکل ممکن و قبل از ورود ستون ارتشی  

مستقر در سانتیاگو به منطقه انجام می دادند؛ خود را به جیپ ها و کامیون ها منی رسنانندنند. روی          

 .وسائط نقلیه به غنیمت گرفته شده در پادگان نیز حساب باز کرده بودند

بین پادگان و محل دپوی کاروان چریکها جاده مستقیمی وجود نداشت، بنابراین روی نقنشنه   

مسیر پر و پیچ و خمی را تعیین کرده بودند که از طریق آن فوراً خود را به جیپ ها و کنامنینون منی       

فنیندل از     .  ۷۶۲۱دقیقه هفدهم ژانویه  ۵:۱۶رساندند. سلیا نگاهی به ساعت مچی اش انداخت: ساعت 

پشت میز برخاست و هنوز با دقت به نقشه و یادداشتها نگاه می کرد. سرانجام کنار سلیا دراز کشید و    

 .در این نیم ساعت آخر شب او را در آغوش گرفت

عملیات آن روز در مصب رود یپلاتا به عنوان موفقیتی عظیم در تاریخ ثبت شد. دقنت اینن        

عملیات پادگان را در حیرت فرو برد و به عنوان اولین حمله کوبنده انقلابیون کوبا علیه رژیم باتیسنتنا   

ثبت شد. حدود سی نفر از سربازان کشته شدند؛ بیست و چند نفر دستگیر شده و جان سنالنم بندر         

 .بردند. آنها را خلع سلاح کرده و در یکی از انبارهای پادگان محبوس کردند

چریکها دو نفر کشته و هفت زخمی دادند. نه جیپ و دو کامیون به غنیمت گرفته شد و سایر  

غنائم جنگی از قبیل سلاح، مهمات و دو تانک با مهمات متعلقه. پنجاه و دو تن از چریکها پیاده عنازم   

محل دپوی وسائط نقلیه خود شدند. فیدل و سلیا رهبری کاروان در شتاب، اما منضبط را بنرعنهنده         

 .گرفته و طبق نقشه از مسیر پر پیچ و خم به جنگل های آنسوی رود شتافتند

*** 
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پیروزی چریکها در این عملیات بسرعت توجه هاوانا و واشنگتن را برانگیخت. آنان ننینز اینن       

جنگ را به عنوان آغاز حملات چریکی ثبت کردند. هاوانا و واشنگتن اکنون نیروهای بیشتر و قدرتمند  

تری به سیئرا می فرستادند. جنگ چریکی که زمانی به شکل تدافعی انجام می گرفت، اکنون باید بنی   

 .وقفه و به شکل حملات کوبنده ادامه می یافت. کار از کار گذشته بود

باتیستا دو ستون ارتشی را عازم سیئرا کرد که تحت فرماندهی دو تن از بنهنتنرینن افسنران        

نظامی جوان بودند. سرهنگ آنخل سانچز موسکرا و ستوان خواکین کاسیلاس. چریکها روز بینسنت و       

با کمین موفقی در آرّویو دل اینفرنو دخل موسکرا در آوردند. نهم فوریه، در آلتوس د  ۷۶۲۱دوم ژانویه 

اسپینوزا به ستونی بزرگتر ارتشی به فرماندهی کاسیلاس حمله کردند، اما نتوانستند چریکهنا را کنه       

به فرماندهی چه گوارا را در بر می گرفت شکست دهننند.      ۵به فرماندهی کاسترو و واحد  ۷واحدهای 

سلیا تصمیم به تغییر آرایش نیروها گرفت؛ نیروهایش را در منطقه توزیع کرد و فرماندهان کلیندی را    

فراخواند. او عهد بست که در موضع حمله بماند و نباید نیروهایش در جنگ فرسایشی به زانو در آینند.   

به فرماندهی کامیلو برای کمک به فیدل و چه در درگنینری بنا       ۲به فرماندهی رائول و واحد  ۱واحد 

 .کاسیلاس اعزام شدند

یکی از واحدهای تاکنون غیر جنگی سلیا به ثمر نشست و سلینا   ۷۶۲۱در عین حال در فوریه 

های سنگین به پیشروی ادامه دهند. سنلنینا کنه           به صرافت افتاد که این می توانند در عین درگیری

همیشه دنبال تبلیغات برای انقلاب به بهترین نحو بود، تلاش کرد گزارشگران معروف روزننامنه هنای      

آمریکایی را به سیئرا دعوت کرده تا گزارشی از جنگ چریکی علیه باتیستا تهیه کنند. روز چهناردهنم    

در میانه جلسه شورای جنگ، سلیا را فرا خواندند تا یادداشتی که یکی از پیغام رسناننان      ۷۶۲۱فوریه 

کوهستان آورده بود بخواند. هربرت. ال. ماتیوس یکی از گزارشگران معروف نیویورک تایمز به منطنقنه      

 !وارد شده بود و در جای امنی منتظر انتقال به میادین جنگی است

این پیشرفت قابل توجه سلیا را بار دیگر در همان محبوبیت اش به عنوان ی پالوما) کنبنوتنر(     

قرار داد. او و هایدی سانتاماریا که به اندازه سلیا جسور بود، از میان نیروهای دشمن راه خنود را بنه         

سوی میعادگاه ماتیوس در دامنه های اطراف باز کردند. سلیا به جایزه ای که روی سنرش گنذاشنتنه        

 .بودند، اهمیتی نداد. سلیا و هایدی، ماتیوس را تا قرارگاه اصلی در سیئرا اسکورت کردند

سلیا که همیشه می خواست نقش خود را در انقلاب کمرنگ جلوه دهد، فیدل را در رأس و       

کانون ] انقلاب  گذاشت. هربرت. ال. ماتیوس در مجموعه مقایتی درخشان در نیویورک تایمز دربناره     
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فیدل و مجموعه ای از چریکهای جسور که در کوههای سیئرا علیه دیکتاتور قدرتمند تحت حنمناینت    

اند، منتشر کرد. این مقایت در روزنامه های دیگری در سرتاسر ایایت متحده بازتاب   آمریکا می جنگی

قهرمانانی ساخت. اکنون مردم آمریکا از چیزهایی  “ از چریکهای مصمم، اما قلیل و بی امکانات”  یافت ، 

جوانی ریشو و جسور بنه    “ درباره انقلاب کوبا اطلاع پیدا کردند و همانگونه که ماتیوس اشاره کرده بود

 .را شناختند“نام فیدل کاسترو

های ماتینوس از     وقتی مقایت منتشر شده در نیویورک تایمز و سایر روزنامه ها به یمن تلاش

فیلترهای متعدد عبور کرد و خود را به دست سلیا در سیئرا رساند، او رهبری جنگهای متمرکنز را از      

سر گرفت. این مسأله باتیستا را بیشتر به خشم آورد؛ نیروهایش را تقویت کرد و جایزه سر سنلنینا را         

بایتر برد. فرانک پائیس، معلم بیست و سه ساله ای که نقشی کلیدی در جلب نیروهای چریکی داشت  

های سانتیاگو جان باخت. دو     دستگیر شد و تحت شکنجه در یکی از خیابان ۷۶۲۱روز یازدهم مارس 

روز بعد، خوزه اسکوویرا، دوست صمیمی کاسترو و رهبر دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی هاوانا با 

، باتیستا به ژنرال استبان ونتورا دستور قتل چنهنار   ۷۶۲۱ضرب گلوله از پای در آمد. روز بیستم آوریل  

هنای خنینابنان          تن دیگر از رهبران دانشجویی را صادر کرد. این قتل دهشتناک در یکی از آپارتمنان  

 .معروف است“خیابان کشتار هامبولت” هامبولت هاوانا روی داد که اکنون به 

در این دوران باتیستا بطور مرتب کنفرانس های خبری پر رزق و برق و توخالی برگزار می کرد 

، باتیستا پاییشنگناه   ۷۶۲۱روز سی ام مارس “. اصلاً در سیئرا مشکلی وجود ندارد“تا به رسانه ها بگوید

 .در هتل هیلتون هاوانا بود“جشن مافیا” نفت شل را در هاوانا افتتاح کرد. ششم آوریل نیز میزبان 

شاید بتوان گفت که جی. آ. سیئرا بهترین کارشناس تاریخ کوبا و بعدتر انقلاب کوبا ننامنیند.        

چنین ننوشنتنه    “ روزنگار تاریخ کوبا”  برای درک آنچه که سلیا برایش مبارزه می کرد، جی. آ. سیئرا در   

 :است

لقب گرفت، حکومت کوبنا  “ شورش گروهبانان”  فولگنسیو باتیستا در آنچه به نام  ۷۶۱۲سال ”

را در دست گرفت. به مدت بیست و پنج سال با مشت آهنین بر کوبا حکومت کرد و حمناینت تنام و         

کمال ایایت متحده را پشت سر داشت. باتیستا روابط مستحکمی با جنایت پیشگان حرفه ای بنرقنرار      

تبدیل شد. مایر ینسکای و سناینر    “ یس وگاس آمریکای یتین”  کرد و تحت حفاظت باتیستا هاوانا به 

گانگسترهای حرفه ای در هاوانا سرمایه گذاری کرده بودند و سیاستمداران دور و بر باتیستا راه را برای 

 ”.آنان هموار می کردند
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مافیا از طریق ینسکای می دانستند که آنان دوست خوبی در هاوانا] باتیسنتنا  دارنند. در           ”

اجلاس مافیا در هتل ناسیونال هاوانا با گانگسترهایی چون فرانک کوستلّو، وینتنو جنننوزه، سناننتنو            

ترافیکانته، مو دالیتز و دیگران، بر اتوریته مایر ینسکای و یکی لوسیانو بر مافینای آمنرینکنا صنحنه           

فرانک سیناترا در هاوانا هماهنگ شدند. در اینجا بود که ینسکای دسنتنور     ۷۶۲۹گذاشتند و با پیمان 

قتل باگسی سیگل را صادر کرد. بسیاری از دشمنان باتیستا به همان سرنوشت سیگل دچنار شندنند.       

هیچکس نمی تواند میزان تجاوزات خونین به حقوق بشر را تخمین بزند. این بخشی عنادی از کنار          

 ”.پلیس شخصی باتیستا بود

حنرف  ”  سلیا سانچز در عین ادامه نبرد علیه باتیستا، مافیا و ایایت متحده بر این باور بود که 

از آنچه در کوبا در حال اتفاق بود، نیز مهم است. سلیا، تحت تعالیم پدر میهن دوست، پزشکی که  “ زدن

در دورانی رئیس انجمن پزشکی کوبا نیز بود، در دوران کودکی با حس تحسین دموکراسی آمریکا رشد 

کرده بود. کشوری که به لحاظ جغرافیایی بسیار به آنان نزدیک، اما انگار دست نایافتنی بود. سلینا بنر       

این باور بود که اگر شهروندان آمریکایی از اعمال حکومت متبوع خود در کوبا آگاه شنونند، حنالشنان       

دگرگون می شود. وقتی هربرت. ال. ماتیوس به منظور تهیه گزارش خبری از انقلاب سلیا به سنینئنرا         

که چنان نیز شد، سلیا تصمیم گرفته بود که با نهایت ایجاز، کانال ارتباطی خود را حف  کرده تا  -بیاید

 .بزرگترین تلویزیون خبری آمریکا برساند CBS-TV خود را به

کبوتر( بار دیگر همراه هایدی سانتاماریا زندگی خود را به خطر انداختند و رابنرت   “)  یپالوما ”

تابر گزارشگر خبری سی.ب.اس و تیم فنی همراه را به سیئرا آوردند. تابر روز بیست و سنوم آورینل            

اولین گزارش خبری خود را به ایایت متحده رساندند. شبکه های خبری متعددی تحت فشنار      ۷۶۲۱

هربرت. ال. ماتیوس و رابرت تابر نهایتاً کل گزارشات را رله کردند. فیدل کاسترو کنه در گنزارشنات             

توصیف شده بود، در ایایت متحده بنه    “ رهبر شجاع و کاریزماتیک چریکها”  هربرت و رابرت به عنوان 

آمریکا را تأمین کرد تنا    “ عامه مردم”  قهرمان تبدیل شد. این ] رویداد  آرزوی سلیا برای دسترسی به    

 .درباره اعمال کشورشان در کوبا دیدگاهی انتقادی پیدا کنند

سلیا شجاعانه کاسترو را پیشقراول انقلاب کرده بود، اما با تشویق و توافق کاسترو بنه دعنوت     

 .خبرنگاران به سیئرا ادامه می داد

، دولت ایایت متحده به خاطر گزارشات خبری پینرامنون جننناینات        ۷۶۲۱روز چهاردهم مه 

باتیستا در کوبا و نیز محبوبیت جنبش ضدباتیستا ارل اسمیث را به عنوان سفیر جدید آمریکا در کوبنا  
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 .منصوب کرد و او را جانشین آرتور گناردننر، دوسنت و حنلنقنه بنه گنوش بناتنینسنتنا ننمنود                             

کانال تدارکاتی سلیا با موفقیت محموله بسیار بزرگی از سلاح جدید خنودکنار و        ۷۶۲۱هیجدهم مه 

 .مهمات متعلقه را به سیئرا رساند

، چه گوارا رهبری حمله ای به پادگان به ظاهر تسخیر ناپذیر ارتنش  ۷۶۲۱بیست و هشتم مه 

 .در ال اوروو واقع در کرانه های جنوبی سیئرا مائسترا را بر عهده گرفت

به منیندان     ” چه گوارا همواره معتقد بود که پیروزی در ال اوروو نقطه عطفی در انقلاب بود و 

جنگی واقعی برای ما تبدیل شد. ما از جنگ تدافعی به جنگ تهاجمی ارتقا پیدا کردیم و یادگرفنتنینم    

 .”که چگونه دشمن را شکست دهیم

، دو روز پس از پیروزی ال اوروو، چه گوارا که هنوز سرمست از این پینروزی  ۷۶۲۱سی ام مه 

فکر حمله به پادگان ال اوروو از سلیا به من حلول کرد. امشب در  ” بود در دفترچه خاطرات اش نوشت:  

اطراف قرارگاه قدم می زدم. نمی توانم برای حمله بعدی صبر کنم! همه چریکها در سیئرا به این بناور      

رسیده اند که پیروز خواهیم شد، این به خاطر سلیاست، مدام به ما یادآور می کند که فرشتنگنان در     

 .”کنار ما هستند. در این نبرد خونین... وجود یک فرشته... اوضاع را بهتر خواهد کرد

( در روزنامه های منخنتنلنف       UPI، شبکه خبری یونایتد پرس انترنشنال ) ۷۶۲۱چهارم ژوئن 

هشتصد نظامی کوبایی مجهز و تعلیم یافته توسط ایایت متحده بنرای    ” ایایت متحده منتشر کرد که 

 .جنگ علیه چریکها در منطقه سیئرا مائسترا ] از آمریکا  اعزام خواهند شد

فنرمناننده    ”  ، فیدل کاسترو به دستور سلیا سانچز چه گوارا را رسماً ۷۶۲۱بیست و یکم ژوئیه 

نمود. همان شب، سلیا و فیدل در جلسه ای طوینی تا صبح نقشه های مقدماتی دو  “ ارتش دوم چریکها

 .و ال سالتو تهیه کردندmar verde( ) در مار ورده -حمله آینده علیه مواضع ارتش باتیستا را 

فیدل از سلیا پرسید: چرا فکر می کنی که مار ورده و ال سالتو باید دو هدف بعدی ما باشند؟  

فیدل، به این کار باور دارم. ما باید حتی با اقتدار بیشتری فشار بیاوریم. این باید پنادگنان     ” سلیا گفت:  

ها را تسخیر و حف  کنیم. باید شهرها را تسخیر کرده و حف  کنیم. شهرهایی مانند سناننتنیناگنو و          

سانتاکلارا را باید تسخیر و در دست خود نگهداریم. بعد به هاوانا هجوم می آوریم! این فناز جندیندی        

است و باید از جایی و از زمان معینی شروع کرد. می خواهم از همین این و با تهاجم به مار ورده و ال  

سالتو شروع کنیم. من، کامیلو و تو فرماندهی حمله به مار ورده را بر عهده می گیرینم. چنه، رائنول،          

خوان و کالیکستو هم فرماندهی حمله به ال سالتو را عهده دار می شوند. حمله به طور همزمان خواهد  
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بود. بعد از تسخیر این مواضع، باید آنها را نگهداریم... و این فاز را تا رسیدن به هاوانا ادامه خنواهنینم          

 .”داد

سیصد نفر در پادگان مار ورده ، پننج   -سلیا! شما اینجا اعداد و ارقام را می بینی ” فیدل گفت:  

 .”خودرو مجهز به تیربار. حمله به این پادگان یک چالش بزرگ خواهد بود

 

فیدل! همه چیز این انقلاب پر از چالش است. اما ما اینجا نیامده ایم که بازی کنیم. آمده ایم تا خود    ”-

را برای روز حمله و تسخیر مواضع دشمن آماده کنیم. حمله پشت حمله و تسخیر مناطق یکی پس از    

دیگری. باید از زمان و مکان معینی شروع کنیم. زمان همین این و حمله همزمان به پادگان های منار    

 ”!ورده و ال سالتو

 ”سلیا! آیا تاکنون از چیز خاصی ترسیده ای؟” 

آره! در زندگی ام ینکنبنار       ” سلیا نگاههای حیرت زده اش را به چشمان فیدل دوخت و گفت:  

ترسیده ام. زمانی که ماریا اوچووا را دفن کردم. قرار دادن این دخترک گرانقدر در آن چاله عمنینق و       

پوشاندن او با خاک و سنگ هراسناک بود. فیلیپه ماتئو، اولین سرباز من در آن روز کنارم بود. او به تنو    

 ”!خواهد گفت که چقدر ترسیده بودم. از آن زمان ببعد هرگز ترس به دلم راه نیافته است

اکنون فیدل کاسترو مصمم تر از قبل و با سکوتی دلهره آور به این رزمنده ریزنقش خیره شد. 

 .این همان سلیا سانچزی بود که به معبود فیدل تبدیل شد
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 فصل هفتم

 نبردهای بزرگ

نقشه های جسورانه سلیا در حمله به پادگان های مار ورده و ال سالتو باید به تعویق می افتاد. 

، دو واحد از نیروهای باتیستا که در آمریکا آموزش دیده و تجهیز شده بودند به منظنور  ۷۶۲۱تابستان 

افزایش توان نظامی مار ورده و ال سالتو به کوبا برگشته بودند. سلیا گزارشات را مطالعه کرده بنود و       

 .تصمیم گرفت که عملیات های بزرگ خود را از این دو نقطه شروع کند

، در منطقه یس کوواس واقع در شرق جزیره، گروهی از چریکها به ستوننی  ۷۶۲۱بیستم اوت 

از ارتش باتیستا در پالما موکا حمله کردند. در این حمله کاسترو و سلیا هر دو جنراحنات سنطنحنی         

برداشتند و سلیا طلسم خوش یمنی اش را گم کرد: مچ بند کوچکی از جنس طلا که به مچ پای چنپ   

خود می بست. این درگیری به نبرد تن به تن انجامید، اما سرانجام چریکها پیروز شدند. فرمانده ارتش   

در این درگیری، دستگیر و آزاد شد تا با خود پیامی به هاوانا ببرد. پیامی که با فرار باتیستا از پایتخنت   
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ما] ارتش  پیروز نخواهیم شد، چرا کنه    ” پشت گوش انداخته شد. پیام با این جمله به پایان می رسید:   

 .”او شکست نخواهد خورد

کاستروست. بعد از این نبرد، کاسترو مچ بند دیگری برای سلیا خرید و شخنصناً    “ او”  منظور از 

 .آن را دور پای چپ سلیا بست

، ارتش چریکها به فرماندهی چه گنوارا در اطنراف بننندر ننظنامنی                  ۷۶۲۱پنجم سپتامبر 

 .حمله کردند و آنان را شکست دادند“گارد روستاییان”سینفوئگوس به نیروی پرافتخار باتیستا به نام 

، فرماندهان جدید نظامی چریکها که سلیا هوشمندانه انتخاب کرده بود۷۶۲۱در طی سپتامبر 

در رشته کمین هایی علیه نیروهای باتیسنتنا پنینروز        -فیدل، چه، رائول، خوان، کامیلو و کالیکستو  -

را اینگونه توصیف کرد: باتیستا هنوز از نظر کمیت نیرو و کیفیت   ۷۶۲۱شدند. سلیا بعدها ماه سپتامبر  

ننینروهنای       -با شهامت و فنراسنت   -سلاح بر ما برتری داشت، اما اکنون می دانستم که رزمندگان ما 

 .باتیستا را شکست می دهند

، پیروزی در نبردهای فاتحانه برای اولین بار رو به افزایش بنود. سنلنینا هنرگنز            ۷۶۲۱پاییز 

حامیان انقلاب دهقانی خود را دستکم نمی گرفت. خاطرات چه به سلیا متذکر منی   “ پیشقراوین“ نقش

شد که این پزشک آرژانتینی به جز رزمنده چریکی جسور، نویسنده ای ممتاز و خلاقی نیز است. سلیا  

هوش چه گوارا و حافظه تیز او را می ستود. حافظه ای که امکان می داد اشعار کلاسیک را حف  کندو  

 .شبانه کنار شعله های کم جان آتش در خیمه برای سلیا بخواند

اگر موافق باشی روزنامه ای به نام ال کوباننو  ” شبی، هنگام جدا شدن از هم به چه گوارا گفت:  

لیبره ) کوبای آزاد( منتشر کنیم، مقدمات آن را فراهم خواهم کرد. می خواهم روزنامه ارتش چرینکنی      

 ”.ما باشد. قشنگ به این موضوع فکر کن و فردا بهم خبر بده

” ، اولین شماره ال کوبانو لیبره در سیئرا منتشر شد. چه گوارا به عننوان     ۷۶۲۱چهارم نوامبر 

آن معرفی شده بود. دهقانان کوبا، که روحیه تازه ای گرفته بودند با اشتیاق و عمدتاً بنه  “سردبیر و ناشر

 .منظور ارعاب دشمنان خویش، روزنامه را در سرتاسر جزیره توزیع می کردند

اینکه دختری جوان و ریز اندام بتواند جنگجویان قوی البنیه ای چون فیدل، چه و کامیلنو را    

رهبری کند، شگفت انگیز به نظر می رسد. در واقع فیدل، چه و کامیلو به بزرگترین حنواری سنلنینا          

رهبری نیروهای ضدباتیستا در سیئرا و بعدتر در انقلاب کوبنا پنذینرا       تبدیل شدند و فرمان سلیا را در 
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شده بودند. بعد از پیروزی انقلاب و در دولت جدید، سلیا رهبران را به ترتیب زیر رده بننندی کنرد:           

 ۷۶۹۰فیدل، چه و کامیلو. سلیا همیشه در سیئرا در خط مقدم بود و بعد از پیروزی انقلاب و تا سال    

اولین تصمیم گیرنده پشت پرده ] سیاست  بود و آنان را در مقابل قدرتمندترین منردان جنهنان بنه           

 .جلوی صحنه می راند

که هنوز شریک مافیا و سرمایه داران ایایت متحده بودند -سلیا تضمین کرد که باتیستایی ها 

هرگز نخواهند توانست کنترل کوبا را در دست بگیرند. ایایت متحده برآن شد که سرینعناً در پنی          -

براندازی حکومت جدید کوبا باشد و باتیستایی ها و سایر دوستان را به جای انقلابیون بگنمنارد. اینن       

 .تلاش چهل و شش سال است که همچنان ادامه دارد

بلی! در سیئرا و در کوبای انقلابی، واقعاً جنگ قدرت بین فرماندهان ارشد وجود نداشت. اما در 

این میان یک چیز پیوسته تداوم داشت: نقش مسلط سلیا سانچز و دقیقاً به همین سبنب اسنت کنه         

 .فیدل کاسترو امروز عنوان بلند مدت ترین رهبر سیاسی زنده شناخته می شود

های روزانه ایایت متحنده   قطعاً دلیل عمده دیگری وجود دارد که فیدل کاسترو به رغم تلاش

برای از بین بردن او، مدت چهل و شش سال است بر مسند رهبری انقلاب کوبا تکیه زده است و آن     

 .سیاستهای نسنجیده حکومت باتیستایی ایایت متحده است

از تصدیق و یا اعتذار به مردم کوبا در موجی از تنروری     ۷۶۲۱رهبران ایایت متحده در سال 

که راه انداخته بودند، سر باز زدند و این موجب خشمی سرتاسری شد که نهایتاً انقلابیون کوبنا از آن      

 .نیرو گرفتند

و حتی پس از پیروزی انقلاب، ایایت متحده از اعتذار پیش مردم کوبا به خاطر قتل کودکنان،  

شکنجه و قتل زنان و قتل عام مردم از جمله در ماجرای تروریستی بمب گذاری هواپیمای مسافربنری  

که مملو از ورزشکاران جوان بود، امتناع کرده است. چنین شنقناوت       ۷۶۱۹کوبا در تاریخ ششم اکتبر 

به کاسترو قدرتی بخشیده است که در   “ مردم”  آشکاری و چنین بی تفاوتی ] ایایت متحده  نسبت به   

این دهه های متمادی همچنان رهبر انقلاب باقی بماند. هر چقدر هم تلاش کرده باشند که کناسنتنرو     

 بدنام شود،

امروزه در نگاه بسیاری از مردم کوبا تضاد فاحشی بین فیدل کاستروی سنلنینا سناننچنز و            

 .باتیستای آمریکا وجود دارد
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سلیا سانچز از همان آغاز انقلاب اش ، پاشنه آشیل اشغال کوبا توسط آمریکایی ها را به خوبی 

 :این مسأله را اینگونه توضیح می دهد- ۷۶۱۱به سال -شناخته بود و در نامه ای به نورا پترز 

نورا، حتی اگر اکثریت مردم آمریکا نمی فهمند، نزد مردم شریف سرتاسر دنیا قتل گستاخانه ”

کودکان معصوم بدست دزدان و تروریست ها کار شنیعی است. اگر ایایت متحده به خناطنر کشنتنار         

کودکان کوبا بدست مافیا و مزدوران باتیستا یک ذره عاطفه از خود نشان می داد، آمریکا تا امروز هنم    

کوبا را به دلخواه خود غارت می کرد. وقتی به سیئرا رفتم تا انقلاب بسیار طاقت فرسای خود را شنروع   

کنم، می دانستم که اکثریت دهقانان این جزیره با این درک من موافق اند که ایایت متحده، عنمنده     

ترین حامی باتیستا، به قاتلان ماریا اوچووا و سایر کودکان کوبا پناه داده است. از همین روی حمناینت    

دهقانان کوبا را پشت سر خود داشتم. نه من زن خارق العاده ای هستم و نه فیدل  ”  یا مرگ یا آزادی ” 

این قدر شعور داشنت     ۷۶۲۱-۷۶۱۱مردی اعجوبه . اگر ایایت متحده در هر زمانی در فاصله سالهای  

که قاتلان کودکانی مانند ماریا، ویلی سولر یا قاتلان باتیستایی کودکان کوبا در ماجرای تنروریسنتنی      

پارسال را محکوم کند، سالها قبل کنترل دوباره این جزیره را بدست گرفته بود. این حماقت حکنومنت    

ایایت متحده موجب موفقیت و تداوم انقلاب کوبا شده تست. نورا! تا من زنده ام و تا فیدل کناسنتنرو      

جان در بدن دارد، ایایت متحده کوبا را نخواهد داشت! پس از مرگ من و بعد از مرگ کاستنرو ننینز       

آمریکا روز خوشی در کوبا نخواهد داشت مگر اینکه کمی عقل جمع کند و به خاطر حمایت از مافیا و   

باتیستایی ها که نه فقط کوبا را به تاراج برده بلکه کودکان این جزیره را قتل عام کرده بودند، از کنوبنا   

عذرخواهی بکند. نورا، بین کوبای باتیستا و کوبای ما تمایزی وجود دارد: در کوبای باتیستنا دخنتنران        

به پایان رسیده است. از آن   ۷۶۲۶جوان به شکل قانونی به قتل می رسیدند. این داستان در اول ژانویه 

زمان به بعد، ایایت متحده تلاش کرده است ما را از بین ببرد؛ منزوی و دچار قحطی کند... و ما هننوز     

هستیم! انقلاب نه فقط از کودکان حفاظت می کند بلکه برای آنان آموزش رایگان ممتاز ، پناهگاه امن  

دستکم تا زمانی  -و بهداشت رایگان بسیار خوبی تضمین کرده است. همیشه به این کار ادامه می دهیم

که دزدانی مانند باتیستایی ها در فلوریدا و سرمایه داران ایایت متحده دوباره این کشور را به چنننگ     

بیاورند. بنظر می رسد که مردم ایایت متحده در این انتخاب مشکل دارند که طرف قنتنل دخنتنران        

کوچک باشند یا طرف حفاظت و مراقبت از آنان به شیوه ای مناسب. خوب! نورا، من هرگنز در اینن         

 ”.انتخاب مشکلی نداشته ام

باید این تمایز به مردم آمریکا توضیح داده شود که چرا ما در جنگ انقلابی پیروز شندینم و     ”

چرا هنوز انقلاب و نه ایایت متحده بر کوبا حاکم است. ماریا اوچوا الهام بخش انقلاب کنوبنا بنود و           
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چنین باقی خواهد ماند. اگر ایایت  -دستکم تا زمانی که ] انقلاب  مهر تأیید مرا بر خود دارد -همیشه 

متحده برغم غارت کوبا، کمترین احترامی برای ماریا قائل بود، هنوز نیروی مسلط بر این جزینره منی     

بود. نورا! اما ایایت متحده نه فقط این احترام را نگذاشت، اینقدر عقل نداشت که دستکم تظناهنر بنه        

احترام کند. فیدل به دختران کوچک کوبا احترام می گذاشت یا دستکم اینقدر باهوش بود که نشنان     

دهد احترام می گذارد و بدان عمل می کند. نورا! در مقام مقایسه، رهبران شما در اینایت منتنحنده           

های احمقی هستند. تا به کوبا بر می گردد در ربع قرن اخیر من انتظار داشتم که ایایت منتنحنده      آدم

دستکم تظاهر کند که برای دختران دهقانان کوبا اندکی احترام قائل است. اما حمایت اش از باتیستا و  

اکنون از باتیستایی ها چنان آشکار است که نیازی به وانمود کردن ] به پنهانکاری  ندارد. بنرای اینن        

جزیره کوچک گاهاً سخت است که حملات مداوم قدرتمندترین کشور دنیا را دفع کند. اما نشان دادن  

 ”.مقداری هوش و قدری جسارت ابداً کار سختی نیست

من این درس را هنگام نبرد در سیئرا آموختم. اکنون هم بطور روزانه به این آموزه ها عنمنل    ”

می کنیم. نورا! طمع و حماقت برتری نظامی را خنثی می کند. به علاوه این واقعیت که احترام به دفاع    

از دختران معصوم کوبا بیشتر از عشق آنان به پول و شکم پرستی و قدرت به ما انگیزه می دهند. آه،       

آری. نورا! من از بهانه های رسانه های شما درخصوص اینکه چرا باتیستایی ها کوبا را دوباره به چننگ    

حصر و حماقت دییل عمده هستند، اما متوجه شده ام که هرگز  نمی آورند، اطلاع دارم. طمع بی حد و 

حرفی از آن به میان نمی آید. اگر حکومت ایایت متحده یا مردم این کشور اینقدر شعور داشته باشند  

که فقط به خاطر فجایعی که دیکتاتور محبوب آنان باتیستا مرتکب شده است، عذرخواهی کنند، اکنون 

 کوبا در دست آنان بود. نورا! ما شورشیان اعتبار زیادی بدست آوردیم تا در انقلاب پیروز شویم.

 ”! دشمنان ما نیز شایسته بهترین اعتبار هستند: اعتبار در طمنع جنبنونناننه و حنمناقنت               

*** 

سلیا سانچز نه فقط در سیئرا جان سالم بدر برد، بلکه پیروز هم شد. او نه فقط به مراتب سلاح 

و مهمات جنگی کمتری از دشمنان خود در دسترس داشت، در عین حال فاقد توپنخناننه، تناننک و          

هواپیماهای جنگی بود. چی شد که انقلاب کوبا زنده ماند و به پیروزی رسید؟ توضیحات سلیا در نامنه   

هایش به نورا در طول زمان راستی آزمایی شد. وقتیکه مانند سلیا از نظر سلاح و نفرات در موقنعنینت     

ضعیف تری باشی، بهتر است شجاع تر و باهوش از دشمنانت باشی! سلیا چنین بود و در سنالنهنای           

در خونین ترین و سنگین ترین نبردهای جنگی که در انقلاب کوبا که در کوهها و دامنه  ۷۶۲۹-۷۶۲۱

های سیئرا مائسترا آغاز شد، ] شجاعت و هوش  خود را ثابت کرد. همانگونه که خواهیم دید، یکی از      
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نبردهای معین از نظر سلیا) و بیشتر مؤرخان( به عنوان نقطه عطف تعیین کننده در جنننگ عنلنینه          

 .باتیستا در نظر گرفته شده است

نورا ! این جنگ دست و  ” سلیا سالها بعد به این شیوه این نبرد را برای نورا به تصویر می کشد:  

 بود. هر کدام از طرفین درگیری بارها فکر می کردند که پیروز شده اند. ۷۶۲۹یقه ده روزه ما در ژوئیه 

 -که از دیرباز و از دانشکده حقوق یکدیگر را منی شننناخنتننند         -فرماندهان دو طرف جنگ 

نیروهای خود را با ذکاوت و قدرت آرایش جنگی داده بودند و در مواردی به جنگ تن بنه تنن منی          

انجامید. فرمانده ما فیدل بود. آنچه در این ده روز شاهدش بودم، مرا متقاعد کرد که هیچ رزمننده ای      

در تاریخ مانند فیدل این درجه از شهامت و ذکاوت از خود نشان نداده است و به همین خاطر ما پیروز 

شدیم. اگر این نبرد ده روزه را می باختیم، کل جنگ را باخته بودیم. اما با پایان پیروزمندانه نبردند به   

فیدل را به عنوان رهبنر آینننده        -۵اینکه ما به سمت هاوانا هجوم خواهیم برد و   -۷دو چیز پی بردم: 

 .”کوبا در نظر گرفتم

سلیا می بایستی در سال قبل در رشته    ۷۶۲۹اما برای رسیدن به این نبرد ده روزه در ژوئیه ]

 .ای از عننمننلننینناتننهننای چننریننکننی مننوفننقننیننتننی کسننب کننرده بنناشنند                                     

نداشت چنرا   ۷۶۲۹نیز دستکمی از  ۷۶۲۱نقطه عطفی در تاریخ انقلاب کوبا بود، اما سال  ۷۶۲۹سال 

که شجاعت ، نبوغ، حرارت و انعطاف سلیا در آن بلوریزه شد. بهرحال او قلب و روح انقنلاب و النهنام         

بخش کل چریکها بود. در روح سرکش سلیا اراده تسلیم ناپذیری برای پیروزی موج می زد و او را پیش 

 .چندین موقعیت خطیر برای شکست او پیش آمد، اما او شکست نخورد ۷۶۲۱می راند. سال 

چه گوارا در دفترچه یادداشتهایش نوشت که پیروزی شگفت آور آنان در بیست و هشتم منه    

این پیروزی بدین معنی بود که چریکهای ما ” در ال اوورو، موج این انقلاب خونین را تغییر داد:   ۷۶۲۱

 ”.به بلوغ کامل رسیده اند. اکنون کلید رمز پیروزی بر دشمنان را بدست آورده ایم

 ۷۶۲۱اما نبردهای خونین دیگری در راه بود و چه بر این امر واقف بود. بیست و ششم نوامبر    

سلیا نهایتاً دستور حمله به پادگان مار ورده را صادر کرد. این نبردی فاتحانه، اما پرهزینه بود. یکنی از      

فرماندهان جوان چریکها به نام سیرو ردوندو در میان جان باختگان بود. روز بعد، سلیا بنا چشنمنان         

سلیا سرانجام فرمان  ۷۶۲۱اشکبار مقام سیرو ردوندو را به عنوان فرمانده ارشد ارتقا داد. ششم دسامبر 

حمله به پادگان ال سالتو را نیز صادر کرد که این پیروزی نیز سخت بدست آمد. در این عملیات سلینا   

 .گرفت“شجاع و دارای ذکاوت تاکتیکی” از سوی سروان یلو ساردینیوس عنوان 
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، باتیستا نیروهای زیادی را از دست داده بود و تسلیحات نظامی فنراواننی   ۷۶۲۱تا پایان سال 

بدست چریکها افتاده بود. اما باتیستا در غرب جزیره و هاوانا وانمود می کرد که اتفاقی نیفتاده اسنت.     

باتیستا هتل ریویرا را با هزینه ای بالغ بر چهارده میلیون دیر افتتاح کرد که هدیه  ۷۶۲۱دهم دسامبر 

ای از جانب بهترین دوست باتیستا و یکی از سران مافیا به نام مایر ینسکای بود. افتتاح هتل ریویرا بنه   

عنوان رویدادی عظیم در رسانه های ایایت متحده پوشش خبری یافت. جینجر روجرز در صدر اخبنار   

جینجر منی تنوانند      ” روز قرار گرفت و در مطبوعات ایایت متحده این گفته از ینسکای نقل قول شد:  

 ”.کونش را خوب بجنباند، اما نمی تواند یه دم آواز لعنتی را بخواند

در عین حال، ارتش چریکها در سیئرا در آستانه اردنگی زدن به کون اراذل باتیستا و ینسکای 

بودند. همزمان که اراذل در هاوانا مشغول عیش و طرح بودند، سلیا در سیئرا مشغول تنظنینم سنرود       

 .مرگ آنان بود

گنزارش داد کنه        -معروف ترین مجله آمریکای یتین -، مجله رویستا کارتلس۷۶۲۱دسامبر 

های بالغ بر یک میلیون دیر دارند و این  های سویس حساب بیست نفر از مقامات ارشد باتیستا در بانک

فقط یکی از جاهایی بود که سرمایه به غارت رفته را ذخیره کرده بودند. بیشتر ثروت به تاراج رفته در    

فلوریدای جنوبی انباشت شده بود. مایر ینسکای و سانتو ترافیکانته هر دو در فلوریدای جنوبی و نیز در 

هاوانا عمارت های مجللی داشتند. شرکت های آمریکایی نیز همچون دسته های راهزنان عنمنل منی       

 ۹۰درصد از معادن کوبنا؛     ۶۰کردند و طبق گزارش مجله رویستا کارتلس و سایر منابع مؤثق مالکیت 

 .درصد از بنیادهای مالی را در اختیار داشتند ۵۲درصد از راه آهن و  ۲۰درصد از خدمات عمومی؛

حکومت ایایت متحده به نیابت شرکت های آمریکایی، محموله های  ۷۶۲۹در ژانویه و فوریه 

 .نظامی به ارزش میلیون ها دیر را برای کمک به باتیستا ارسال کرد

موفقینت   -روزنامه ارتش چریکی به سردبیری چه گوارا -در عین حال، روزنامه ال کوبانو لیبره

عظیمی را کسب کرده بود. با تسخیر شهرهای شرق کوبا و در اختیار داشتن تجهیزات و تکنسین هنا،     

رادیو ربلده) رادیوی شورش( از جناینی    ۷۶۲۹اکنون به فکر تأسیس ایستگاه رادیویی افتادند. در فوریه 

می نامید،روی آنتن رفت و در برنامه های آغازین رادیو ربلده، این صدای سلیا “ قلمرو آزاد کوبا“ که سلیا

تو نمی تونی ارتش چریکها ” بود که همه جا می پیچید. سلیا عاشق این بود که باتیستا را دست اندازد:   

در سیئرا را شکست بدی. بزودی در هاوانا خواهم بود و امیدوارم این افتخار نصیبم بشه که در چشمان  
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خونبارت نگاه کنم! بعدش داستان تو تموم میشه. تو منو بدجوری می خای. من تو رو بسیار بدتر منی     

 ”!خام

در کنار صدای سلیا، صدای ویولتا کاسال یکی دیگر از صداهای بسیار زنانه رادیو ربلنده بنود.     

بود. شور   -دو تن از چریکهای جانباخته -ویولتا یکی از بهترین دوستان لیدیا دوسه و کلودمیرا آکوستا

انقلابی به آنان اراده ای شکست ناپذیر بخشیده بود. سربازان عادی و سلاح معمولی در بنرابنر آننان           

 .کارایی نداشت

رائول کاسترو و خوان آلمیدا فرماندهی ارتش کوچکی) هفتاد چرینک(    ۷۶۲۹در اوایل مارس 

را بر عهده داشتند که رشته ای از عملیات های موفق را در منطقه کریستال، واقع در شمال سانتیاگنو  

 انجام دادند.

این موفقیت نقطه عطفی بود و به ارتش چریکی امکان داد که در ماههای منارس و آورینل        

 .همه جا پیشروی کنند ۷۶۲۹

، باتیستا ارتشی ده هزار نفره به منطقه گسیل داشت تا بزرگترین حمله علیه چریکها ۷۶۲۹مه 

به فرماندهنی سنلنینا،        -در کوههای سیئرا و دامنه های آن انجام دهند. دو واحد اصلی ارتش چریکی 

در حالت آماده باش بودند تا حملات کوبنده ارتش بسیار مجهز باتیستا را دفنع   -کاسترو، چه و کامیلو

 .کنند

حملات بسیار ماهرانه چریکها، ارتش باتیستا را به سیئرا که چریکها و بویژه سلیا بسنینار بنه      

خوبی می شناختند، کشاند. تاکتیک های جنگی چریکها همواره به دقت عقربه های ساعت عمل منی     

 کرد.

میلی بنه منن        -در ای -دوست سلیا و قهرمان انقلاب -مارتا روخاس ۵۰۰۲نوزدهم دسامبر  

سلیا منطقه سیئرا را درست مثل کف دستانش می شناخت: کوهها، دامنه ها و باتلاق ها. هنوز  ”نوشت: 

هم ماجرای تیراندازی سلیا به سه تانک با تپانچه! زنده است. سلیا آنها را وادار به عقب نشینی کنرد و      

 ”!ها در باتلاق ها فرو رفتند و گزارش شد که تانکها ناپدید شده اند تانک

، در میانه نبردهای فشرده در سیئرا، یکی از پیغام رسانان کوهستانها ۷۶۲۹دو هفته اول ژوئن 

حامل پیامی به سلیا بود. آدا مارتینز به فیدل گفت که یادداشت را شخصاً به سلیا بدهد. فیدل چننینن     

کرد و با تأثر عمیق از سلیا خواست که در خیمه بنشیند و یادداشت را به تنهایی بخواند. نامه یکنی از     
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دکتر مانوئل سانچز سیلویرا در حال احتضار است و    -پزشکان بود و به سلیا اطلاع داده بود که پدرش

در زمانی از دنیا رفته بود که سنلنینا       -آقاقیا ماندولی -مادر سلیا“ کمتر از ده روز از عمر او باقی است. ” 

 . دخترکی خردسال بود. سلیا در تمام زندگی، پدرش را می پرستید

البته که سلیا با خواندن نامه فروریخت. نامه را به قلب اش فشرد و چشمانش را بست. اشک از   

چشمانش جاری شد. فیدل کنارش نشست ، بازوی راست اش را دور او گرفت و تلاش می کرد منأمنن    

 .روحی او در این درد جانکاه باشد

به سلیا گفتم، جنگ را متوقف می کنیم؛ تو را به خانه می برم و در امننینت   ” فیدل می گوید:  

 .”کامل می توانی در کنار پاپا باشی. تا سپری شدن مراسم تدفین جنگ را از سر نخواهیم گرفت

اندکی بعد، سلیا چشمان اش را گشود. نامه را روی میز چوبی گذاشت و با تنظیف سنپنیندی     

 .اشک را از چشمان و صورت اش سترد

بعد نفس عمیقی کشید و قبل از اینکه به فیدل نگاه کند، خود را جمع و جور کرد. سلیا گفت: 

نه! نمی توانیم جنگ را متوقف کنیم. این وقت اش نیست. من باید اینجا باشم. پاپا همین را از منن        ”

می خواست. فیدل! این باید نامه ای به پاپا بنویسم و اطمینان داشته باشم که پیغام رسانان قنبنل از       

 .”مرگ بدست اش برسانند. برو به آدا بگو. تا تو برگردی، نامه را می نویسم

از دنیا رفت. می گویند که هنگام احتضار،  ۷۶۲۹دکتر مانوئل سانچز روز بیست و چهارم ژوئن 

 .نامه دختر گرانقدرش را روی سینه داشت و با هر دو دست به سینه اش می فشرد

 

 پاپای عزیزم

نیازی نیست از عشقم به تو چیزی بگویم. عشقی که هر روز زندگی ام با آن شکوفا شده ام. تو   

همه اینها را می دانی. می دانی که عاشق تو هستم و هر قدمی که بر می دارم بیشتر از قنبنل تنو را         

 ستایش می کنم. در هر گام این انقلاب، همواره تو را احساس کرده ام. در هر قدمی که برداشته ام.

آنچه می کنم برای کوباست. برای کودکان کوبای کوچک. من این را از تو یاد گرفتم. زمانیکه     

تو را در حال نجات ماریا کوچولوی مریض نگاه می کردم. تو به من آموختی که ماریا و همه کنودکنان    

به هر قیمتی. من دارم این بها را می پردازم و به همین خاطر این کنارت  -کوبا شایسته زندگی هستند

نیستم. می دانم که تو می خواستی من به خاطر کودکان اینجا باشم. متشکرم که پاپای من هستی. از      
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تو می خواهم که به من افتخار کنی و بدان که تو معنی همه چیز من هستی. تا روزی آفنتنابنی کنه          

 همدیگر را باز می بینیم، عشق من همراه همیشگی تو

 سلیا استر

استر بخشی از نام خانوادگی پدر سلیا بود. خانه زادگاه سلیا در مدیالونا، اکنون به جاذبه ای    )

توریستی و زیارتگاه کوبایی ها تبدیل شده است. روی پلاک خانه نوشته شده است: خانه زادگاه سلنینا     

قنطنعنه       ۵۱۲سانچز ماندولی. بزرگترین رزمنده چریکی مخفی انقلاب کوبا. نامه مورد اشاره در کنار     

وسایل شخصی سلیا در این آرامگاه به نمایش گذاشته می شود. روی اتیکت معرفی کوتاه نامه نوشنتنه    

 .(شده است: نامه بای به دستخط سلیا هنگام مرگ دکتر سانچز روی سینه او دیده شد

، سلیا گزارش مکتوبی درباره تدفین پدرش دریافت کنرد. در     ۷۶۲۹روز بیست و هشتم ژوئن 

روز تدفین سلیا در راه سانتو دومینگو در کوههای سیئرا بود تا نقشه حمله ای سهمگین به ارتنش ده    

 .هزار نفره باتیستا تهیه کند. حمله روز بعد اتفاق افتاد

چریکهای تحت فرماندهی سلیا در این روز فتح بزرگی کسب کردند: بیش از هشتصد اسنینر      

جنگی و مقادیر هنگفتی از تسلیحات و تدارکات به غنیمت گرفتند. کل اسرا را آزاد کردند. سلیا طبنق    

اگر به خانه بر نمی گردید، به باتیستا ” و فیدل طبق معمول گفت:  “برگردید خانه”معمول به آنان گفت: 

 ”!بگویید نیروی دیگری را بفرستد. ما منتظریم

تری مرکب از چهارده هزار نیرو روانه میدان جنگ کنرد. اینن         باتیستا ارتش مجهزتر و بزرگ

بنود  “ نقطه عطف جنگ ما”  طوینی ترین و خونبارترین نبرد انقلابی بود. نبردی که بنا به توصیف سلیا  

پایان این نبرد به من فهماند که فیدل رهبر آینده کوبا خنواهند     ” و نبردی که موجب شد سلیا بگوید:  

 .”بود

 

 (Jigüe) نبرد خیگه 

نبرد خیگه، که در اواسنط ژوئنینه          ” ترنس کانن در کتاب کوبای انقلابی چنین نوشته است:  

تردید جالب ترین نبردی بنود کنه خصنلنت          بدونترین و  ده روز به طول انجامید، شاید مهم ۷۶۲۹

پیچیده جنگ چریکی را آشکار کرد. در طول این نبرد چندین تبادل نامه صورت گرفت؛ نیروهنای دو     

 .”طرف از غذای همدیگر می خوردند و یکی از فرماندهان ] باتیستا  جبهه نبردش را تغییر داد
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ارتش باتیستا ستاد فرماندهی خود را در مصب یکی از شاخه های رودخانه خیگه، که بسنینار   

نزدیک به قرارگاه چریکها در سیئرا بود، متمرکز کرد. با توجه به اعتباری که به خاطر شنهنامنت اش        

کسب کرده بود، از نظر سلیا این گستاخی تمام عیاری بود و کاستروی مردد را متقاعد کرد تا ترتنینب   

نیروهای باتنینسنتنا را درو          ۷۶۲۹حمله ای کوبنده بدهند. کاسترو متقاعد شد و روز چهاردهم ژوئیه 

 .کردند

تا نیمه شب چریکها قلمرو اطراف مصب رودخانه ] خیگه  را بدست گرفتند، امنا سنربنازان          

باتیستا که عقب نشینی کرده بودند، صبح روز بعد تجدید قوا کردند و ترتیب ضد حمله ای شدید علیه 

 .چریکها دادند

فیدل بعدها در رادیو ربلده ضدحمله را اینگونه توصیف کرد: صبح روز پانزدهم ] ژوئیه  نیروی    

با استفاده از تیربار و بمب هنای پنانصند       -هوایی در منطقه ظاهر شدند. حمله هوایی علیه مواضع ما  

کیلوگرم.م( و نیز ناپالم بدون وقفه از ساعت شش صبح تا یک بعد از ظهر ادامه داشنت.       ۵۵۹پاوندی)  

مراتع و جنگل های اطراف را سوراخ سوراخ کردند، اما هیچ کدام از نیروهای ما از مواضع خود تنکنان     

 .نخوردند

نوار ضبط شده این برنامه رادیویی هنوز در دسترس است و سخنان تایپ شده فیدل در اختیار 

مؤرخانی مانند ترنس کانن قرار گرفته است که با جریان رویدادهای ضدحمله نبرد خیگه تطبیق منی    

 .کند

علیرغم بمباران هوایی و زمینی، فیدل نیروهایش را فرماندهی کرد و یک سانتی متر هم عقب 

نشینی نکردند، اما ناچار شدند سرتاسر روز بعدی را در موضع تدافعی سپری کنند. روز سنوم، ارتنش      

بهترین نیروهای باتیستا( حمله بسیار وسیع زمینی ترتیب دادند. جنگ چنان فشنرده      -۷۹کوبا) لشکر  

و رو در رو بود که نیروهای دو طرف ناچار می شدند تفنگ ها را روی زمین انداخته و با اسنتنفناده از      

سلاح کمری و سرنیزه به جنگ ادامه دهند. فیدل که چریکها را در خط مقدم فرماندهی منی کنرد،        

را روبروی خود دیده بود. فرمانده لشنکنر       ۷۹ها نزدیک بود که فرمانده لشکر  چنان به صحنه درگیری

 !خوزه کودو و دوست سابق اش در دانشگاه هاوانا بود

در گرماگرم نبرد روز سوم، خوزه فیدل را هم شناخت. آنها به معنی واقعی کلمه روی سر هنم   

داد می کشیدند و از نام کوچک هم استفاده می کردند. اما جنگ ادامه یافت و تا پایان روز به بن بست  

۹۱ 



 مقدمه

   XCV 

خونباری کشید و دو طرف ناچار به تجمع نیروها و تجدید قوا و رسیدگی به وضع مجروحان جنگی در 

 .شب شدند

بود. شب، ننینروهنای        ۷۹۹۰جالب اینکه صحنه این نبرد یادآور جنگ داخلی آمریکا در دهه 

متخاصم نبرد خیگه با همدیگر صحبت می کردند و غذا و توتون را به یکدیگر می دادند! اما روز بعد از  

 .طلوع بامداد تا غروب خورشید به طرز بیرحمانه ای علیه یکدیگر می جنگیدند

روز چهارم نبرد، سلیا روی زمین افتاد: گلوله ای ییه بیرونی پوتین پای چپ اش را از هنم         

درید. سلیا به پهلو افتاده بود و با پوتین پر از خون، مچ پایش را بررسی کرد تا بفهمد که طلسم خوش  

شانسی هنوز مانده است تا نه. طلسم بر مچ اش بود. بعد دست به تفنگ اش برد. فیدل کمک کرد تنا       

 ” حالت خوبه؟ چیزی را می خواهی...؟”بتواند روی پا بایستد و پرسید: 

نه! من خوبم. فقط یه لنگه پوتین می خواهم. بگذار برویم! ) این قصه در مقاله ای که ژوئنن        -

 (.در مجله بوهمیا به قلم پابلو آلوارز تابیو نوشته شده است، نقل شده است ۷۶۶۱

سلیا اندکی می لنگید و فیدل کمک کرد پشت کومه ای از نخل های افتاده بر زمین سنننگنر    

 .گیرند. روبروی آنها نیزار وسیعی قرار داشت

نبرد سهمگین برای روز پنجم، ششم و هفتم ادامه یافت. به طور متناوب، طرفین دسنت بنای      

پیدا می کردند. خوزه و فیدل به کمک پیک هایی تبادل نظر می کردند و هر کدام از دینگنری منی         

 ”!تسلیم شوید”خواست که : 

اما هیچکدام تسلیم نمی شدند. همانگونه که سلیا بعدها برای کارلوس فرانکی نقل کرده است،  

کنترل جبهه را در دست داشتند. “ با تفاوتی جزئی”  نبرد همچنان ادامه داشت و هر بار یکی از طرفین 

 ۷۹بعد از ظهر روز هفتم نبرد، چریکها بر مواضع مسلط شدند و تا آخر روز موفق شدند نیروهای لشکر 

را کمی عقب برانند. آن شب فیدل با استفاده از یک پیک با پرچم سفید و دستنوشته ای این پیام را به 

خوزه ارسال کرد. این یادداشت هنوز هم حف  شده است و در شمار کثیری از منابع مربوط بنه اینن        

 :نبرد محوری واژه به واژه نقل شده است

 خوزه

با تأسف عمیق متوجه شده ام که فرماندهی این نیروهای در حال محاصره بدست توست. منی  

دانم که تو افسر نظامی فهمیده و پر افتخار دانشکده نظامی، اما با درجه ای پایین هستی. می دانی که  
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چیزیکه تو و سربازان ات برایش فداکاری می کنید و کشته می شوید، امری ناعادینه است. پیشننهناد    

می کنم در کمال افتخار و احترام تسلیم شوید. این پیشنهاد را بپذیر. تو تسلیم دشمن وطنن ننمنی          

از جنملنه        -شوی، بلکه تسلیم یک انقلابی صادق می شوی. کسیکه برای بهبود حال همه کوبایی ها  

سربازانی که مقابل ما هستند، می جنگد. تو تسلیم همکلاسی دانشگاهت می شوی که همان چیزهای 

 .] خوبی  می خواهد که تو برای کوبا می خواهی

 فیدل

 .خوزه امتناع کرد

تجدید قوا کرد و با نیروی بیشتری حمله کرد. فیدل روز هیجدهم ژوئنینه       ۷۹روز بعد، لشکر 

حف  مواضع کرد و روز نوزدهم به روش خودش،ترتیب حمله ای کوبنده داد. آخر شب نوزدهم ژوئنینه    

 .تحت فرماندهی خوزه شکست خورد ۷۹لشکر  ۷۶۲۹

روز بعد، فیدل از ساعت شش بامداد تا ده صبح فرمان آتش بس داد. خوزه از این فرصت برای  

تجدیدنظر استفاده کرد. سرانجام تسلیم شد و فکر می کرد که فیدل او و سایر فرماندهان را جا به جنا   

اعدام می کند. در عوض فیدل از چریکها خواست که به اسرا آب، غذا و سیگار بدهند. این رفتار بعدهنا    

 .از سوی طرفین مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پزشکان چریک به مداوای اسرای مجروح پرداختند

این برگرد خانه. امیدوارم که دوباره به جبهه برنگردی، چرا کنه    ”فیدل شخصاً به خوزه گفت: 

 ”.فرمانده سمجی هستی. تو با آخرین یادداشت من هم تسلیم نشدی، اما من روی حرف خودم هستم

آن شب با بحنثنی   “.  به خانه برنگشت”    ۷۹سرگرد خوزه کودو، فرمانده گردان شکست خورده 

 .عمیق و طوینی با فیدل و سلیا سپری شد

تغییر جبهه “ همانگونه که ترنس کانن در کتاب کوبای انقلابی نوشته است، صبح روز بعد خوزه

از آن لحظه تا پایان جنگ، خوزه کودو و بسیاری از نیروهایش با شهامت تمام علیه دینکنتناتنور        .“داد

 .فولگنسیو باتیستا و برای انقلاب کوبا جنگیدند

نقطه عطفی تعیین کننده در جنگ انقنلابنی    ۷۶۲۹آری! نبرد خونین ده روزه خیگه در ژوئیه  

 .کوبا در کوههای سیئرا مائسترا بود

و آری! در نبرد خیگه بود که سلیا سانچز متقاعد شد که یکبار برای همیشه فیدل را رهنبنر        

این تصمیم سلیا) برای سنپنردن رهنبنری            -۷۶۲۶که در ژانویه  -آینده کوبا می خواهد. این واقعیت 
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انقلاب به فیدل.م( بر اساس لیاقت فیدل در فرماندهی نبرد تعیین کننده خیگه بود . سلنینا در اینن           

در این ده روز نبرد خیگه، هیچ رزمنده ای شجاعت و ذکاوت فیندل  ” خصوص به نورا پترز نوشته است:  

را از خود نشان نداد. به علاوه دیدم که چقدر به خوزه با احترام رفتار کرد، خوزه نیز چنین کنرد. بنه         

 همین علت خوزه و شمار زیادی از نیروهایش در بقیه جنگ انقلابی کنار ما و نه در مقابل ما جنگیدند.

نورا! آن وقت فهمیدم که این در مسیر پیشروی به سوی هاوانا هستیم! انقلاب کنوچنک منا         

 ”.بزرگ شده بود
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 فصل هشتم

 به سوی هاوانا

دینامیسم جنگ انقلابی در سیئرا را تغییر داد. نه فنقنط       ۷۶۲۹نبرد ده روزه خیگه در ژوئیه 

هزار نفره باتیستا را شکست داده بودند، بلکه فرمانده زبده و جوان و بسیاری  ۷۲چریکها بهترین نیروی 

از سربازان تغییر جبهه دادند. گوش حاکمان هاوانا و واشنگتن از این پس تیز شد. همچنین کمنپنینن     

 .اکنون حکومت ایایت متحده را آزار می داد“ بر قلب و اذهان مردم آمریکا پیروز شویم” ] جنگی  سلیا   

سیمای حق طنلنب و      CBS  مقایت نیویورک تایمز وسیعاً منتشر می شد و گزارشات خبری تلویزیون

رمانتیک مسأله جنگ چریکی را به تصویر می کشید. واشنگتن متوجه شد که در میان دهقانان کنوبنا    

شور عظیمی برای برکناری باتیستا موج می خورد. قطعاً اخبار پیروزیها در میدان جنگ به دهنقناننان       

نیز که بی وقفه و جسورانه در سیئرا به کنار     -روزنامه و رادیو -امید بخشیده بود. دو نهاد تبلیغی سلیا 

 .خود مشغول بودند، روی امید مردم تأثیر می گذاشت

در حوزه کارائیب و سرتاسر آمریکای یتین، اکنون علاقه فزاینده ای به انقلاب کوبا موج منی    

خورد. دهقانان این کشورها همه زیر یوغ دیکتاتورهای مورد حمایت ایایت متحده رنج می کشیدند. آیا 
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 انننقننلاب دهننقننانننی مننی تننواننند چنننننیننن حنناکننمننانننی را سننرنننگننون کننننند؟                                

در حال حاضر فضا مننناسنب      ” بالأخره حکومت ایایت متحده این پیام رمزدار را برای باتیستا فرستاد:  

 .”حمایت نظامی یا سیاسی بیشتر نیست

 .اکنون باتیستا به ناچار تنها مانده بود

واکنش باتیستا این بود که زمان بخرد تا تب اوضاع پایین آید، به این امید که حکومت اینایت  

سیاسی( را از سر بگیرد. نهایتاً این شرکت های آمرینکناینی       -متحده بتواند کمک های وسیع ) نظامی 

 .بودند که همه نان خامه ای ها را لفت و لیس می کردند

، این خبر به ارتش چریکی سیئرا رسید که چند تن از عنوامنل       ۷۶۲۹بیست و هشتم ژوئیه 

راجع به پناینان   ”دارند تا تحت لوای آتش بس، “رهبران شورشیان” باتیستا در سانتیاگو قصد ملاقات با 

 ”.خصومت ها بحث کنند

پس از تقلایی دو روزه و با وساطت یک کشیش یسوعی در سانتیاگو به عنوان میانجنی، اینن     

خوانده می شد، بنرگنزار شند.         ۶جلسه سرشار از تنش در اطراف جایی که روی نقشه چریکها پایگاه 

فیدل کاسترو همراه دو تن از فرستادگان باتیستا پشت میزی نشسته بود و سلیا پشت سرش ایسنتناده   

بود. پیشنهاد آنان چنین بود: اگر ارتش چریکی سلاح را کنار بگذارد، رهبران در حکومت باتیستا جذب 

شده و اگر چریکها پاسخ مناسبی به این شرایط دهند، باتیستا ظرف مدت پنج روز هیأت صلحنی بنه     

 .منطقه اعزام خواهد کرد

فیدل با قیافه ای اندیشمندانه حدود نیم دقیقه در سکوت به این پیشنهاد فکر کنرد. حنالنت       

خنثایی بر چهره او غالب بود. ناگهان برخاست و انگشت سبابه را به سمت فرستادگان باتیستنا اشناره      

 .رفت و همراه سلیا حدود ده متری از میز] مذاکره  که وسط علف های بلند قرار داشت،فاصله گنرفنت    

 فیدل به آرامی سلیا را نگاه کرد و گفت: چی فکر می کنی؟

فکر می کنم که باتیستا یک دزد، یک قاتل و یک دروغگوست.... نمی خواهم دلقنک هناینی          -

مثل اینها بعد از پنج روز در اینجا آفتابی شوند. ظرف پنج روز فکر می کنم که در نبردی دیگر خواهیم  

 !بود

فیدل بدون پلک زدن و بدون کمترین تغییری در چهره اش سری تکان داد. بلافاصله هنمنراه    

سلیا به سمت میز برگشتند. بعد چهره اش تغییر کرد. با قدرت و تحکم و بدون اینکه بنشیند، به پیغام   
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رسانان نگران باتیستا ناسزا گفت و صحبت هایش را اینگونه تمام کرد: به باتیستا بگویید نیروهایش را    

 !بفرستد، نه مذاکره چی ها! من فقط سر تسلیم یا مرگ او مذاکره خواهم کرد

 

*** 

در پایگاه شمناره   ۷۶۲۹مقدر بود که در بیست و دو سال آتی ،جلسه مشابه روز سی ام ژوئیه 

و زیر سقف آسمان، هزاران بار تکرار شود. شب و روز، فیدل و سلیا در یک طرف میز در کنفرانسهای  ۶

خبری بی شمار، فیدل و سلیا در کنارش با حضور خبرنگاران آمریکایی شرکت کردند. در جنلنسنات         

چشمنان  “ متعدد با افراد مهم تری مانند آناستاس میکویان معاون رئیس اتحاد شوروی که به سلیا لقب

 .داده بود، نیز به همین ترتیب نشستند“اسپانیولی

اگر فیدل تصمیم مهمی اتخاذ می کرد، بلا استثنا یا تصمیم سلیا بود و یا مورد موافقت او واقع 

شده بود. صرفنظر از نظر شخص فیدل، فیدل با انرژی و قدرت عظیمی که از سلیا می گرفنت در آن       

 .حالت مؤقر و مقتدر ظاهر می شد

این همان سلیا سانچز ریزنقش است که جورجی آن گییر زندگینامه نویس شاخنص فنیندل      

هنمنان سنلنینا        “ هر وقت که می خواست، تصمیم خود را بر فیدل تحمیل می کرد. ” کاسترو می گوید 

تمام تصمیمات کوبا را اتخاذ منی    “ ۷۶۶۹سانچزی که به قول روبرتو سایس در کتابی منتشره به سال 

 ”.کرد

 -مارتا روخاس، قهرمان زن انقلاب کوبا که تا به امروز نیز بهترین دوست فیدل اسنت در ای     

هر روز که از عمر فیدل منی  ” به نویسنده این کتاب نوشته است:   ۵۰۰۲میلی به تاریخ نوزدهم دسامبر 

-۷۶۹۰گذرد، خاطرات و رویاهایش بیشتر و بیشتر تحت سیطره سلیا است. فیدل در فواصل سالهای    

 ”.سلیا را بسیار عزیز می داشت و امروز.. فیدل او را بیشتر از همیشه می خواهد ۷۶۲۱

و نیز واکنش جسورانه آنان به هیأت صلح باتیسنتنا در      ۷۶۲۹پیامدهای نبرد خیگه در ژوئیه 

 .بازتاب گسترده ای در هاوانا و واشنگتن و نیز در غرب کوههای سیئرا پیدا کرد ۶پایگاه شماره 

عقب رانده شد. باتیستا و    “ تسلیم یا مرگ“ باتیستا با تهدید عینی فیدل مبنی بر مذاکره بر سر

سردسته مافیا مایر ینسکای فهمیدند که باید به بزم واشنگتن برقصند، چرا که دیکتاتوری کوبا فقط به 

 .های حکومت ایایت متحده بند بود نخ حمایت

۸۴ 



 مقدمه

   CI 

پیشنهاد آشتی را به چنرینکنهنای        ۷۶۲۹باتیستا تحت فشار واشنگتن در تاریخ سیزدهم اوت

سیئرا فرستاد. این پیشنهاد نسخه تایپ شده و تکمیلی پیشنهادات اولیه هیأت اعزامی به سنینئنرا در       

بود. اکنون به چریکها پیشنهاد کنترل مناطق شرقی جزیره از جنوب شنرقنی شنهنر           ۶پایگاه شماره 

کاماگی داده شده بود. این بدان مفهوم بود که هاوانا پایتخت دو سوم جزیره خواهد ماند در حالنینکنه     

به پایتخت چریکها و در واقع یک سوم از جزیره تسلیم چنرینکنهنا      -دومین شهر بزرگ کوبا -سانتیاگو

 .خواهد شد

تاکنون سلسله مراتب قدرت چریکها بطور غیر رسمی اما در واقع در دست پنج تن بزرگ بنه    

این ترتیب قرار گرفته بود: سلیا سانچز، فیدل کاسترو، چه گوارا، کامیلو سینفوئگوس و رائول کاستنرو.   

در برخی موارد بین رتبه چهار مرد تغییراتی بوجود می آمد، اما هیچکس واقنعنینت سنلنینا را بنه                

زیر سؤال نمی برد. همانگونه که کامینلنو در       -اصطلاحی که چه ابداع کرد  -“ مقام ارشد تجربی“ عنوان

به هربرت. ال. ماتیوس و در کتاب هربرت به نام کوبای انقلابی گفته است، سلنینا قندرت         ۷۶۲۶سال 

 .اعمال می کرد” بطور اجمالی و بدون دردسر ” خود را 

های ایایت متحده گفتنه بنود کنه         در مقابل سردبیران خبرگزاری ۵۰۰۵رائول کاسترو سال 

او بدون هیچ “ او سرچشمه می گرفت. رائول افزود “ فروتنی، همه جانبه بودن و آرامش”  سرشت سلیا از 

فشاری، تقدس دارد. واقعاً فکر می کنم که احترام همه جانبه ما به سلیا از قدرت او سنرچشنمنه منی        

گیرد. همه می دانستیم که این انقلاب سلیاست. انقلاب من، فیدل و هایدی با حمله ] ناکام  منا بنه           

به پایان رسیده بود. سلیا ما را هنگام پیوستن بنه      ۷۶۵۹پادگان مونکادا در تاریخ بیست و ششم ژوئیه 

او در سیئرا و پیوستن به آنچه که او ایجاد کرده بود، احیا کرد. اگر ما این را فراموش کنیم،بنیان هنای   

 ”.اساسی انقلاب را از او به غارت برده ایم

طی چندین دهه، نشست های مطبوعاتی با رائول بسیار بندرت اتفاق می افتاد و او منعنمنویً      

و    ۵۰۰۵سرگرم امور نظامی بود. بنابراین دید فلسفی او نسبت به انقلاب در این نشست مطبوعناتنی      

که در این زمان بیست و دو سال از مرگ سلیا منی   -بویژه اهمیتی که برای نقش سلیا سانچز قائل بود

حائز اهمیت است. رائول این نشست مطبوعاتی را با این کلمات به پایان برد کنه از سنوی           -گذشت

هرچند سلیا این قدرت را داشت که هر چیزی را در کوبا ” سرویس خبری رویترز در هاوانا مخابره شد:  

حتی یک پزو نخواست. در تمام این سالیان او و فیدل به عننوان   -بخواهد، از آن خود کند، او هیچ چیز

رهبران انقلاب کوبا در آپارتمان کوچک سلیا در خیابان یازدهم هاوانا زندگی می کردند، اما دهقانان را 
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در عمارت های آن چنانی که از باتیستا و مافیا تصرف کرده بود، جای داد. پس از اینکه قندرت پنیندا       

کرد،تنها چیزیکه می خواست بهترین امکانات برای دهقانانی بود که او برایشان جنگیده بود. به همینن   

خاطر است که او همچنان شخصیتی مهم است. ما می دانیم که تاریخ انقلاب را داوری کرده و خواهند   

قدرت فساد می آورد و ” کرد. اگر هر یک از ما به نحوی از انحا اشتباه کرده ایم، او هیچ اشتباهی نکرد.   

آیا این منطق تا یخ است؟ خوب! در کوبا فیدل تضمین داد که   .“ قدرت مطلقه فساد مطلقه بار می آورد

 ۷۶۹۰قدرت مطلقه کوباست و هنگامی که در ژانویه    ۷۶۹۰تا زمان مرگ اش در سال  ۷۶۲۶سلیا از 

سلیا به خاکسپرده شد، کمترین شخص مفسد در تاریخ بود. این انقلاب او بود. ما همه مراقبان انقنلاب    

بودیم. اگر ما انقلاب را به فساد می کشیدیم یا اگر آن را به دست مافیای میامی) باتیستایی هنا( منی        

سپردیم، او را شرمسار می کردیم. اگر چنین کنیم، تاریخ باید ما را به خاطر خیانت به آننچنه سنلنینا         

 ”.برایش مبارزه کرد، به صلیب بکشد

پرستش سلیا سانچز از سوی فیدل بسیار معرفه است. اما سایر رهبران و چهره های شناخنص    

نیز در این پرستش سهیم هستند.  -مانند رائول، مارتا روخاس، خوان آلمیدا و ژنرال تته پوئبلا -انقلابی

در ایایت متحده انکار فضیلت فیدل کاسترو و انقلاب ] کوبا  کار دشواری نیست، اما انکار فضیلت سلیا 

 .سانچز هرگز امتحان نشده است

رائول کاسترو، به جز مسائل نظامی آدم کم حرفی است. دستکم در منظر عام و در منقنابنل         

تا حدودی از امساک در صنحنبنت     ۵۰۰۵رسانه های ایایت متحده که اعتمادی به آنها ندارد. اما سال  

پرهیز کرد و توضیح داد که سلیا سانچز ، نه فقط از نقطه نظر برادرش ، بلکه در واقنع قنلنب و روح          

حتی کسانیکه از فیدل نفرت دارند، سلنینا را دوسنت        ” انقلاب کوباست. جورجی آن گییر می نویسد:   

 .در تمام این دهه ها، نشان و بیرق سلیاست که کوبای انقلابی را منور می کند“دارند.

اگر ایایت منتنحنده    ” های هاوانا به بازدیدکنندگان می گویند:   حتی امروز دانشجویان دانشگاه

امروزه به کوبا حمله کند، من به خاطر او) سلیا( خواهم جنگید. او با قتل کودکان کوبا می گریست، در    

 ”.حالیکه ایایت متحده قهقهه سر می داد. او کسی است که حتی امروزه هم باید جان در رهش داد

قدرت حقیقی سلیا در سیئرا و بعدتر در هاوانا از احترامی ناشی می شد که چهارتن از شاخص 

ترین رهبران انقلاب یعنی برادران کاسترو، چه گوارا و کامیلو تن به فرماندهی او دادند. اینن احنتنرام       

بدون قید و شرط و ناگزیر بود و در عمل هر گونه تصمیمی که در سلسله مراتب کوبای انقلابی اینفناد   

 .می شد، سلیا حرف آخر را می زد
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هر چهار فرمانده کلیدی انقلاب در سیئرا بنه     ۷۶۲۹برای نمونه، پس از نبرد خیگه و در اوت 

درجات مختلفی پذیرای دو مورد از پیشنهادات صلح باتیستا بودند. به خصوص در مورد دوم کنه بنه        

چریکها پیشنهاد شده بود کنترل مناطق شرقی جزیره و در واقع یک سوم از خاک کوبا را در اخنتنینار    

داشته باشند. چندین هفته نسخه های این پیشنهاد در میان اردوگاههای چریکها دست بدست می شد 

های چشمگیری شده بود. در تمام این مدت سلیا این پیشنهادات را نادیده گرفت و در   و منجر به جدل

من بنه  ” ها را به فیدل گفت، فکر می کرد که کارش ناتمام مانده است:   وقتی این حرف ۶پایگاه شماره 

 .”ماریا کوچولو قول مذاکرات صلح ندادم. من قول جنگی یا مرگ یا رهایی دادم

روزهای بعدی سلیا به وضع عادی برگشت تا نبرد آتی را طراحی کند. او از اینکه حواس چهار  

 .فرمانده کلیدی اش به خاطر پیشنهاد صلح پرت شده اسنت خنینلنی خنینلنی اذینت منی شند                    

دور میز کوچکی دستور تشکیل شورا] ی جنگی  داد. هر چهار فنرمناننده را            ۲سلیا در پایگاه شماره 

پشت میز نشاند و گفت منتظر باشید تا آدا بیاید. سر و کله آدا پیدا شد و دو صفحه از پیشنهاد صنلنح    

باتیستا را در دست داشت. به او دستور داد که صفحه سوم را هم بیاورد. همه منتظر بودنند. پنس از          

 .حدود بیست دقیقه، آدا برگشت. سپس سلیا هر سه برگه را تکه پاره کرد و آنها را دور ریخت

حای، آقایون! بگذارید به انقلاب برگردیم. نمی خواهم چیزی حواس ما را پرت کند. ننبنرد        ” -

خواند بود و نبردی سخت در پیش داریم. اینجا نیامده ایم که از صلح صحبت   (Yara)  بعدی ما در یارا

چه و دیگر فرماندهان “کنیم. چه! بهترین فکرهایت را روی هم بریز و بگو برای حمله به یارا چکار کنیم!

 .به مشورت پرداختند

  .و این یکی از موارد بود“. فشار بیاورد“در مواردی سلیا می توانست

*** 

پس از دو روز نبرد سنگین، نبرد یارا با پیروزی سهمگین بر بهترینن   ۷۶۲۹هیجدهم سپتامبر 

 .نیروهای باتیستا به پایان رسید

، چریکها توانستند یکی دیگر از ستونهای ارتش باتیستا را در     ۷۶۲۹بیست و هشتم سپتامبر 

نبردی سه روزه در سرّو پلاتو در استان اورینته شکست دهند. در سرّو پلاتو، جسارت ویژه ستون ماریانا 

گراخایس در حف  جناح چپ میدان نبرد در روز سوم، در پیروزی این نبرد تعیین کننده بود. ستنون   

 .ماریانا گراخایس، واحد بزرگی از دختران چریک بود که تحت فرماندهی تته پوئبلا بود
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سلیا ارتش چریکی جدیدی تشکیل داد و وظیفه دفاع از مننناطنق آزاد       ۷۶۲۹روز نهم اکتبر 

شده استان اورینته را به آنان سپرد. این ارتش تحت فرماندهی سرگرد تته پوئبلا و سروان دلیو گنومنز    

 .بود -عموی ماریا اوچووا  -اوچووا

کرد و عنوان کنرد کنه       “ اعلامیه شورشیان“ سلیا از طریق رادیو ربلده اعلام ۷۶۲۱دهم اکتبر 

دهقانان استان اورینته اکنون می توانند صاحب مزارعی شوند که به عنوان مستأجر روی آن کنار منی     

 .کنند

شورشیان پادگان باتیستا را در خینیا د میراندا به تصرف خود در    ۷۶۲۹بیست و هفتم اکتبر 

 .آوردند، از غنائم این نبرد می توان به هفت دستگاه جیپ اشاره کرد

جان فوستر دولز، وزیر امور خارجه ایایت متحده در سفارتخانه کنوبنا    ۷۶۲۹سی و یکم اکتبر 

” بود که در آن زمنان     ۷۹۶۹آمریکا به سال  -در واشنگتن میزبان یادبود جشن پیروزی جنگ اسپانیا

به سرانجام رسانده بودند. در آن     -رئیس جمهور بعدی -تحت فرماندهی تری روزولت”  سواران خشن 

زمان پیروزی روزولت مانع از پیروزی شورشیان در تسخیر سانتیاگو شده بودند. شصت سال پس از این 

در حالیکه دولز مشغول جشن سالگرد پیروزی تدی روزولت بنود،      -۷۶۲۹در سی و یکم اکتبر  -واقعه

دومین شهر بزرگ کوبا و از مواضع کلنیندی    -سلیا سانچز مشغول طراحی حمله شورشیان به سانتیاگو

 .بود -در سیئرا 

، شورشیان سلیا در مسیر پیشروی به سمت سانتیاگو یکنی دینگنر از        ۷۶۲۹روز دوم نوامبر 

پادگان های ارتش را در آلته سونیو واقع در استان اورینته تسخیر کردند. سلیا علاقه بتواره ای به جیپ 

 .های آمریکایی پیدا کرده بود و شورشیان نه دستگاه جیپ دیگر را برای فرمانده به ارمنغنان آوردنند       

، شورشیان دو تا از شهرهای دیگر استان اورینته را تصرف کردند: بایره و سنان     ۷۶۲۹روز نهم دسامبر 

 .لویس

پس از نبردی سه روزه، واحدی از شورشیان تحت فنرمنان چنه       ۷۶۲۹روز هیجدهم دسامبر 

 .گوارای بیباک، ستونی تازه نفس از ارتش باتیستا را در فومنتو شکست دادند

ارتش شورشیان در مناطق جیگوانی، کاینمناننرا و منایناخنینگنا              ۷۶۲۹روز نوزدهم دسامبر 

 .پیروزیهای دیگری کسب کردند
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ارتش شورشیان شنهنرهنای سناننکنتنی             ۷۶۲۹بین بیست و دوم تا بیست و پنجم دسامبر 

اسپیریتوس، ساگوا د تانامو، پوئرتو پادره، گوایوس و کایایگوان، مانیکاراگوا، پلاستاس، کنومناننایناگنوا،      

 .یخاس، کروسس و کامارونس را به تصرف خود در آوردند

 .، چریکها شهرهای کایبایرن، رمدیوس و پالما سوریانو را تسخیر کردنند ۷۶۲۹روز کریسمس 

اکنون چریکها کنترل تمام شهرهای بین سیئرا و هاوانا به جز دو شهری که در نقشه سلیا با رنگ قرمز 

را در دست گنرفنتنه       -سانتیاگو در جنوب شرقی سیئرا و سانتا کلارا -مشخص شده و در محاصره بود

غربی کوبا واقع شده بود و باتیستا آخرین ستونهای نظامی زبده خنود را       -بودند. سانتا کلارا در مرکز 

 .برای ممانعت از پیشروی چریکها به سمت هاوانا مستقر کرده بود

غنربنی      -شهری واقع در دماغه جنوب شرقی جزیره و سانتا کلارا در مرکنز  -تسخیر سانتیاگو

جزیره اکنون به دو چالش اخیر چریکها تبدیل شده بود. پس از این می توانستند به سنمنت هناواننا          

 .پیشروی کنند

پس از پیروزی بزرگ چه گوارا در هیجدهم دسامبر در فومنتو، سلیا به کامیلو دستور داد کنه  

 .نیروهایش را به نیروهای چه گره بزند و بعد رهسپار سانتاکلارا شوند

سلیا و فیدل در سیئرا مانده بودند تا از تصرف کامل شهر سانتیاگو مطمئن شوند. آنها با شروع 

 .هجوم چریکها به سمت سانتا کلارا، بطور مرتب در تماس رادیویی با چه و کامیلو بودند

، چه و کامیلو توانستند نور چراغهای سناننتناکنلارا را       ۷۶۲۹عصر روز بیست و هفتم دسامبر 

ببینند. فیدل و سلیا نیز در کرانه غربی سانتیاگو اطراق کرده بودند و اکنون از تصرف شهر منطنمنئنن      

شده بودند. ساعت سه بامداد فیدل و چه در گفتگویی تکان دهنده رادیویی بودند و فیدل از تصنرف       

 .پادگان مونکادا واقع بر کناره غربی سانتیاگو خبر می داد. اندکی بعد فیدل میکروفون را به سلیا سپرد

چه! اینجا همه چیز خوب است. نبرد به جز نگهداری اسرا چننندان دشنوار          ” سلیا ادامه داد:  

نبود.آخرین نیروهای باتیستا از اینجا تا هاوانا در سانتاکلارا هستند و این نیرویی قوی است. می داننند    

که این آخرین سنگر آنان تا هاواناست و بشدت از آن دفاع می کنند. اما وقتی تو و کامیلو سانتا کنلارا   

را تسخیر کردید، مستقیم به سمت هاوانا پیشروی کنید. من و فیدل یک هفته کامل با شما فناصنلنه       

داریم. پس وقتی تو و کامیلو به هاوانا رسیدید، از تو می خواهم کار خاصیّ برای منن اننجنام دهنی.            

 !”تمام
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می شنوم. صدایت مثل رادیو ربلده شیوا و واضح است. خش نداره. چه کار خاصّنی بنراینت          -

 !انجام دهم؟ تمام

چه! اگر می توانی سه نفر را دستگیر کن و در هاوانا پیش خود نگهدار تا من برسم. این سنه    +

 !بایرت اند. تمام -نفر باتیستا، ینسکای و رافائل دیاز

سلیا! همه چیز را درباره باتیستا و ینسکای می دانم. تمام تلاش خود را می کنم. امنا اینن         -

 !بایرت کیه؟ تمام -رافائل دیاز

او برادر زن سابق فیدله. در دانشکده حقوق همکلاسی فیدل بود. اما یکی از اصلنی تنرینن         +

مهره های باتیستاست. بعد از اینکه بیشتر شهرهای سیئرا را تصرف کردیم، رافائل از هاوانا به من پیغام  

داده بود که اگر پیروز شوید، میامی را پناهگاه امن خود خواهیم کرد و با کمک های نظنامنی اینایت      

متحده خدمتتان خواهیم رسید. پس اگر تا وقتیکه تو به هاوانا می رسی از آنجا فرار نکرده باشننند، از      

بین همه باتیستا، ینسکای و رافائل را می خواهم. اگر آنها را زنده یافتی، نگهشان دار تا مسنتنقنینمناً         

 !جوابگوی من باشند. تمام

سلیا! بهترین تلاش خود را خواهم کرد. اول سانتاکلارا، بعد هاوانا. به فیدل بگو زانو بزنند و        -

برایم دعا کند. سانتا کلارا مثل جهنمه. فردا حمله خواهیم کرد. دوستت دارم. یک هفته دیگر در هاوانا     

 !می ببینمت. تمام

به فیدل می گم. این ساعت سه و نیمه. دست پر بر می گردید. همین این خط و نشنان را       +

می کشم. چه ! من هم دوستت دارم. به کامیلو هم بگو که دوست اش دارم. اوه! هیچ می دوننی! دارم          

 !وقت تلف می کنم. تا فردا برایتان دعا می کنم. تمام و خاموش

در بایگانیهای  ۷۶۲۹نوار ضبط شده این گفتگوی چه و سلیا در تاریخ بیست و هشتم دسامبر 

 .کوبا موجود است

ارتش چریکی پر روحیه به فرماندهی چه گوارا و کامیلو سینفوئگوس روز بیسنت و هشنتنم        

به شهر سانتاکلارا حمله کردند. نبرد سنگین سرتاسر روز ادامه یافت. ارتش چنرینکنی         ۷۶۲۹دسامبر 

همواره نیروهای پر انگیزه تری از ارتش باتیستا داشت و فرماندهان آنان نیز شجاع تر و بناهنوش تنر        

 -بودند. البته تا ماههای اخیر ارتش باتیستا به لحاظ تعداد نیرو و تجهیزات برتری داشت. در سانتاکلارا  

نیروهای باتیستا به یمن حمایت گسترده ایایت متحده از آخنرینن      -آخرین نبرد بزرگ جنگ چریکی
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دژی که در مقابل چریکها به سمت هاوانا قرار داشت، هنوز برتری نظامی داشتند. البته اینن بنرتنری        

 .نظامی اکنون به لحاظ تجهیزات بود و نه نفرات

فرماندهی منی    ”  یا مرگ یا آزادی ”  مشکلی نیست! کامیلو و چه نیروهای خود را در وضعیت  

کردند. ارتش باتیستا در آغاز توانست حمله چریکها را عقب براند، اما در مواجهه با چرینکنهنای جنان        

قرار گرفتننند. بسنیناری از          “ بمان و آزاد باش”  سخت کم آوردند و چریکها بزودی در وضعیت جنگی 

نیروهای ارتش فقط فرصت آوردند که سلاح خود را زمین گذاشته و فرار کنند و تجهینزات ننظنامنی       

بسیار پیشرفته آمریکایی را پشت سر خود رها کنند. واحدی از ارتش چریکها در جناح چنپ منیندان       

 .جنگ به فرماندهی کامیلو به این سمت پیشروی کردند و کنترل کامل این منطقه را بدست گرفتند

حتی  -چه گوارا -واحد چریکی جناح راست میدان جنگی به فرماندهی پزشک جوان آرژانتینی

مخوف تر از نیروهای باتیستا بودند. اوایل همان روز چه گوارا از ناحیه شانه راست و لگن چنپ تنینر         

خورده بود و اونیفورم نظامی سبز رنگ چریکی اش سرخ از خون شده بود. این رنگ تازه او را بیشنتنر    

 .مصمم کرد که در رأس چریکهای جسور، افسران و سربازان باتیستا را وحشتزده کند

با نیروهایی که مانند خنرگنوش   ” چه، هزار و سیصد نفر از نیروها را به اسارت در آورد و گفت:  

 ”.ترسو فرار می کنند، کاری نداریم. آنها در آینده برای ما دردسر نخواهند شد

تکلیف آینده را روشن کرد. کار ننینروهنای        ۷۶۲۹جنگ سانتا کلارا در بیست و نهم دسامبر 

تحت فرماندهی چه و کامیلو روز بعد، فقط پاکسازی مناطق پیش روی بود. بیست و نهنم و سنی ام          

دسامبر چه و سلیا سه بار با هم صحبت کردند: دو بار از طریق تلفن و یکبار هم از طریق پیام رادیویی  

 .که سلیا به این شکل تایپ کرده است

 .چه گفت: سلیا ! کار تمام شد. سانتاکلارا در دست ماست

چه! آیا نیروی کافی در اختیار دارید که امنیت سانتاکلارا را تضمین کنند و ] بنقنینه  بنه           +

 !سمت هاوانا پیشروی کنند. یا اینکه باید منتظر ما بمانید؟ تمام

نه! منتظر نمی مانیم. بگذار حساب این کثافت ها برسیم. بعد در هاوانا همدیگر را می بینینم.     -

می خواهم میز پذیرایی غذا و اندکی شراب برایت تدارک دیده شود. اگر شانس بیناورینم تنو را بنه            

 !فولگنسیو ، مایر و رافائل معرفی خواهم کرد! تمام
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چه! تصمیم پیشروی به سمت هاوانا با خودتان. خدا شاهد است که دوستت دارم. امیندوارم      +

خودت نیز بدانی. سانتیاگو و این مناطق کاملاً امن هستند. آه! مواظب باش، اما همیشه چه بمان! ایمان 

پیدا کرده ام که بیباک بودن تو را زنده نگهداشته است. دعوت] شام  را پذیرفتم. شراب ینادت ننرود.         

 !تمام و خاموش

جنگ سانتاکلارا موقعیت اسطوره ای چه و کامیلو را مستحکم کرد و آنان را پس از سلنینا و     

 .فیدل در رده های سوم و چهارم رهبران انقلاب قرار داد و رائول در منکنان پنننجنم قنرار گنرفنت              

، ۷۶۲۶چه و کامیلو سانتا کلارا را پاکسازی کردند و به سمت هاوانا پیشروی کردند. روز اول ژاننوینه      

هاوانا برای ارتش چریکی تحت فرمان چه و کامیلو دیگر هدفی نبود. فقط با مقداری آشوب و غنوغنا        

روبرو شدند. باتیستا از طریق تماس تلفنی با فرماندهان شکست خورده نظامی در سانتاکلارا از اوضناع   

خبر داشت. او اکنون در حالت تیپیک رهبرانی قرار گرفته بود که فقط به فکر حفن  جنان خنوینش          

 .هستند . او و رهبران ارشد فرار کردند و تصمیم گرفتند که با رزمندگان چریک روبرو نشوند

واقع  -باتیستا با اولین اخبار ناخوشایند از سانتا کلارا، هواپیمایی آمریکایی را در پایگاه کلمبیا 

و به حالت آماده پرواز آماده کرده بود. خانواده اش سوار بر هواپیما بودند و نیز آن را از  -در حومه هاوانا

چندین میلیون دیر از خزانه کوبا پر کرده بود) مجله نیوزویک میزان این دزدی را ششصد میلیون دیر 

باتیستا از پایگاه هوایی کلمبیا فنرار   ۷۶۲۶تخمین زده بود(. اندکی قبل از ساعت سه بامداد اول ژانویه   

کرد. اولین توقفگاه آنان جمهوری دومینیکن در بغل دست آنان بود که تحت حاکمیت رافائل تروخیلّنو   

قرار داشت. باتیستا بقیه عمر خود را در عمارت های بسیار مجلل و تحت حفاظت حکومت های ایایت  

بطور طبیعی مرد و قبل از مرگ سرمایه های هنگفتنی در     ۷۶۱۲متحده و اسپانیا بسر برد. او در سال 

 .اختیار باتیستایی های ساکن فلوریدای جنوبی قرار داد

مایر ینسکای سردسته مافیا که بهترین دوست سی ساله باتیستا و شریک در قدرت او بود نیز 

با هواپیمای شخصی اش به فلوریدای جنوبی گریخت. ینسکای همانند بسیاری از سران مافیای کوبا از  

بر اثر کهولت سنن و بنا        ۷۶۹۱قبل در آنجا عمارتی مجلل داشت. ینسکای نیز در تاریخ پانزدهم مه  

 .سرمایه تقریبی پانصد میلیون دیری مرد

چه نتوانست باتیستا و ینسکای را برای سلیا دستگیر کند. حکومت ایایت متحده که عنمنری    

 .شریک قدرت شریرانه آنان بود، با تمهیدات دقیق ترتیب فرار آنها را داده بود
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بایرت، سومین عضو ارشد دیکتاتوری باتیستا که سلیا دستور مجندّاننه    -اما بر سر رافائل دیاز

برادر زن سابق فیدل و همکلاسی او در دانشنکنده          -دستگیری او را به چه داده بود چی آمد؟ رافائل

نیز توانست به فلوریدای جنوبی فرار کند. رافائل با کمک ایایت متحده بسرعت توانسنت    -حقوق هاوانا

تا هنگام مرگ اش در    ۷۶۲۶در فلوریدای جنوبی و مادرید بهشت امنی برای خود فراهم کند. از سال  

 .و در سن هفتاد و نه سالگی، باتیستایی ها را رهبری می کرد ۵۰۰۲مه 

جنورج بنوش     (  ۷از میان سیاستمداران آمریکا، سه نفر از حامیان کلیدی باتیستایی ها بودند: 

جب بنوش، فنرمنانندار       (  ۵پدر، رئیس سابق سیا، معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور بعدی آمریکا؛ 

جورج بوش پسر. جورج بوش پدر به عنوان رئیس سیا، معاون رئیس جمهنور و رئنینس         (  ۱فلوریدا و 

جمهور ایایت متحده در طول عمر خود کاملاً به ساز باتیستایی ها می رقصید و از جمله دستور عنفنو   

جب و جورج بوش نیز  -باتیستایی هایی جانی مانند اوریندو بوش را صادر کرد. پسران جورج بوش پدر 

 .به همان ترتیب به ساز باتیستایی ها می رقصیدند

طبیعی بود که حامیان باتیستا و افرادیکه تحت توجهات جب بوش به بهشت دلنخنواه خنود        

رسیده بودند، می خواستند همچنان فرماندار فلوریدا بماند و طبیعی بود که باتیستایی ها از ریناسنت     

جمهوری جورج بوش پدر و پسر حمایت کنند. جورج بوش بهشتی برای باتیستایی ها فنراهنم کنرده       

 .است و سیاستهای خارجی ایایت متحده در رابطه با کوبنا را بنا سناز آننان کنوک منی کننند                      

جورج دبلیو بوش در اولین دور حاکمیت خویش اختیار کامل سیاستگذاری کوبنا را بنه دو تنن از              

نیز کنه   -ضد کاستروی متولد کوبا-سپرد. می مارتینز  -اوتّو رایش و راجر نوریگا -شیفتگان ضدکاسترو

به عنوان عضو سنا انتخاب شد. دو تن از پسران رافائل دیاز ۵۰۰۲عضو سابق دستگاه بوش بود در سال 

 . نیز از فلوریدای جنوبی عضو کنگره ایایت متحده هستند -لینکلن و ماریو -بایرت  -

تا زمان مرگ  ۷۶۲۶بایرت از -نگران بود، دیاز ۷۶۲۹و بدین ترتیب همچنان که سلیا در سال 

سیاستگذاری خصمانه ضد کوبایی را اداره می کرد و از حمایت وسیع فرماندار فنلنوریندا و         ۵۰۰۲در 

 .رئیس جمهور ایایت متحده برخوردار بود

بایرت در فلوریدای جنوبی در کنار سایر مهره  -در چهل و شش سال گذشته دیکتاتوری دیاز

کوبا  از پایگاههای نظامنی اینایت      “]  برادران نجات”  کوبا و  -های مخلوع کوبا مانند بنیاد ملی آمریکا

متحده و دیرهای مالیات دهندگان استفاده کرده اند تا حملاتی مداوم علیه کوبا ترتیب دهننند. اینن       

 .موضوع در فصل چهاردهم مستند شده است
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سلیا و فیدل، می بایستی در شهر سانتیاگو واقع در شرق جزیره بمانند تا امنیت این منوضنع     

فاصله  ۷۶۲۶حیاتی را تأمین کنند و یک هفته از تسخیر هاوانا بدست چه و کامیلو در تاریخ اول ژانویه 

فقط می توانستم از طریق تلفن و ” داشتند.سلیا بعدها در نامه ای به نورا پترز در این مورد نوشته است: 

رادیو در شور و شعف پیروزی آنان سهیم باشم. در این روزهای سرنوشت ساز، احساس غریبی داشتم و  

قدری ] درون خود  گم شده بودم. این کجا هستیم؟ به خاطر قولی که به ماریا کوچولو داده بودم کنه     

تا آخر بجنگم، دلم برای جنگ تنگ شده بود. اما لعنتی! این ما پیروز شده ایم. بعد چکنار خنواهنینم       

 ”.کرد؟ من رزمنده چریکی بودم، اما در مقابل خود ] دیگر  میدان جنگی نمی دیدم

تاریخ رویدادها را بدین ترتیب ثبت کرده است: سلیا و فیدل پس از تضمین امنیت سانتیناگنو    

در عزیمت به سوی هاوانا عجله ای نداشتند. هر چند می دانستند که پایتخت و سرتاسر جزیره اکننون   

 .در اختیار آنهاست، بنظر می رسید که چندان تمایلی به اعلام پیروزی نداشتند

، اولین روز در تاریخ کوبای نوین، سلیا و فیدل شب را در کارخانه شکری در   ۷۶۲۶اول ژانویه 

شبی عجیب و دلپذیر بود. و آری! ما آن شب ”حومه شهر پالما سوریانو سپری کردند. سلیا بعدها گفت: 

 ”!همخوابه شدیم

 .چند روز بعد به ] شهر  سینفوئگوس رسیدند. ناهار در رستوران ی کووادونگا ماهی خنوردنند     

در شهر ماتانزاس توقف کردند و از یتیم خانه تحت مدیریت کلیسایی دیدن کردند. طبنق آننچنه در         

کتاب جورجی آن گییر آمده است، برای راهبه ها یک دستگاه تلویزیون خریدند و کمی پول بنرایشنان   

  .جا گذاشتند

بعد از خانه روستایی والدین خوزه اخووریا دیدن کردند. خوزه هوادار جوان فیدل در دانشگناه   

هاوانا بود و دو سال قبل به طرزی مافیایی توسط نیروهای باتیستا از پای در آمده بود. سلینا در اینن        

اولین باری که در چشمان فیدل اشک دیدم، زمانی بود که مادر خنوزه  ” مورد به نورا پترز نوشته است:  

 ”.را در آغوش گرفت.... بغل کردنی بسیار بسیار طوینی

 .آنها یک روز دوازده ساعت توقف کردند و منتظر اد سولیوان بودند تا با فیدل مصاحبه کننند    

حتی با نزدیک شدن و مشاهده نور چراغ های هاوانا، در نزدیکی شهر اطراق کردند. فیدلیتو، پسر فیدل 

که نه سال داشت، در اینجا به آنان ملحق شد. فیدلیتو نیز همانند تمام کسانیکه پیرامون فیدل بودنند،   

 .در سرتاسر عمر خویش عشقی شورانگیز به سلیا داشت و آن شب در حومه هاوانا در بغل سلیا خوابید
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نورا! نمی دانم. فکر می کننم مسنینر        ”سالها بعد سلیا این دوران را اینگونه به خاطر می آورد: 

پیشروی فاتحانه فیدل به سمت هاوانا را کند کردم. چه و کامیلو منتظر ما بودند. فیدل از من ناراحنت    

بود و در عین حال مدارا می کرد. قلب انقلابی من دلتنگ رفاقتی بود که در جبهه های جنگ سینئنرا    

شکل گرفته بود. اینها شادمانه ترین روزهای زندگی من بودند. هرگز رؤیای رزمنده چریکی را در سنر      

نداشتم، اما سرنوشت مرا به این سمت کشاند و از آن لذت می بردم. می دانستم که کار ما عادینه بود.  

اما در آن زمان از ورود به هاوانا و کمک به شکل دادن به حاکمیت لذت نمی بردم. منن فنقنط منی          

به طرزی دموکراتیک و در دوستی تمام با همسایه بزرگ شمالنی   -دهقانان -خواستم که اکثریت مردم

 ”.بر کوبا حاکم شوند

سلیا همچنین به نورا توضیح داده است که حتی برغم پیروزی در این جنگ خونین انقلابی و   

می ”ساقط کردن معجزه آسای دیکتاتوری خون آشام مایل به پیشروی از سانتیاگو به سوی هاوانا نبود: 

دانستم که باتیستا و رهبران مافیا که با حمایت کامل حکومت ایایت متحده در فلوریندای جنننوبنی       

مستقر شده اند، همیشه به ما حمله خواهند کرد. شاید به همین خاطر است که منورخناننی منانننند          

هربرت. ال. ماتیوس تعجب می کردند که چرا پس از پیروزی، فیدل در مسیر سانتیاگو به هاوانا چندان   

تعجیلی نداشت. فیدل می دانست که من نگران هستم که آیا ایایت متحده به ما اجازه خنواهند داد        

دموکراسی ای را برقرار کنیم که چنان از دهقانان مراقبت کنیم که دخترکانی چون ماریا باید تنحنت     

مراقبت ما باشند؟ فیدل اکنون بر این باور بود که ایایت متحده به ما اجازه چنین امری خواهد داد، هر 

چند اجازه نخواهیم داد که ثروتمندان آمریکایی بهشت مطلوب خود را در کوبا برقرار کنند. امنا ننورا!      

شب اول ژانویه وقتی در آن کارخانه شکر اطراق کرده بودیم به فیدل گفتم که من موافق اش نیستنم.  

به او گفتم که از این ببعد همواره در جنگ با اراذل باتیستا مستقر در میامی خواهیم بنود. چنرا کنه         

ایایت متحده همواره در پی آن است که آنها را به زعامت کوبا برگرداند. می دانستم که از این بنبنعند     

 ”.تنفر آنان از ما افزایش خواهد یافت و ما باید آنها را تحت تعقیب قرار دهیم

، سلیا و فیدل سرانجام به هاوانا رسیدند. آنان مورد استقبال بینش از ینک        ۷۶۲هفتم ژانویه 

میلیون کوبایی که وحشیانه فریاد شوق سر می دادند، قرار گرفتند. سلیا هنوز همان احساس عنجنینب    

گم شدن داشت. او آمده بود که جنگ چریکی هدفمند در سیئرا را به سرانجام برسانند، امنا جنننگ          

 ناگهان تمام شده بود. اکنون چه می شود؟
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 فصل نهم

 کبوتر سفید

 

تأخیر در مسیری که سلیا و فیدل از سانتیاگو در شرق جزیره تا هاوانا در دماغه غربی، بنرغنم فنتنح         

شورانگیز پایتخت توسط چریکهای تحت فرمان چه گوارا و کامیلو سینفوئگوس، پیمودنند، شناهندان      

 .] انقلاب کوبا  را به حیرت در آورد

اطراق آنان در کارخانه شکر در حومه پالما سوریانو؛ ملاقات با مادر دانشجوی قهرمنان خنوزه     

اخووریا؛ توقف در یتیمخانه تحت سرپرستی کلیسا در ماتانزاس و خرید یک دستگناه تنلنوینزینون و          

گذاشتن مقادیری پول برای آنان؛ اطراق در سینفوئگوس و صرف ماهی در رستوران ی کووادونگا و ...       

منجر به حیرت رسانه هایی شد که این جفت قبراق را دنبال می کردند. رسانه ها از شور بی صنبنراننه     

فیدل اطلاع داشتند، اما چرا مشتاق به ورود به هاوانا و اعلام فتح کشور نبود؟ برای انقلابیون جوان در   
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تمام عمر یکبار این اتفاق خواهد افتاد، اما این انقلابی خاصّ این لحظات گرانقدر را صرف تناول ناهنار  

 آنچنانی در رستوران و گپ زدن با این زن ریزنقش می کرد؟

رسانه ها و همه کوبایی ها شاهد یک مورد استثنایی در شخصیت کاسترو بودند کنه در آن        

صبوری خارق العاده ای پیشه می کرد و آن مورد استثنایی به سلیا مربوط می شد. با پایان جنننگ و      

پس از فروکش کردن هیجانات، اکنون حالت سردرگمی بر سلیا چیره شده بود. او انگیزه ای برای رفتن 

به هاوانا در خود نمی دید. فیدل این را می دانست، هر چند رسانه ها و عامه منردم از اینن حنالنت           

] روحی  سلیا بی خبر بودند. اکنون برای فیدل، سلیا مهمتر از هر چیزی و از جمله ] رفتن به  هاواننا       

 .ترین امر کاسترو شد بود. و از این پس سلیا مهم

اما چندی نگذشت که سلیا، رسانه ها و مردم شورانگیز کوبا شاهد اولین سخنرانی کناسنتنرو      

بودند که مقدمه سخنرانیهای بعدی افسانه ای، طوینی، سرزنده و به طرز وحشیانه ای تأکید آمیز شد. 

بیش از یک میلیون مخاطب پر حرارت در مقابل او قرار گرفته و چندین تن از قهرماننان زن و منرد         

جنگ چریکی بر جایگاهی زهوار دررفته، شانه به شانه فیدل ایستاده بودند. سلنینا هنمنواره اولنینن            

 :سخنرانی فیدل را به عنوان رهبر انقلاب کوبا به خاطر داشت

نورا! در اوج نشاط روی صحنه بودم و فیدل کاملاً روح بخش و فریادزنان بر غوغای بینش از     ”

یک میلیون دهقان می خروشید. کبوتر سفیدی فرود آمد و بر شانه چپ او نشست. فیدل نیم نگاهی به 

کبوتر انداخت و با غریوی شورانگیز به سخنرانی اش ادامه داد. نورا! آن کبوتر برای مدتی طویننی بنر       

و هنوز بناور   -هایم را فروبستم. باور داشتم  شانه هایش نشسته بود. صورتم را با دستانم پوشانده و چشم 

که آن کبوتر سفیر روح ماریا اوچووا بود. از بهشت آمده بود تا در این رویداد تاریخی منارینا را         -دارم

نمایندگی کند. وقتیکه دوباره چشمانم را گشودم، کبوتر سفید با وجود غوغای شگفت انگیز جمعیت و  

حرکات تند و پرحرارت فیدل و تکان دادن دست ها و بای تنه هنوز روی شانه فیدل ورجه وورجه منی  

 ”.کرد. بعد کبوتر در آسمان و تاریکی به پرواز در آمد

در واقع تصاویر ویدیویی این کبوتر خارق العاده هم موجود است. در زندگینامه فیدل کنه در     

با عنوان ال کوماندانته) فرمانده.م( تهیه شده است، کبوتر سفیند را    “هنر و سرگرمی” شبکه تلویزیونی 

می بینیم که بر شانه فیدل فرود آمده و تا پایان سخنرانی ای که ورود فیدل به هاوانا و حکم رهنبنری   

بنود، ننزد     ”  شگفت آور ”  انقلاب را رقم می زد ، روی شانه اش ماند. این تصویر هر اندازه نزد مؤرخان  

 .سلیا بیشتر
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سلیا سانچز در کوههای سیئرا به بزرگترین زن انقلابی همه اعصار تبدیل شده بود. دشمنننان    

شاهدی بر این واقعیت بود. اما اکنننون       -دیکتاتوری باتیستا، مافیا و ایایت متحده -شکست خورده او

سلیا که مورد پرستش تام و کمال فیدل واقع شده بود، به طور ناگزیر به قدرت مطلقه در حکومت کوبا 

 .تبدیل می شد

سلیا اکنون بیشتر از دوران جنگ انقلابی خونین در جبهه های نبرد سیئرا، نگران اینن پننند      

 ”قدرت فساد می آورد و قدرت مطلقه، به فساد مطلق منجر می شود”تاریخی بود که 

من در سیئرا چالش قدرت با باتیستا، مافینا و    ” در نامه ای می نویسد: ( ۷۶۱۱سلیا سالها بعد)

ایایت متحده را از سر گذرانده بودم، اما چالش این پند لعنتی را که رائول در اولین هفته ورود به هاوانا 

به من یادآورشده بود را هنوز از سر نگذرانده بودم. اینکه آماده هستم یا نه؟ کار زیادی داشتم و هرگنز   

از این مشغله ها خوشم نمی آمد. اکنون تمام کاری که می بایستی انجام دهم، احیای کوبا از زاویه دید  

 ”!کبوتر سفید ماریا بود که مرا می پایید

 

*** 

پیروزی خارق العاده انقلاب کوبا این جزیره کوچک را بنر  ”پروفسور رابین بلکبرن نوشته است: 

ها در این چند دهنه،     صحنه جهانی پرتاب کرد. این نکته هم شگفت انگیز است که علیرغم تمام تلاش 

این جزیره کوچک هنوز بر عرصه سیاست جهانی است. با در نظر گرفتن این نکته که دو دشمن اصلنی  

و دائمی قسم خورده کوبا، ایایت متحده) قویترین کشور در جهان( و مافیا) قویترین سازمان جنایی در    

در واقع پدیده ای تنارینخنی و       -به اصطلاح مؤرخان، ناظران و استادان -دنیا( هستند، کوبای انقلابی  

 ”.خارق العاده است

در دوردست ها و در مسکو، رهبر اتحاد شوروی نیکیتا خروشنچنف بنر       ۷۶۲۶روز دوم ژانویه 

مقاله ای در صفحه اول پراودا درباره پیروزی انقلاب دهقانی در جزیره کوچک کوبا بنر دینکنتناتنوری        

کنه     -فرزند خروشنچنف   -باتیستا تحت حمایت ایایت متحده خیره شده بود. طبق گفته های سرگئی 

بعدها شهروند ایایت متحده و استاد دانشگاه براون شد، نیکیتا به معاون خود آناستاس میکویان روی   

می کند و می گوید: کوبا کجا واقع شده است؟ نقشه ای می آورند خروشچف از اینکه حدود یکصند و     

شصت کیلومتر با سواحل فلوریدا فاصله دارد، دچار شوک می شود. در گرماگرم جنننگ سنرد بنینن           
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این ] پیروزی  فرصتی    -تنها دو ابرقدرت اتمی جهانی در آن زمان -شوروی کمونیست و ایایت متحده

 .غیرقابل تصور ] برای شوروی  بود

آن هفته] اول ژانویه  کوبا روی نقشه جهان رفت و بسیاری از بهترین مؤرخان جهان از نقطنه    

نگاه اثرات سیاسی، تاریخی و نظریه ای با استادی تمام کتابهای بسیاری درباره آن نوشته اند. در ایایت 

متحده بسیاری از مؤرخان بر این نکته تمرکز کرده بودند که چه چیزی موجب پیروزی انقلاب کنوبنا     

پیروزی انقلاب کوبا را  -استاد بسیار مورد احترام -شده است؟ مؤرخان آمریکایی بطور مثال ترنس کانن

ایایت متحده از انقلاب نمی ترسید تا زمانیکه بسیار دیر شده بود. نزد ”با این کلمات منطق می بخشد: 

سیاستگذاران ایایت متحده چندان قابل فهم نبود که انقلاب در کوبا بتواند اوضاع را بنه ضنرر آننان          

بچرخاند. بهرحال، شرکت های آمریکایی مالک سرمایه های این جزیره کوچک بودند و می خواستننند    

 ”.آن را حف  کنند

تحلیل های کانن هم معتبر است و هم تیپیک. اما باید آنها را در پرتو دو گفتاورد معروف سلیا  

آنها عاشق شکمنراننی   ”سانچز مورد آزمایش قرار داد. سلیا سانچز به کارلوس فرانکی) مؤرخ( گفته بود: 

و در    .“ بودند و من عاشق کوبا. فکر می کنم عشق من به کوبا بزرگتر از عشق آنان به شکم پرستی بود 

” رهبران ما در جبهه های نبرد، در وضنعنینت      ” یکی از نامه های دهه هفتاد به نورا پترز نوشته است:  

منی  “ بجنگ و بنمنان      ”  می جنگیدند. رهبران آنان نیروهای خود را به مصاف جنگ  ”  مرگ یا رهایی 

 ”.فرستادند

سلیا به سرعت با عالم درهم و برهم جنگ چریکی خود را تطبیق داد و پیروز شد، اما آشفتنه  

 .بازار عالم سیاست همواره صبوری او را در بوته آزمون قرار می داد

این حقیقت که انقلاب کوبا یک زن ریزجثه را در مقابل برخی از قدرتمندترین کشورهای دنیا 

 .انقلاب کوبا را از تمام پدیده های تاریخی منجنزّا منی کننند          -و این زن ریزجثه پیروز شد -قرار داد

دو رویداد کوبا سلیا سانچز و فیدل کاسترو را  ۷۶۲۱یک اتفاق کوچک نقشی کلیدی ایفا کرد و در سال

 .برای همیشه به هم پیوند داد

که فیدل کاسترو با دسته ای کوچک از چریکهای آینده به پنادگنان بسنینار        ۷۶۲۱در ژوئیه 

مستحکم باتیستا در مونکادا حمله کردند، سلیا نیز مانند بسیاری از مردم جزیره این خبر را شنید، امنا  

 .چنان برانگیخته نشد. ماه بعد وقتی ماریا کوچولوی محبوب سلیا به قتل رسید، اعلام جنننگ ننمنود       

در کشتزارهای اپیفانیو دیاز واقع در کوههای سیئرا به سنلنینا       ۷۶۲۹کاسترو در آخرین هفته دسامبر 
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پیوست. اشتراک مساعی سلیا با فیدل تاریخ را تغییر داد. پدرو آلوارز تابیو، مؤرّخ کوبایی نقل می کنند    

مهارتهای سازماندهی سلیا که انقلاب را از خشت اول روی هم ساخته بود فیدل را متحیر کنرد...      ” که 

احساس مسئولیت با سلیا عجین بود. فیدل هرگز به این صرافت نیفتاد که این حقیقت را دگنرگنون        

 .”کند. این جنبش و انقلاب سلیا بود

انقلاب سلیا بسیاری از سرمایه گذاران ثروتمند و صاحبان صنایع را که دست بازی در استثمار 

مردم بیدفاع جزیره تحت حاکمیت رژیم آمریکایی باتیستا داشتند، خلع ید نمود. بسیاری از غارتگنران   

دردسرهای ”  بهشت گمشده ”  کوبا به املاک لوکس خود در فلوریدا گریختند و در تلاش برای بازیاتی 

 .بزرگی برای انقلاب کوبا درست کردند

سلیا سانچز همیشه بر این باور بود که در سیئرا پیروز شد، چرا که انگیزه سرشاری داشنت و    

معتقد بود که انقلاب کوبا به همین خاطر پیروز خواهد شد. او در نامه هایش به نورا ننوشنتنه اسنت:          

باتیستایی ها و مافیای میامی بدجوری می خواهند دوباره کوبا را در دست داشته باشند. غنارت اینن      ” 

جزیره کوچک و کشتار مردم بیدفاع چندان به نظر سخت نمی آید.... اما آنان فاقد شهامتی هستند که     

ما در وجود خود داریم. آنان یی دامن دولت ایایت متحده قایم شده اند. ما سویه ای براننگنینزاننننده       

داریم، هر چند انگیزه آنان برای پول محدودیت ندارد.... انگیزه ای که مرا به حرکنت در منی آورد...               

زدودن کلیه منافع آنهاست،... ایایت متحده، مافیا و باتیستایی ها هنوز هم می توانسنتننند کنوبنا را             

 .”بیشرمانه استثمار کنند، اگر اینقدر عقل داشتند که دخترکان معصوم دهقانان را نمی بلعیدند

فیدل، تته،رائول، مارتا و خوان هنوز زنده هستند و کوبا را رهبری می کنند، اما همه آننان در    

پس از درگذشت آنان چه خواهد شد؟ سلیا کوبای امروز را چگونه می  سن هفتاد هشتاد سالگی هستند.

به دیینلنی،     ” از هاوانا به من گفته است:   ۵۰۰۲میلی به تاریخ نهم ژانویه  -بیند؟ مارتا روخاس در ای 

این پرسش ها همواره از ذهن من می گذرد. چرا که هنوز هر روز به سلیا فکر می کنم. همه ما بنه او      

فکر می کنیم. او می خواست که دهقانان از چیزهای مادی بیشتری بهره مند شوند . او از این واقعینت   

بسیار ناراحت بود که ایایت متحده هرگز دوست کوبا و شریک اصلی تجاری ما نشد. اما سلیا از اینکنه   

انقلاب همچنان پابرجاست خوشحال است. هیچکدام از ما تردید نداریم که پابرجایی انقلاب برای سلیا  

 ”.به چه معنی است

*** 
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در کوبای انقلابی، سلیا روی امواج فرصتهایی که برای احیای کوبا بنه   ۷۶۲۶در اولین ماههای 

نفع مردم همیشه به حاشیه رانده فراهم شده بود، شنا می کرد. اما او از حملات تروریستی که تقرینبناً    

بلافاصله پس از پیروزی انقلاب از فلوریدا کوبا را نشانه گرفته بود، در رنج بود. در کوبای نوین، سنلنینا     

جنگ جدید را با مهارت، جدیت و دقتی که در کوههای سیئرا او را به اسطوره ای تبدیل کنرده بنود،     

سلینا  ” عنوان کرده است:   ۷۶۶۹پیش می برد. و همانگونه که روبرتو سایس در کتاب منتشره به سال  

 ”.تمام تصمیمات را برای کوبا اتخاذ می کرد: تصمیمات کوچک و تصمیمات بزرگ

فولگنننسنینو       -“ پاسخگوی او باشند“ سه عضو کلیدی دیکتاتوری باتیستا که سلیا می خواست

بایرت، همگی به قصرهای مجلل خود در بهشت امن فرار کنرده     -باتیستا، مایر ینسکای و رافائل دیاز

بودند. اما چندین هزار از عناصر آنان توسط واحدهای چریکی به فرماندهی چنه گنوارا و کنامنینلنو              

سینفوئگوس جمع آوری شده و محاکمه شدند. سلیا، فیدل کاسترو چهره اصلی کوبای ننوینن را بنه         

 .عنوان دادستان کل منصوب کرد

از نزدیک جریان دادرسی را پیگیری می کرد و پی برد که فیدل نسبت  -و افراد دیگری -سلیا

است. سلیا، فیدل را از مقام دادستانی خلع کرد و چه گوارا که بزعم او در    “ بسیار نرمخوی“ به مجرمین

بود، را به جای فیدل منصوب کرد. بدنبال دادرسنی هنا        ”  مانند من سختگیر “ نامه هایش به نورا پترز

به نورا پنتنرز      ۷۶۱۷چند صد تن از مجرمین به جوخه اعدام سپرده شدند. طبق نامه سلیا در دسامبر 

نورا! تعدادی از کودک کش ها بهای جنایت خود را پرداختند، اما بسیاری از آنان به فلوریدا گریخته و  ” 

به فعالینت   -این حامی همیشگی تروریسم، دستکم در مورد کوبا -تحت حمایت حکومت ایایت متحده

که هیچوقت از قتل عنام   -بسیاری از کارشناسان رسانه های ایایت متحده“تروریستی خود ادامه دادند.

هنوز هم در مورد اعدام جانیان باتیستا  -زنان و کودکان کوبا در دوران باتیستا لب از لب نگشوده بودند

 .قلمفرسایی می کنند

اعزام سیصد هزار داوطلب در سرتاسر جزیره برای  ۷۶۲۶یکی از اولین اقدامات سلیا در ژانویه 

آموزش دهقانان بود که عمده آنان بیسواد بودند. بعد سلیا دستوری را صادر کرد که طبق آن کنلنینه       

دهقانان کوبا تا سطح دانشگاه از آموزش رایگان برخوردار باشند. او دانشگاه هاوانا) که باتیستا تعطنینل     

 .کرده بود( را بازگشایی کرد و بیست نهاد آموزشی عمده در سرتاسر کوبا پایه گذاری کرد

آموزش رایگان برای دهقانان فقیر هنوز هم در رأس اقدامات کوبای انقلابی قرار دارد و اینن      

، دو تنا از      ۷۶۲۶واقعیت دارد که آمریکایی ها از این نظر به گرد پای مردم کوبا نمی رسند، در فوریه 
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هواپیماهای] جنگی  باتیستا به مزرعه تنباکو در نزدیکی پلایاس دل استه در شرق هاوانا حمله کردند.   

یک زوج کارگر جوان و دو تن از کودکان آنان که در تلاش برای پناه بردن به پناهگاهی بودند، کشنتنه   

 .شدند. سلیا با چشمانی اشکبار در مراسم تدفین آنان شرکت کرد

نقطه عزیمت سلیا در جنگ علیه باتیستا و بعدها در احیای کوبا همواره عشق به مردم کنوبنا     

روز ”  بود و مردم کوبا تا به امروز همچنان عاشق او هستند. آنان نهم مه، زادروز سلیا را بنه عنننوان           

 .جشن می گیرند“مادر

را به کوبا برگرداند. بهتر است به  “ آزادی و دموکراسی”  ایایت متحده بسیار رجز می خواند که 

جای رجزخوانی بپذیرند که به خاطر ممانعت از آزادی و دموکراسی از این جزیره اردنگی خوردند. در    

بازگشت آزادی و دموکراسی به کوبا؟! نورا! آیا شهنرونندان اینایت        ” نامه های سلیا به نورا می خوانیم:  

متحده این جوک را باور می کنند؟ ایایت متحده بیشترین فرصت را داشت تا کوبایی آزاد و دموکنرات  

ایجاد کند. اما ایایت متحده با مافیا و باتیستا همدست شد تا دیکتاتوری بوجود آورده و کوبا را چپاول  

کنند و دهقانان بیدفاع را مانند مگس از بین ببرند. بازگشت! بازگشت! لعنت به این کلمه. لعنننت بنر          

 ”.آن

، به محض اینکه اتوریته این کار را بدست آورد، آغاز به اسکان خناننواده   ۷۶۲۶سلیا در ژانویه 

های فقیر به عمارت های مجللی که از ایادی باتیستا به جا مانده بود، نمود. او دقیقاً ده خانواده را در      

بایرت در آن زمان دینکنتناتنور      -بایرت بود، اسکان داد. رافائل دیاز  -عمارتی که متعلق به رافائل دیاز

اصلی ترین سیاستگذار آمریکا در     ۵۰۰۲تا زمان مرگ در مه  ۷۶۲۶جمهوری خودخوانده فلوریدا و از 

 (.رابطه با کوبا بود.) تا زمانیکه در سن هفتاد و نه سالگی مرد

اولین منزل سلیا، آپارتمان کوچک اش در خیابان یازدهم هاوانا بود. البته این آپارتمان اولینن   

را بنا تنمناس      ۷۶۹۷محل سکونت فیدل نیز بود. در واقع فیدل و سلیا، دفاع از خلیج خوکها در آوریل  

تلفنی و پیام رادیویی از همین آپارتمان کوچک فرماندهی کردند.سلیا هیچ علاقه ای به اتومبیل هنای     

می دانستنند، امنا     “ ناخن خشک”  لوکس، قایق، هواپیمای شخصی و اثاثیه منزل نداشت. عده ای او را  

معروف است که ثروت کوبا را برای دهقانان و زیرساختهای کوبا هزینه می کرد و بنطنور جندی بنه           

 .مقامات دولتی اجازه هدر دادن هزینه ها نمی داد

نیز معروف است که اکنننون در     )Mehari(  سلیا به خاطر راندن جیپ ارزان قیمت ایتالیایی

یکی از موزه های هاوانا نگهداری می شود. برخلاف تصویری که در ایایت متحده از کوبای انقلابی داده 
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می شود، اثر سلیا در بنیاد نهادن صادقانه حکومت کوبا هنوز هم دیده می شود. برای نمونه، فیلیپه پرز  

دومین شخص قدرتمند در کوباست کنه     ۵۰۰۲راک، وزیر خارجه جوان کوبا، به احتمال زیاد در سال 

دقیقاً بین برادران کاسترو جای می گیرد. او در بیست سال گذشته از دستیاران کلیدی فیدل بنوده و     

که اکنون سی و نه سنال سنن        -کاسترو پیش بینی می کند که در کوبای پساکاسترو این وزیر جوان

رهبر آینده کوبا خواهد بود. اما فیلیپه با هیچیک از امکانات مادی که فراخور چنین مقام بایینی    -دارد

 .است، نسبتی ندارد

بهترین مقاله در معرفی فیلیپه پرز راک، در ایایت متحده مقاله ای به قلم لیندا رابنینننسنون     

منتشر شده است. خانم رابینسون خاطر نشان کرده “گزارش خبری آمریکا و جهان” است که در نشریه 

است که حقوق دریافتی ماهانه فیلیپه پرز راک، معادل بیست و پنج دیر آمریکاست و همراه والندینن     

 .همسرش) که خود نیز پزشک است( زندگی می کند و اتومبیلی بسیار قدیمی می راند

از نقطه نگاه سلیا و یجرم از دیدگاه فیدل، مقامات عالیرتبه دولتی خدمتکاران جامعه و ننه      

 .های میلیونی هستند. فیلیپه پرز راک وجهنه بسنینار منثنبنتنی در کنوبنا دارد                     جویندگان حقوق

، قایق سریع السیر بزرگی در امتداد سواحل شمالی کوبا عبور کنرد و بنا       ۷۶۲۶در اولین هفته آوریل 

ینک     -سلاح خودکار به سوی دو هتل در وارادرو رگبار گلوله گشود. یک کارگر کوبایی و دو توریسنت  

به قتل رسیدند و شش کوبایی دیگر نیز مجروح شدند که یکی از آنان ینک     -اسپانیایی و یک کانادایی

چشم اش را از دست داد. وقتی قایق موتوری به سمت فلوریدا چرخید، قایق نیروی دریایی آمریکا در    

دور دست و به انتظار آن دیده شد. روی قایق مردی با اونیفورم نظامی دیده می شد که روی لبه قاینق   

تا امروز، حکومت ایایت متحنده تنروریسنم       ۷۶۲۶لم داده بود و با دوربین اوضاع را رصد می کرد. از  

نظامی نموده است. تروریست های ضند      -مستقر در فلوریدا را علیه کوبا تجهیز، تعلیم و حمایت مالی 

کوبا و تبعیدیان کوبایی در فلوریدای جنوبی وقتیکه پا روی خاک ایایت متحده می گذراند، در رساننه  

 .ها شروع به یفزنی می کنند

فقط ظرف سه ماه پس از حاکمیت انقلابی در کوبا، سلیا دستور آموزش و بهداشت رایگنان و    

نیز سوبسید عظیمی در غذا و مسکن برای همه دهقانان صادر کرد. اما بمباران هوایی مرگبار منزرعنه      

تنباکو در پلایا دل استه و تیراندازی به دو هتل در وارادرو و سایر اقدامات تروریستی بخش زینادی از    

 .توجه سلیا و نیز منابع کوبا را به سمت خود کشاند
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سلیا با دولت انگلستان در رابطه با خرید هواپیماهای جنگی و قایق های سریع السنینر بنرای      

حراست از قلمرو کوبا مذاکره کرد، اما حکومت ایایت متحده، انگلیس را وادار کرد که از ارسال محموله 

ها صرفنظر کند. سلیا با تمام توان از کاهش خدمات اجتماعی به دهقانان امتناع می ورزید. او در اینن    

ما باید از جزیره دفاع کنیم، اما باید مراقب دهنقناننان هنم       ” زمینه به هربرت. ال. ماتیوس گفته است:    

باشیم. منابع اش را به طریقی فراهم خواهیم کرد، اما دردناک است که به جای ساخت مسکن، مدارس  

 ”.و بیمارستان ناچار می شویم پول را صرف خرید تسلیحات نظامی کنیم

،فقط چهار ماه پس از پیروزی انقلاب، سلیا تمهیدات سفر کاسترو به اینایت   ۷۶۲۶در آوریل 

متحده را فراهم کرد. می خواست ایایت متحده را متوجه آنچه که سلیا چنین جسورانه برایش مبنارزه   

کرده است بکند: کوبای دموکراتیکی که دهقانان محبوب سلیا که در عین حال اکثرینت جنامنعنه را          

کانون سنردبنینران      ”  تشکیل می دادند، از طریق آرای خود کشور را اداره می کردند. کاسترو از جانب  

به ایایت متحده دعوت شده بود. پس از اینکه وزارت خارجه آمریکا قول داده بنود کنه          ”  روزنامه ها 

فیدل می تواند در کاخ سفید آیزنهاور را ملاقات کند تا به توافقی درباره کوبای دموکنراتنینک دسنت       

یابند، سلیا تصمیم گرفت که به این پیشنهاد جامه عمل بپوشانند. او بر این باور بود که پس از پیروزی  

 .انقلاب، ممکن است ایایت متحده چنین امکانی را فراهم کند

عملگرایی یکی از جنبه های شخصیت سلیا سانچز بود. او تشخیص داده بود که اگر رؤیای او    

بخواهد بنه ثنمنر         -کوبایی که از دخترکان جزیره محافظت کند -برای شکوفایی کوبایی دموکراتیک 

 .بنشیند، جزیره نیازمند روابطی آشتی جویانه با ایایت متحده است

سلیا نه فقط آرزوی صلح با آمریکا می کرد، بلکه می خواست آمریکا بهترین شریک تنجناری     

 .این جزیره نیز باشد

نورا! ما به خاطر جغرافنینا هنمنسناینگنان           ” به نورا پترز می گوید:   ۷۶۱۱در نامه ای به سال 

همیشگی خواهیم ماند. همسایه بزرگ و قدرتمند نباید همسایه کوچک را بر اساس این باور که چنون   

با این امنیند و     “ زور دارد هر کاری می خواهد بکند، ببلعد.این دو همسایه باید دوست و شریک باشند.  

عملگرایی سلیا مشتاق ملاقات کاسترو با آیزنهاور بود. به علاوه سلیا این را در ذهن داشت که فیدل به  

احتمال از آیزنهاور بخواهد هیأتی را به کوبا بفرستند تا در مورد انتخابات دموکراتیک و منصفانه تحقیق 

 .کنند
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وزارت خارجه ایایت متحده اطمینان داد که ملاقات بین کاسترو و آیزنهاور صنورت خنواهند      

گرفت. هر چند، ریچارد نیکسون با عجله راهی سفری تفریحی به جئورجیا شد تا در آنجا بنا فنیندل         

ملاقاتی داشته باشد. معاون رئیس جمهور با این اقدام خود نشان داد که بندبازی حرفه ای اسنت و         

 .ها بعداً به این مسأله پی بردند آمریکایی

 -عصر جوزف مک کارتنی  -ریچارد نیکسون جاه طلب که یادآور عصر جنون قدرت دهه پنجاه

فضای سیاسی را بخشکنانند.   “ کمونیستی در گنجه”  بود، آشکارا می خواست با متهم نمودن کاسترو به 

های خونین،حزب کمونیست کنوبنا از        نه فیدل ادعا داشت کمونیست است و نه سلیا. در دوران جنگ 

از سنوی       ۷۶۲۶باتیستا، مافیا و ایایت متحده حمایت کرده بود. اما سلیا و فیدل در پیامی که آوریل  

شد، دست او را خواندند: ایایت متحده می خواهد دوباره کوبا را در دسنت   “ مخابره“ نیکسون به کاسترو

 .گیرد و نقشه ای برای این کار در آینده نزدیک دارد

نزد سلیا این بدان مفهوم بود که ایایت متحده سریعاً در پی بازگشت دیکتاتوری باتیستاگوننه  

به کوباست. دیکتاتوری ای که به سرمایه داران آمریکا امکان دهد منابع کوبا را بیشرمانه غارت و مردم  

کوبا را استثمار کنند. سلیا اکنون فهمید که ایایت متحده نوعی از دموکراسی می خواهد که منابنع و     

 .های کوبا همچنان مغفول بماند مردم کوبا را چپاول کند و زیرساخت

 -رئیس وقت سازمان سنینا     -وزیر خارجه ایایت متحده، جان فوستر دولز و برادرش آلن دولز

سهامداران عمده شرکت یونایتدفروت بودند . شرکتی که بیشترین سهم در چپاول کوبا) و بنینشنتنر           

کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای یتین( داشت. برادران دولز بودند که دستور حملات تنروریسنتنی      

 .علیه کوبا را امضا می کردند

ایایت متحده و شهنرونندان   “ دموکراسی”  سلیا اکنون نومید بود و از آن زمان منتقد بیرحمانه 

 .ایایت متحده شد. او رسانه ها را به خاطر انکار این فساد آشکار مؤاخذه می کرد

فیدل که به خانه برگشت، سلیا در آپارتمان خیابان یازدهم هاوانا وضوع خرابکاری نیکسون را   

میلی به من ننوشنتنه     -با او در میان گذاشت. مارتا روخاس شاهد عینی این مجادیت بود. مارتا در ای  

برخاست و به اتاق خواب رفت  -جایی که با فیدل مجادله می کرد -سلیا از پشت میز آشپزخانه” است:  

و دراز کشید. درب اتاق را اندکی باز گذاشت. چند ساعت گریست. یکی از دو موردی بود که در تنمنام      

عمر شاهد گریه اش بودم. اشک سلیا به خاطر دموکراسی کوبا بود که اکنون فهمیده بود ایایت متحده  

اجازه آن را نخواهد داد. وقتیکه یک فرشته گریه می کند، افراد پیرامون او نیز رنج می برند. آن روز من 
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رنج زیادی کشیدم. وقتیکه دوباره پیش من و فیدل در آشپزخانه برگشت، اولین چیزی که گفت اینن     

ما سعی کردیم. این تنها کاری بود که می توانستیم. این باید با نیکسون و سایر جانیان در ایایت   ”بود: 

 ”.متحده کنار بیاییم و هنوز باید بهترین کار را برای کوبا انجام دهیم

در    ۷۶۲۶سلیا نسخه ای از مجله نیوزویک که گزارش سفر فیدل به ایایت متحده در آوریل   

آن مندرج شده بود، در دست داشت. بر روی جلد نشریه عکسی از فیدل دیده می شد کنه او را بنه          

ذکر کرده بود. به استثنای شیادی نیکسون، سفر فیدل به ایایت متحده از هنر ننظنر       “ قهرمان” عنوان 

مانند کامیلو سینفوئگوس مورد استقبال “ قهرمانان انقلاب دهقانی”  موفقیتی عظیم بود. او و تعدادی از  

 .جمعیتی عظیم و پرشور از مردم قرار گرفته بودند

اما تلاش برای بهبود زندگی دهقانان کوبا، اکنون از هر سو با مخالفت ایایت متحده روبرو می 

نورا! در جریان پنج سال جنگ خونین، هنینچ    ” به نورا می گوید:   ۷۶۹۶شد. در نامه ای به تاریخ آوریل 

نبردی را نباخته بودم. اما ..... آنها می خواستند برگردند. قطعاً کوبای باتیستاوار دموکراسی ننخنواهند             

بود..... اما نورا! اکنون وقت من و منابع کوبا نمی تواند صرف رفاه حال مردم کوبا ] تأمین بنهنداشنت،             

آموزش و سایر خدمات  شود. می دانستم که ایایت متحده به ما حمله خواهد کرد. نمی خواستنم در       

این جنگ ببازم و آری چنین بود که ایایت متحده سریعاً در خلیج خوکها به ما حمله کرد. اما قبنل و     

بعد از آن] حمله خلیج خوکها  فقط حملات تروریستی جبونانه ای علیه ما بودند. من انتظار جنننگنی       

بزرگ با باتیستایی های لعنتی می کشیدم. چیزی مانند نبرد ده روزه خیگه علیه باتیستا! اما باتیستایی   

ها جرأت جنگ رو در رو ندارند. روش آنان حملاتی تروریستی است که کودکان را به قتل بنرسنانننند.      

بنابراین منظورم از گفتن اینکه نزد من و فیدل این جنگی متفاوت است، همین است. نورا! بهرحال من   

تمام تلاش خود را بکار می بندم تا هر روز از دهقانان محفاظت کنم. ایمان دارم که آن کبوتر سفنیند،    

 ”.کبوتر سفید ماریا، همواره مرا نظاره می کند

 ۷۶۲۶مافیایی برای قتل سلیا ماجرای هفدهم منه       -باتیستایی -شاید اولین اقدام آمریکایی

اورتیز رانندگی می کرد. سنه کنوبناینی و ینک             “ دانی”  باشد. او روی صندلی سرنشین نشسته بود و  

از جلنو و عنقنب         -دو به دو در دو اتومبیل بزرگ مشکی رنگ -آمریکایی که برای سیا کار می کردند

جیپ کوچک سلیا را محاصره کردند. ماجرا در خیابان کوچکی در ورودی هتل ملیا کوهیبا در منحلنه    

روی داد. چهار فرد قاتل بلافاصله از اتنومنبنینل      “ کافه هاوانا”  و جلوی  -از محلات قدیمی هاوانا -ودادو

های خود پایین آمدند و با سلاح کمری شروع به تیراندازی کردند. سلیا از صندلی بیرون جهید و فریاد 
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کشید: دانی من دو نفر پشتی و تو دو نفر جلویی! سلیا و دانی با سلاح کمری خود هر کدام ینکنی از         

قاتلان را از پای در آوردند و دیگری را مجروح کردند. این نبرد سریع، فوراً جمعیتی را از کافه و خیابان 

متوجه خود نمود و دور اتومبیل های سوراخ سوراخ شده حلقه زدند. پس از شناسایی سلیا، جمعنینت    

عصبانی فوراً متوجه شدند ماجرا از چه قرار بود. تروریست های مجروح کت و کراواتی را به پنیناده رو      

کشیدند. سلیا و دانی تیری در هوا خالی کردند تا راه خود را از میان جمعیت باز کنند. روز بعد، پس از   

اینکه وزارت خارجه آمریکا را مطلع کردند که تلاش آنان در قتل سلیا ناکام بوده است، دو اسنینر بنه      

همراه دو جسد به میامی پس فرستاده شدند. معمویً طبق دستور کاسترو، در سفرهای کوتناهنی کنه       

 -دانی در جیپ سلیا و دو جیپ در عقب و جنلنو          -کاسترو همراهش نبود، سلیا توسط پنج محاف  

محافظت می شد. سلیا متوجه اشتباهش در آن روز شد. سلیا در دفتر کار خود در کاخ انقلاب بود کنه    

آدا مارتینز تلفنی به او خبر داد که جواهرساز زنجیر و پلاک شکسته ماریا اوچووا را آماده کرده اسنت.    

سلیا ابتدا به آدا گفته که همراه دانی بروند و آن را تحویل گیرند، اما بعد سلیا تصمینم گنرفنتنه کنه          

 .را نادیده گرفته بود -همراهی محافظان -خودش همراه دانی بروند و انضباط معمول

آن روز، دیرهنگام سلیا زنجیر و پلاک تعمیر شده ماریا را دور گردن خود انداخت. به دخترک  

 .آن را بر گردن خود بیاویزد“همیشه” معصوم قول داده بود که زنجیر را تعمیر کند و 

این مورد فقط یکی از موارد چندگانه اقدام سازمان سیا به قتل سلیا بود. سه هفته بعد، هر سه  

مسنمنوم    -توسط یک مستخدم مورد اعتماد -هاوانا را  ۷۷لوله خمیردندان در آپارتمان خیابان شماره 

کرده بودند. سلیا که همیشه هشیار بود، اول به یکی از لوله های خمیردندان پی برد و بعند دو تنای        

 دیگر را کشف کرد. لوله های خمیر دندان درستکاری شده و آنان را از مواد سمی انباشته بودند.

مستخدم اعتراف کرد که در ازای دریافت هفت هزار و پانصد دیر از یک عامل سیا این کار را  

کرده است. او را اخراج کردند، اما مجازات ننمودند. او هفت هزار و یکصد دیر را به سلیا تحویل داد که   

 .سلیا نیز دیرها را به سه خانواده دهقان بخشید

در این مدت سیا به منظور قتل رهبران کوبا از شیوه های مرسوم تروریستی منانننند بنمنب        

گذاری و استفاده از مردان مسلح استفاده کرده بود. اما این مورد از شیوه های غیر متداول تروریستنی   

بود که موجب حیرت نویسندگان و مؤرخان شد. برای نمونه مارک فرانک در مقاله ای منتشره به تاریخ 

در مجله فایننشال تایمز) پیوست روزنامه فایننشال تایمز( از دستور منع استفاده از     ۵۰۰۲پنجم فوریه 

برای همیشه  ۷۶۹۹دخانیات توسط کاسترو سخن گفته است. کاسترو سیگاری قهاری بود که در سال  
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ینک سنینگنار کنوهنینبنای             ” ترک سیگار کرد. در این مقاله نویسنده خاطرنشان کرده است که سیا 

را تهیه کرده بود تا به محض روشن کردن آن توسط کاسترو، منفجر شود. طبق گزارشات بنی   “ منفجره

 .کرده است“بیش از ششصد مورد اقدام به ترور کاسترو” بی سی، سیا 

بسیاری از مؤرخان می دانستند که فیدل مدتی در زندان باتیستا بوده و در آن دوران اینایت    

اگنر  ” متحده مرتب به باتیستا توصیه می کرد که کلک اش را بکنند. به باتیستا هشدار داده بودند کنه     

 ”.کاسترو از زندان بیرون آید، برای همه ما دردسر خواهد شد

خاطر نشان کرده است کنه آرتنور       (  ۷۹۵جورجی آن گییر در کتاب شاهزاده چریک) صفحه 

گاردنر، سفیر وقت ایایت متحده در کوبا شخصاً به باتیستا توصیه کرده بود که این زندانی را از بنینن     

ببرد. فقط نگاههای مراقب مردم و روزنامه نگاران خارجی و سایر ناظران ] کوبا  دست باتیستنا را در         

 .قتل فیدل بست

باتیستا، فیدل از زندان آزاد شد، به جوخه هنای  ”  عفو ” وقتی بر اثر فرمان مزوّرانه  ۷۶۲۲سال 

اعدام دستور داده بود که جایی خارج از چشم مراقب دهقانان و رسانه ها او را بکشند. کاسترو از جوخه 

های مرگ بجست. ابتدا به نیویورک و بعد به مکزیک سفر کرد و سرانجام به سلیا در کوههای سینئنرا    

 .ملحق شد

یکی از مشکلات سیاسی داخلی سلیا به چهار فرمانده منصوب وی به عنوان فرماندهان ارشند  

مربوط می شد. در کمال شگفتی سلیا، هیچکدام از اینن       -فیدل، چه، رائول و کامیلو  -کوبای انقلابی 

فرماندهان به هیچ وجه نمی خواستند با تشکیل دولت جدید که به سمت دموکراسی قندم بنر منی          

آنان هنوز سرشار از همان تب انقلابی بودند که در کوههای سیئرا برای اننقنلاب   “.  کوتاه بیایند“ داشت،

متذکر شنده اسنت،         -۷۶۶۹منتشره به سال  -حیاتی بود. همانگونه که روبرتو سایس در کتاب اش  

 ”.سلیا در موارد متعددی کوبا را از این آدم های کله شق نجات داد”

دیکتاتور  -برای نمونه فیدل می خواست ارتش کوبا را به دومینیکن بفرستد تا رافائل تروخیلّو 

از بینن  ”  را  -خوان آشام کشور همسایه که او نیز همانند باتیستا مورد حمایت دولت ایایت متحده بود

 .سلیا مانع از این کار شد“. ببرد

اندکی بعد چه گوارا می خواست از کوبا برود و در سرتاسر آمریکای یتین انقلاب هایی را علیه 

دیکتاتورهای مورد حمایت ایایت متحده سازماندهی کند. سلیا دو ساعت تمام از چه خواهش کرد کنه  

 .تسلیم] سلیا  شد -دستکم برای هفت سال -با او در کوبا بماند. چه 
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یک فروشنگناه بنزرگ      ” و کامیلو) که قبل از انقلاب خیاط بود( به سلیا گفت که می خواست   

 ”.کشاورز بشوم، مانند بابام”رائول هم می خواست “پوشاک در هاوانا داشته باشد.

پس از اینکه حکومت ” سلیا کامیلو و رائول را به دفتر کارش فراخواند و با تندی به آنان گفت:  

نوین کوبا استقرار یافت و تضمین شد، هر کدام از شما هر غلطی که می خواهید بکنید. تا آن روز منن   

به هر دوی شما ” بعد کمی آرام شد و با لحنی آرام و دلپذیر و با لبخند گفت:  .“ و کوبا به شما نیاز داریم

در سیئرا نیاز داشتم و این هم به شما نیاز دارم. کامیلو! روزی در فروشگاه تو لباس خواهم خنریند و       

رائول! به مزرعه تو خواهم آمد تا هوایی تازه کنم و چند قدمی راه بروم. اما تا آن روز، امنیندوارم کنه          

 ”!بتوانم بر رؤیایی خود تمرکز داشته باشم که مدیر یک بیمارستان است

هر جا یزم بود، مثنل جنهنننم       ” میل هایش به من نوشته است:  -مارتا روخاس در یکی از ای

سوزان می شد و هیچکس جرأت نمی کرد بهش نزدیک شود. اما به محض اینکه حالت اش آرام منی     

شد به آرامی و زیبایی یک فرشته بود. اگر عسل مؤثر نمی شد، سرکه را می آزمود و هر جا سرکه اثنر     

 .”نمی گذاشت، از عسل استفاده می کرد.... فکر می کنم که هیچکس در برابرش توان مقاومت نداشت

این ترکیب] عسل و سرکه  ماجراجویان انقلابی مانند چه و فیدل و افراد امیدوار به حرفه ای     

 .] غیر انقلابی  مانند کامیلو و رائول را در حکومت سلیا نگه می داشت

باتیستا دانشگاه هاوانا را بسته بود و هرگز هم خیال آموزش دهقانان را در سنر         ۷۶۲۹سال 

، سلیا دانشگاه را بازگشایی کرد و دستور آموزش رایگان برای تمام دهقانان را صادر ۷۶۲۶نداشت. سال 

کرد. این ] دستور  آموزش رایگان همچنان باقی است و اثرات آن شگفت انگیز است. از آنجا که کوبا به 

اندازه کافی معلم نداشت، سلیا بیش از سیصد هزار داوطلب را در سرتاسر جزیره برای آموزش دهقانان 

های کوبا آموزش معلم و پزشک را در رأس اولویت برنامه  اعزام کرد و طرح هایی ریخت تا کلیه دانشگاه

های آموزشی خود قرار دهند. هم اکنون بزرگترین مرکز آموزش معلمان در استان هولگینن بنه ننام         

 .سلیاست

 ۷۶۲۶در کوبای باتیستا فقط افراد ثروتمند به امکانات پزشکی مطلوب دسترسی داشتند. سال 

پزشکی رایگان و مناسب برای همه دهقانان صادر کرد. امنروزه کنوبنا        -سلیا دستور خدمات بهداشتی

 .پزشکان بسیار متبحر را برای کمک به ونزوئلا و سایر همسایگان اعزام می کند
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تحت نظارت سلیا، بهداشت و سلامت کوبایی ها به سرعت و با کیفیتی عالی بهبود یافت. سلیا  

کوبا را در جایی قرار داد که تعداد پزشکان و معلمان آن نسبت به جمعیت اش، در بایتنرینن سنطنح       

 .جهانی است

در دهه هشتاد میزان مرگ و میر کودکان در کوبا پایین تر از ایایت متحده شد و در دهه نود، 

جوسلین الدرز جراح عمومی بیل کلینتون سفری به کوبا داشت و بعد از بازگشت به ایایت منتنحنده      

آمریکایی  .“ نظام سلامت کوبا بهتر از ایایت متحده از مردم خویش مراقبت می کند” تصدیق کرد که :  

 .ها به جای واکنش مثبت به این مشاهده، تمایل دارند آن را انکار یا مورد تمسخر قرار دهند

سلامت می خواهید؟ از کوبا یاد ”  ، تیتر سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز ۵۰۰۲دوازدهم ژانویه 

بود. نیکلاس. د. کریستف در این سرمقاله به طور مستند نشان داده بود که برغم منابع سرشنار     “ بگیرید

ایایت متحده، میزان مرگ و میر کودکان در کوبا پایین تر از ایایت متحده است. اگر سلیا زنده بود، از  

 .این مشاهدات تعجب نمی کرد

از میان رکوردهای تاریخی پیرامون انقلاب کوبا، می توان به دوام آن اشاره کرد که پنج دهه از 

می تواند در منقنابنل         -اعم از کوچک با بزرگ -عمر آن می گذرد و همچنان پابرجاست. کدام کشور 

حملات روزانه ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیا دوام بیاورد؟ حملات تروریستی و نظنامنی بنه      

 .کنار، محاصره اقتصادی چهل و چهار ساله) تا زمان نگارش کتاب.م( هر کشوری را به زانو در می آورد

دو ] نموننه  واکسنن       ”  های دارویی ایایت متحده به خاطر فروش  یکی از شرکت ۵۰۰۲سال 

این دو واکسن کودکان ”شناخته شد. دستگاه پرطمطراق بوش به مردم گفت : “مجرم” به کوبا “کودکان

به کاسترو کمک می کند و پول را به جیب او می ریزد. سیاست دستگاه بوش تحمیل سختی به منردم   

است تا آنان را تشویق کند از شر کاسترو خلاص شوند و بدین طریق آزادی و دموکراسنی بنه کنوبنا         

 ”.بازگردد

سلیا سانچز مردم آمریکا را به خاطر نقش حکومت آنان در دوران شقاوتمند باتیستا و سبعیت 

 .باتیستایی های ساکن در فلوریدا علیه مردم کوبا ملامت می کرد

مالیات دهندگان آمریکایی به حقوقدانان فدرال پول می دهند تا شرکت دارویی منزبنور کنه      

واکسن کودکان به کوبا فروخته بود، محکوم شود. با این وجود، میزان مرگ و میر کودکان کوبا پایینن   

باتیستایی ها را که هواپیمای  -تر از ایایت متحده است. مالیات دهندگان آمریکایی پول بمب های سیا 

منفجر کرد، می پردازند. حکومت ایایت متحده تا امروز هم بر عمل  ۷۶۱۹کوبا را در تاریخ ششم اکتبر 
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خود اصرار می ورزد که این کشتارها به کاسترو صدمه می زنند. آیا چنین است یا چنین حملاتی بنه     

ماندن کاسترو کمک می کند؟ سلیا سانچز به این باور رسیده بود که مردم آمریکا نه هنوش چنننینن       

 . پرسشهایی را دارند و نه جسارت آن را

هنوز هم در نیویورک تایمز طنین اننداز     ۷۶۲۶یکی دیگر از فرمان های سلیا سانچز در سال 

است: سلیا اظهار تأسف می کرد که با کودکان دهقانان در دوران باتیستای مورد حمایت آمریکا ماننند   

سگ رفتار می شد. بنابراین، علاوه بر تأمین مسکن، بهداشت و آموزش، سلیا سلسله اقندامنات منؤثنر       

 .دیگری انجام داد

سلیا از فیدل خواست که شخصا به خانه زنی کوبایی به نام آلیسیا آلونسو برود و زنگ در خانه 

اش را به صدا در آورد. در دهه چهل و پنجاه، آلونسو در آمریکا و سرتاسر جهان به عنننوان ینکنی از          

بهترین رقاصان باله شهرت داشت. سلیا به فیدل گفت که حکومت کوبا به عنوان مشوق مبلغ دویسنت   

 .هزار دیر به آلونسو خواهد داد تا باله ملی کوبا را بنیان گذارد

سلیا تصویب نمود که بنیاد باله به تمام کودکان جزیره امکان ثبت نام خواهد داد و حکنومنت   

کوبا امکان مالی آن را فراهم خواهد نمود. تاریخ این واقعیت را به ثبت رسانده است که آلیسیا آلونسنو   

این پیشنهاد را پذیرفت. او سرتاسر جزیره را پیمود تا داوطلبان آکادمی جدید باله هاوانا را جمع کنند.   

در دهه متعاقب، آلیسیا هزاران متقاضی را آموزش داد و روزانه پانزده ساعت از وقت خنود را صنرف         

تعلیم باله نمود. تلاش مزبور منجر به کسب سیصد مقام اول در مسابقات بین المللی بالنه شند و در         

سرتاسر جهان در مکان نخست و از جمله بایتر از ایایت متحده قرار گرفت.شرکت های برتر بنالنه در      

 .سرتاسر جهان و بویژه ایایت متحده هم اکنون سوپراستارهای بنیاد آلیسیا را در خود جای داده اند

آلیسیا آلونسو هم اکنون هشتاد و سه سال سن دارد و نابیناست. اما از دستیاران مسنتنعندی       

چون لویپا آراوخو بهره می گیرد و تا به امروز کودکان دهقانان کوبا را به ستارگان جهانی باله تبندینل   

که همیشه از سوی ایایت متحده به عنننوان حنکنومنتنی            -، حکومت کوبا۵۰۰۲می کند. در ژانویه  

به طریقی هزینه های باله ملی آلیسیا آلسونو را افزایش داد. درسنت بنه           -ورشکسته تصویر می شود

 .همان طریقی که هزینه آموزش و بهداشت رایگان برای همه مردم کوبا تأمین می کند

در روزنامه نیویورک تایمز و همچنین بر روی سایت اینترنتی آن منقنالنه       ۵۰۰۲ششم فوریه 

منتشر کرد. آمریکا کینتز) نویسنده مقاله( “آلیسیا آلسونو، مادر سالخورده باله کوبا” بلندباییی با عنوان 

و همچنین نابینایی خانم آلونسو اشاره کرده است. اما خناطنرنشنان        -هشتاد و سه ساله -به کبر سن 
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منقنالنه     .“خانم آلونسو با شکوهی به چنین سنی رسیده است که می تواند ترسناک باشد”کرده است : 

رقاصان باله ایشان به میزان هشدار دهنده ای در حنال تنرک      ” همچنین خاطر نشان کرده است که :  

رقاصان تحت تعلیم آلونسو هم اکنون تماشاخانه باله آمنرینکنا، بنالنه بنوسنتنون،             ” و “ ] کوبا  هستند  

فرانسیسکو، واشنگتن، سینسینّاتی، باله سلطنتی و ..، را به تسخیر خود در آورده اند و علیرغم گذشنت    

سن، بدن او از همان شور، ذکاوت و سبکبالی برخوردار است که مکتب باله کوبا را از دنیا متمایز منی    

کند. خانم آلونسو از پشت میزش بر می خیزد و شروع به رقص می کند. چهره اش شکوه سالیان عمنر    

او را به خاطر می آورد. نگاههایش را به بالکنی در دوردست خیره می کند؛ با یک دست مینز را منی        

گیرد و دست دیگرش را با شوق در هوا به حرکت در می آورد. با حرکاتی دقیق و وسوسه آمیز همانند  

الهه باینچینه آپولو می خرامد. اندکی بعد مشاور مطبوعاتی اش به آرامی او را در بغل می گیرد و پشت 

 ”.میز می نشاند

وقتی سخن از شکوه کوبای انقلابی به میان آید، تبعیدیان پروباتیستا در فلوریدای جنننوبنی      

کنترل رسانه ها و حکومت ایایت متحده را در دست می گیرند. اما وقتیکه سلیا سانچز به نورا پترز می 

، “ عمدتاً پول به فلوریدا نرفته انند  -بهترین کوبایی ها در جزیره مانده اند و دنبال شهرت و پول” گفت:  

 .او از کوبایی هایی مانند آلیسیا آلسونو صحبت می کرد که گنجینه ای جهانی است

سلیا همچنین بطور خستگی ناپذیر تلاش می کرد که کودکان کوبا به تنینم هنای ورزشنی         

دسترسی داشته باشند. او در سرتاسر جزیره آکادمی های ورزشی را بنیان گذاشت و تأمین مالی منی     

کرد. بنیادهایی که تا امروز هم همچنان می درخشند. مدال طلای المپیک در رشته های بنینسنبنال،         

هنای     برای کوبا به ارمغان آورده شد، شاهدی بر تنلاش  ۵۰۰۲بوکس و سایر ورزشهایی که در المپیک 

های ورزشی جهانی را باید در نظر گنرفنت.    سلیا سانچز است و اعتبار و موفقیت طوینی کوبا در رقابت

سلیا در کلاسهای آکادمی باله آلیسیا و نیز در سالن های ورزشی که به همت خودش در سنرتناسنر        

 .جزیره می درخشید، شرکت می کرد

سلیا سانچز، بزرگترین زن انقلابی در همه اعصار، امروز هم همانند سلیای سیئرا در دهه پنجاه 

نمونه و شاخص است،چرا که بسیاری از رفاهیات انقلابی که او منحصراً برای دهقانان کوبا فراهم کنرده  

 .بود، هنوز هم در خدمت به آنان است

*** 
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به آغاز دهه شصت گره خورد و دهه شصت زمان مهمی برای کوبا و سلیا بنود. او      ۷۶۲۶سال 

در ایایت متحده داشت. امیدوار بود و دعا منی    ۷۶۹۰علاقه خاصیّ به انتخابات ریاست جمهوری سال 

به مقام  -معاون وقت ریاست جمهوری -ها پیروز شوند و مانع از آن شوند که نیکسون کرد که دموکرات

و برادرش آلنن   -وزیر خارجه -اول کشور ارتقا پیدا کند. دعا می کرد و امیدوار بود که جان فوستر دولز 

از قدرت کنار زده شوند. این انتظار معقولی بود که حکومت جدید ایایت متحده بنه    -رئیس سیا -دولز

ها منصفانه با کوبا رفتار کنند و اجازه دهند که این جزیره در خدمت رفاه مردم و بدور  رهبری دموکرات

 .از تهدیدات تروریستی و نظامی از فلوریدا شکوفا شود

 

ریچارد نیکسون  ۷۶۹۰سلیا به آرزویش رسید. جان. اف. کندی دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری    

 .جمهوریخواه را شکست داد
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 بر فراز رنگین کمان

در روند شرایطی که تاریخ را جلو می راند، تخاصمات اغلب منجر به قهرمانانی می شنود کنه     

غیرمحتمل می نمود. برای مثال آیزنهاور که قریب به دو دهه تا شرایط جنگ جهانی دوم، کمابیش در  

همان رده ] ثابت  نظامی بود، در جنگ دوم به ژنرال اسطوره ای پنج ستاره و رئیس جمهور دو دوره       

در ایایت تبدیل شد. شرایط دیکتاتوری باتیستا سلیا سانچز را از دختری خجالتی، فروتن و دختر ینک   

طبق نظر پابلو آلوارز تابیو( تبدیل کرد و او را در قنلنمنرو       “)  بزرگترین سازنده انقلاب کوبا”  پزشک به 

 .بزرگترین انقلابیون تاریخ جای داد

واضح است که سلیا از چنین شرایطی خرسند نبود و بر آن تکیه نکرده بود. تب انقلابی سرشار 

از او فرمانده ای قابل ستایش ساخته بود، اما او بیشتر طالب زندگی آرام و بدون ماجراجویی بنود کنه     

قبل از انقلاب در آن آرام گرفته بود. روحیه فروتنانه سلیا در تضاد با شخصیت جنجالی کاسترو بود، اما  

رویهم رفته با هم تیم پر ابهتی تشکیل می دادند. کاسترو تحت راهنمایی های ساده سلیا هنر گنوننه       

حمله به کوبا را رد می کرد یا تخفیف می داد. در عین حال تصمیم گیرنده اصلی سلینا بنود. منارتنا           
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کاسترو با اعتماد بنفس جلو می رفت. ”به من نوشته است:  ۵۰۰۲میلی به تاریخ ژانویه  -روخاس در ای

نزد کاسترو حفاظت از سلیا به معنی حفاظت از انقلاب بود. و سلیا نقطه تمرکز اصلی فیدل در تنمنام      

 .”دوران زندگی اش ] زندگی انقلابی  بود

سلیا در زادگاهش با پدر محبوب اش که میهن پرست کوبایی ضد باتیستا و رئنینس سنابنق       

انجمن پزشکان کوبا بود، از جایگاه اجتماعی و امکاناتی برخوردار بود که تقریباً منحصر بنفنرد بنود و        

 .از آن منحنروم بنودنند           -دهقانان مورد علاقه اش که او را در برگرفته بودند -مردم مناطق روستایی

را به وجد می آورد. سلیا بویژه تنحنت     -و شاید همه افراد هم نسل او -موسیقی و فیلم آمریکایی، سلیا

بود. قبل از انقنلاب،   “ بر فراز رنگین کمان”  و ترانه جاودان فیلم “ جادوگر شهر اوز”  تأثیر فیلم کلاسیک 

که زندگی او سخت تر و  -سلیا دنیایی را رؤیا می کرد که در این فیلم به تصویر کشیده شده بود. بعدها 

 :در اشعار شگفت انگیز ترانه آرامش می گرفت -پیچیده تر شد

 

 جایی بر فراز رنگین کمان ها

 پرندگان به پرواز در می آیند

 جایی بر فراز رنگین کمان ها

 آه، آه چرا من نتوانم؟

رنگین کمان هایی که هر از چند گاهی آسمان آبی کوبا را می آراست، سلیا را به وجند منی       

آورد: در مدیا لونا، سیئرا، هاوانا و حتی در ننوی کوچک اش در درّه وینالز. تا به امروز هم بسنیناری از      

کوبایی ها با دیدن رنگین کمان یاد سلیا می افتند و بر این باور هستند که سلیا بر فراز رنگین کنمنان   

 .اش را نظاره و محافظت می کند“کوبای زیبای کوچک“ها

گزارش مصور بیست صفحنه ای از کنوبنا           ۷۶۶۶نشریه نشنال جئوگرافیک در شماره ژوئن 

همراه با تیم عکاسی به مسیری رفته بودند کنه     -منتشر کرده بود که نویسنده آن ، جان. جی. پوتمن  

به ی پلاتا، اردوگاه قدیمی رزمندگان چریک در سیئرا منتهی می شد. راهنمای سفر روبین آراوخو تورّز  

کلبه ای چوبی در سنینئنرا        ” بود که خود یکی از چریکهای قدیمی بود. تورّز پوتمن و تیم همراه را به 

رهنمون شد که سلیا و فیدل آخرین مراحل جنگ چریکی و در هم شکستن روحیه ارتش باتیستنا را    

کلبه دو اتاقک داشت. آشپزخانه ای کوچک با یک یخچال  ” مطابق نوشته پوتمن:   .“ طراحی کرده بودند
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آراوخو تورزّ درباره سایر اشیای موجود در کنلنبنه         .“ نفتی که گلوله ای درب آن را سوراخ کرده است

این قفسه کتاب را خود فیدل درست کرد. این صندلی ها... او برای خودش و برای سلنینا       ” توضیح داد:  

 .”این صندلی ها را درست کرد

بیرون از کلبه، تورّز همه جا از سلیا یاد می کرد: وقتیکه کنار باغچه کوچکی از گل توقف کرده 

بودند؛ هنگامیکه رنگین کمانی بر فراز سر آنها ظاهر می شد. آراوخو تورزّ با اشاره به گل هنا گنفنت:         

در مسیر متوجه “پوتمن در ادامه می نویسد: .“اینها را سلیا کاشته است. گلهای ایبیسکو، از دریای آرام”

گلبرگهای قرمز روشن شده بودم، اما اکنون از نظر من یادگارهای زمانی هستند که پرسونناژهنای آن     

 ”.همه جوان بودند و دنیای آنان سبز بود

اندکی بعد پوتمن با درک اینکه بازگشت دوباره تورّز به ی پلاتا یادآور جنگ چریکی است، از   

او خیلی قشنگ بود. او مامان چنرینکنهنا بنود.          ”او پرسید که از سلیا چه خاطره ای دارد؟ تورّز گفت: 

 .”... همیشه کنار کاسترو بود: یادداشت بر داری می کرد ؛ مراقب بود؛کارها را انجام می داد و

کنار اوست و کارها را انجنام منی     ” بسیاری از کوبایی ها بر این باور هستند که سلیا همچنان 

رویکرد ریاکارانه واشنگتن را نمناینان کنرده بنود.          ۷۶۲۶سفر فیدل به ایایت متحده در آوریل “ دهد. 

هنگام ارزیابی از تهدیدات علیه کوبا و رهبران آن باید منافع برادران دولز در شرکت یونایتدفروت را نیز 

 در نظر گرفت. 

، اولین سال حاکمیت انقلابی بر کوبا، ائتلاف حکومت ایایت متنحنده بنا      ۷۶۲۶سرتاسر سال 

های بی وقفه تروریستی علیه کوبا و تنلاش       مافیا و نیروهای طرفدار باتیستا در فلوریدا منجر به تلاش

برای قتل رهبران انقلاب شد. سلیا تصویب نمود که کوبا به سهم خود قصد انتقامجویی ندارد. حتی در   

بر می خیزد، نمی خواست بهانه ای بدست آمنرینکنا    “چاه مستراح میامی” مورد حملاتی که بزعم او از 

 .دهد تا حمله همه جانبه ای علیه این جزیره کوچک ترتیب دهند

ایایت متحده تمرکز کرده  ۷۶۹۰در عوض سلیا با هشیاری تمام بر انتخابات ریاست جمهوری 

و سناتور جوانی از ماساچوست به نام  -نیکسون -بود که رقابتی بین معاون وقت رئیس جمهور آیزنهاور

سلیا بنه وجند آمند.         -کندی پیروز شد!  -جان. اف. کندی بود. در هاوانا، هنگام اعلام نتایج انتخابات    

شکوفایی دموکراسی در کوبا همزمان با ارتقای عظیم سطح آموزش، بهداشنت   -طرحهای رؤیایی سلیا 

اکنون می توانست بدون مزاحمت های تروریستی و حملات نظامی که از  -و مسکن برای همه دهقانان

 .فلوریدای جنوبی متوجه کوبا می شد، پیش برود. دستکم سلیا با شور فراوانی بدان امیدوار بود
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آه، نورا! خدای من.... من      ” سالها بعد، سلیا در نامه هایش به نورا در این باره چنین گفته است:  

ها با یونایتدفروت و مافیا نمی  گرچه کوتاه مدت، بزرگترین طرفدار کندی بودم. رابطه ای بین دموکرات 

 ”.شنیده بودم” در یییی ها ”دیدم. ایماژی که از کندی بدست می آمد مثل چیزی بود که زمانی 

سلیا خیلی زود فهمید که انتخابات تقلّب عظیمی بوده است:واقعیتی تاریخی که توسنط رأی     

دهندگان آمریکایی دستکم گرفته می شد، اما او نمی توانست به سادگی آن را نادیده بگیرد. پنینروزی    

ضعیف کندی بر نیکسون بر پایه حمایتی که از ایایت تحت نفوذ مافیا مانند ویرجینننینای غنربنی و          

ایلینویس کسب کرده بود، از قبل پیش بینی شده بود. جوزف. پ. کندی ] پدر  توانسنتنه بنود اینن              

ها را بخرد) ثروت اولیه میلیونی جوزف. پ. کندی از طریق قاچاق ویسکی از کاننادا در دوران          حمایت

ممنوعیت ویسکی در آمریکا و از طریق همکاری بیدریغ مافیا بدست آمده بود(. مافیا در ازای کنمنک       

 !سرنوشت ساز در رساندن کندی به کاخ سفید، اکنون یک چیز از کندی می طلبید: کوبا را پس بگینر  

علیرغم تمام چیزهایی که ” سلیا به نورا پترز توضیح داده است:   ۷۶۱۲در نامه ای به تاریخ نوزدهم اوت 

درباره حمایت حکومت های ایایت متحده از دیکتاتورهای خون آشام مانند باتیستنا در کنوبنا منی           

دانستم، نورا ! بشدت صداقت و نجابت دموکراسی آمریکا را دست بای گرفته بودم و امیدوار بنودم کنه      

 ”.شکست دهد ۷۶۹۰کندی، نیکسون را در انتخابات 

پرزیدنت کندی برادر جوانترش رابرت را به مقام دادستان کل؛ رابرت مک نامارا را به عنننوان     

وزیر دفاع و جان مک کن را به عنوان رئیس جدید سیا منصوب کرد. رهبران جدید به جای عمنل بنه      

بهترین وجه به منفعت عمومی جامعه، شروع به پاداش دادن به مافیا کردند. رابرت کندی معمار اصلی  

عملیات مونگوس) میمون پوزه دار. م( شناخته منی شند.          ”  برنامه حکومتی سرّی بود که با اسم رمز 

هدف اصلی برنامه مزبور که با سخاوتی بی نظیر تأمین مالی می شد، دعوت سیا، مافیا و باتیستایی هنا  

بود که رهبران انقلاب کوبا را به قتل برسانند. باز هم تلاش کردند و باز هم شکست خوردند. مافنینا و       

سازمان سیا دو تا از بهترین ماشین های کشتار بودند و کوبا در چند قدمی آنان قرار داشت. آننهنا از        

طریق باتیستایی ها در فلوریدای جنوبی اطلاعات کافی در دسترس داشتند که می توانست منعنابنر و      

اماکن مخفی جزیره را در اختیار سیا و مافیا بگذارد. ناکامی آنان بیش از هر چیز کنندی را در کناخ          

 .سفید نومید کرد

 .پروژه های قتل رهبران انقلاب جای خود را به طرح هایی برای حمله نظامی به جزیره سپرد
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حملات تروریستی از فلوریدا به منظور تحریک کوبا و واکنش متقابل بود، تا مقدمه تنوجنینه      

حمله نظامی گسترده را فراهم کنند. چندین مورد هواپیماهای جنگی و قایق های سریع السنینر بنه         

مناطق ساحلی کوبا حمله کردند و خرابکاران در چند مورد پل ها و صنایع کوبا از جنملنه کنارخناننه        

کوی در هاوانا را بمباران کردند. واکنش کوبا شکایت پس از شکایت به سازمان ملل و وزارت       -پیپسی

( فنکنر      ۱-۰خارجه ایایت متحده بود. برادران کندی و وزیر دفاع به طور جدی به پیشنهادی به نام )   

می کردند که از سوی ستاد مشترک ارتش به ریاست ژنرال لیمن لمنتیزر عنوان شده بود: طبق اینن     

تنقنصنینر     ” پروژه سیا می بایستی قایق، هواپیما و ... را بمبگذاری کنند و افراد آمریکایی را بکشند و        

افشا نشد. در این سنال    ۷۶۶۹پیشنهاد رئیس ستاد مشترک ارتش تا سال  ( .“راگردن کاسترو بیندازند

به همت جیمز بامفورد مؤرخ و طبق ماده آزادی اطلاعات و خارج کردن اسناد از طبقه بندی منتنشنر   

 .شد(. بهرحال کوبا بسیار هوشمندانه از دادن کمترین بهانه برای اقدام نظامی خودداری می کرد

کندی در کاخ سفید، ناتوان از جعل سند و بهانه جویی برای حمله به کوبا، بنه تنلاش خنود        

 .ادامه می داد و اکنون در تدارک طرحی بود که نقش ایایت متحده کاملاً مخفی بماند

تحت پروژه ای سرّی و با هدایت سیا و افسران نظامی ایایت متحده، از پایگاههای نظامی در   

فلوریدا برای آموزش نظامی تبعیدیان کوبا، باتیستایی ها، استفاده می شد. ایایت متحده تروخیلّو را از    

جمهوری دومینیکن و سوموزا را از نیکاراگوئه نیز دعوت به همکاری] علیه کوبا  کرد. حکومت اینایت     

متحده هر گونه دخالت در جنگ را انکار می کرد. قرار بود طی عملیاتی گسترده زمیننی، دریناینی و         

هوایی از فلوریدا و نیکاراگوئه به کوبا تهاجم کنند. قرار بود هواپیماهای جنگی آمریکا که نشان نیروهای 

هوایی کوبا را جعل و بر بدنه هواپیماها الصاق کرده بودند، قبل از هر چیز سه پایگاه هواینی کنوبنا را        

بمباران کرده و کل نیروی هوایی کشور را از بین خواهند ببرند. تاریخ عملیات چندین بار تغیینر داده     

 -بااحتمال تأخیر یا تقدم چند روزه بر اساس وضعیت جوّی -۷۶۹۷شد و سرانجام قرار بر اواسط آوریل 

 گذاشتند.

*** 

سلیا سانچز و فیدل کاسترو در دفتر کار خود در طبقه چهارم هنتنل      ۷۶۹۷شب سوم آوریل 

پنج طبقه کوهیبا بودند. هتل مزبور سابق بر این عشرتکده سران مافیا و سلبریتی هایی مانند ارنسنت     

از پایگاه هوایی هومستد فلوریدا در تنلاش      “ یک افسر“ همینگوی بود. یک هفته بود که فردی با عنوان 

هناینی    از طریق تلفن با شخص سلیا تماس بگیرد. چنین درخواست “ درباره یک موضوع فوری”  بود که 
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چندان غیرمعمول نبود و همیشه با هشیاری تمام پیگیری می شد. دستیاران سلیا بتدریج او را متقاعد  

 .کردند که ممکن است این مورد مهم باشد و فقط مزاحمت تلفنی یا بلوا نباشد

بنابراین سلیا دستور داد که اگر این مرد دوباره تماس گرفت، تمهیدات یزم را فراهم کننند و    

سلیا حاضر است با شماره معینی جوابگوی تماس او باشد. شماره تلفن مزبور به   ۷۶۹۷شب سوم آوریل 

دفتر کار او در هتل کوهیبا متصل بود. در این دفتر استودیوی ضبط صدا و بهترین تجنهنینزات بنرای        

چیزیکه از زمان جنگ چریکی بطور خاصیّ مورد علاقه سلیا  -شنود مکالمات تلفنی را در اختیار داشت

 .بود

 :زنگ تلفن به صدا در آمد ۷۶۹۷ساعت چهار و دوازده دقیقه بامداد سوم آوریل 

 .الو، می خواهم با سلیا سانچز صحبت کنم -

 .منم ، سلیا سانچز+

از امکان تماس تشکر می کنم. بدقت گوش کن. من افسر پرواز پایگاه هوایی هومسنتند در        -

فلوریدا هستم. همچنین یک آمریکایی میهن پرست هستم. اما.... ایمان دارم که کار تو و امیدت بنرای       

مردم کوبا صدها بار بهتر از کارهای باتیستای بزدل است.... ظرف دو هفته ایایت متحده... بنه کنوبنا               

حمله خواهد کرد.... می دانم که اولین حمله هوایی به پایگاههای هوایی شما خواهد بود و می دانم که     

 ..حمله زمینی از سواحل جنوبی کوبا در نزدیکی ترینیداد صورت خواهد گرفت

سلیا و فیدل بارها به نوار ضبط شده این تماس تلفنی گوش دادند. آنان به اعتبار این پیام باور  

داشتند و مطابق آن تمهیداتی اندیشیدند: اول از همه به رائول زنگ زدند. وقتیکه فیدل تلفنی با رائول   

هواپیماهای جنگی را ” صحبت می کرد، سلیا پشت میز نشسته بود و این یادداشت را برای خود نوشت: 

 ”!از سه پایگاه هوایی دور کنید

صبح روز بعد، سلیا و برادران کاسترو در کاخ انقلاب نشستی سه ساعته داشتند. چندین بار به  

پاننزده آورینل      -ترین وجه این پیام، تاریخ حمله بود نوار مکالمه تلفنی گوش دادند . از نظر فیدل مهم 

دو هفته فرصت داشتند. آنها از قبل پیش بینی کرده بودند که به دنبال مجموعه ای از حملات  .  ۷۶۹۷

تروریستی، مورد حمله نظامی گسترده قرار خواهند گرفت. رائول روی نقشه خم شده بود و مننناطنق       

ساحلی که به گمان او حمله زمینی اصلی در آن محتمل است را با خط و دایره علامت می زد. افسنر     

 ”.در سواحل جنوبی کوبا ، نزدیک ترینیداد“گفته بود
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مرکز  -ترینیداد شهری قدیمی زیبا و مجلل دوران استعمار اسپانیا است که در سواحل جنوب

جزیره واقع شده است. سینفوئگوس در شمال غربی ترینیداد نیز از بنادر مهم کوبا بود. بنا در ننظنر            

گرفتن اینکه از نیکاراگوئه به عنوان پایگاه حمله هوایی استفاده شود، هدف قرار دادن سواحل جننوبنی   

جزیره نقشه ای منطقی به نظر می رسید. نیروهای مهاجم می توانستند در یک خط مستقیم از شنرق   

نیکاراگوئه که دقیقاً بین کایمان و جامائیکا واقع شده است، مناطق جنوبی کوبا را از سینفوئگنوس تنا     

ترینیداد بمباران کنند. حمله از سمت جنوب جزیره و از نیکاراگوئه در راستای هدف ریاکارانه آمرینکنا    

نیز بود که می خواست دخالت خود را پنهان کند. از پایگاه های نظامی فلوریدا برای حمله به سواحنل   

 .شمالی از هاوانا تا کاردناس استفاده می شد

یک چیز برای سلیا و برادران کاسترو تقریباً روشن بود: کوبا برای چنین حمله ای بسیار آسیب 

پذیر است. کوبا بزرگترین جزیره در حوزه کارائیب و شانزدهمین جزیره بزرگ در دنیاست. یک سوم از   

جزیره از کاردناس به طرف غرب فقط یکصد و شصت کیلومتر با فلوریدا فاصله دارد و دو سوم از جزیره 

نیز از کاردناس تا باراکوا در امتداد جنوب فلوریدا کشیده شده است. اندکی دورتر از جنزینره اصنلنی          

هزاران جزیره کوچکتر وجود دارند که مجمع الجزایر د سابانا و مجمع الجزایر کاماگوئه از بزرگنتنرینن    

 .آنهاست

مجمع الجزایر یس کانارّئوس در جنوب هاوانا که شامل جزیره نسبتاً بزرگ ی یونتود می شود 

که فیدل ایام زندان را آنجا سپری کرده بود. سواحل اصلی کوبا در مجاورت هزاران جزیره کنوچنکنتنر      

است و مجاورت آن با فلوریدا و نیز مجاورت با نیکاراگوئه که سوموزا دیکتاتور مورد حنمناینت اینایت       

متحده بر آن حکمرانی می کرد، تقریباً دفاع از جزیره را غیرممکن می کرد. سلیا و برادران کناسنتنرو       

ها را ممکن کنرده  ”  غیرممکن ”  همگی روی این نکات توافق داشتند، اما آنان در دوران جنگ انقلابی 

 .بودند و اکنون بار دیگر این را می آزمودند

سلیا بعدها این مقطع از تاریخ کوبا را با این جملات) در نامه ای به نورا( توصیف کرده اسنت:      

برادران  -آره، نورا! ما ایمان داشتیم که کشته خواهیم شد، چرا که می دانستیم رهبران ایایت متحده  ” 

اینقدر احمق نیستند که به جزیره ای کوچک حمله کنند و جنگ را ببازند. ایمان داشتیم کنه    -کندی

کشته خواهیم شد، چرا که می دانستیم به جز ایستادگی و جنگ چیز دیگری از کلّه ما نمی گنذشنت.   

در کل این جلسه فقط به بهترین طرز دفاع ، با حداقل امکاناتی که داشتیم، تا لحظه مرگ فنکنر منی      

 ”.کردیم
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این سلیا بود که پشت میزی در نزدیکی نقشه نشسته بود و جلسه با بنرادران کناسنتنرو را           

سواحل جنوبنی   -یادداشت برداری و جمع بندی می کرد. او با کمک چوب خط، نقاط مورد نظر نقشه  

پس، این توافق نظر داریم ”سورگیدرو د باتابانو تا جنوب هاوانا و ترینیداد در جنوب را ورانداز می کرد: 

که حمله زمینی و تدارکات نظامی دشمن از نیکاراگوئه این مناطق را نشانه گرفته است. رائول! دقینقناً     

قبل از ورود تو به جلسه، فیدل گفت که به باور او حمله جایی بین سورگیدرو و ترینیداد... دقینقناً در        

اینجا... خلیج خوکها واقع در شرق سیناگا د زاپاتا صورت خواهد گرفت. او دییل اش را بعداً بنرای منا         

توضیح خواهد داد. اما همه موافقیم که قبل از آغاز حمله زمینی، هواپیماهای جنگی ایایت منتنحنده،     

فرودگاه های سیوداد لیبرتاد، سن آنتونیو د لوس بانیوس در نزدیکی هاوانا و فرودگاه سانتیاگو د کوبا را 

در سواحل جنوب شرقی با خاک یکسان خواهند نمود. من گزارشاتی درباره امنکناننات منا در اینن             

و تعدادی جنگنده هستند کنه     DC-3  بیشتر هواپیماهای قدیمی باربری -فرودگاهها را در اختیار دارم

قطعات یدکی یزم را نیز نداریم. احتمایً این هم فرصت کافی برای تعمیر و تجهیز نداریم.....] چرا که         

 .”ایایت متحده قرارداد ] قطعات و هواپیماهای جنگی  ما با انگلیس را مسدود کرده است

رائول گزارشی از توان نظامی هوایی کشور ارائه کرد. او گزارش داد که کوبا پانزده تا از بهترین  

 .خلبانان جوان دنیا را دارد، اما فقط هشت جنگنده هوایی آماده پرواز هستند

سلیا به فکر فرو رفت، از پشت میز بلند شد و کمی از آنان فاصله گرفت. بعد نگاهی به فنیندل    

امروز من و تو به ترینیداد می رویم و شب را آنجا خواهیم ماند. فردا هم در امنتنداد      ” انداخت و گفت:  

سواحل جنوبی به سمت غرب می رانیم. می توانی درباره اینکه چرا تهاجم اصلی زمینی بنه خنلنینج          

 ”.خوکها صورت خواهد گرفت، توضیح دهی

به منظور غافلگیر کردن دشمن که گویا چیزی از ماجرا نمی دانسنتنه     ” بعد رو به رائول کرد:  

و جنگنده های قدیمی را در معرض دید قرار دهیم، اما باید هشت جنگنده و   DC-3   ایم، هواپیماهای

 .”پانزده خلبان را برای ضدحمله مهیا کنیم

رائول سری] به نشان تأیید  تکان داد. به آرامی از صندلی بلند شد، قبل از اینکه سلیا را در        

 .آغوش بگیرد و گونه اش را بنبنوسند، دسنت فنیندل را فشنرد. بنعند از اتناق بنینرون رفنت                                

سلیا دست چپ اش را روی سینه گذاشته بود و پلاک ماریا را در چنگ گرفت. آن را محکم می فشنرد   

  :و از پنجره به بیرون خیره شده بود.واژه های ترانه مورد علاقه اش به نرمی در ذهن اش تکرار می شد

 ....جایی بر فراز رنگین کمان ها
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 فصل یازدهم

 کملوت

، در یک کنفرانس مهم خبری از پرزیدنت جان.اف.کندی سؤال شند :        ۷۶۹۷دوازدهم آوریل 

حکومت ایایت متحده در کمک به تبعیدیان کوبا برای بازپس گرفتن کشورشان چه خواهد کرد؟ او در 

اول از همه، باید بگویم که تحت هیچ شرایطی از سوی نینروهنای ننظنامنی        “ جواب دقیقاً چنین گفت: 

ایایت متحده دخالتی] نظامی  روی نخواهد داد. این دولت هر کاری از دست اش بر بیاید خواهد کرد    

و فکر می کنم که با انتظارات ما جور در می آید که اطمینان حاصل شود که در هیچ اقدامنی داخنل     

شد. نام این قلعه برای نخستین بنار      . کملوت : قلعه ای معروف که طبق افسانه ها به دست شاه آرتور پادشاه انگلیس ساخته  ۷

های فرانسوی آورده شد، اما کملوت واقعی در قرن شانزدهم ساخته شد. بهرحال کملنوت    در قرن دوازدهم میلادی در داستان

نمادی از جهان افسانه ای شاه آرتوری است. دارای دژی تسخیر ناپذیر و .... جان.اف.کندی در چنین عالم افسانه ای سیر منی         

 کرد و اشاره نویسنده کتاب و سلیا کنایه از عالم افسانه ای کندی است. مترجم

1  
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خاک کوبا، یک آمریکایی دخالت نخواهد کرد. مسأله اصلی در کوبا، چیزی بین ایایت متحده و کنوبنا      

 ”.نیست. این مسأله ای بین خود کوباییهاست

اغلب چنین است که در بیانات علنی مقامات سیاسی واقعیت را پنهان می کنند. همانگونه که  

تمام شاخص های تاریخی این نظریه را تأیید منی    ” جورجی آن گییر در شاهزاده چریک نوشته است:  

کنند که از جانب رئیس سیا آلن دولز به اطلاع کندی رسید که مأموریت نیروی نظامی تبعیدیان کوبنا  

وقتی کننندی        ۷۶۹۰از قبل و از سوی دستگاه آیزنهاور تصویب شده است، اما] در کمپین انتخاباتی  

رودرروی نیکسون قرا گرفت، با تمام توان این مسأله را تکذیب کرد و حتی دستگاه آیزنهاور و نیکسون 

با این وجود در رابطه با کوبا،دو پروژه اصلی کننندی در     “ را به خاطر هدف قرار دادن کوبا شماتت کرد. 

همان اوایل دوران ریاست جمهوری اش عبارت بودند از: الف( عملیات مونگوس؛ عملیات سرّی سازمان   

سیا و مافیا برای قتل رهبران کوبا و ب( عملیاتهای فشرده تعلیم نظامی برای تدارک تهاجم نظامی بنه   

کوبا که در پایگاههای نظامی ارتش در فلوریدا و پایگاه جدید نظامی و پرهزینه ای کنه در سنواحنل        

شرقی نیکاراگوئه ایجاد کرده بودند، صورت می گرفت. سیا به هر یک از نیروهای تحت تعلیم مناهناننه     

چهارصد دیر به علاوه یکصد و هفتاد و پنج دیر حق تأهل و یکصد دیر به ازای هر فرزند پرداخت می 

کرد. از میان پانصد نفر از تبعیدیان کوبا که در دوره اول از سوی سیا بکار گرفته شدند، دویست نفر در  

 .کوبا دارای سوابق جنایی مانند قتل بودند

افسر جوانی که از پایگاه هوایی هومستد کالیفرنیا خطر تهاجم ایایت متحده را به اطلاع سلینا  

رسانده بود، تنها آمریکایی باشرافتی نبود که از حملات دائمی ایایت متحده به کوبا دلخون بود. بیست  

ویلیام فولبرایت سناتور ، شخصاً یادداشتی هشدارآمیز به کندی داد و در آن عنننوان    ۷۶۹۷و نه مارس 

این فعالیتها و لو حمایت پنهانی از جنس ریاکاری و کلبی مسلکی است که ایایت متنحنده   ” کرده بود:  

مرتباً در سازمان ملل و جاهای دیگر اتحاد شوروی را به خاطر آن تقبیح می کند. این مسائل از چشنم   

در سنای ایایت متحده هیچکس از   “ حتی در وجدان ما نیز دفن نخواهد شد.  -دنیا پنهان نخواهد ماند

فولبرایت قدرتمندتر نبود، با این وجود پرزیدنت کندی جانب مافیا را گرفته بود. ظاهراً ائتنلاف او بنا        

 .یا شرافت بود“دموکراسی” مافیا مستحکم تر از تعهدش به 

، چستر.ای.باولز معاون وزیر خارجه ایایت متحده نامه ای سه صفحنه    ۷۶۹۷سی و یکم مارس 

ای به دین راسک ) وزیر خارجه( داد که به امضای ده تن از سیاستمداران معروف رسیده بود و در آن     

نامه پیرامون حمله به کوبا هشدار داده بودند. باولز از قرار معلوم روی پاهای دین راسک افتاده و از او      
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برای رضای خدا و به خاطر مردم ایایت متحده، لطفاً اجازه نده چنین بشود! لطفناً   ” خواهش کرده بود:  

بهش ] به کندی  بگویید که این کشور این درجه از جنون را تحمل نخواهد کرد! آه، خدایا، نمنینشنه!       

 ”.مردم کوبا و مردم آمریکا سزاوار چنین جنگی نیستند

 .عملیات بی وقفه پیش می رفت

 -به بهترین شیوه ممکنن  -در عین حال، سلیا و برادران کاسترو خود را برای سد کردن تهاجم

 آماده می کردند. رائول هشت تن از هواپیماهای جنگی قابل استفاده را قایم کرده بود : یک هواپیمنای   

B-26 سه فروند ، T-33 و چهار هواپیمای Sea Fury      ساخت انگلستان که همگی بمب افکنن هنای

 .سبک بودند

دو پایگناه   -و هواپیماهای جنگی بلااستفاده را در سه پایگاه هوایی DC-3  هواپیماهای باربری

در نزدیکی هاوانا و یکی در سانتیاگو در معرض دید دشمن رها کردند تا در نخستین حملات هنواینی     

 طعمه انحرافی ] دشمن  شوند،

فیدل و سلیا سواحل خلیج خوکها را پیموده بودند و جایی که بزعم فیدل هدف تهاجم اولنینه   

و اندکی  -خواهد بود را به سلیا نشان داده بود. البته هزاران هدف احتمالی دیگر ممکن بود، اما شانس  

 .با آنان همراه بود -تخمین درست و چندین توصیه مناسب

هناواننا سنپنری          ۷۷، سلیا و فیدل شب را در آپارتمان خیابان شماره ۷۶۹۷دوازدهم آوریل 

ناو جنننگنی بنزرگ       “ ها گفته می شد کردند. چندین تماس تلفنی دریافت کردند که در یکی از تماس 

در شمال سواحل کوبا دیده شده است. مؤرخان نقل می کنند که فیدل فوراً دریافته بود کنه   “ آمریکایی

من از هیچ اقدامی در این منطقه باکی ندارم....] کنندی        ” این نقشه ای انحرافی است. فیدل گفته بود:   

 ”.تا جاییکه بتواند دور از فلوریدا، در مناطق جنوبی در غرب ترینیداد حمله خواهد کرد

آنگونه که سلیا بعدها برای هربرت.ال.ماتیوس تعریف کرده است، آن شب فیدل و سلیا پنننج       

، سلیا و فیدل در پونتو اوننو ۷۶۹۷بخوابند. جمعه چهاردهم آوریل  “ در آرامش”  ساعت وقت داشتند تا 

بسر بردند. آنان در لباسهای نظامی سبنز    -ستاد اصلی فرماندهی نظامی در هاوانا -) نقطه شماره یک(   

رنگ چریکی خود را آراسته بودند. نقشه آنان نه تسلیم، بلکه مقاومت و زنده ماندن در برابر بنمنبناران     

 های هوایی قابل انتظار بود و بعد رویارویی نظامی در جنگی زمنینننی عنلنینه تنهناجنم آمنرینکنا                    

کوبا توانایی مقابله با نیروی هوایی ایایت متحده نداشت، اما باور داشتند که اگر از بمباران اولیه جنان    

و پنج هزار نیروی نظامنی و     سالم بدر ببرند، نیروهای مهاجم را بشدت تنبیه خواهند کرد. کوبا بیست  
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تعداد کثینری از    ” دویست هزار میلیشیای مردمی آماده بکار داشت، سیا به کندی اطلاع داده بود که:  

نیروهای نظامی و بخش اعظم میلیشیا به محض اینکه از حملات هوایی کوبنده ما مطلنع شنونند، از        

 .سلیا و فیدل طور دیگری فکر می کردند“کاسترو رویگردان می شوند.

 ۷۷ساعت نه بعد از ظهر چهاردهم آوریل، سلیا و فیدل به آپارتمان واقع در خیابان شنمناره       

جنغند   ”  هاوانا برگشتند تا شب در آنجا بسر برند. ساعت یک و ربع نیمه شب خوابیندنند. آننان بنه             

معروف بودند و تا پاسی از شب بیدار بودند، اما آن شب زودتر از معمول خوابیدند. ساعت پننج و     “ شب

ربع بامداد از خواب بیدار شدند. نه تماس تلفنی در میان بود و نه خبری از دستیاران بود. غرش بمنب    

 .آمریکایی که بر فراز هاوانا در حال پرواز بودند، آنان را از خواب پراندB-  26 افکن های

از خواب بلند شندینم و امنورات          ” بعدها در این باره سلیا به هربرت.ال. ماتیوس گفته است:    

 ”.صبحگاهی را انجام دادیم. پیش از هر چیز یک قوری قهوه آماده کردم

بودند، صدای مهیب انفجار پایگاههای هوایی آننان  ”  امور صبحگاهی “ در حالیکه مشغول انجام

در اطراف هاوانا در آپارتمان آنان پیچید. رائول از طریق تلفن به آنان اطلاع داد که پناینگناه هنواینی           

سانتیاگو در جنوب شرقی جزیره نیز بمباران شده است. افسر نیروی هوایی هومستد فلوریدا در دومین  

هر ساختمنان  ” مختص بمباران B-26   تماس تلفنی به اطلاع سلیا رسانده بود که یکی از جنگنده های

ظاهراً سیا در شناسایی و بمباران آپارتنمنان   “ و محلی است که بزعم سیا فیدل و سلیا در آن قرار دارند.

 .هاوانا ناکام مانده بود ۷۷خیابان شماره 

بمب افکن های آمریکا کار خود را تمام کردند. سه پایگاه هوایی با خاک یکسان شد و هندف     

و هواپیماهای جنگی از کار افتاده نیز از بین رفتند. اسنتنراتنژی        DC-3  هواپیماهای باربری -انحرافی

سلیا، برادران فیدل مؤثر واقع شده بود. خلبانان جنگنده های آمریکا به فرماندهان خود اطلاع دادند که 

 ”.اکنون نیروی هوایی کوبا وجود ندارد”

سلیا، پس از صبحانه به طرزی بی رغبت از فیدل جدا شد. بسرعت خود را به ستاد فرماندهنی   

پونتو اونو رساند تا وضعیت تجهیزات مخابراتی را کنترل کند. فیدل هم به سمت جنوب هاواننا و بنه        

ها تا ایننجنا    به راه افتاد. غریزه و دانش تاریخ جنگ  -محل احتمالی تهاجم زمینی -سوی خلیج خوکها 

مصر را به خاطر داشتند که ناصر اجازه داد کل  ۷۶۲۹به نفع آنان عمل کرده بود. آنان رویدادهای سال 

 .نیروی هوایی اش با خاک یکسان شود
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، حملات نیروهای زمینی ۷۶۲۲آنان همچنین می دانستند که در گواتمای در هفدهم مه سال 

ایایت متحده دقیقاً بیست و چهار ساعت پس از بمباران های نخستین شروع شد. این جنگ موفقییت  

را بر گواتمای تحمیل کرد. رهبران کوبا بر اینن     “ دوست داشتنی”  آمیز بود و ایایت متحده دیکتاتوری 

باور بودند که ایایت متحده در حمله به کوبا از همان الگوی گواتمای پیروی خواهد کرد. حدس آننان     

 .درست از آب در آمد

، اندکی قبل از حملات هوایی، شش کشتی جنگی ایایت منتنحنده از      ۷۶۹۷چهاردهم آوریل 

-بندر پورتو کابزاس واقع در نیکاراگوئه به سمت آبهای کوبا راه افتادند. معروف است که لویس سوموزا 

بر لنگر رفته بود و با این جملات تاریخی سفر خوبی برای نیروی دریایی آمریکا آرزو  -رهبر نیکاراگوئه 

 ”.چند رشته موی ریش کاسترو را برایم بیاورید”کرده بود: 

راه افنتناده        -دقیقاً طبق پیش بینی فنیندل   -کشتیهای جنگی آمریکا به سمت خلیج خوکها

هنا رفنتنه و چنراغ            بودند. اندکی پس از حملات هوایی شانزدهم آوریل، غواصان آمریکایی به ته آب 

راهنمای کشتیها را در نقطه مقصد نصب کرده بودند. اندکی پس از نیمه شب، مهاجمان ] آمریکایی  با 

به شش گردان تقسیم شدند. سیا   -مأمور سیا و به عنوان فرماندهی کل عملیات -هدایت مانوئل آرتایم

به آرتایم گفته بود که نقطه فرود در اطراف پلایا خیرون و پلایا یرگو پوشیده از علف های دریایی بنی  

خطر است. اما در واقع امر، صخره های مرجانی تیغ مانند تیزبر بسیاری از نیروهای آرتایم را ناکار کرده 

 .و از استقرار نیروهای منظم نظامی، مضحکه ای درست کرده بود

خوزه رامون سوکو، فرمانده نظامیان کوبا، هم کار غواصان و هم لنگرگیری نیروها را رصد کرده 

بود و از طریق بیسیم با فیدل در ارتباط بود، فیدل در یک تانک موضع گرفته بود و از طنرینق پنینام       

 .رادیویی به سلیا گزارش می داد

مرجان های دریایی غیر منتظره همانند تیغ عمل کرده بود و نیروهای ایایت متحنده بندون     

ها گشت می زدند، گیر کرده بودند. در هنمنان       پشتیبانی و تدارکات کشتیهایی که کمی دورتر در آب

لحظه، همینکه سربازان آمریکایی شروع به تیراندازی کردند، فیدل و سلیا از نیروی هوایی ناچیز خنود  

 !کمک گرفتند: هشت جنگنده که آمریکایی ها خیال نمی کردند چیزی از آنها باقی مانده است

و    -کشتی فرماندهنی -کاپیتان انریکه کاریّراس روخاس بسرعت به اهداف نزدیک شد و ماروپا

آرتایم حتی  ۵۲۰۹را از بین برد. تهاجم نظامی ارکستره بریگاد   -یکی از کشتیهای تدارکاتی-هوستون 
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قبل از اینکه فیدل دستور شلیک گلوله ای بدهد، به یمن اطلاعات غلط درباره سواحل آرام! و ننینروی    

 .هوایی کوبا، دچار تلاطم شد

کاسترو همزمان که در خطوط مقدم جنگ را فرماندهی می کرد، بیشتر به یک کارشنناس و    

استاد شباهت داشت تا یک فرمانده جنگی. تصاویر سیاه و سفید از خطوط مقدم او را عینک به چشم و 

کلاه پشمی به سر نشان می دهد نه با کلاهخود جنگی. جورجی آن گییر در جایی نقل می کنند کنه      

فیدل همزمان که از داخل تانک تیراندازی می کرد و گلوله در پیرامون او همه جا صفیر می کشید، از   

چیکو! می خواهم پرواز کننی و     ” طریق بیسیم خلبانان جوان را دقیقاً با این کلمات راهنمایی می کرد:  

 .چیکو چنین کرد“یکی دیگر از کشتیهای تدارکاتی را منهدم کنی.

اندکی بعد فیدل چند خشاب گلوله را خالی کرد و رائول در پیام رادیویی با او در تماس بنود:    

گفته می شود که پیام های رادیوینی بنه     “ برادر! می شنوی؟ این صحنه های جذاب را از دست دادی!  ” 

 .توسط سلیا ضبط شده و چند دهه بعد در اختیار رسانه های مختلف دنیا قرار گرفت

هواپیماهای جنگی آمریکا در تلاشی مذبوحانه به عملیات پیوستند، اما چهار هواپیمای اولینن  

سقوط کردند و خلبانان همگی کشته شدند. پنج هواپیمای دیگر آمریکایی به صحنننه وارد شندنند.          

هیچ فرد مرتبطی با ارتش یا حکومت آمریکا در هیچ اقدام نظامی علیه کوبا شنرکنت   “ علیرغم ادعاهای

، چهار خلبان جنگی آمریکایی در این جنگ کشته شدند. این چهار نفر عنبنارت     “نکرده و نخواهد کرد

 .رای، ریلی شامبورگر، لئو فرانسیس بیکر و وید گری“پته“اند از: توماس

، دین راسک وزیر خنارجنه اینایت        ۷۶۹۷هفدهم آوریل  -شگفت انگیز اینکه در همان زمان

مردم آمریکا منی خنواهننند       ” متحده در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با تأکید بسیار عنوان کرد:  

بدانند که آیا در کوبا دخالت کرده ایم یا در آینده قصد مداخله] نظامی  داریم، پاسخ این پرسش اینن    

 ”.است که نه! آنچه در کوبا اتفاق می افتد، تصمیم اش با مردم کوباست

کنندلنینزا     ۵۰۰۲از آن روز تا به امروز، مقامات ارشد حکومت ایایت متحده از جمله در سال 

رایس وزیر خارجه کشور هنگام دریافت تأییدیه ] حرفه اش  در سنا، تلاش مداوم حنکنومنت اینایت         

متحده برای کنترل دوباره کوبا را انکار کرده اند. و از آن روز تاکنون سیاستگذاری ایایت متنحنده در      

رابطه با کوبا بوسیله باتیستایی های ثروتمند، قدرتمند و خوشخدمت در فلوریدای جنوبی تعیین شنده  

 .است
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در کاخ سفید، پرزیدنت جان.اف.کندی منقلب از چرخش غیرمنتظره اوضاع، تلفنی آخنرینن       

اخبار فاجعه ای که در خلیج خوکها بار آورده بود را دریافت می کرد. دستیاران کندی بعدها تصندینق    

 .کردند که برادران کندی هنگام دریافت گزارشات به گریه افتادند

پرزیدننت   اطلاعات مربوط به چهار هواپیمای ساقط شده و دفاع سرسختانه نیروی زمینی کوبا،

کندی را ناچار به فرمان توقف عملیات کرد. این فرمان موجب شد نیروهای درگیر در سواحل کوبا بنی   

دفاع رها شده و حتی نتوانند به کشتیهای جنگی که آنان را به محل آورده بود، بازگردند. این تصمینم   

موجب شد که دشمنان قسم خورده ای برای کندی پیدا شوند: باتیستناینی هنا، منافنینا و حنتنی                  

 .ضدکاستروهای دو آتشه که در صفوف سیا بودند

در آن هنگام روی میز کندی، پیام تلگرامی خشمگینانه نیکیتا خنروشنچنف وجنود داشنت.          

خروشچف صدر کشور اتحاد جماهیر شوروی، تنها رقیب واقعی ایایت متحده و موضوعی بود که اکنون 

کندی ناچار بود بیشترین توجه خود را بدان معطوف کند.پیام خروشچف که بعدها از اسنناد طنبنقنه        

هنوز هم برای پرهیز از مخمصه دیر نشده است. آمرینکنا    ” بندی شده خارج و منتشر شد، چنین است:  

هنوز هم فرصت دارد که شعله های آتشی را که براثر مداخله در کوبا افروخته شده و به حرینقنی بنی      

امان تبدیل شده است، خاموش کند. تا جاییکه به اتحاد شوروی بر می گردد، نباید درباره موضنع منا      

اشتباه شود: ما همه امکانات را در اختیار مردم کوبا و حکومت آن قرار می دهیم تا تهاجم به کنوبنا را      

 ”.پس زنند

پیام خروشچف تهدیدی جدی به حساب می آمد. چرا که اتحاد شوروی سلاحهای اتنمنی در     

اختیار داشت که قادر بود ایایت متحده را از بین ببرد. کندی در دستان خروشچف بنازی منی کنرد.         

تهاجم یک چیز بود و تهاجم و باختن جنگ چیز دیگری بود. خروشچف تعجب می کرد که ابنرقندرت    

 .چنین رهبران احمقی انتخاب می کنند -تنها رقیب شوروی -جهان

شکست مفتضحانه خلیج خوکها، مهر رئیس جمهوری جنایتکار و بی تدبیر بر پیشانی کنندی  

تنعندادی از        ۷۶۹۰در اوایل ژانویه ”زد .هربرت. ال. ماتیوس در مقدمه ) انقلاب در کوبا( نوشته است: 

روی کشتزارهای کوبا بمب های ناپالم منی     -و تعدادی با خلبان آمریکایی -هواپیماهای سیا از فلوریدا

البته که ایایت متحده دخالت هر آمریکایی و هواپینمنای   “ ریختند تا محصویت نیشکر را از بین ببرند. 

که قبلاً هم بدان اشاره شد، کنودکنان و زننان        “ گونه-بمب های ناپالم”  سیا را انکار کرد. برخی از این 

معصوم کوبا، از جمله یک خانواده چهار نفری، را به قتل می رساندند. سیا که همیشه دیر تشخیص می  
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دهد که چنین اعمالی خصومت به دنبال می آورد، قبل از تهاجم به خلیج خوکها، کندی را منتنقناعند     

از کاسترو روی گردان می شوند. کندی آلن  ” کرده بود که به محض تهاجم ایایت متحده دهقانان کوبا 

دولز را برکنار کرد، اما سیا سیا است! هوارد هانت را اخراج نکردند. او در پست خود ماند و چند سنال      

 .بعد مغز متفکر رسوایی واترگیت شد

بر خلاف پیش بینی های سیا، نیروهای کوبا تا سرحد مرگ آماده دفاع بودند و حتی یکنننفنر    

فیدل به محض شروع عملیات ” جانب ایایت متحده را نگرفت. شخصی در سیا پیش بینی کرده بود که  

مطالعه تمام رفتارهای فیدل خلاف این را اثبات کنرده    “ دم اش را روی کول می گذارد و فرار می کند. 

 .است

خود را به محل سکونت سلیا و فیندل   B-26 این هم عجیب است که سیا نتوانست بمب افکن

هدایت کند. نیویورک تایمز محل اقامت آنان را می دانست. چطور ممکن است که یک هواپیمای بمب   

 !افکن، طعمه اش را پیدا نکند؟

نیروهای فیدل به سهولت توانستند مهاجمان به سواحل خود را یا از پنای در آورنند و ینا            

دستگیر کنند. آخرین آمار اسرای جنگی یک هزار و یکصد و هشتاد و نه نفر بود. از آنجا که تهاجم بنه    

کوبا نقض آشکار کلیه قوانین بین المللی، از جمله قوانینی که به امضای ایایت متحده رسنینده بنود       

منشور سازمان کشورهای قاره؛ ماده  ۵۲و  ۷۹منشور حقوق ملل؛ مواد  ۲۷و ماده  ۲، پاراگراف ۵) ماده 

معاهده ریو و قانون بوگوتا( بود، کوبا می توانست کلیه اسرا را محاکمه و اعدام کند. بویژه در ننظنر         ۷

داشته باشیم که مهاجمان اونیفورم نظامی هیچ کشوری بر تن نداشتند و بسادگی می توانستند آنان را 

 .تروریست و نه سربازان ارتش لحاظ کنند

بمب افکن های آمریکایی در هیأت هواپیماهای نیروی هوای کوبا ظاهر شده بودند و نشنان      

نیروی هوایی کوبا بر بدنه آنها الصاق شده بود. اما کوبا به یکهزار و یکصد و هشتاد و نه اسیر آسنینبنی     

نرساند. آنها را در ازای دریافت پنجاه و سه میلیون دیر به آمریکا پس فرستاد. از هر نظر برادران کندی 

درست همانند پولی که از جیب خود به عنوان رشوه انتخاباتی به مافینا منی      -می بایستی این پول را 

 -و نه برادران کندی و باتیستاینی هنا     -از جیب خود بپردازند، اما این مالیات دهندگان آمریکا -دادند

پرداختند. پس از تهاجم خلیج خوکها، جان.اف.کنندی رئنینس          -و ...    مالی  -بودند که تقاص ماجرا را 

جمهور جوان و بی لیاقت) همانگونه که در افواه شایع بود( ایایت متحده از اینکه مالیات دهندگان جدّ   
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بلیغ بلیغ می کردند تا رسوایی کندی را یپوشانی کنند ، شگفتزده شد. این نقل قول معروف کننندی:    

 .، دهنکجی آشکار به جهالت و خنگی رأی دهندگان بود“هر چه بدتر عمل کنم، محبوبتر خواهم شد”

نماینده وقت ایایت متحده در سازمان ملل آدیی استونسون بود که دوبار ننامنزد ریناسنت         

جمهوری شده و یکی از صادق ترین و محبوب ترین سیاستمداران آمریکا بود. استونسنون بشندت از        

دخالتی در تهاجم به کوبا نداشته است، دفاع می کرد. وقنتنی      “ که به هیچ وجه”  موضع ایایت متحده 

در پوشش نیروی هوایی کوبا به استونسون نشنان   -تصاویر هواپیماهای بمب افکن و خلبانان آمریکایی

داده شد، دروغ هایش رنگ باخت. این افشاگری برای تمام عمر استونسون را آزار داد. پرزیدنت کنندی    

مالیات دهندگان آمریکایی نینز هنمنراه      “ آدیی دروغگوی رسمی من است. ” خندیده بود و گفته بود :  

 .جمهور بودند کندی خندیده بودند. آنان نیز همفکر رئیس

آزار کوبا از سوی بقایای دیکتاتوری باتیستا که براحتی فلوریدای جنوبی و سنیناسنتنگنذاری        

خارجی ایایت متحده در رابطه با کوبا را قبضه کرده بودند، چندین دهه ادامه داشت. سلیا سانچنز در     

های بایا د کوچینیوس ) معادل اسپانیولی خلیج خوکها (را اینگونه بنینان      درس ۷۶۱۹نامه ای به سال 

 :کرده است

بدترین عناصر دیکتاتوری مخلوع تحت حمایت آمریکا در خاک این کشور جاخوش کنرده و    ”

بلافاصله دیکتاتوری خود را در آنجا ایجاد کردند. از خاک این کشور برای حملات تروریستنی عنلنینه        

همسایه کوچک خود استفاده کردند. مردم ایایت متحده بهای چنین اعمالی را پرداختند، اما نفعی از    

آن نبرده و بسیار احمق بودند که با آن مخالفت نکردند. نظام دوحزبی دموکراسی آمریکایی، از آنجا که  

متوجه شدم  ۷۶۹۰هر دو توسط مافیا کنترل می شوند فشل شده است. در انتخابات ریاست جمهوری  

های کندی را در دست دارد و جناح دینگنر    که جناح مافیای تحت رهبری سام جانکانا کنترل دمکرات

آن به رهبری کارلوس مارچلّو جمهوریخواهان نیکسون را کنترل می کند. نورا! با نگاهی به گذشته می   

فهمم که کوبا نمی توانست به این انتخابات امیدی داشته باشد، چرا که از آنجا که هر دو حزب منزدور  

 -سه عنصری که می خواهند دوباره کوبا را در دست گیرند -مافیا، سرمایه داران و باتیستایی ها هستند

و بزرگترین دموکراسنی   -آلترناتیوی و گزینه ای صادقانه در کار نبود. بزرگترین و قویترین کشور جهان

غصب شده بود. به مرور زمان دریافتم که این تنزل همچون سرطانی یعلاج و غیرقابل عنمنل       -تاریخ

] پزشکی  دموکراسی شما را از درون خواهد خورد. در یک نظام دو حزبی، حداقل انتظار می رود کنه     

 ”.آزمونی بود و ایایت متحده در آن رفوزه شد ۷۶۹۰یکی از آنان خرید و فروش نشود. کوبا و انتخابات 
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مردم آمریکا ) به جز از طریق مالیات( کاملاً و به طرزی زیرکانه دخالتی در اوضاع نداشنتننند.     

رئیس جمهور پس از او امکان داده است که هر جا سخن از کوبا در منینان    ۶این ] غفلت  به کندی و   

باشد با مافیا و باتیستایی ها زد و بند داشته باشند. ارتش عظیم روابط عمومی کندی و زنندگنینننامنه       

نویسان او درباره اشتباهات احمقانه، بزدینه، جنایی و بچگانه او تفاسیری نوشته اند. از منینان ننوابنغ        

روابط عمومی کندی به سه تن از سخنرانی نویسان و متملّقان اشاره می کنیم: تد سنورنسنون، آرتنور       

بویژه رسانه های عنظنینمنی      -شلسینگر و رایموند پرایس. این افراد با همکاری رسانه های بستر اصلی 

توانستند داستانهای گیج کننده ای سر هم کنند و بهانه هنای بناورنناپنذینری         -چون واشنگتن پست

بتراشند تا خطاهای کندی در رابطه با کوبا و رسوایی های جنسی او را تلطیف کنند. آنان نمونه هاینی   

بدست دادند که باورهای ما به دموکراسی آمریکایی را زیر سؤال بردند. آدمی با شامه تینز سنیناسنی        

همانند جو کندی می داند که حتی مایکی ماوس) شخصیت معروف کارتونی.م( می تنوانند رئنینس            

 .بویژه اگر تنها رقیب او دونالد داک باشد -جمهور آمریکا شود

استراتژیست های سیاسی ایایت متحده نیز بعدها همچون سلیا به تحنقنینق اینن مسنألنه           

را برای پسرش بخرد. جوزف کنندی    ۷۶۹۰پرداختند که : چطور جوزف کندی توانست آرای انتخاباتی  

های تخیلی پنول داد تنا        به نویسندگان متعددی از روشنفکران برج عاج نشین تا نویسندگان داستان

که جان. اف.   -و بعداً فیلمی سینمایی -را به رشته تحریر در آورند. کتاب “ نمایه هایی از شجاعت” کتاب 

کندی را به عنوان یکی از قهرمانان جنگ دوم جهانی به تصویر می کشد. کتاب بعدها به عنوان منواد     

درسی برخی از مدارس تعین شد. جو توانست در سنای ایایت متحده کرسی ای را بنرای فنرزنندش         

شود. اما جان. اف. کندی در انتخابات     -کرسی ریاست جمهوری -بخرد تا تخته پرشی برای هدف اصلی

می باخت تا اینننکنه     -معاون آیزنهاور -داشت کرسی را به رقیب اش نیکسون ۷۶۹۰ریاست جمهوری 

پدر از اراذل مافیا خواست آرای تعیین کننده ایالت های ایلینیوس و ویرجینیای غربی را تضمین کنند، 

بنابراین کندی ها مدیون مافیا بودند و بازگشت کوبا) به دست مافیا ( بهایی بود که می خنواسنتننند         

 .پرداخت شود

در خود کاخ سفید، جان.اف.کندی رسوایی های جنسی متعددی از جمله رابطه جننسنی بنا        

جودیت اکسنر، دوست دختر یکی از سران مافیا به نام سام جانکانا، ببار آورد. اما نه فاجعه خلیج خوکها 

و نه رسوایی های جنسی مانعی سر راه کندی نشد. تیم روابط عمومی او و رسانه های منردم فنرینب       

هنوز از او به عنوان رئیس جمهور جوان و خوشتیپ قهرمان سازی می کردند و او را با کاملوت افساننه  

 .ای شاه آرتور یکی می کردند
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می بایستی به طرزی سختکوشناننه   ” به نورا پترز نوشته است:   ۷۶۱۱سلیا در نامه ای به سال 

بر فراز رننگنینن      ”  مفهوم واقعی کملوت را در رابطه با کندی در کاخ سفید یاد می گرفتم. در حالیکه  

به فیلمی زیبا و بیخطر مربوط می شد، فهمیدم کملوتی که با کندی نسبت دارد، شخنصنینتنی     “ کمان

 .”زشت و خطرناک است

پیروزی باورنکردنی جزیره کوچک در خلیج خوکها موجب حیرت دنیا شد و این جنزینره را       

بیش از پیش روی صحنه جهانی پرتاب کرد. این موضوع بر سلیا اثری نگذاشت تا اینکه فهمید اکننون   

توجه اتحاد شوروی به موضوع جلب شده است. حتی آرتور شلسینگر دستیار اصلی و تملق گوی کندی  

 :پس از خلیج خوکها نوشت

واقعیت این بود که فیدل کاسترو به دشمنی شکست ناپذیر و در رهبری رژینمنی بسنینار         ”

سازمان یافته قرار گرفت که در خیال کسی نمی گنجبد. تقریباً در اولین فرصت ممکن توانست تهاجم  

را دفع کند. جنگنده های او با سرعت و قدرت عمل کردند. پلیس فیدل امکان هر گونه خرابنکناری و       

شورش در پشت جبهه را دفع کرده بود. سربازان او وفادار بودند و قهرمانانه جنگیدند. شخص فیدل به   

هیچ وجه مرعوب نشد و اگر خطایی متوجه او باشد، دست بای گرفتن قدرت تهاجم و احتیاط مفرط در 

 ”.حف  جبهه در امتداد سواحل بود. کار فیدل خارق العاده بود

منن و فنیندل بناور           ” و به نورا نوشته است:  “ دست بای گرفته بود”  سلیا هم قدرت تهاجم را 

 -داشتیم که کشته می شویم. چرا که می ماندیم و می جنگیدیم و باور نمی کردیم که ایایت متنحنده   

 ”.چنان احمق باشد که به جزیره ای کوچک حمله کند و جنگ را ببازد -قدرتمندترین کشور جهان

سلیا به نورا پترز مفهوم پیروزی کوبا در خلیج خوکها  ۷۶۱۲در نامه ای به تاریخ سوم سپتامبر 

 :را اینگونه توضیح می دهد

پس از خلیج خوکها امیدوار بودم که فشار مردم ایایت متحده و رسانه هنای آن حنمنلات        ”

نظامی و اعمال تروریستی بیشتر را کنار بزند. آمریکا باید دوست ما و شریک اصلی تجاری ما باشند و     

 -بویژه این که اکثر مردم آگاه شنده انند       -باید به خاطر حمایت اش از باتیستا، باتیستایی ها و مافیا 

خجالت بکشد. اما پس از خلیج خوکها، نمی دانستم که چی در انتظار ماست. اما نورا! این را به خوبنی     

می دانستم: تا من زنده ام و تا فیدل جان در تن دارد نه باتیستایی ها، نه مافیا و نه سنرمناینه داران         

ایایت متحده هرگز بار دیگر کنترل کوبا را در دست نخواهند گرفت. من از حملات تروریستی کنه از       

فلوریدا سرچشمه می گرفت و دهقانان و گردشگران را می کشت، خسته بودم. از تهاجم جبونناننه ای      
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مانند خلیج خوکها خسته بودم. ترجیح من جنگی بزرگتر و مشخص تر بود. جنگی یکبار برای همیشه.   

پس از خلیج خوکها، پس از اینکه آمریکا دوباره کوبا را نشانه گرفت، نگاههای من هم به دوردست، بنه  

روسیه دوخته شد. آنان ارتشی بزرگتر از ایایت متحده داشتند و سلاح اتمی نیز در اختیار داشتند. می   

خواستم حملات تروریستی و تهاجم به کوبا پایان یابد، اما حتی می خواستم با جنگی بنزرگنتنر اینن       

ها نداشتم، اما خلیج خوکها علاقه مرا به سمت روسیه جلب  قضیه تمام شود. من وجه اشتراکی با روس 

 ”.کرد. گزینه ای که اگر می توانستم، برایش کار می کردم

جان.اف و رابرت کندی که هرگز نه از سوی رسانه ها و نه از سوی مردم مورد مؤاخنذه قنرار      

نگرفتند هنوز حکومت و ارتش ایایت متحده را در دست داشتند. گستاخی آنان در حال افزایش بنود.     

 .اکنون بیشتر از قبل مصداق پیدا کرده بود“کملوت”دروغ 

جورجی آن گییر، ستون نویس معتبر آمریکایی تا به امروز هم از فیدل کاسترو متنفر است و   

علاقه ای به فیدل نداشت. گییر آن زمنان    -زندگینامه کاسترو  -“شاهزاده چریک” هنگام نگارش کتاب 

کتاب کندی را به خاطر پیامدهای خلنینج خنوکنهنا         ۷۹۷و اکنون نیز عاشق کملوت است. در صفحه 

 :توصیف کرده است. بعد این عبارات دردناک اما واقعی را نوشته است“فروتن اما هنوز مصمم”

” جان.اف.کندی رهبر کشور قدرتمند ایایت متحده و فیدل کاسترو رهبر جزیره کوچک و       ”

کوبا، اکنون رقبای جهانی هم شده بودند که به نوبه خود روح دنیای در حال رقنابنت بنود.      “ بی قدرت

تعهد کندی... شکست دشمن اش، فیدل کاسترو، بود. پرزیدنت کندی انتظار شکست این عملیات را به   

خیالش هم راه نمی داد. اما شکست و پیامدهایش چنان روشن و مفتضح بود که کندی نمی تنوانسنت    

به خود بباوراند دچار چه اشتباه سهمگینی شده بود. در حالیکه جان. اف. کندی در کاخ سفید غمبناد     

گرفته بود، برادرش ،باب کندی، بیشتر و بیشتر از درد شکست به خود می پیچید و حتی مصمم تر از   

تا از شر فیدل خلاص شود. بهرحال برادران کندی رقبای بنزرگنی       -اما به شیوه ای متفاوت -قبل بود

بنود کنه     “ فشار و فشنار و فشنار      “ بودند و این اولین شکست، اما شکستی کامل بود. اصرار باب کندی 

های عجیب و غریب  کشاند. مجموعه ای از تلاش “ عملیات مونگوس”  دستگاه کندی و سیا را به تعمیق 

و حتی تلاش برای زدن ریش او! و مجموع این اقدامات با کنمنک     برای مسموم کردن کاسترو، قتل وی

سیاستگذاران آمریکایی را به ورطه ای کشاند که هرگز در رابطه با ”  عقده کاسترو ”مافیا انجام می شد. 

 (۷۹۵)صفحه .“خیال آن را به ذهن راه نمی دادند“واقعی” کشورهای 

درست یا غلط، کوبایی که سلیا رؤیای آن را در سر داشت؛ سرزمینی که شاید یکبار در قصنه    

 .است“کملوت” ها تعریف اش را شنیده بود، هنوز هم وجود دارد و در ستیز با 

 فصل یازدهم



 سلیا سانچز  

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم

 چشمان اسپانیایی

در معبد اسطوره های انقلابی، چندین عنوان برای سلیا سانچز ثبت شده است، عناوینی مانند: 

ریچ هناننی( و      “ )  بزرگترین زن انقلابی همه اعصار”  پابلو آلوارز تابیو(؛  “) بزرگترین سازنده تاریخ کوبا”

 (.)مارتا روخاس، همکار انقلابی سلیا و نویسنده مطرح جهانی“ بزرگترین واقعه نگار انقلاب کوبا”

نویسندگان کوبایی مانند مارتا روخاس و کارلوس فرانکی و تعدادی از نویسننندگنان منطنرح        

آمریکایی همه می دانند که سلیا یادداشت نویسی قهّار بود و یادداشت های بسیاری نیز دریافنت منی     

کرد. همه می دانند که سلیا این یادداشت ها را برای آیندگان حف  کرده است. مارتا روخاس رونوشت   

بسیاری از یادداشت ها و اسناد آرشیو شده سلیا را در اختیار من قرار داده است که هینچ ننویسنننده       

 .آمریکایی تاکنون بدانها دسترسی نداشته است

سلیا سانچز حتی کوچکترینن  ”  پدرو آلوارز تابیو خاطرنشان کرده است که در آرشیوهای کوبا 

مانننند جنزئنینات         -و بسیاری از مسائل انقلاب سیئرا-مانند فاکتور خرید داروی سرفه -یادداشت ها 
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سلیا به نورا پترز گفته “ را آرشیو کرده است. یادداشت های سلیا به طرزی بتواره دقیق اند.   -ها  درگیری

من نخواسته ام درباره انقلاب هیچ دروغی سرهم بندی شود. اگر بخواهند انقلاب را با دروغ اعتبار ”بود: 

بخشند، من شرمسار می شوم. فکر می کنم هر انقلابی با اهدافی برجسته شروع می شود. اما بسیناری    

 ”.در طمع و شهوت قدرت مضمحل می شوند. نورا! انقلاب من چنین نیست

معروفترین یادداشتی که از سوی فیدل نوشته شده است، نامه ای است که سنلنینا روی آن        

گذاشته است. زمانیکه در سیئرا مشغول جنگ بودند و آینده مبنارزه عنلنینه         ۷۶۲۹تاریخ پنجم ژوئن 

باتیستا هنوز روشن نبود. تمام این یادداشتها توسط سلیا نگهداری شده اند، چرا که بسیار مصمم بنود     

تاریخ واقعی انقلاب کوبا حف  شود. مؤرخان آمریکایی و سایر نویسندگان ضدکاسترو از این آرشیو بهره 

 :می گیرند تا ثابت کنند که فیدل از همان اول در جنگ علیه ایایت متحده بسیار مصمم بود

 سیئرا مائسترا

 ۲۹پنجم ژوئن 

 :سلیا

ها بهنای   پس از مشاهده راکت هایی که بر خانه ماریو انداخته اند، قسم خورده ام که آمریکایی

سنگینی برای اعمالشان خواهند پرداخت. وقتیکه این جنگ تمام شود، برای من جنگی وسینع تنر و        

بزرگتر شروع خواهد شد. جنگی که من علیه آنان براه خواهم انداخت. فهمیده ام که این سنرننوشنت        

 .واقعی من خواهد بود

 فیدل

بارها و بارها از این یادداشت برای بی اعتبار کردن کاسترو و انقلاب کوبا استفاده شده اسنت.    

اما هرگز اشاره ای به منشأ) انگیزه( این نامه نشده است، هر چند که بسیار روشن است. اگر به زمینننه      

وقتی پای کوبا در منینان        -این نامه معترف شوند، جنبه دیگر قضیه روشن خواهد شد. ایایت متحده 

 .این را قبول نخواهد کرد -باشد

، فیدل تازه بدن سوخته و مثله شده خانواده ای دهقانی را در دامننه هنای     ۷۶۲۹پنجم ژوئن 

یک دهقان، همسرش و شش فرزند آنان. مسکن آنان مورد هدف یک بنمنب افنکنن         -سیئرا دیده بود

آمریکایی قرار گرفته بود که به پشتیبانی ارتش باتیستا در منطقه جوین می زد. نام این دهقان منارینو   

ساریول بود. فیدل ماریو و خانواده اش را به خوبی می شناخت و می دانست که این خانواده دخلی بنه   

۴۶۶ 
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جنگ] چریکی  نداشتند. فیدل و سلیا با دادن غذا و پول خانواده ماریو را کمک می کردند. خناننواده         

دوسنتندار   “  -ماریا، همانند سایر خانواده های دهقانی کوبا فقط به منظور دهن کجی بنه چنرینکنهنا         

 .از بین رفته بودند -“دهقانان

پیامدهای وخیمی برای کوبا و ایایت متحده به دننبنال      ۷۶۹۷تهاجم خلیج خوکها در آوریل 

صرفنظر از پیروزی کوتاه مندت بنرای اننقنلاب کنوبنا و                 ” داشت. جی.آ. سیئرا مؤرخ نوشته است :     

سرافکندگی برای کندی و سیا، تهاجم خلیج خوکها به صحنه ای برای رویارویی اصلی آمریکا و اتحناد  

شوروی تبدیل شد: بحرانی موشکی که جهان را در آستانه جنگ اتمی قرار داد. در عین حال، شاید بنه    

سبب سرافکندگی از شکست تهاجم خلیج خوکها، عقده کندی برای از بین بردن کاسنتنرو افنزاینش       

 ”.یافت

کودکانی سه ساله، اما کودکانی که سلاح اتنمنی در       ” سلیا سانچز با صلابت برادران کندی را 

 .، نامید“اختیار دارند و با عطش کشتار مشغول بازی با آنها هستند

پس از شکست مفتضحانه ایلات متحده در خلیج خوکها، جان مک کن رئیس سیا شد. ریچارد 

بیسّل، معاون سیا که در واقع در سیا مسئول عملیات خلیج خوکها بود، بعدها سیا را مورد مؤاخذه قرار 

داد و دستور تحقیقات همه جانبه ای صادر کرد. گزارش این تحقیق توسط لیمنن کنینرکنپناتنرینک           

کارشناس عمومی سیا نوشته شد. بیست نسخه از این گزارش آماده شده بود و مک کن نوزده نسخه از  

 .جزو اسناد طبقه بندی شده بود ۷۶۶۹آن را از بین برد. نسخه بیستم ، تا سال 

در آن زمان چشمبند شهروندان آمریکا اندکی بای رفت. دیگر کوبا عقده ای بر دل آنان نبنود،   

بامفورد مستنداتی را منتشر کرد که در برگیرنده جزئیات حیرت آوری از قبیل مبناحنثنات جنان.اف.        

کندی، رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع رابرت مک نامارا بود که درباره انهدام کشتیها،هواپیماهنا  

صحبت کرده بودند. هنر سنال اینایت          “گناه بر گردن کاسترو“ و قتل شهروندان آمریکایی و انداختن

تر می کرد. اما از میان یکصد و نود و شش کشوری که در سازمان ملنل    متحده دایره حصر کوبا را تنگ

رأی می دادند، ایایت متحده در حمایت از محاصره اقتصادی کوبا فقط می توانست رأی دو کشنور را    

 بخرد یا آنها را مرعوب کند: اسرائیل و جزایر مارشال

ریچارد بیسلّ، معاون سیا که مسئولیت تهاجم خلینج خنوکنهنا بنا او بنود، بنعندهنا در                      

 :ملاحظاتی بر جنگ سرد؛ از یالتا تا خلیج خوکها چنین نوشت“کتاب
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برای درک میزان عقده دستگاه کندی از کوبا، مهم است که کندی ها و بالأخص رابنرت را      ”

بشناسیم. از منظر آنان کاسترو مرحله اول جنگ را درخلیج خوکها برده بود. او تیم کندی را شکنسنت     

داده بود؛ آنها تلخکام بودند و نمی توانستند با این واقعیت کنار بیایند. پرزیدنت و برادرش آماده بودنند   

بهر قیمتی که شده رسوایی شخصی را با از بین بردن دشمن جبران کنند. من فکر نمی کنم در داینره   

اجرایی ] ریاست جمهوری  بحث متقاعد کننده ای در مورد ضرورت و مطلوبیت از بین بردن کاستنرو    

صورت گرفته باشد. نقش رابرت کندی در سازماندهی و هدایت عملیات مونگوس چنان عمیق بود کنه   

 ”.به احتمال زیاد معاونت طرحهای عملیات تهاجم به کوبا نیز با او بوده باشد

 .در کوبا، شهروندان بطور مرتب مورد هدف قرار می گرفتند تا اخطاری به رهبری انقلاب باشد

اقدامات تروریستی علیه رهبران کوبا و نیز حملات تروریستی علیه هتل ها، کنارخناننجنات، منننازل           

مسکونی و کشتزارها نه فقط ادامه داشت، بلکه روند سریع تری گرفته بود. قاتلان، شهروندان کوبا را به  

خاطر استیصال مطلق یا از روی کینه محض می کشتند. نیاز به دفاع از مردم جزیره، مقنادینر قنابنل        

 .توجهی از منابع کشور را از برنامه های اجتماعی که مآیً پایه ریزی شده بودند می گرفت

در این دوران تنها ملجأ سلیا، فاصله گرفتن از کار و شرکت در فعالیتهای روزانه منردم و از        

جمله کودکان بود، او عاشق کلاسهای آموزش باله آلیسیا آلونسو در باله ملی کوبا بود. سلیا امنکناننات     

ورزشی متعددی برای کودکان دهقانان فراهم کرده بود. هنگام افتتاح ورزشگاه جدید بیسبال در حومه  

شهر کاماگی، سلیا برغم تدابیر امنیتی، در ورزشگاه حاضر شد و سخنرانی کرد. او در ردیف اول پشنت   

دروازه ها نشست و اولین بازی اجرا شده در ورزشگاه را نگاه کرد. سپس به زمین ورزشگناه رفنتنه و         

 .بازیکنان هر دو تیم را تک تک در آغوش گرفت

وقتی به هاوانا برگشت، از شنیدن این خبر که در دومین بازی ورزشگاه کاماگی، بنمنبنی در        

 .ردیف سوم تماشاچیان منفجر شده و منجر به قتل چهار نفر شده است، قلب اش شکسته شد

سیاست اعمال خشونت بخشاً به خاطر همکاری واشنگتن با جانیان بدنام، موفق بود. دیکتاتور  

خون آشام فولگنسیو باتیستا مورد حمایت مافیا و بویژه سران آن از قبیل مایر ینسنکنای و سناننتنو          

 .ترافیکانته بود. هنگام مطالعه کتابهایی درباره پشت پرده خاندان کندی، این اسامی به چشم می خورد

ترافیکانته، پس از مایر ینسکای مرد شماره دو این تجارت کثیف بود. هر دو عمارتهای مجللی  

خیابان  ۵۲۰۲شماره  -در فلوریدای جنوبی داشتند. ترافیکانته دو عمارت در تامپا) شهری در فلوریدا.م(

خیابان بولوار داشت. عمارت سابق او در هاوانا در کوچه دوازدهنم، شنمناره          ۱۰۷۰بریستول و شماره 
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بیستم خیابان ودادو واقع بود. ترافیکانته همچنین در میامی، سن پترزبورگ) ایایت متحده(، فلوریندا،     

 .کلرواتر و نیز در نیویورک صاحب املا متعددی بود

در تامپا به دنیا آمده بود. تحت نظارت باتیستا، دست مافیا   ۷۶۷۲ترافیکانته در پانزدهم نوامبر 

باز بود تا کوبا را با فحشا، قمار و مواد مخدر آلوده کند. ترافیکانته چنین فعالیتهای فریبنده و غیرقانونی 

سانس ساوسی و کازینو انترناسیونال را به او واگذار کرده  -را اداره می کرد. باتیستا دو هتل اصلی هاوانا 

بود. ترافیکانته همچنین فعالیتهایی مشابه را در ریویرا، تروپیکانا، سویلا بیلتمور، کناپنری و هنتنل             

کازینوهای هیلتون در هاوانا اداره می کرد. او همچنین در رستوران کلمبیا، بار نبراسکا، بار تنجرینن و     

بار ساندی در فلوریدا سهامدار چنین فعالیتهایی بود. وقتی ترافیکانته در تامپا بود، جیمنز لنوگنو بنر          

فعالیتهای کوبا نظارت می کرد. اصلی ترین مرکز فرماندهی مافیا در این زمان) دوران باتیستا( کازینننو      

ناسیونال بود که مالک آن مایر ینسکای بود و توسط برادرش جک ینسکای مدیریت می شد. بنرادران   

 .ینسکای پرسنل اصلی کازینوها را از لس آنجلس به هاوانا منتقل کرده بودند

برادران ینسکای و ترافیکانته سازمانده خط انتقال کوکائین پرو از کوبا به ایایت متحده بودند 

که با همکاری آدمی به نام جورج زاراته انجام می شد. سایر چهره های شاخص جنایی ایایت متنحنده    

 .مانند نورمن روثمن در قمار، فحشا و تجارت مواد مخدر با ترافیکانته همکاری می کردند

مجموع این اسامی، اماکن و فعالیتها نزد حکومت ایایت متحده کاملاً شناخته شده بود، اما از 

آنجا که کار آنان در خدمت شکوفایی صنایع ایایت متحده بود، هیچ اقدامی برای متوقف کردن اعمنال  

آنان انجام نمی شد. تجار آمریکایی و خانواده های آنان مالک عمده ترین مزارع کوبنا و بسنیناری از           

 .نهادهای مالی و راه آهن کوبا بودند

ترافیکانته و سایر سران مافیا و عوامل باتیستا که نتوانسته بودند کوبا را به زیر دسنت خنود       

درآورند، نفرت کوری از برادران کندی پیدا کردند. بویژه ترافیکانته از اینکه نتوانسته بودند گاوشنینرده    

مافیای کوبا را دوباره به چنگ آورد، خشم خود از کندی ها را پنهان نمی کرد. اکنون مافیا بنه جنای      

 .شریک کندی ها به دشمن آنان تبدیل شده بود

به قتل رسیدند. جانکناننا) از سنران           ۷۶۹۹و رابرت در سال  ۷۶۹۱جان. اف. کندی در سال 

 -مافیا.م( به خاطر وراجی زیاد پیرامون قتل] کندی ها  توسط مافیا به قتل رسید. اما ترافیکانته ننینز         

طبق یک گزارش سری اف.بی.آی چیزهایی گفته بود. ترافیکانته درباره قتل کندی ها از یک چیز گلنه     

 ”. ما می بایستی قبل از کشتن جان، رابنرت را منی کشنتنینم           “ کرده بود. او گفته بود که به نظرش:  
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به نورا پترز نوشته بنود، از رویندادهنای         ۷۶۱۶تا  ۷۶۲۶سلیا سانچز در هفده نامه ای که در فواصل 

سخن گفته است، اما یکی از جالبترین نکات در این نامه ها در “ آب از سر گذشت“ تاریخی معینی مانند

 :می نویسد ۷۶۱۹رابطه با این قتل هاست. در نامه ای به تاریخ نوزدهم فوریه 

، وقتی کندی به قتل رسید، فوراً فهمیدم که کوبا را مقصر خواهند دانست. نورا....     ۷۶۹۱سال ”

معرفی کردند. بنایند از      “ کوبا-پرو”  را به عنوان  -ضارب کندی -در ایالت متحده فوراً لی هاروی اوزوالد

تمام منابع ام استفاده می کردم و منابع زیادی در ایایت متحده داشتم تا به آمریکایی ها ثابت کنم که 

کوبا دخلی به قتل جان.اف.کندی ندارد. طبق معمول، بسیاری از منابع داخلی حکومت آمریکا چه در      

ارتش و چه در سیا، هواخواه کوبا بودند و داوطلبانه این اطلاعات غنی را در اختیار من گذاشتند.... پس     

از این کوبا را بطور جدی مورد سؤال قرار ندادند. سیاست من، سیاست کوبا در تمام این سالها این بوده 

 ”.که بهانه ای دست ایایت متحده ندهیم که دست به تهاجم همه جانبه ای به این جزیره بزند

سلیا بیشتر مراقب پیشگیری و خنثی کردن اقداماتی بود که به منظور تحریک کنوبنا بنرای        

دست بردن به اعمالی تلافی جویانه بکار گرفته می شد تا زمینه تهاجم نظامی اینایت منتنحنده بنه          

 .نمایندگی از دسیسه چی های فلوریدا آماده شود

، در تهاجم به خلیج خوکها یکی از عوامل سیا به نام گرایسن.آ.لینچ مستننداً     ۷۶۹۷در آوریل 

اولین گلوله را به نمایندگی حکومت ایایت متحده شلیک کرده بود. مستنداً آخرین گلوله این جنننگ    

نیز توسط فیدل کاسترو شلیک شده بود. او با شلیک تیری هوایی به نیروهایش علامت داده بنود کنه      

اسرای جنگی را جمع کنند. فیدل بعدها تصمیم گرفت که در ازای دریافت پنجاه و سه میلنینون دیر      

این اسرا به ایایت متحده بازگردانده شوند. سلیا هم با بی رغبتی موافقت کرده بود. به لینچ ثابت شند      

که دست به گزینه خطرناکی زده اند. لینچ پس از بازگشت به آمریکا، کار با سیا را دنبال کنرد و بنه          

تعداد دو  ۷۶۹۱تا  ۷۶۹۷اعتراف کرد که از  ۷۶۶۹فعالیتهای تروریستی علیه کوبا ادامه داد و در ژوئیه 

را مدیریت کرده است. او گفنتنه اسنت کنه          “ عملیات سرّی علیه کوبا”  هزار و یکصد و بیست و شش 

تصمیمی مصنینبنت      “ مورد از عملیاتها شرکت داشته است. او در کتاب اش “شخصا در یکصد و سیزده”

لغو حملات هوایی به کوبا از بیم گسترش منداخنلات     “ کندی را به خاطر“ بار : خیانت در خلیج خوکها 

مورد ملامت قرار داده است. لینچ و سایر عوامل سیا مانند کارلوس مارچلّو هرگز کنندی   “ ایایت متحده

را به خاطر این تصمیم نبخشیدند. مارچلّو بعدها پس از طراحی نقشه قتل برادران کندی، روی اینن       
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اختلاف نظر در سیا انگشت گذاشت. اف.بی.آی این مباحثات مارچلّو را که از طریق تماس تلنفنننی از       

 .دفترکار کوچک اش واقع در متلی در نیواورلیانز به زبان آورده بود، شنود کرده بود

، دو هفته پس از تهاجم به خلیج خوکها، فیدل کاسترو جشن روز کارگر را در     ۷۶۹۵اول مه 

 :هاوانا رهبری می کرد. بیشتر کشورهای دنیا سخنرانی او را در این روز شنیدند

خون ما فداکارانه و فروتنانه در نبرد علیه جنگ افروزان امپریالیست ریخته شد. اما امپریالیسم  

چرا مردان اش را برای جنگ علیه ما فرستاد؟ تا خون انقلاب ما را بخشکانند؟ دستاوردهای ما را بر باد 

دهند؟ مزارع نیشکر ما را بسوزانند؟ ما دقیقاً می توانیم از اینجا به مردم بگوییم که دقیقا هًمزمان کنه    

سه تا از فرودگاههای ما را بمباران کردند، عوامل یانکی به مردم دنیا می گفتند که فرودگاههای ما از   

سوی نیروی هوایی خود ما بمباران شده اند. آنها می توانستند با خودسردی ملت ما را بمباران کنند و  

 به دنیا اعلام کنند که این بمباران ها توسط خلبانان کوبایی و هواپیماهای کوبایی صورت گرفته است.

آنها با هواپیماهایی که نشان نیروی هوایی ما بر بدنه شان الصاق شده بود، ما را بنمنبناران         

 .کردند. قویترین ملت جهان به جزیره ما حمله کرد. داوود علیه جالوت و آنان باختند

این افشاگری حامیان ساده لوح آمریکا در چهارگوشه دنیا را پس از دیدن پشت پرده ماجراهنا  

تحت تأثیر قرار داد. سالها بعد این موضوع در یکی از یادداشت های سلیا به طرز ملموسی منننعنکنس      

 :شده است

نورا! وقتی در مدیا لونا دخترکی نوجوان بودم، پدرم بهترین کتابخانه استان را داشنت. منن       ”

عاشق خواندن کتابهایی درباره انقلاب آمریکا بودم که خود را از دست انگلستان نجات داد. همچننینن    

بعدها در دو نامه بنه دو تنا از          -که اعلامیه استقلال شما را نوشت -می دانستم که توماس جفرسون

بهترین دوستانش نوشته بود که بزرگترین ترس او درخصوص دموکراسی جدید ایایت منتنحنده، بنه       

است. زمانیکه شاهد فجایع دیکتاتوری منصوب آمریکنا   “ سرمایه داری افسارگسیخته“ اصطلاح جفرسون

که علیه  ۷۶۲۶در کوبا بودم؛ زمانیکه در سیئرا علیه باتیستا می جنگیدم؛ زمانیکه در تمام این سالها از 

تروریسم مرگبار از فلوریدای جنوبی مبارزه کرده ام، در تمام این دوران به انحا مختلف درینافنتنه ام        

توماس جفرسون سالهای سال پیش از این چه هشداری داده بود. سرمایه داری که به رشد اقتنصنادی    

بدون رقیب ایایت متحده سوخت رسانده بود، داشت دموکراسی شما را سرنگون منی کنرد. وقنتنی            

سرمایه داری می تواند سیاستمداران اصلی را بخرد و از این طریق کنترل و تعادل مدنظر جفرسون را   

که به مهار زدن آن امیدوار بود،از بین ببرد. در آن زمان، در کوبا و سایر کشورهنا، سنرمناینه داران          -
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هرجا و هر وقت که می خواسنتننند    -ارگان حکومتی قدرتمند و سرّی -افسارگسیخته با استفاده از سیا

شروع به بلعیدن ملت های کوچک می کردند. این چنین است که ایایت متحده کمتنرینن نشنان از         

دموکراسی را در این کشورهای کوچک از بین می برد، چرا که سرمایه داران دیکنتناتنورهنای دسنت        

نشانده می خواهند نه دموکراسی ها را.... نه دموکراسی هایی که ثروت آن صرف رفاه مردم و زیربننای      

کشورخود می شود. در همین راستا، آنتونیو گیتراس رهبر دموکراتیکی که منردم کنوبنا او را منی              

خواستند، به قتل رسید تا فولگنسیو باتیستا دیکتاتور محبوب ایایت متحده به قدرت برسد.... نورا! امنا       

اهمیتی ] به کوباینی هنا       ...  نکته ای که می خواهم بگویم این است: اگر سرمایه داران ایایت متحده 

نمی دهند، آیا به طبقه کارگر و طبقه متوسط خود اهمیت می دهند؟ آنها که مشغول چپاول آمرینکنا   

هستند، واقعاً می خواهند کجا بروند؟ سرمایه دارانی که کوبا و بسیاری از ملت های بی پناه دیگر را از   

طریق انسداد دموکراسی و انتصاب دیکتاتورهای دزد، غارت می کنند، قطعاً دموکراسی آمرینکنا را از       

 ”.طریق داد و ستد آن از بین خواهند برد

خوزه باسولتو تجسم عینی افرادی است که از سوی حکومت ایایت متحده ، بویژه سیا بنرای    

تروریزه کردن کوبا بکار گرفته می شد. باسولتو یک تبعیدی کوبایی بود که قبل از تهاجم خلیج خوکها  

از سوی سیا به عنوان خرابکاری برای انهدام پل ها و خطوط راه آهن به کوبا اعزام شند. او هنننگنام          

شنیدن غرش هواپیماهای آمریکا و بعداً مشاهده هواپیماها مشغول مأموریت خودش بود. خوزه یفزنی  

کرده بود که او به سلامت از کوبا فرار کرده و از دیوار پایگاه هوایی گوانتانمو تحت کنترل آمرینکنا در     

دماغه جنوب شرقی کوبا بای رفته بود. پس از این نیز او را دوباره به دژ باتیستایی ها ) در فنلنوریندا(          

 .برگرداندند

حکومت ایایت متحده از تمام فعالیتهای باسولتو پشتیبانی و محافظت می کرد. وارن هینکنل   

کنه     ۷۶۹۵نوشته اند که حمله خونین به هتل کوبا در سال “ ماهی قرمز است”  و ویلیام ترور در کتاب 

 کانون دانشجویان انقلابی( را بر عهده داشت: DRE ) در آن باسولتو فرماندهی حمله گروه تبعیدی

آموزش باسولتو توسط سنینا در       “ حمله ای دقیقاً برنامه ریزی شده و تحت هدایت سیا بود. ”  

 .گواتمای صورت گرفته بود

باسولتو در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال گفته بود که در ارتنبناط بسنینار          ۷۶۹۱سال 

کنترا تحت هدایت اولیوور نورث بوده است. جاسوس منعنروف       -نزدیکی با ماجرای رسوایی آور ایران 

کمیته تحقیقاتی سنا در دهه هشتاد در رابنطنه بنا          “)  گزارش کمیته کری”  سیا،فلیکس رودریگز به 
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انریک بنرمنودز و        -فعالیتهای تروریستی، جنایی و مواد مخدر.م( گفته بود که او و سایر رهبران کنترا

باسولتو را در خانه اش در میامی ملاقات کرده بودند. رودریگز در کتاب اش تحت عنوان  -آدولفو کالئرو

خاطرنشان کرده است که او و باسولتو از دوران آموزش در گواتمای، اندکی قبل “ جنگنده ای در سایه”  

در ماجرای کنترا، طبق مستندات موجود میگل رینکناری     “. چون برادر بودیم“ از ماجرای خلیج خوکها،

و  -عملیات غیرقانونی اولیوور نورث -بودجه ماهانه سی میلیون دیری در اختیار داشته که از سوی سیا

 .از طریق قاچاق مواد مخدر تأمین می شد

رودریگز عملیات کنترا را در پایگاه هوایی یوپانگو در السالوادور هدایت می کرد که منطنابنق      

این پایگاه عمندتناً مشنغنول       ” ، ۷۶۹۱مقاله ای منتشر شده در نیویورک تایمز، به تاریخ بیستم ژانویه 

سلرینو کاستیلو جاسوس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا کنه اینن       “ قاچاق کوکائین و ماریجوانا بود. 

هر هفته صندهنا پنرواز        ” اطلاعات را در اختیار کمیته کری قرار داده بود، در گزارش خود آورده بود:  

هوایی از پایگاه یوپانگو صورت می گیرد که کوکائین را به مشتریان می رساند و پول ها را به منقنصند    

پاناما جمع آوری می کند. از پاناما نیز پول ها به یک حساب بانکی در بانک کوستاریکا واریز می شنود   

گرد می سوزاند: کوکائین، کنتراها و جننگ   ”  سلرینو کاستیلو در کتاب اش  .“ که متعلق به کنتراهاست

با جزئیات بیشتری به این عملیات ها پرداخته است. عملیات قاچاق مواد منخندر تنحنت          “ مواد مخدر

هدایت سیا به منظور پشتیبانی از اعمال کنتراها در نیکاراگوئه و حمله به کوبا انجام می گرفت. فلیکس 

تحت هنداینت      ۵۲۰۹پس از سقوط دیکتاتوری از کوبا فرار کرده و در بریگاد  ۷۶۲۶رودریگز در سال 

بودند. عنننوان       ۷۶۹۷سیا آموزش می بیند. نیروهای مزبور بخشی از تهاجم به خلیج خوکها در آوریل 

 کامل زندگینامه رودیگرز چنین است: جنگجویی در سایه: قهرمان سیا

برای دستگیری چه گوارا به بولیوی اعنزام     ۷۶۹۱رودریگز اصلی ترین عامل سیا بود که سال 

بازجویی کرده بود.  -قبل از اعدام به دستور سیا-شد و او همان شخصی است که چه گوارای مجروح را 

او ساعت رولکس چه گوارا را نیز دزدیده بود. در کتاب اش معترف است که به عنوان یادگاری! ساعنت    

 .بر مچ دارد” تا به امروز ”مچی چه را 

و تا به امروز عوامل سیا مانند فلیکس رودریگز و خوزه باسولتو کوبا را به قصد سرنگونی انقلاب 

را بنیاد گذاشت. این ننهناد خنود را         “برادران نجات“باسولتو نهاد ۷۶۶۷مورد هدف قرار داده اند. سال 

سازمانی خیراندیش و نیکوکار معرفی می کند که به منظور نجات کوبایی ها در آبهای بینن کنوبنا و        

های متعدد تروریستی ضدکوبنا   فلوریدا، فعالیت می کند. کوبا همواره این نهاد را به عنوان یکی از گروه 
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آمریکا و حنتنی    -معرفی کرده است. دهه های متمادی، گروههایی چون برادران نجات، بنیاد ملی کوبا 

مشغول فعالیتهای تحریک کننده ای هستند تنا کنوبنا را وارد            “ دایره منافع ایایت متحده در هاوانا” 

دسنتنگناه       ۷۶۶۹ماجرایی کرده و توجیهی برای رفتار ایایت متحده با کوبا شود. برای نمونه، سنال       

های کنگره، تحریم های کوبا را اندکی کاهش دهد. باسولتو شخصاً   کلینتون آماده بود که به یمن تلاش

را بر فراز هاوانا فرستاد، جزواتی در هوا پخش کرد و موجب هنراس  “ برادران نجات” یکی از هواپیماهای 

مردم شد. بسیاری از کشورها، از جمله ایایت متحده چنین هواپیماهایی را به عنوان دخالت ننظنامنی     

قلمداد کرده و آن را ساقط می کنند. کوبا در عوض ، به ارسال نامه های اعتراضی به وزارت خنارجنه        

ایایت متحده و سازمان ملل کفایت کرد. پروازها و اعتراضات کوبا همچنان ادامه داشت. نهایتناً کنوبنا        

 .اعلام کرد که اگر این پروازها متوقف نشود، ناچار خواهد شد دست به اقدام بزند

هنینچ کناری از        ” در رسانه های میامی، سخنگوی برادران نجات کوبا را مسخره کرد و گفت:  

وزارت خارجه آمریکا نیز هیچ اقدامی نکرد. باسولتو فرمانده کاروان سه فنرونندی   “دستشان بر نمی آید.

دوباره بر فراز هاوانا پرواز کردند. این بار دو جنگنده میگ ننینروی     ۷۶۶۹بود که بیست و چهارم فوریه 

پرز به تعقیب هواپیماها پرداختند. هواپیمای باسولتو توانسنت   -هوایی کوبا به خلبانی برادران جوان پرز

به میامی بر گردد، اما دو فروند دیگر سقوط کردند و چهار سرنشین آن کشته شدند. طبق معمول در    

رسانه های آمریکا فقط نیمه ماجرا نقل شد. اشاره ای به زمینه ها، پروازهای ممنوعه، درخواست کوبا از 

سازمان ملل و شکایت از وزارت خارجه ایایت متحده نشد.در عوض سقوط دو تا از هنواپنینمناهنای           

را مأموریتی نیکوکارانه تصویر می کردند که بی رحمانه از بین رفته بودند. و طبق معمول کوبا “برادران”

هزینه را پرداخت. سقوط هواپیماها نه فقط مانع کاهش تحریم های کوبا شد، بلکه تنحنرینم بسنینار           

شدیدتر ضدکوبایی از طریق قانون هلمزبرتون که به تصویب کنگره نیز رسید، در دسنتنور کنار قنرار         

هواپیماهای ساقط شده بسرعت دست به کار شدند و به آسانی صاحب یکصد و “ قربانیان“ گرفت. وکلای 

هشتاد نه میلیون دیر خسارت شدند. مقاله آسوشیتدپرس در روزنامه میامی هرالد منتشره به تنارینخ      

از شهر فورت یودردل ] در فلوریدای جنوبی  گزارش داد که خوزه باسولتو    ۵۰۰۲بیست و یکم ژانویه 

 .یک میلیون و هفتصد هزار دیر به جیب زد ۷۶۶۹به خاطر پرونده سال 

آیا کوبا هم می توانست بدون حضور نمایندگان ایایت متحده در هاوانا دادگاهی برگزار کند و 

کنه   -باتیستایی هایی مانند خوزه باسولتو، اوریندو بوش و لویس پوسادا را به خاطر اعمال جنایی شان

 را تحت تعقیب قرار دهد؟ -همواره درخصوص آن یفزنی می کردند
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 :در روزنامه میامی هرالد با این کلمات شروع می شود ۵۰۰۲مقاله بیست و یکم ژانویه

دادگاهی در ایایت متحده کوبا را محکوم به پرداخت یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دیر   

شده بود، محکنوم  ”  تهدید به مرگ ”  توسط جنگنده های ارتش کوبا  ۷۶۶۹غرامت به خلبانی که سال 

نمود. جنگنده های کوبا سه فروند هواپیمای خصوصی آنان را بر فراز تنگه فلوریدا مورد هنجنوم قنرار       

داده و دو فروند از هواپیماها را سرنگون کردند. هر چند خلبان خوزه باسولتو توانست از دست جنگنده  

های کوبا رها شده و به خانه برگردد، او سزاوار پرداخت چنین خسارتی است. چرا که به گفته قناضنی    

بنرادران  ” کنث. آ. مارا ، باسولتو پس از اطلاع از قتل چهار نفر از دوستانش در دو فروند هنواپنینمنای         

 .دچار تروما شده است“نجات

، تلاش کوبا برای متوقف کردن اعمال تحریک آمینز آننان ،       “ برادران” این مقاله از تحریکات 

حق کوبا در دفاع از خود مطابق قوانین بین الملل و این واقعیت که نماینده کوبا در دادگناه حضنور         

 .نداشته، سخنی به میان نیاورده است

در اوایل دهه شصت، سلیا سانچز برنامه هایی را در دستور اجرا گذاشت که بنه طنرز بنارزی        

استانداردهای زندگی مردم را ارتقا داد و دقیقاً برخلاف رژیم باتیستا سلیا این کار را با این منطق بسیار 

بدیهی پیش می برد که منابع کوبا نباید به جیب مقامات حکومتی سرازیر شود. نزد سلیا کار حکومنت   

 .بود نه ابزاری برای ثروت اندوزی شخصی افراد“خدمت به مردم” 

 -تحت نام بنننیناد منلنی کنوبنا            -طبق مقاله ای در میامی هرالد، باتیستایی ها  ۵۰۰۱سال 

به او شانسی خواهننند   “ در کوبای پساکاسترو”  آشکارا به فیلیپه پرز راک پیشنهاد دادند که  -آمریکایی

داد، مشروط به اینکه جانب آنان را بگیرد. به نظر می رسید آنان دچار کلبی مسلکی از نوع آمریکناینی    

شده بودند که بزعم آنان باید اکنون به کوبا هم سرایت کرده باشد. هر چند تصدیق می کنردنند کنه         

 .سرمایه داری بازار آزاد افسار گسیخته هنوز به جزیره سرایت نکرده است

اگر نظرسنجی غیر رسمی شهروندان کوبنا را     -فیلیپه پرز راک خدمتکار جامعه است و شاید 

رهبر آتی کوبا هم بشود. ) نظر من بر اساس بازخوردی است که از دهقانان کوبا گرفته    -در نظر بگیریم

به کمک یک راننده و یک اتومبیل سرتاسر کوبا را پیمودم و دهقاناننی کنه بنا آننان            ۵۰۰۲ام. سال  

صحبت کردم همگی بلادرنگ از عشق خود به پرز راک صحبت می کردند و او را با سلیا سانچز ینکنی   

-هر چند کوتاه مدت -می دانستند. آنان این واقعیت را قبول دارند که پس از مرگ فیدل، شاید رائول  

رهبر آینده کوبا بشود. آنان معتقد بودند که پس از دوره انتقال قدرت برادران کاسترو راه دموکراسی را  
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سد نخواهند کرد. البته آنان باور داشتند که حکومت ایایت متحده تحت نفوذ باتینسنتناینی هنا راه           

دموکراسی را خواهند بست. و این کار به قول آلفردو کارواخال فوئنتس یکی از دهقانان استان اورینتنه   

فقط در صورتی امکان پذیر است که ایایت متحده میلیاردها دیر پول خرج کند تا راه بازگشنت بنه     ” 

بیشتر کوبایی هایی که با آنان آشنا شدم از تبعیدیان کوبایی بنه    “ قدرت مافیای میامی را تسهیل کند. 

 .(یاد می کردند“مافیای میامی” عنوان 

هاوانا زندگی می کرد و بشدت منی   ۷۷در اوایل دهه شصت ، سلیا سانچز در آپارتمان خیابان 

 .کوشید تا منابع کوبا را برای خدمت به مردم نگهدارد

سلیا قاطعانه به این امید دل بسته بود که حملات تروریستی و تهاجم نظامی ایایت منتنحنده    

علیه کوبا متوقف شود و خزانه داری آمریکا از حمایت مالی پروژه بازپس گیری کوبا دست بنردارد. او       

اشتباه می کرد و اشتباه محاسباتی اش عمیقاً و بطور مداوم او را آزار می داد. کلبه امننی کنه او در          

رؤیای خود برای کودکان کوبا آماده می کرد، هنوز با اقدامات تروریستی تبعیدیان کوبایی در فلنوریندا   

 .مورد تهاجم قرار می گرفت

تاریخ کوبا و ایایت متحده بمباران کارخانه شکر در پینار دل ریو و استان کاماگنی در دهنه       

شصت و نیز حمله به کشتزارهای تنباکو در استان ماتانزاس و نواحی دیگر توسط هواپیماهنای منورد     

حمایت مالی سیا را ثبت کرده است. در استان یس ویلاس، هواپیمایی به یک قطار مملو از شهروندان  

غیرنظامی حمله کرد. طی پنج روز خرابکاران سه فروشگاه در هاوانا، دو فروشگاه در سانتا کلارا و ینک   

فروشگاه در سانتیاگو را بمبگذاری کردند. در فاصله شهرهای کولون و ساگوا ی گرانده در جنوب شرقی  

هاوانا، هواپیمایی در ارتفاع بسیار پایین بر فراز یک کشتزار نیشکر به پرواز در آمد. دخترک پانزده ساله  

 ای به نام آلینا پرز تورزّ ، خواهر سه ساله خود را به کنار کشتزار پرت کرد و به پناهگاهی پناه بردند.

اندکی بعد هواپیما برگشت و پناهگاه را بمباران کرد. سلیا سانچز در مراسم تدفین خواهنران    

تورّز در کولون شرکت کرد و روی تابوتی که آلینا هنوز خواهر کوچولوی خود را در آغوش گرفته بنود،  

خم شد. عکس سیاه سفیدی از سلیا هنگام خم شدن بر تابوت و بوسه بر پیشانی آلینا توسط شخصنی   

 .برداشته شد

در همین حوالی تدفین خواهران پرّز در کولون، اتحاد شوروی هیأت های بلندپایه تجاری را به 

آناستاس میکویان و فنرد     -هاوانا اعزام کرده بود. ریاست یکی از این هیأت ها با معاون اول خروشچف 

 .اتحاد شوروی بود ۵شماره 
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روزی که میکویان وارد هاوانا شد، سلیا میزبان دوازده نفر از دختران روستایی بود کنه اجنازه     

تحصیل رایگان در آکادمی باله آلیسیا آلونسو را دریافت می کردند. سلیا از مراسم رسمی استقبنال از     

میکویان در فرودگاه طفره رفته بود و این امر را به فیدل و چه سپرده بود. پس از مراسم استقنبنال و      

اتحاد شوروی توافقنامه های تجاری را امضا کند. این مراسم برای ساعت   ۵معارفه، قرار بود مرد شماره 

یازده صبح در سالن کنفرانس کاخ انقلاب برنامه ریزی شده بود. سلیا باید از آکادمی باله به آن جلسنه   

می رفت و میکویان را برای اولین بار می دید. البته دختران آکادمی چنان او را سرگرم کردند که کمی  

 .با تأخیر از آکادمی بیرون رفت

سلیا تا ساعت یازده و پنجاه و پنج دقیقه به جلسه نرسید. او کلاه بیسبالی بر سر گذاشته بنود   

و موهای دم اسبی اش از پشت بیرون زده بود. سلیا وقت کافی برای دوش گرفتن و عوض کردن لباس  

فنیندل جنلنسنات         -نداشته بود. فیدل احساس خجالت کرده و میکویان کمی رنجیده خاطر شده بود 

رسمی را بدون حضور سلیا شروع نمی کرد. یازده مرد پشت میزها در سکوت به انتظار سلیا نشنسنتنه     

 .بودند. تنش ملموسی حاکم بر فضای سالن بود

آن جلسه یکساعت به تنأخنینر    “ بعدها میکویان به مسکو برگشته و به همکاران خود گفته بود: 

هایمان را به هم می مالیدیم و منتظر کسی بودیم که معلوم شد دختر ریزنقشی است و    افتاد. ما دست 

کلاه بیسبال بر سر داشت. پیش خودم فکر کردم، کوبایی هستند، دیگه! البته سریعاً متوجه شدم که او   

فراتر از این حرفهاست. این جلسه بزرگ بدون او نمی توانست برگزار شود. ظرف دو روز بعدی، او بنود    

که حرف آخر را می زد. در مواردی من و کاسترو کاملاً در توافق نبودیم، اما بهرحال به خاطر سنلنینا       

هربرت.ال.ماتیوس؛ بازخوانی بحران موشکی ؛ نیویورک تاینمنز؛ هنفندهنم آورینل               .“امضا می کردیم

۷۶۹۲.) 

میکویان سه روز در هاوانا ماند. او بویژه پس از اینکه فهمید چرا همه منتنظنر اینن دخنتنر           

ریزنقش بودند، تحت تأثیرش قرار گرفت. میکویان بعداً فهمید که سلیا با حمایت کامل چه و فیدل ننه   

 .، بلکه رزمنده اسطوره ای سیئرا نیز بود“آخرین تصمیمات را برای کوبا می گیرد“فقط

در ضیافت شامی که به مناسبت آخرین شب سفر میکویان به هاوانا برپا کرده بنودنند، اینن        

 -روسی بی حیا نمی خواست لحظه ای از سلیا جدا شود و بدون احساس شرم با او یس می زد. سلنینا   

چشنمنان   “ با مهربانی میکویان را تحویل می گرفت. میکوینان بنه او لنقنب            -که همیشه عملگرا بود

 .داد“ اسپانیایی
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های تلفنی با هم رد و بدل می کردند که در    در روزهای آتی، سلیا و میکویان نامه ها و تماس

مواردی موجب افزایش هزینه مترجمان می شد. سلیا در نامه ای به نورا پترز در این باره گفته اسنت:     

من نمی خواستم از میکویان ]سوء استفاده کنم. اما او را طوری رام کرده بودم که به وقت نیاز بتواننم     ” 

در عین حال حملات بی وقفه از فلوریدا ادامه داشت: در شهر مانزانیلّو مادر و  “ از وجودش استفاده کنم. 

دختری بر اثر انفجار بمب در یک کارخانه سیگار کشته شدند. مانزانیلّو شهری اسنت کنه در دوران          

جنگ چریکی، شهرت سلیا به عنوان جذب کننده شجاع رزمندگان چریک و تهیه تدارکات همنه جنا     

 .پیچیده بود

پس از مراسم تدفین، سلیا شب را در طبقه چهارم هتل کوهیبا با فیدل ماند، سلیا نامه ای بنه  

 :مسکو نوشت، در اینجا کلمه به کلمه نامه نقل می شود

 معاون اول میکویان

دوست من، از حملات تروریستی مداوم از فلوریدا که تقریباً هر روز دهقانان کوبا و از جنملنه     

کودکان را می کشند، خسته ام. گو اینکه آنان مهره های] شطرنج  هستند که باید قربانی رهبران کوبا    

شوند. ایایت متحده موشکهای کلاهدار اتمی را در خاک ترکیه به سمت شوروی مستقر کرده است. به   

شوروی پیشنهاد می کنم که موشکهای اتمی را در خاک کوبا دقیقاً به سمت ایایت متحده مسنتنقنر      

کند. دستکم می توان این موشکها را طی مراحلی توسط کشتیهای بزرگ به اینجا آورد و در بنادر منا     

پیاده کرد. من به کوبا اجازه نخواهم داد برای انتقام از حملات تروریستی علیه فلوریدا استفاده کننند،      

چرا که ممکن است شهروندان بیگناه قربانی شوند. اما عاشق جنگ با تروریست ها و حامیان آمریکایی  

آنان هستم. آنان موشکهای اتمی دارند. شما هم دارید. از شما می خواهم که موشکهایی از همان دست 

در اختیار ما قرار دهید، بعد، اگر آنان بخواهند به جای حملات جبونانه تروریستی علیه کودکنان بنی     

وارد جنگی رو در رو شوند، من و چند میلیون کوبایی با همان شهامتی که در سیئرا و خلنینج    دفاع ما ،

 .خوکها جنگیدیم، حسابشان را خواهیم رسید. می خواهم احساس تو را بعد از خواندن این نامه بدانم

 با عشقی فراوان

 چشمان اسپانیایی
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 فصل سیزدهم

 دنیا می لرزد

که از سلیا به معاون اول خروشچف، آناستاس میکویان ارسال “چشمان اسپانیایی“ پیامد تلگرام

بود که دنیا را در آستانه هولوکاستی اتمی قرار داد. سنلنینا        ۷۶۹۵در سال “ بحران موشکی کوبا”  شد، 

خجالتی، فروتن و آرام بود و همیشه می خواست با ظاهری متفاوت از فیدل و چه دیده شود. سلیا ننه     

فقط این ایماژ را پذیرفته بود، بلکه آن را موزون می کرد. اگر فیدل و چه به عنوان نیروهای مسلط] بر   

کوبا  شناخته شده بودند، به خاطر تصمیمی بود که سلیا گرفته بود و باید چنین می شد. اما او حنق        

آخرین تصمیمات در تمام مسائل عمده انقلاب و کوبای جدید را برای خود محفوظ نگهداشنتنه بنود.      

  هیچکس در سیئرا و کوبا نمی توانست در مقابل حرف اش بایستد. بدتر از همه فیدل و چه

قبل از اینکه فیدل از ماجرا مطلنع  “ چشمان اسپانیایی”  سلیا به نورا پترز گفته است که تلگرام 

شود، نوشته و ارسال شد. سلیا مطمئن بود که فیدل صد در صد ، و لو مخالف نظنرش بناشند، او را           

غالباً از سوی مؤرخان نادیده گرفته می شود. هر چند  “  چشمان اسپانیایی”  حمایت خواهد کرد. تلگرام  
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اکنون می توان این نامه را در آرشیوهای کوبا و با ترجمه انگلیسی، روسی و فرانسوی پیدا کرد. از سال  

، اندکی پس از سقوط اتحاد شوروی، می توان آن را در آرشیوهای روسیه نیز پنیندا کنرد. در           ۷۶۶۱

اواسط دهه هشتاد، چند سال بعد از مرگ سلیا این نامه در آرشیوهای کوبا دیده شد، چرا که تنا اینن     

نگهداری می شد که این مرکز نیز “  اداره امور تاریخی هاوانا”  زمان جزو اسناد محرمانه سلیا سانچز در 

به همت ذهن تاریخ نگر سلیا بنیان گذاشته شد. سلیا همیشه می خواست تاریخ واقعی انقلاب کوبا بنا     

  .دقت کامل مستند شود

در اداره امور تاریخی هاوانا جعبه کوچک آبی رنگی دیده می شود که تعداد بیست و هشنت      

در آن نگهداری می شود. در کنار جعنبنه روی      “ چشمان اسپانیایی”  سند مختلف سلیا از جمله تلگرام 

کاغذی سفید و با جوهر مشکی این کلمات نوشته شده است: پس از مرگ من و از آن بنبنعند جنزو          

  آرشیوهای کوبا

در تمام تحقیقات برای نگارش این کتاب، نورا پترز تقریباً به عنوان تنها فرد آمریکایی که سلیا 

سانچز را از پیتر پن ) شخصیتی تخیلی اثر نویسنده و نمایشنامه نویس اسکاتلندی جی.ام.بری: پسنری  

که می تواند پرواز کند و همیشه در همان سن می ماند.م( متمایز می کند، حضور دارد. این قابل درک    

است. باتیستایی ها مانند یک رمان نویس که در داستان خود قهرمان و ضدقهرمان درست می کند، در  

شراکت با حکومت ایایت متحده آمریکا، فوراً از چه گوارا و فیدل کاسترو موجوداتی خوفناک ساختنند  

اند. در این راستا، استراتژی آنان همواره این بوده است که تنا      آمریکا را بوجود آورده -که مخمصه کوبا

جای ممکن از ذکر نام دو نفر پرهیز کنند: فولگنسیو باتیستا و سلیا سانچز. باتیستا فقط یک دیکتاتنور    

نبود، بلکه دزد و قاتل نیز بود. بنابراین هر چه کمتر اسمی از او به میان آید، بهتر است. شهرونندان از      

 ” همه چیز بی خبر ایایت متحده را می توان در غیاب باتیستا برای همیشه با این افیون مسخ کنرد:     

به همین نسبت، هر گونه یادی از سلیا سانچز،  ”!کوباست به دموکراسی و آزادیبازگشت تنها هدف ما

کند. هر گونه نقد سنلنینا سناننچنز             جنبه های شجاعانه و غیرخودخواهانه انقلاب کوبا را برجسته می

 .فداکاری خارق العاده او را برای مردم کوبا و بویژه کودکان بیشتر آشکار می کند

 

*** 

، پرزیدنت جان.اف.کندی به مخاطبان تلویزیون ملی آمریکا گفت که   ۷۶۹۵بیست و دوم اکتبر 

مستقر شده اند و خاک ایایت متحده را نشناننه      -کوبا -موشکهای اتمی شوروی در جزیره همسایه ما
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گرفته اند. آن شب همه از ترس به خود لرزیدند و لرزه آدمها تا پایان آن هفته ادامه داشت. یکشنننبنه      

 .ها سرانجام موافقت کرده اند که این موشکها را بردارند بیست و هشتم اکتبر کندی اعلام کرد که روس

یکی از تصورات غلط در آمریکا درباره بحران موشکی این است که کوبا فقط طعمه ای بنینن     

دوابرقدرت بود. این واقعیت ندارد. طبق سندی که از سلیا به جای ماننده اسنت، کنوبنای کنوچنک               

درخواست این موشکها را کرده بود. این ادعا را می توان با خاطرات سرگئی خروشچف، مؤرخ نامنور و     

استاد دانشگاه براون مورد راستی آزمایی قرار داد. در زمان بحران موشکی کوبا، سنرگنئنی ینکنی از             

سرگئی در نشریه آمریکایی هریتیج  ۵۰۰۵مشاوران ارشد پدرش نیکیتا خروشچف بود. در اکتبر اکتبر  

مقاله ای طوینی درباره بحران موشکی نوشت. او کندی و نیکیتا خروشچف را به یک منینزان از بنن         

بستی که بحران موشکی می تواند ببار آورد، هراسان به تصویر کشیده است. در واقع نیکیتا خروشچنف  

 -طی تلگرامی به هاوانا دستور داده بود که هواپیماهای جاسوسی ایایت متحده بر فراز کوبا را ننبنایند   

مورد شلیک قرار داد و نباید هیچ آسیبی به آنان رساند. اما یک فروند منوشنک کنوبنا،          -مطلقاً نباید 

که به اندازه خروشچف وحشنتنزده      -هواپیمایی آمریکایی را ساقط کرد و خلبان آن کشته شد. کندی 

 .اقدامی نکرد -شده بود

اما تقریباً همزمان با دستور پدرم به کوبا که به  ” سرگئی خروشچف در این مقاله نوشته است:  

هواپیماهای آمریکایی شلیک نکنید، فیدل دستور شلیک را صادر کرده بود. هواپیماهای جنگی یانکنی   

درست مانند دوران باتیستا آسمان کوبا را خانه خود می دانستند و او) فیدل( تردیدی ننداشنت کنه          

همسایه شمالی فقط زبان زور را می فهمد. فیدل رئیس جمهور کوبا بود و هواپیماهای آمریکناینی بنر      

U  فراز خاک او می چرخیدند نه بر فراز خاک شوروی. وقتی به کندی خبر سقوط هواپیمای جاسوسی 

رسید، او پیشنهاد فوری حمله همه جانبه علیه پایگاههای موشکی شوروی در کنوبنا را رد کنرد.           2-

پرزیدنت می خواست بداند که آیا این حمله ای تصادفی بوده است و آیا نیروهای شوروی مواضع خنود  

که در واشنگتن به عننوان عنروسنک       -را مستحکم کرده اند؟ او این احتمال را رد می کرد که کاسترو

ممکن است مستقلاً اقدام] به شلیک  کنرده بناشند،         -دست نشانده کرملین به تصویر کشیده می شد

 ”.بنابراین کاسترو در کانون] توجه  بود، نه پدر و نه کندی هیچکدام مورد توجه نبودند

آمریکا بر فراز کنوبنا    F-8U  سرگئی در ادامه می نویسد که روز بعد شش هواپیمای جاسوسی

وقتی هواپیماها به خاک ایایت متحده برگشتند، به زمین چسبیدند و خود را پشت تپه  ” پرواز کردند:  

سی میلی متری سوراخ سوراخ شده بودند. این را به کنندی    ها قایم کردند. هواپیماها با گلوله های توپ 

۴۱۹ 



 مقدمه

   CLXVII 

عمداً مورد هدف واقع شنده بنود، امنا           U-2   گزارش کردند. همه شواهد نشان می داد که هواپیمای 

پرزیدنت تصمیم گرفت که اقدامی صورت نگیرد. طبق این مستندات، در طول بحران موشکنی کنوبنا       

طعمه ای بین واشنگتن و مسکو نبود. در واقع کوبا مسئول این رویارویی خطرناک بود. این ایماژ منی      

  .توانست کوبا را به عنوان نیرویی که ابرقدرتها را به چالش می گیرد، کمک کند

سلیا سانچز همواره ذهن و حافظه ای دقیق داشت. اما تعجب آور است که سالها پس از بحران  

موشکی کوبا ، او دقیقاً نام خلبان هواپیمای جاسوسی ساقط شده را به خاطر داشت: رودی آندرسنن .     

 سلیا اسامی دشوار روسی را نیز از یاد نبرده بود: ژنرال ایسّا پلییف و سرهنگ گئورگی ورونکف

فیدل هفتاد و شش ساله میزبان جلسات متعددی بود که در هاوانا به مناسنبنت    ۵۰۰۵اکتبر 

چهلمین سالگرد بحران موشکی کوبا برگزار می شد.در کنار او رهبران شاخص کوبا مانند فیلیپنه پنرز      

راک، ریکاردو آیرسون، خوزه رامون فرناندز و رامون والدز قرار گرفته بودند. هیأت روس مرکب بودند از 

عملیات آنادیر، اسم رمز نصب موشکهای شنوروی در کنوبنا را            ”  ژنرال روس که  -آناتولی گریپکف 

، دمیتری یازف، وزیر دفاع وقت شوروی که فرماندهی گروهی از نخبگان ننظنامنی    -فرماندهی می کرد

اعزامی به کوبا را بر عهده داشت و سرگئی میکویان، فرزند آناستاس مینکنوینان منعناون اول وقنت             

 .داده بود“چشمان اسپانیایی“خروشچف و مردی که به سلیا لقب

آمریکایی ها نیز که عمیقاً درگیر بحران موشکی بودند، از جمله معاون وزیر دفاع رابرت منک    

نامارا و دستیاران ارشد کاخ سفید مانند آرتور شلسینگر، ریچار گودوین و تد سورنسنن ننینز حضنور         

داشتند. اتل کندی، بیوه رابرت کندی، رئیس ستاد مشترک ارتش نیز در این جلسات حضنور داشنت.      

کلیه آمریکایی ها در مراسم چهلمین سالگرد بحران موشکی کوبا در هاوانا به گرمی مورد اسنتنقنبنال     

فیدل کاسترو قرار گرفتند. عکسهای از فیدل در حال فشردن دست مک نامارا موجود است که معناون  

] وقت وزیر دفاع بود و نه فقط در تهاجم خلیج خوکها و بحران موشکی نقشی اساسی داشت، بنلنکنه        

اسم رمز عملیاتهای سرّی ایایت متحده برای از بنینن بنردن         -یکی از افراد کلیدی عملیات مونگوس

  .بود -فیدل کاسترو

این رویداد وسیعاً توسط رسانه ها گزارش شد. دن بوهنینگ در روزنامه میامی هرالد خناطنر      

 -تعدادی از ناگفته های شگفت انگیز در اینجا گفته شد. از جمله عمنلنینات منوننگنوس          ” نشان کرد:  

 “ نقشی اساسی در تصمیم استقرار موشکهای اتنمنی داشنت.       -عملیات سرّی ایایت متحده علیه کوبا

در هاوانا، نمایندگان ایایت متحده سرانجام نقش عملیات مونگوس  ۵۰۰۵بنابراین در کنفرانس یادبود 
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در بحران موشکی را پذیرفتند. تاریخ و اسناد ایایت متحده این واقعیت را خیلی ساده ثبت کرده انند     

هاوانا، آرتور شلسینگر و رابرت مک  ۵۰۰۵که : کندی می خواست کاسترو را از بین ببرد. در کنفرانس   

نامارا به نقش خود در عملیات مونگوس اعتراف کردند و تصدیق کردند که این عملیات موجب بحنران  

اگر یک تنم منحنوری،         ” موشکی شد. بوهنینگ در ادامه گزارش خود) در میامی هرالد( آورده است:     

مباحثات کنفرانس دو روزه را تعیین می کرد، نقش عملیات مونگوس به عنوان عامل بحران موشنکنی   

بود. هیأت روس و آمریکایی تردیدی بر جای نگذاشتند که ]هر دو   عملیات مونگوس را مقدمه ینک       

 .تهاجم] نظامی  به کوبا می دیدند و البته آرتور شلسینگر موافق این تهاجم بود

 

*** 

در مراسم یادبود چهلمین سالگرد بحران موشکی کوبا، شبکه های تلویزیونی ایایت منتنحنده    

برای گفتگوهایی با کاسترو له له می زدند. فیدل افتخار یک گفتگوی اختصاصی را به باربارا والتنرز از     

این تلویزیون روی آنتن رفت. فیدل فراموش نکنرده بنود کنه          ۵۰ ۵۰داد که در برنامه  ABC   شبکه

 .یکربع قرن پیش از آن باربارا والترز در کوبا با او مصاحبه کرده بود و جانب انصاف را گرفته بود

در این گفتگو، فیدل هفتاد و شش ساله هم جذاب بود و هم متفکر. همواره میزبان خود را بنا   

فیدل به نیکیتا خروشچف گفتنه   ۷۶۹۵می خواند. فیدل به خانم والترز گفت که سال  “ باربارا!” اشتیاق 

کندی هر آنچنه کنه      ” بود که درباره موشکهای اتمی کوبا به کندی دروغ نگوید. فیدل به باربارا گفت:   

خروشچف گفته بود را باور کرده بود. در نتیجه کندی دچار سرگیجه شده بود. این اشتباه عمدتاً اشتباه 

 ”.خروشچف بود. چیزیکه ما بشدت مخالف بودیم

در یکی از تضادهای شگفت آور تاریخ، قلب سلیا سانچز در هاوانا از  ۷۶۹۱بیست و دوم نوامبر 

شنیدن خبر قتل کندی در دایس شکسته شد. یکی از آخرین تماسهای کندی با یک رهبر خنارجنی،    

عنادی  ”  تبادل نامه هایی با سلیا بود که در تلاش بودند روابط بین دو کشور را گرچه دینرهنننگنام،         

ها شامل اولین تلگرام آشتی جویناننه    کنند. همانگونه که در فصل بعدی خواهیم دید، این تماس“سازی

از ایایت متحده به کوبا و نامه قشنگ سلیا به جان.اف.کندی می شود. نامه هایی که شوربختناننه بنه         

پایان سرنوشت رئیس جمهور جوان کمک کرده بود. جان.اف.کندی دشمنان بسیاری از جمله اطرافیان   

نیکسون داشت. نیکسون از این واقعیت که کندی راه ورود او به کاخ سفید را بسته بود، از درد به خود  

می پیچید. علاوه بر او عناصری از باتیستایی ها در فلوریدا، سیا و مافیا دشمن کندی بودند. تنغنینینر         
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رویکرد کندی به ]مسأله  کوبا مقدمه قتل وی شد. رویدادی که سلیا سانچز را مستأصل کرد، چرا کنه     

بزعم سلیا مرگ کندی، پایان تمام راه حل های ممکن بود و آمریکا را در دست باتیستایی ها و مافنینا   

 .قرار می دهد که مصمم بودند مانع از عادی شدن روابط دو کشور همسایه شوند
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 باتیستایی ها

نیکسون به هاوانا اطلاع داد: ایایت متحده اجازه کوبایی   -کاخ سفید آیزنهاور ۷۶۲۶در آوریل 

دموکراتیک و حاصل آرای مردم نخواهد داد، بلکه رژیم باتیستایی دیگری می خواهد کنه بنه تنجنار         

آمریکایی و مافیا اختیار کنترل اقتصاد کشور بدهد. اما ریاست جمهوری جان.اف.کندی، با تنروریسنم،      

حملات نظامی هدایت شده از فلوریدا و مجموعه ای باورنکردنی از تلاش برای قتل کاسترو، اوضاع را به 

  .سمت وخیمی پیش می راند

افرادی شریف در رسانه های ایایت متحده که شهامت تقبیح باتیستاینی هنا را داشنتننند،            

فهمیدند که تلاش آنان بیهوده است و همانگونه که مافیای پروباتیستا عنوان می کردند، آننان را بنه       

در نیویورک؛ سنال    ABC لیزا هوارد مجری تلویزیون  ۷۶۹۲باورنکردنی می کشاند. سال  “  مرگخواهی”

گری وب نویسنننده و      ۵۰۰۲در میامی و سال WQBA   امیلیو میلان مدیر بخش خبری رادیو ۷۶۱۹
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هستند که همگی بنه خناطنر      “  مرگخواهی”  خبرنگار برجسته در کالیفرنیا از جمله نمونه های روشن 

  .گزارشات انتقادی درباره باتیستایی ها و اعمال سیا در کوبا از بین رفتند

افراد شریفی در حکومت ایایت متحده که سیاستهای ضدکوبایی تحت هدایت باتیستایی ها را 

زیر سؤال می بردند نیز به همان اندازه بدشانس بودند. شاید بهترین نمونه در این رابطه آنا بلن مونتس  

بزرگترین جاسوس کوبا که تاکنون توانسته است به سروینس  ”  بلن مونتس به اتهام  ۵۰۰۵باشد. سال  

محکوم به بیست و پنج سال حبس شد. بلن مونتس به مدت هفنده   “  اطلاعاتی ایایت متحده نفوذ کند

سابقه ای بی عیب و نقص  DIA سال به عنوان کارشناس کوبا و تحلیلگر برجسته آژانس دفاع اطلاعات

داشت. او یکی از قابل احترام ترین کارشناسان کوبا در وزارت خارجه ایایت متحده بود که ننه اجنینر       

دولت کوبا شده بود و نه پولی دریافت کرده بود. او فقط کوبا را از عملیات سرّی در حال تدارک ایایت  

متحده علیه کوبا آگاه کرد. بلن این کار را فقط برای نجات جان انسانها در کوبا انجام داده و هرگنز در     

ایایت متحده آزارش به کسی نرسیده بود. اما در دادگاه ضدکوبایی و توسط یک قاضی ضدکوبایی بنه     

 .نام ریکاردو.ام.اوربینا، علیه او پرونده ای گشودند

از آنجا که بلن کارشناس برجسته کوبا در وزارت خارجه آمریکا بود و بسیاری چیزها را منی      

شود، اما از انجام این “  معامله اطلاعاتی” دانست، می توانست به نشان ندامت، خواهان عفو شود یا وارد 

دادگاه محترم، من در فعالیتی نقش داشته ام    ” کارها خودداری کرد و در دادگاه این عبارت را خواند:  

که مرا به اینجا کشانده است. چرا که من بیشتر از اینکه از قانون اطاعت کنم، از وجدان خود پنینروی    

می کنم. معتقدم که سیاست حکومت ایایت متحده علیه کوبا خشن، غیرعادینه و عمیقاً فاقد حسنن     

همجواری است. من به لحاظ اخلاقی ناچار شدم به جزیره کمک کنم تا در مقابل تحمیل نظام سیاسی  

و ارزشهای ایایت متحده بر آنان از خودش دفاع کند. بیش از چهار دهه است که کوبا را تحقیر کرده و  

کمترین مدارایی از خود نشان نداده ایم. بزرگترین آرزوی من دیدن روابط دوستانه بین ایایت متحنده   

و کوباست. امیدوارم پرونده من به طریقی به حکومت ما کمک کند که دست از خصومت علینه کنوبنا       

بردارد و با روحی سرشار از فهم، احترام متقابل و مدارا با هاوانا همکاری کند. امروز بیشتر از هر زمانی  

فقط موجب تشندیند      -چه فردی و چه در سطح حکومت ها -به عینه می بینیم که نفرت و عدم مدارا

 ”.درد و رنج می شود

بنا     ۷۶۱۹های بسیاری از جمله عناصر شناخته شده ای کنه سنال          در عین حال تروریست

جاسازی بمبی درون یک چمدان در هواپیمایی کوبایی منجر به سقوط هواپیما و قتل هفتاد و سه نفنر  

۴۱۶ 

 فصل چهاردهم



 سلیا سانچز  

CLXXII 

-لیننکنلنن دیناز       -شدند، هنوز آزادانه می چرخند و از سوی چهار عضو کنگره آمریکا از ایالت فلوریدا

بایرت، یئانا روزلهتینن و مل مارتینز به عنوان قهرمان ستوده می شوند. و بناز در       -بایرت، ماریو دیاز

عین حال آنا بلن مونتس که از سوی بسیاری افراد به عنوان زندانی سیاسی شناخته می شود، در زندان 

شده است، چرا که می خواست وجدان را “  مرگخواهی“  فدرال بسر می برد. به یک نوعی او هم مرتکب 

 .به سیاستگذاری ایایت متحده در رابطه با کوبا، اضافه کند

من به سیاستهایی در ایایت متنحنده امنیند        ” خطابه آنا در دادگاه به این شکل ادامه داشت:  

بسته ام که بپذیرد کوبا هم مانند هر کشور دیگری می خواهد با کرامت و احترام با وی رفتار شود ننه    

تحقیر و توهین. چنین سیاستهایی به حکومت ایایت متحده کمک می کند هارمونی حس دلسوزی و    

سخاوت که مردم آمریکا بدان معروف هستند را به خودش اضافه کند. این ]هارمونی  به کوبایی هنا و       

آمریکایی ها امکان می دهد که از یکدیگر یاد بگیرند و سهیم در ] دنیای همدیگر  شوند. این کار بنه       

کوبا امکان می دهد که تمهیدات دفاعی خود را کنار بگذارد و اجازه دهد که دو همسایه با همدیگر کار 

 ”.کنند و همکاری و مدارا را توسعه دهند

 .آنا بلن مونتس زندگی موفقیت آمیز و زیبای خود را فدای تلاش برای نجات مردم کوبا کرد

معروف است که روزنامه میامی هرالد علیه کوبا تعصب عجیبی دارد. تیم جانسن گزارشگر این  

نامیده است. با این وجود مقاله تیم جانسن در شماره هفدهم اکنتنبنر       “  خودباخته کوبا”  روزنامه آنا را 

روزنامه شامل گزارش مفصلی از دادگاه و بیانات آنا بلن مونتس در دادگاه است. نویسنده مقاله در پایان 

 ”.اما انگیزه مونتس همچنان مرموز است ”به طرزی موذیانه می گوید: 

در بسیاری از موارد تبعیدیان ضدکاسترو و ضدکوبا به منظور مجازات کوبا از صحن دادگاهها و 

های بانکی کوبا در آمریکا و  از خزانه داری آمریکا استفاده می کنند. خزانه داری آمریکا با انسداد حساب

منافذی چون هفده درصد از بهای مکالمات تلفنی که طبق قرارداد بنینن کنوبنا و شنرکنت هنای                

متعلق به کوباست، پول زیادی غارت کرده است. پول های غارت شنده ابنتندا بنه حسناب              مخابراتی،

در زمان حاکمنینت    ،۵۰۰۷حکومت ایایت متحده رفته و بعد به جیب تبعیدیان سرازیر می شود. سال  

تعلق گرفت. سازمانی که از نظر کوبنا و     “  برادران نجات”  بوش بر کاخ سفید، نود و سه میلیون دیر به 

 .دیگران، سازمانی تروریستی است

جناسنوسنی    ”  مرد جوانی به نام خوان پابلو راک در فلوریدای جنوبی دستگیر شده و متهم به 

شد. همسر سابق این جوان به نام  “  برای کوبا و تدارک یک برنامه برای نفوذ در جامعه تبعیدیان میامی
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آنا مارگاریتا مارتینز از او شکایت کرده بود. در نظام دادرسی میامی از جانب قاضی آلن پستمن ، بنه       

روزنامه میامنی   ۵۰۰۵مارتینز پاداشی بیست و هفت میلیون دیری داده شد. در شماره نوزدهم نوامبر  

کوبا باید مانند هر کس دیگری قنرض خنود را        “ هرالد از فرناندو زولتا وکیل مارتینز نقل قول شد که: 

در گزارش تکمیلی خبرگزاری رویترز ، مقادیر پول جمع آوری    ۵۰۰۲بیست و نهم آوریل  “ پس بدهد. 

روز جمعه پرزیدنت بوش دستور داد که یکصد و نود و هشت هنزار     ” شده بدین شرح ذکر شده است:  

های مسدود شده کوبا به آن بانوی ساکن در میامی پرداخت شود که از کوبا به خناطنر      دیر از حساب

تجاوز جنسی شکایت کرده است. چرا که روشن شده است که شوهر او جاسوس حکومت فیدل کاسترو 

با خوان پابلو راک ازدواج کرده بود، اما چند مناه بنعند       ۷۶۶۲بوده است. آنا مارگاریتا مارتینز در سال  

همسرش را ترک کرده و به کوبا بازگشته بود. قاضی دادگاه میامی حکم داده است که روابط جنسی آن 

 ”.زوج به خاطر فریبکاری] شوهر  تجاوز محسوب می شود

البته که راک) و کوبا( در این دادگاه حضور نداشتند و هیچکدام از آنان جزو مالیات دهندگان   

آمریکایی نیستند. دستگاه بوش بطور مرتب پولهای بادآورده خزانه داری را در جیب باتیستایی ها منی   

  .ریزد. پول حاصل از مالیات که می تواند صرف هزینه های شهروندان متوسط الحال آمریکایی شود

در ستونی از روزنامه نیوزدی به قلم ماریه کوکو نشان داده شده است  ۵۰۰۵بیست و ششم مه 

 .،آنها را شارژ می کند“ پول نمی خواهیم” که دستگاه بوش حتی برغم اصرار باتیستایی ها که 

متح ایایت که کرد تصور بتوان مشکل اند، شده دراز پول برای که مشتاق دستان همه این با”

در اینننن     امنننا . خنننواهننننننند ننننمنننی را آن کنننه بننندهننند پنننول افنننرادی بنننه بنننخنننواهننند ده

د آینه در تصویری کوبا با رابطه در آمریکا سیاستگذاری .کند می اصرار کوبا مخالفان به واشنگتن مورد

د .بود کوبا علیه اقدامی و سرد جنگ های ازناهمگونی گردشگری، و تجارت اقتصادی محاصره .است ق

دپارتم ، بوش دستگاه . هستند آفتابی سواحل و گذاری سرمایه های فرصت خواهان دنیا تمام حالیکه ر

بین ژئوپولتیک نبرد در تاکنون بود، کرده پر آنان هواداران و کوبا تبعیدیان با را خارجی انسیاستگذاری

فرمان عمارت و سفید کاخ کلیدهای بهرحال . بردهاست را بازی میامی جنوبی، فلوریدای و دیگر ایایت 

  ”.مافیای میامی است دست در فلوریدا دار

مخالفنا  از مالی حمایت در متحده ایایت تصمیم از تر وقیح اما . است وحشتناک وقاحتی این”

م باران سکه را آنان هم باز ایم، رادوخته هایمان جیب ما گویند می اینکه علیرغم که نیست کاسترو ن

را   ”جننمننهننوریننخننواهننان     الننمننلننلننی    بننیننن  انسننتننیننتننوی    ” ایننن بننر عننلاوه . کننننند  ی
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دسنتنگناه     بنا  ننزدینکنی      روابنط بسنینار         اسنت و    واشنننگنتنن     در مسنتنقنر    سازمناننی   که داریم

منتخ جمهور رئیس علیه ناموفق کودتایی که است اپوزیسیونی های گروه حامی انستیتو این . دارد بوش

پش روابط انستیتو این مقامات . کرد استقبال آن از سفید کاخ که کودتایی . دادند انجام ونزوئلا مردم ب

”میخواهند آنان اکنون . کردند می تسهیل را بوش دستگاه و ونزوئلا کودتاچیان پرده ت حقو فعاین با 

  های آینه اتاقک این در اما باشد، دار دنباله تواند می لیست این ”دهند نشان همبستگی کوبا بشر ق

اثبا دنبال خواهیم نمی ما گردد، می بر کوبا به جاییکه تا . شفافاست همچنان تصویر مضحک،

 ”.جهانیهستیم سیاست کردن شرمسار و داخلی سیاسی دستاورد دنبال فقط .باشیم خود ادعای ت

ال بین شرمساری ” از و بوش دستگاه توصیف برای ”مضحک اتاقک ” مناسب اصطلاح از کوکو

 .است کرده کوبااستفاده با رابطه در دولت این سیاستهای توصیف برای ”مللی

 .است کرده ” یتین آمریکای و کوبا امور ” مسئول را نوریگا راجر و رایش اوتّو بوش، پرزیدنت

منت جمهور رئیس هوگوچاوز منظورسرنگونی به که کودتایی . هستند تروریست دو هر کوبا دولت نظر از

ونزوئلا ) به خاطر روابط نزدیک او با کوبا( انجام داد، فقط یکی از حنلنقنه هنای سنرینال              مردم خب

نوریگا است که سریالی خطرناک و پرهزینه برای آمریکاینی  -سیاستهای ضدکوبایی به کارگردانی رایش

 .هاست

بنرای تنوصنینف       “  شرم آور“  آل نیوهارث ستون نویس و بینانگذار یو.اس.آ تودی بارها از واژه  

سیاستهای ایایت متحده در رابطه با کوبا استفاده کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقالنه ای     

خوانده است. پنلوپه پوردی، سرمقاله نویس روزنامه دنور پست در تنمنام    “  گستاخانه”  این سیاستها را 

محصنول  ”  است و آن را  این دهه ها در رابطه با سیاستهای ضدکوبایی حکومت ایایت متحده قلم زده

  .توصیف کرده است“ ذهنی با بهره هوشی یک سوسمار

با این وجود، وکلایی در میامی با یافتن افرادی مانند مارگاریتا مارتینز جیب های خود را پنر    

روزنامه میامی هرالد، جنیفر بابست و لویزا یانیز از نود و سنه       ۵۰۰۵می کنند. در شماره نوزده اکتبر  

 -اعطا شده بود، خبر دادند. این موفقیت، افرادی مانند آدا مارتیننز  “  برادران نجات”  میلیون دیر که به 

را جری تر کرد تا از دولت کوبا شکایت کنند. دادگاهی که در فلنوریندا     -که ادعاهایی علیه کوبا داشت

 .تشکیل شد و در نتیجه کوبا در آن شرکت نکرد

درباره سام جانکانا یکی دیگر از این شرکای جنایی که ] قبلا  در اقتصاد کوبا ریشنه دواننده         

بنظر می رسد عناصری دغل ”  بود، چه باید گفت؟ جان مورگان در کتاب شاهزاده جنایات گفته است:  
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را متقاعد کرده اند که می تواند ننقنشنی       -که همواره در کوبا فعال بود -در سازمان سیا، سام جانکانا 

قهرمان گونه) در بازپس گیری کوبا( داشته باشد. جوزف گرینگر در کتاب سام جانکانا: زندگی و منرگ      

وقتیکه فیدل کاسترو کوبا را در دست گرفت و باتیستا را مخنلنوع کنرد،      ”  بر لبه شمشیر نوشته است: 

اینها بایند   مافیا دچار رعشه شد. کاسترو با حکومت اش به فحشا و قمار در این کشور پایان داده بود و 

کاری می کردند. سیا موافق بود. تاکنون بارها تلاش شده است و از این ببعد نیز وصلت مافیا با سیا بنا    

  ”.رضایت طرفین ادامه خواهد داشت

بنه   -پس از چندین تلاش ناکام سیا -هر دو زندگینامه نویسان جانکانا تصدیق کرده اند که او 

یکصد و پنجاه هزار دیر از سیا دریافت کنرده بنود.        خاطر تلاش های شخصی اش برای قتل کاسترو،

پرزیدنت کندی از این توطئه خبر داشت و در مقابل آن ایستاد. ادگار هاور،رئیس  ”  گرینگر می نویسد:  

اف.بی.آی ، نیز مخالف بود. رؤسای مافیا مانند سانتو ترافیکانته نقش های مختلفی ایفا کردند. هواداران 

مخالفت با کاسترو می کردند و در عین حال به کوبایی هایی تبعیدی در فلوریندا   باتیستا را تحریک به

سلاح و تجهیزات می رساندند. یکی از دیین اسلحه مردی به نام جک رابی بود که رابطه ای نزدیک با  

  ”.کارلوس مارچلّو رئیس مافیای نیو اورلئانز داشت

ترین اپیزودهای تاریخ معاصر ایایت متحده از جنملنه قنتنل          بسیاری از این اسامی با تاریک

جان.اف.کندی عجین شده است. البته این جک رابی بود که خدمت دیگری برای کارلوس مارچلّو انجام 

داد: خفه کردن صدای لی هاروی اوزوالد، که تاریخ نام او را به عنوان یکی از قاتلان کندی ثبت کنرده     

 .است

بانانا ریپابلیک * نامیدن فلوریدای جنوبی تحت کنترل باتیستایی ها منصفانه نیست. چرا کنه    

بسیاری از جمهوریهای های از این دست، بطور نسبی فاسد هستند و در حال تلاش بنرای بنرقنراری      

جمهوری واقعی اند. کلیه صنایع عمده فلوریدای جنوبی که می بایستی در خدمت شهروندان باشد، به  

قلّک طلایی تعدادی از رهبران خوش شانس] مافیا و باتیستایی ها  تبدیل شده اند.برای نمونه ننظنام        

 .دید کاونتی را در نظر بگیرید-دید کاونتی و فرودگاه بین المللی میامی -آموزشی میامی

کارل هیاسن یک از ستون نویسان برجسته میامی هرالد که در عین حال نویسنده ای منوفنق   

بار دیگر فهمیدیم که پولهای فرودگاه ” روزنامه می نویسد:  ۵۰۰۵است در شماره بیست و دوم دسامبر 

دید می شود. بار دیگر او ادعنا    -روانه جیب دوستان و همدستان سیاسی آلکس پنلاس شهردار میامی

 ”!کرده است که از اینها خبر ندارد
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می شود که مرکب از شرکای بنه    “  امتیازات جهانی”  اینبار رسوایی شامل حال گروهی به نام 

اصطلاح کوچکتر است که گفته می شود در فرودگاه بین المللی میامی دارای هشت رستوران اند و از   

شرکای شرکت خدماتی هوست ماریوت اند... خدای من... عقل آدم قد نمی دهد که شرکت امتنینازات         

جهانی به عنوان پشت جبهه شرکت هوست ماریوت عمل کند. فردی که ترتیب این معمای فریبنده را  

فردی یبیست که سالهاست شهردار میامی را روی انگشتناننش منی      -داده است، کریس کارج نام دارد

چرخاند. کارج بویژه برای شهردار،سرمایه گذار قهاری است. اثر انگشت او را می توان تقریباً در تنمنام       

و از زمان ملحق شدن پنلاس به کمیسیون میامی منعقد شنده اسنت،      ۷۶۶۰قراردادهایی که از سال 

دید. این همه می دانند که کسی نمی تواند بدون لیسیدن کف دست شهردار،در فرودگاه میامی کاری  

تجاری انجام دهد و به این ترتیب بود که شرکت خدماتی هوست در صدر قرار گرفت. شرکت نه فقنط   

کارج را به عنوان یبیگر خود انتخاب کرده است، بلکه موافقت کرده است که ده درصد تمام معنامنلات   

منی رود.       -یکی دیگر از سرمایه گذاران پنلاس -به او تعلق گیرد. ده درصد دیگر به جیب پائوی گومز 

هیچکس بدرستی نمی داند که گومز دقیقاً چکار می کند که این همه پول بدست می آورد. اما نگنران   

ده درصد از سنود      “  امتیازات جهانی”  نباشید. ماجرا از این نیز بدتر است. شرکای به اصطلاح کوچک   

خالص خود را به روندی بارتّو می دهند که یکی دیگر از یبیگرهای ماهر است و باز ده درصد دیگر از   

 ”.این کانال به جیب کارج می رود

حکومت ایایت متحده و ایالت فلوریدا، اما اینها را نمی بینند. با این وجود حتی وقتی مالینات   

دهندگان را در پروژه هایی مانند فرودگاه بین المللی میامی و نظام آموزشی میامی و به نفع] مافینای    

  .می دوشند، میل شدید آنان به بازپس گیری کوبا هرگز کمرنگ نمی شود“ کوبایی-قدیم” 

شرّ بانانا ریپابلیک فلوریدای جنوبی این است که مقامات را مهار و آننان را      “  درمان” تنها راه 

مسئولیت پذیر کرد. چنین چیزی هم محال است. مقامات دولتی بخش قابل توجهی از درآمدهای خود 

را صرف روی کار آمدن فرمانداران مانند جب بوش و رؤسایی مانند جورج بوش کرده اند. آننان هنم        

 .بدرستی می دانند که برای تداوم حمایت انتخاباتی باید چطور رفتار کنند

حماقنت اینایت     ”  روزنامه دنور پست، پنلوپه پوردی از چیزی که او  ۵۰۰۰در شماره دوم مه 

می نامد، بحث کرده است. او از طرز رفتار ایایت متحنده بنا      “  متحده در سیاستگذاری آمریکای یتین

رژیم پیش از کاسترو را سخت بتنوان  ” عاصی شده و اشاره کرده است که “  نجات از شرّ کاسترو”  بهانه 

  ”.مقدس دانست
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اندکی پس از اینکه پزشکان وجود تومور سنرطناننی را در او            -  ۷۶۱۹سلیا سانچز در سال 

تو... نگران هستی ...می دانی که این روزهنا چنقندر            ”  در نامه ای به نورا پترز نوشت:   -تشخیص دادند

خسته و غمگین ام. شاید تماس تلفنی مرا التیام می دهد. هر چند خودم مایل به این کار نیستم. این     

پنننج       چهل و دو کیلو وزن دارم و امروز به فیدل قول داده ام که وقتی تو ] نورا  اینجا برسی، چهل و   

کیلو وزن داشته باشم. نورا! حقیقتاً غمگین نیستم. از تأثیر خود بر کوبا که هر روز به منظره اش خینره     

  ”.می شوم، آرامش می گیرم. باور دارم که هر آنچه که توانسته ام، انجام داده ام

اما حتی زمانیکه ضد کاسترو ”  پنلوپه پوردی در مقاله ای که بایتر اشاره کردیم، نوشته است:  

ترین مستبدان نیمکره غربی در هائیتی حمایت منی   عمل می کردیم، از داک دوالیر پدر و پسر، بیرحم

پلاسیده را در هنمنه      کردیم و همزمان که کاسترو را به خاطر انتخابات محکوم می کردیم، دموکراسی

جاهای دیگر نادیده می گرفتیم. در گواتمای پشتیبان یک نظام منسوخ فئودالی و مفسد بودیم. بیشتنر    

از این روی که به تجار آمریکایی امکان می داد کارگران را در وخیم ترین شرایط نگهدارند. در بیشنتنر    

از قتلگاه انسانها می روید. در نیکاراگوئه ما بزرگنتنرینن      کشورهای آمریکای مرکزی دیرهای آمریکایی

حامی رژیم خون آشام و طماع سوموزا بودیم. در گواتمای و نیکاراگوئه نیروهای تحت حماینت اینایت      

را در مدارس نظامی ایایت متحده فرا می گنینرنند،      “  استنطاق“  متحده، که معمویً شیوه های سبعانه

زنان، کودکان، غیرنظامیان و حتی روحانیون کلیساها را شکنجه و به قتل می رسانند. در کاستکاریکنا،   

جنگ را گسترش می دهد. کاسنتنارینکنا ینک          آمریکا از طریق ایجاد مراکز غیرقانونی و سرّی نظامی،

دموکراسی صلح طلبی بود که حتی نیروهای نظامی نداشت. مانوئل نوریگا را به خاطر دارید؟ او عامنل   

تا زمانیکه از تجارت مواد مخدر او به ستوه آمدیم. تجارتی غیر قانونی که سالها آن را   -ما در پاناما بود 

تحمل می کردیم. از جنون سیاسی ما در تاریخ چیزی گفته نمی شود. هم اکنون در کلمبیا میلیونرهنا    

دیر را صرف کمک به نیروهایی می کنیم که در نقض حقوق بشر شهره خاص و عام اند. در واقنع بنه      

مخدر، آنان را فربه تر می کنیم. در مناطق جنوبی تر نیز سابقه چندان   جای تضعیف سلطان های مواد

اینن     -سازمان سنینا   ۷۶۱۱خوبی نداریم. شیلی برای چندین نسل دارای دموکراسی بودند تا در سال  

طرح یک کودتای نظامی ریخت و به مدت دو دهه شیلنی را در دسنتنان           -رهبر مستبدان همه عالم

مردی که متهنم   -حکومتی تروریست و شکنجه گر قرار داد. ما کمک کردیم که ژنرال آگوستو پینوشه 

در قدرت بماند. ما در آرژانتین نیز مرتکب گناهانی مشابه] شیلنی      -به جنایات شنیع علیه بشریت بود

در اونیفورم زرق و برق دار، حمایت کردیم. در جنگ کثیفی که نظامنینان     -شدیم و از اراذل فاشیست 

آرژانتین علیه شهروندان خود انجام داد، تخمین زده می شود بیش از سی هزار انسان کشته شده انند.  
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ژنرال های آرژانتین به یمن میلیونها دیر مالیات دهندگان آمریکایی و کمک های نظامی، در اتاق های 

بازجویی و پستوهای جوخه های اعدام تعدادی به مراتب بیشتر از کل جنگ های پرافتخار ]استقنلال    

را به قتل رساندند. ژنرال های آرژانتینی مورد حمایت حکومت ایایت متحده مهارت خود را در قنتنل      

دانشجویان بیدفاع ثابت کرده اند و در این کار بهتر از میدان جنگ با دشمنان خارجی از جمله جننگ  

با انگلستان در جنگ جزایر فالکلند عمل کرده اند. عموسام بزرگترین طرفدار حکنومنت ننظنامنینان          

  ”.آرژانتین بود

 

 .بزرگترین طرفدار فولگنسیو باتیستا در کوبا نیز بود” عمو سام ” البته که 

لوسی مورگان عضو تحریریه روزنامه سن پترزبورگ تایمز در مقاله ای به تنارینخ سنینزدهنم        

پیشنهاداتی در مجلس نمایندگان منطنرح شنده      ”  خطاب به یو.اس.آ تودی نوشته بود:    ۵۰۰۵سپتامبر

عنوان کامل مقنالنه اینن بنود:         “  ریشه آن] بانانا ریپابلیک  را قطع کنند و به ته دریا بیندازند.  است تا

 .فلوریدای جنوبی به حکومتی کاملاً متفاوت نیاز دارد

اوت همان سال جیمز بامفورد در روزنامه یو.اس.آ تودی نوشته بود:رئیس ستاد مشترک ارتش    

زمینه خوبی برای اقدام به جنگی تمام عیار علیه کوبا می دید. اما به یک دستاویز نیاز داشتند. سنتناد     

و تقصیر را گنردن   -مشترک ارتش بطور سرّی جنگی تروریستی علیه مردم ایایت متحده براه انداخت 

کاسترو انداخت. عملیات نورثوودز دعوت به کشتار مردم بیدفاع در خیابانهای اینایت منتنحنده منی           

 ....کرد

های خونین سیئرا به آسانی اعتبار جسورترین رزمنده چریک را  سلیا سانچز در بیشتر درگیری

برای خود کسب کرده بود و هایدی سانتاماریا در مقام دوم قرار داشت. زنان و کودکان کوبا که سلیا و    

هایدی بدانان عشق می ورزیدند در دیکتاتوری باتیستا تحت شنیع ترین جنایات قرار گرفته بودند. منا   

می دانیم که چه چیزی سلیا را به مبارزه کشاند. اما هایدی چه؟ نقش خارق العاده هایدی در کنننار        

منجر به زندانی شدن او  ۷۶۲۱فیدل و رائول در حمله ناکام به پادگان مونکادا در بیست و ششم ژوئیه 

و شکنجه های مرگبار شد. اما عوامل باتیستا قبل از هر چیز می خواستند اطلاعنات یزم را دربناره          

 .مخالفان زیرزمینی بدست بیاورند. شکنجه و سوزاندن بدن او با سیگار در او هیچ اثر نکرد

بعد هایدی را به یک صندلی بستند و او را وادار به تماشای شکنجه برادر بیست و پنج سنالنه   

آبل سانتاماریا کوادرادو کردند. شکنجه گران هر دو چشم آبل را از حدقه بیرون آوردنند و روی        -اش
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زانوان هایدی گذاشتند. او باز هم از ارائه اطلاعات خودداری می کرد. اطلاعاتی که می دانست فنقنط       

تنمناشنای     منجر به دستگیری و شکنجه مرگبار تعداد زیادی از مخالفان می شود. باز هم او را وادار به 

شکنجه برادرش کردند که در زیر همین شکنجه ها جان باخت. باز هم هایدی یک ذره از اطلاعنات را     

بروز نداد. دو روز بعد رینالدو بوریس لویس سانتا کلمبا، نامزد هایدی را به سلول او آوردند. هایندی را      

به صندلی بسته بودند و او را وادار به تماشای شکنجه مرگبار نامزدش کردند. بعد بیضه های رینالدو را  

در آوردند و مقابل صورت و سینه هایدی آویزان کردند. در تمام این مراحل، هایندی کنوچنکنتنرینن          

 .اطلاعات درباره شبکه های زیرزمینی ضدباتیستا درز نداد

اما در تاریخ ثبت شد که هایدی از زندان رها شد. بعد به سیئرا رفت و به انقلاب سلیا ملنحنق    

 .شد. تاریخ این را نیز ثبت کرد که در هیچ نبردی علیه نیروهای باتیستا شکست نخورد

پس از پیروزی انقلاب، هایدی سانتاماریا موزه ای در هاوانا بنیاد گذاشت) که شعبه ای از آن    

در پاریس نیز وجود دارد(. در این موزه از چهره های ادبی آمریکای یتین تجلیل می شود. هایدی تنا       

” اداره می کرد. کتاب   -کازا د یس آمریکاس  -با عشق تمام موزه اش را  ۷۶۹۰روز مرگ اش به سال 

هایدی سانتاماریا: فرمانده زن چریکهای کوبا که عشق او به هنر و انقلاب الهام بخش رنسانس فرهنگی  

منتشر شد. این کتاب سلیا، هایدی، ملبا هرناندز و ویلما اسپین را     ۵۰۰۱در سال “ آمریکای یتین شد

به عنوان چهار قهرمان زن در کوبای انقلابی نام می برد. احتمایً باید فرد دیگری به این لیست اضنافنه    

  می شد: تته پوئبلا

رفاقت رزمنده های چریک سیئرا، تقریباً بدون مشکل جاودانه ماند. فرماندهان زن، از دهنه         

عامل حف   پنجاه تاکنون همیشه در روح و قلب انقلاب جای داشته اند. عزم آنان موجب خلق انقلاب و

آن تا امروز بوده است. فیدل کاسترو و چه گوارا با این ارزیابی که در زندگینامه هایدی سانتاماریا اثنر     

بستی مک کلین منعکس شده است کاملاً موافق بودند. فیدل کاسترو هنگام تقدیم مجموعه هنننری      

هایدی واقعاً تنارینخ     ”  سانتاماریا به موزه سانتیاگو د کوبا با این عبارات دین خود به هایدی را ادا کرد:  

هایدی باید سلاح ” فیدل در ادامه به روزهای مبارزه زیرزمینی پرداخت که “. انقلابی بسیار زیبایی دارد

” اشک در چشمان فیدل جمع شده بود و در ادامه گفنت:     “.  و مهمات را در چمدان ها جابجا می کرد

  .”نام ییه) لقب هایدی( اساساً با انقلاب کوبا عجین شده است

زندگینامه هایدی به قلم بستی مک کلین در برگیرنده بخشی از نامه ای است کنه در دهنه       

 :شصت چه گوارا به او نوشته بود
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پیوسته ای، اما باید اعتراف کنم که تو را    با قدرتی خلاق به جمع ادبا ییه عزیز.... می دانم که    

به همان شکلی که آن روز در سال نو دیدم، دوست دارم. در میان آتش بازی و صدای غرش توپ هنا.     

را برای همیشه با خود  -حتی در نبردهای آن روزها خاطرات خوشی داریم -این ایماژ و خاطرات سیئرا

 .نگه می دارم

 

  با عشق ، همکار تو

 گوارا“ چه“ ارنستو

 

خناطنرات   ”  این نامه یکی از چندین سندی است که در آن چه از روزهای سیئرا به عنننوان     

یاد می کند. به نظر می رسد که این اصطلاح نزد تمام فرماندهان جنگ چریکی عنمنومنینت        “  خوش

  .دارد

زمین خوردنی ناخوشاینند کنه منننجنر بنه              فیدل هفتاد و هشت ساله پس از ۵۰۰۲اکتبر 

بزرگترین ترس من این است که در بستر بمیرم. ”  استخوان او شد به مارتا روخاس گفت:   ۶شکستگی 

مارتا، اگر سرنوشت با من میانه خوبی داشته باشد، در حال جنگ در خطوط مقدم خواهم مرد. همانند  

 ”.روزهای سیئرا در کنار سلیا

بنه عنننوان      “  روزهای پرشکنوه ”  مطابق کتاب بستی مک کلین، هایدی نیز هیچوقت از پایان 

لحظاتی بنود کنه     “ رزمنده ای چریک در سیئرا حس و حال خوبی نداشت. نزد هایدی جنگ در سیئرا

بود. در چنین لحظاتی، فرد   -در لحظاتی که زندگی مرگ را شکست می دهد -همه چیز زیبا، قهرمانانه

همه چیز را به خطر می اندازد تا آنچه را که برایش معنی دارد، نگهدارد. زندگی و مرگ هم می تواننند   

زیبا و باشکوه باشند. وقتیکه برای زندگی می جنگی و نیز وقتیکه بدون هیچ سازشی تسلینم] منرگ        

می شوی. تمام چیزیکه می خواهم به جوانان کوبایی نشان دهم این است که زندگی بسیار زیبناسنت،    

  ”.چنانچه به این شیوه زندگی کنی. این تنها راه زیستن است

و هایدی سانتاماریا نیز به همان شیوه مرد که زیسته بود. خودش زمان مرگ را تعیین کنرد.     

بود. چیزیکه سانتاماریا نمی توانست قبول   -سلیا سانچز -و زمانیکه سوگوار مرگ رفیق اش  ۷۶۹۷ سال

هایدی دقیقاً پس از مرگ چه گوارا به فکنر   بر اثر سرطان بود.  ۷۶۹۰کند، مرگ سلیا در یازدهم ژانویه 
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خودکشی افتاده بود. هایدی در یادبود چه این جملات را نوشته بود: ) نقل از زندگینامه هایدی؛ بستی    

 (مک کلین

هایی بودم که چنان بدانان عشق می ورزیدم که امروز از  چهارده سال پیش شاهد مرگ انسان

زیسته ام. من خورشید را     زیستن ] پس از مرگ آنان  خسته شده ام. در واقع فکر می کنم که زیادی   

چنان زیبا] چون گذشته  نمی بینم. دیگر دیدن درختهای نخل مرا به وجد نمی آورد. بعضی وقنتنهنا،        

مثل این برغم کامجویی از زندگی و فهم اینکه هنوز ارزشش را دارد که صبحها چشم باز می کننی و    

خورشید و نخل ها را نگاه کنی گرچه فقط به خاطر این دو چیز باشد. این احساس می کنم کنه منن      

اشاره ای به مرگ برادر و نامزدش توسط شکنجنه   مرگ عزیزان” )  نیز مانند تو باید چشمانم را ببندم.  

  (قبلاً بدان اشاره شد گران باتیستاست که

سلیا سانچز و هایدی سانتاماریا در سیئرا همچون رزمنده های چریک با هم بودند. آنان اساساً  

 .نیز با هم مردند ۷۶۹۰در سال 

و طی سفرم به کوبا درباره سلیا سانچز با حدود دویست و پنننجناه تنن از            ۵۰۰۲در مارس 

کارگران کوبایی صحبت کردم. برایم شگفت آور بود که نام فیلیپه پرز راک، وزیر خارجه جوان کوبا در    

 .رابطه با سلیا بارها تکرار می شد

دهقانان کوبا که به سلیا احترام می گذارند معتقدند که فیلیپه به عنوان یک میهنن پنرسنت      

واقعی کوبایی و عشق مطلق به جزیره و مردم آن الگوی کامل سلیاست. این اعتقاد با دیدگناه فنیندل       

کاسترو انطباق کامل دارد. فیلیپه حواری سلیاست. کسیکه در دورانی سخت و در دو دهه گذشته بطور   

خستگی ناپذیری برای مردم کوبا تلاش کرده است) این واقعیت در مستند لیندا رابینسون در شبنکنه    

 .(گزارش خبری آمریکا و جهان به تصویر کشیده شده است

فیلیپه بر تولیدات دارویی و واکسن کودکان بسیار پیشرفته کوبا نظارت می کند و افتخار منی  

ترین واکسن پیشگیری از مننژیت ساخته اند  بهترین و ارزان ۵۰۰۱کند که دانشمندان کوبایی در سال 

و افتخار می کند که کوبا این واکسن را بطور رایگان در اختیار کودکان کشورهای فقیر آفرینقناینی و      

، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که ۵۰۰۲آمریکای یتین گذاشته است. ) بیست و ششم آوریل   

درخواست کمک کرده اسنت و       از کوبا“  بخش دارویی” رزاق معاون اول نخست وزیر مالزی در  نجیب

وضعیت اقتصادی کوبا به ینمنن      ۵۰۰۲کوبا به درخواست آنان جواب مثبت داده است.( در اوایل سال  
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روابط تجاری با ونزوئلا، چین و کانادا بهبود چشمگیری حاصل کرد و بلافاصله فیلیپه راک اظهارننظنر   

 .نمود که پروژه های مورد نظر سلیا برای کودکان کوبا، منابع مالی جدیدی پیدا کرده است

در مراسمی که در مجموعه عظیم درمانی سلیا سانچز در استان هولگین برگزار شد، از فیلیپنه  

همه چیز. او همیشه فرشته قلب من  ”  سؤال شد که سلیا سانچز چه مفهومی نزد او دارد. فیلیپه گفت:   

 ”.خواهد ماند. فرشته ای که هر صبح مرا بیدار می کند و فرشته ای که هر شب به من نیرو می بخشد

 

*** 

یکی از محققان آمریکایی که نقش بارز سلیا در انقلاب کوبا و جایگاه عظیم او را در کنوبنای       

بنه  ”  وودارد است. مقاله تیفانی به نام    -کوبا را درک کرده است، تیفانی.آ.توماس   -امروز و روابط آمریکا

از سوی انتشارات  ۵۰۰۱سال “  خلق زنان نوین در کوبا سوی دروازه های ابدیت: سلیا سانچز ماندولی و

” تیفانی در این مقاله نوشته است:   . دانشگاه پیتسبورگ در جلد سی و چهارم مطالعات کوبا منتشر شد

رویدادی ویژه تاریخی است که از جایگاه سلیا در حیات کوبا  ۷۶۹۰مرگ سلیا سانچز در یازدهم ژانویه 

رونمایی کرد. سلیا سانچز نزد ملتی که با تاریخ پرتلاطم و غالباً خشونت آمیز شناخته می شنود، بنه        

است. درباره کودکی سلیا چیز زیادی نمی دانیم، اما همه می داننند    سمبل ایده آل انقلابی تبدیل شده

که در شهر کوچک مدیالونا به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد. او از زندگی نسبتاً مرفهی برخنوردار بنود.      

ضمن اینکه پدر سلیا به عنوان اولین فردی است که از نظر روشنفکری بر او تأثیر گذاشت، در فنهنم       

  ”. اینکه چه چیزی سلیا را متعهد به امر انقلاب نمود،خلائی وجود دارد

با اطلاعاتی که از نامه های سلیا به نورا پترز نوشته شده است، پر شده ”  خلأ ”  به نظر من این 

در سنال    “  شکنجه مرگبار قانونی دخترکی ده ساله به نام منارینا اوچنووا     ”  است. اشاره مکرر سلیا به  

  .، الهام بخش اعلام جنگ سلیا علیه باتیستا، مافیا و ایایت متحده بود۷۶۲۱

وودارد به طرزی کارشناسانه زندگی حماسی سلیا را به عنوان یک انقلابی دنبال کرده -توماس

شاید در مجامع آکادمیک جهانی هیچ جنبه ای از زندگی سلیا به اندازه رابطه او ”  و عنوان کرده است:  

با فیدل کاسترو جلب توجه نکرده است. آنچه کمتر روشن شده این است که آیا رابطه او با فیدل کاملاً  

رابطه ای حرفه ای] در راستای انقلاب  بوده است یا نه. فیدل و سلیا هیچکدام علناً به اینن منوضنوع         

پینرامنون   “  ضدخاطرات سلیا”  نپرداخته اند. جامعه تبعیدیان کوبا در ایایت متحده همواره منبع اصلی 

 ”.این رابطه بوده است
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سلیا انسانی به غایت تودار بود و خاطراتی شخصی از خود به جای نگذاشته است. النبنتنه او         

هفده نامه به نورا پترز را از خود به جای گذاشته و نورا به منظور نگارش این کتاب، ننامنه هنا را در          

اختیار نویسنده قرار داد. در این نامه های شخصی، سلیا به رابطه اش با فیدل اشاراتی کرده است. هنر    

  .چند بسیاری از اسرار همچنان باقی است

بسیاری از مؤرخان انقلاب کوبا در ایایت متحده در ارجاع به سلیا ” وودارد می نویسد: -توماس

همچنین در تنخنت دو       ”  معرفی می کنند که “  شیری گمراه کننده در قفس کاسترو”  او را به عنوان 

وودارد این نقنل  -معرفی کرده اند. البته توماس “  همیشگی فیدل رفیقه”  یا او را “  نفره با او می خوابیده

ساخته و “  از سوی جامعه تبعیدیان کوبا در ایایت متحده”  می نامد که “  ضدخاطرات سلیا”  قول ها را 

پرداخته می شود. به عبارت دیگر تبعیدیان کوبا) باتیستایی ها( این حق را بنرای خنود منحنفنوظ                 

  .نگهداشته اند که تنها راوی انقلاب کوبا شناخته شوند

علیرغم ملاحظات کلی پیرامون زندگی خصوصی سلینا،  ”  وودارد در ادامه می نویسد:  -توماس 

سلیا سانچز عموماً به عنوان چهره ای انقلابی شناخته شده اسنت.   روشن است که در افسانه ملی کوبا،

صرفنظر از زندگینامه ساده ای که به آن اشاره شد، البته دشوار بتوان اطلاعاتی ویژه درباره سلنینا بنه      

“ رهبران انقلابی مرد”  عمدتاً به “  کتابخانه سلیا سانچز”  ارجاعات  عنوان یک شخص بدست آورد. حتی 

مربوط می شود. ) برخی می گویند که این به خاطر شخصیت خجالتی و فروتنی او در این موارد بنوده    

 .(است

آدم معصوم از جمله کل تیم شمشیربازی جوانان کوبنا را     ۱۱سلیا نتوانست جان  ۷۶۱۹سال 

در گفتگوهای مفصل با ”  وودارد می گوید:  -در بمبگذاری تروریستی هواپیمایی کوبا نجات دهد. توماس 

کوبایی هایی که سلیا را از نزدیک می شناسند یا در کوههای سیئرا مائسترا همرزم او بودند بنه اینن       

نتیجه رسیدم که شاید شخص سلیا معمار اصلی محیطی آرام و بی سر و صدا حول تجنارب زنندگنی      

توصیه کرده بود که بنه     همه مردم برابرند. او  خویش بوده است. سلیا عمیقاً به این باور رسیده بود که 

در گورستان کنولنون   “  ۲۱” طرز فروتنانه ای در میان رفقای خود دفن شده و مقبره اش تنها با شماره 

هاوانا مشخص شده است. خلاصه، بسیاری بر این باورند که سلیا خود این فضای ساکت را بنر خنود          

تحمیل کرده بود. شاید به این خاطر که سلیا اعتقاد داشت کارهای او چیزی بیشتر از همقطاران نبوده  

و بدین خاطر است که ما جزئیات چندانی از زندگی او را نمی دانیم. بهرحال نزد کوبایی هناینی کنه         

 .”خاطره سلیا را جاودان نگهداشته اند، چیزی از اهمیت او کم نشده است
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وودارد از آرماندو هارت داوالوس) شوهر هایدی سانتاماریا و یکی از چهره های کلیدی  -توماس

سلیا نه فقط قهرمان جنگ بود، بلکه قهرمان کار نیز بود. اسطوره هم در شکنل   ” انقلاب( نقل می کند: 

” به نورا می ننویسند:       ۷۶۱۲سلیا در نامه ای به سال “  در سلیا معنی پیدا کرده است.  و هم در محتوا

،نورا! خدا شاهد است که هر روز با این می جنگم که هیچ اسطوره ای حنول منن شنکنل ننگنینرد.               

چه اینجا در هناواننا، چنهنره ای          هایدی..تته و بسیاری از رفقا... قهرمانان من هستند. چه در سیئرا و     

غیراسطوره ای بهتر می تواند ایفای نقش کند. همواره به فیدل می گویم که چقدر در برابر تعظیم ها و  

  ”.تشویق ها احساس ناراحتی می کنم. این چیزها حواس مرا پرت می کند

هایش در اسطوره زدایی از خود، دستکم پس از مرگ ناموفق بود. ینک      سلیا، برغم تمام تلاش

وودارد    -هفته پس از مرگ او، مجله بوهمیا یک شماره کامل را به سلیا سانچز اختصاص داد. تومناس  

از میان سی و پنج عکس سلیا در این شماره بوهمیا، نوزده عکس او را کنار فیدل نشنان    ”  می نویسد:  

می دهد. تصاویری از او در کنار سایر اسطوره ها از جمله چه گوارا دیده می شود. همانگونه که آرماندو   

 ”.اراده سلیا با گذشت هر سال از مرگ او عمیق تر خواهد شد” هارت پیش بینی کرده بود: 
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 فصل پانزدهم

 هفت فرشته اسپانیایی در خانه او

ها دعا می کردند. وقتی   هفت فرشته اسپانیایی در محراب خورشید بودند. آنان برای دره تفنگ 

نبرد تمام شد و دود کنار رفت، توفانی از اورنگ پادشاه بلند شد. و هفت فرشته اسپانیایی بنه خناننه         

 .فرشته ای دیگر رفتند

 ترانه هفت فرشته اسپانیایی؛ تروی سیلز  ادوارد ستسر

سلیا تمام تصمیمات را برای کوبا می گرفت. تصمیمات کوچک و تصمیمات بزرگ. همه ما می   

 .دانیم که هیچکس نمی تواند جای او را بگیرد

 روبرتو سایس
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رنج ها و مصائب زندگی سلیا سانچز ، شادیها و لحظات تأثر برانگیز او هنوز هم مانند نسنینم     

گرم پس از توفان مناطق حارّه بر کوبا می وزد. گو اینکه خاطرات جاودان او برای همیشه بر شن هنای   

 .گذر زمان روان است

میلی به تاریخ نوزدهنم   -در ای -بزرگترین اتوریته زنده بر انقلاب، سلیا و فیدل -مارتا روخاس

فیدل به خاطر شخصیت درونی اش همیشه انسانی ستینهنننده و       ” به من گفته است:   ۵۰۰۲دسامبر 

اقتدارگراست. البته هر جا سخن از سلیا در میان باشد، او همیشه چون عروسکی در دستان کنوچنک      

روز طوری بر کوبا حکنم منی      سلیاست. فیدل هنوز هم ستیهنده، مقتدر و عروسک سلیاست. او شب و  

 ”.راند، که بزعم خود مطابق خواست سلیاست

رهبری انقلاب کوبا در دست چهار فرمانده بزرگ بود: سلیا، فیندل، چنه       در اوایل دهه شصت،

 گوارا و رائول. این رهبری تا زمان مرگ کامیلو سینفوئگوس در حادثه دلخراش هواپینمنای کنوچنک       

Censa-310  فقط ده ماه پس از پیروزی انقلاب در دست پننج  ۷۶۲۶در تاریخ بیست و هشتم اکتبر ،

فرمانده بزرگ بود. سلیا و فیدل از مرگ نابهنگام کامیلو در هم شکسته شدند. البته کنه ننینروهنای           

ضدکاسترو در ایایت متحده تقصیر را گردن فیدل انداختند و ادعا کردند که به خاطر محبوبینت اش    

میان دهقانان او را از بین برده است. کامیلو روز بیست و هشتم اکتبر، قبل از پروازی که هرگز به هاوانا  

نرسید در کاماگی مثل همیشه با حرارت درباره انقلاب و فیدل سخنرانی کرده بود. جورجی آن گینینر    

در زندگینامه کاسترو خاطرنشان کرده است که فیدل پس از هر سخنرانی به کامیلو روی می کنرد و      

 ”!عالی! فرمانده. کارت عالی است ”و جواب کامیلو همیشه یکی بود:  “چطور بود ، رفیق؟ ”می پرسید: 

کامیلو بشدت به سلیا، فیدل و چه نزدیک بود، اما آنطور که جورجی آن گییر نوشنتنه اسنت      

کامیلو و رائول از یکدیگر خوششان نمی آمد و این نزاع شخصی به شکافی پایدار بین رائول و کامینلنو   

تبدیل شد. در عین حال، رفتار همیشگی دشمنان یک نظام چنین است که رقبا را به کشتن یکدیگر یا  

عامل مرگ هر چهره شاخصی متهم می کنند. از این حربه هم برای رویگرداندن دهقناننان کنوبنا از          

رهبران انقلاب استفاده کردند. این روش عموماً در ایایت متحده موفق بوده است، اما اگر در این جزیره 

کوچک انقلاب ، این حربه می توانست موفقیتی بدست آورد، انقلاب به اینجا نمی رسنیند. در سنال           

اگر دهقانان باور می کردند که فیدل عامل سقوط هواپیمای کامیلو بود، فیدل تاکنون محکوم و  ۷۶۲۶

مطرود شده بود. تبلیغات ضدانقلابی در ایایت متحده یک چیز است و واقعیت در جزیره چیز دیگنری   

 .است
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در روزهای نخست انقلاب کوبا، فرانک پایس معلم جوان و بعد از سلیا دومین سنازمناننده و        

جذب کننده شورشیان بود. باتیستا روی سر او جایزه گذاشته بود. فرانک دستگیر و تا سنرحند منرگ        

شکنجه شد و سرانجام پس از اینکه دهقانان شورشی سه روزه را در شهر سانتیاگو برپا کرده بودند، در 

ملاء عام در خیابانهای سانتیاگو بدست اراذل باتیستا به قتل رسید. حتی با وجود اعدام در منلاء عنام      

عامل مرگ او می دانسنتننند.     -از بین بردن رقیب  -فرانک پایس، فیدل را به همان دلیل] غیرموجه    

منحنل      -زن چنرینک     -گییر هم تلاش کرده است با انگشت گذاشتن روی این دروغ که ویلما اسپین

اختفای فرانک را به پلیس نشان داده بود، این قضیه را باورمند نشان دهد. اما این دروغ با این واقعینت   

 .جور در نمی آید که ویلما راننده فرانک بود و آنان عاشق همدیگر بودند

بعدها ویلما با رائول ازدواج کرد و به ریاست فدراسیون زنان کوبا در کوبای انقلابی رسید. گییر  

در تحقیق برای نگارش کتاب شاهزاده چریک عمدتاً با دشمنان فیدل نظیر هوبر ماتوس گفتگو کنرده    

یکی دیگر از نمنوننه    “ جای هیچ حرفی نیست که آنان کامیلو را کشتند.  ” است که به گییر گفته است: 

بایرت، از مقامات ارشد دیکتاتوری باتیستا بود که سیاستگنذاری  -های منبع تحقیقات گییر رافائل دیاز

 .تعیین می کرد ۵۰۰۲تا  ۷۶۲۶ضدکوبایی ایایت متحده را از سال 

قرابت و رفاقت رهبران انقلاب کوبا از سیئرا شروع شده و تا امروز ادامه دارد و این واقعینت را    

تأیید می کند که برادران کاسترو تقریباً پس از پنجاه سال هنوز رهبر کوبا هستند. فرماندهان جنننگ    

انقلابی مانند ویلما، مارتا، تته و خوان آلمیدا به عنوان وفاداران به انقلاب همچنان در جزیره هستننند.   

 اگر چنین نبود، انقلاب سالها قبل از کوبا رخت بربسته بود

سلیا سانچز در نامه هایش به نورا پترز، درباره مرگ فرماندهان و نیز مرگ والدین خنوینش و     

والدین فیدل صحبت کرده است. لینا، مادر فیدل زنی مریض ایحوال بود و پا به هشتاد سالگی گذاشته 

بود. این مسأله در اوایل دهه شصت به یکی از مشغله های ] ناخوش  سلیا تبدیل شده بود. لینا گاه و       

را دفنع  “  فیدل موجب مرگ کامیلو شده است”  فقط به این منظور که شایعه  -بیگاه از سلیا می پرسید

من فقط دست او را می گرفتم و می گفتم: مامان، منن و      ” کند. سلیا در این باره به نورا نوشته است:   

فیدل عاشق کامیلو هستیم. لطفاً این را درک کن که سیا و تبعیدیان در فلوریدا ما را متهم به ] عامل    

هر مرگی در انقلاب می کنند تا بهانه ای برای اعمال تروریستی خود پیدا کنند و در میان انقلاب منا    

اختلاف بوجود بیاورند. تو همیشه به من و به فیدل اعتماد کرده ای. تو خدمتکاری فقیر بودی کنه بنا       

بابای ثروتمند فیدل ازدواج کردی. فکر می کنم تو موجب عشق فیدل به دهقاننان شندی. بنه اینن             
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]موضوع  احترام بگذار. فیدل همانند من عاشق دهقانان است. و تو می دانی که فیدل هیچ کناری را          

 ”.خلاف خواسته من انجام نمی دهد. ما عاشق کامیلو هستیم و به او نیاز داشتیم

فیدل به مادرش و نیز به خواهرانش لیدیا، اما ، آنجلیتا و خوانیتا بسیار نزدیک بود.) هر چننند     

بعدها از آنجلیتا و خوانیتا رنجید، چرا که احساس کرد آنان به سلیا حسودی می کنند و بطرز دردناکی 

می نامند(. رائول، برادر جوانتر فیدل همنواره وفنادار بنه        “ دیکتاتور” شنیده بود که قهرمان انقلاب را 

فیدل بود و مسأله تعصب خونی به کنار، بسیاری از دستاوردهای انقلاب حاصل منبنارزه رائنول بنود.         

 .رامون، برادر بزرگتر فیدل، هیچوقت چندان با برادران کوچک اش احساس صمیمیت نمی کرد

بایرت، همسر اول فنیندل بنود.      -معروفترین فرزند فیدل، فیدلیتو است که مادرش میرتا دیاز

فیدلیتو که پزشک است همواره با فیدل احساس صمیمیت و نزدیکی کرده است.) فیدلیتو، اول فورینه    

در سن شصت و هشت سالگی در هاوانا به زندگی خود پایان داد.م( فیدل هشت پسر دیگنر در       ۵۰۷۹

کوبا دارد که همگی زندگی آرام و فروتنانه ای دارند و هرگز رابطه بدی با پدر نداشته اند. تنها دخنتنر      

تنها فرزند اوست که از پدر روینگنردان شنده       -محصول رابطه فیدل با ناتی روولتا -فیدل آلینا فرناندز

 .است. آلینا به آمریکا مهاجرت کرد و منتقد پایدار پدرش است

فیدل، همانند سلیا همیشه به عنوان دوستدار مردم محروم شناخته شنده اسنت. ینکنی از            

“ ثروت فوق العاده”  شگردهای دشمنان او در ایایت متحده این است که خاری در زین او بگذارند و از 

که ثروت شخصی فیندل  “  تخمین زده است“  مجله فوربس ۵۰۰۲فیدل حرف بزنند. برای مثال، مارس  

است. کاسترو از طریق سفارت کوبا در مکزیک از فوربس شکایت  “  پانصد و پنجاه میلیون دیر”  بالغ بر 

بوده است! در واقع نه برای فیدل و نه هیچینک   “  تخمینی بی اساس”  کرد. بعداً این نشریه پذیرفت که  

 .از رهبران انقلاب کوبا اثری از ثروت انبوه در کوبا دیده نشده است

فیدل هیچوقت با پدرش آنخل کاسترو احساس نزدیکی نکرده اسنت. آننخنل بنا شنرکنت              

 -قرارداد داشت. او مالک سی و شش هزار هکتار زمین و هنگام مرگ  -شرکتی آمریکایی -یونایتدفروت

مولتی میلیونر بود. فیدل خود را از       -مدتی پس از آزادی فیدل از زندان ۷۶۲۹در بیست و یکم اکتبر 

آلودن به یونایتدفروت تصفیه کرده و راه سیئرا در پیش گرفته بود. رامون، برادر بزرگتر فیدل تلگرامنی   

آلنخنانندرو ننام       ”. به آلخاندرو بگویید که امروز صبح پاپا فوت کرد. رامون  ” به فیدل ارسال کرده بود:  

مستعار فیدل در دوران اختفا بود. او تلاشی نکرد تا در مراسم تدفین شرکت کند. مراسنم در خناننه          

 ” رامون در بیران برگزار شد. باتیستا که امیدوار بود فیدل را در تله بیندازد، به گفته جورجی آن گییر:   
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گییر همچنین خاطرنشان کرده است که تنعندادی از      “ تمام شهر را به محاصره نظامیان در آورده بود. 

دوباره در تاریکی و هنوای   ” شورشیان به بیران رخنه کرده و روی قبر آنخل دسته گل گذاشته بودند و 

شورشیان همراه دسته گل از سوی سلیا به بینران اعنزام شنده         “ دم کرده مناطق حاره ناپدید شدند. 

 .بودند

فرماندهی کوبای انقلابی به سه نفر کاهش پیدا کرد: سلیا و برادران کاسترو. چنه       ۷۶۹۱سال 

گوارا پزشک جوان آرژانتینی که در کوههای سیئرا استعداد و لیاقت فرماندهی را کسنب کنرده بنود،        

اما گفته بود که با او و فنیندل   “ در دایره سرگردانی گیر کرده ام.  ” به سلیا گفته بود که  ۷۶۲۶تابستان 

پرسیده بود:  خواهد ماند تا هر اندازه که به او نیاز دارند در تشکیل دولت انتقالی کمک کند. سلیا از چه 

 -به انقلابی از جنس انقلاب کوبا در سرتاسر آمریکای یتین  ”منظورت چیه؟ و چه در جواب گفته بود: 

نیاز است. جایی که ایایت متحده دیکتاتورهای دزدی گماشته است و شرکت یونایتند    -کشور به کشور

فروت کشورهای فقیر را از هر آنچه که دارند، غارت می کند. همانگونه که کوبا را غارت منی کنردنند.       

جدای از حکومت نوین کوبا، می خواهم انقلابی از جنس انقلاب تو در سیئرا شروع کننم. کشنور بنه         

 ”.کشور. تا ] زمانیکه  ایایت متحده مرا بکشد

و او هفت سال دیگر ماند و هر آنچه سلیا و فیدل  “ چه! من به تو نیاز دارم.  ”سلیا به چه گفت: 

می گفتند، انجام می داد. چه، مانند سایر رهبران انقلابی از خانواده ای نخبه برخاسته بود اما تقریباً هر  

پزویی را که در جیب داشت خرج محرومان می کرد. او همچنین تمام توان و انرژی خود را صرف توده  

 .های دهقان و زحمتکش می کرد

پس از انقلاب، بدون پیراهن در کشتزارهای تنباکو و نیشکر دوش به دوش کنامنپنسنینننوس      

 .) دهقانان( کار می کرد

اما چه به چهارگوشه دنیا سفر می کرد و به حمایت از انقلاب سخنرانیهای سیاسی غرایی می 

 .کرد. در این سفرها، سری به کشورهای آفریقایی می زد و در رنج دهقانان کشتزارها سهیم منی شند     

از جمله نویسندگان محبوب چه، کیتس و سارا د ایبانیز بودند. چه می توانست بطور منسجنم دربناره      

مارکس، ارسطو، کانت، آندره ژید و فالکنر صحبت کند. در نامه ای به سینیورا ماریا روزاریو گوارا، شاید  

اگر با هر بی عدالتی که در جهان اتفاق می افتد، از خشم به خنود     ” زیباترین جمله اش را نوشته بود:  

 ”...بلرزی، ما رفقای واقعی هم هستیم
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چه که مورد لعنت دنیای سرمایه داری قرار گرفته بود و در سرتاسر جهان مورد ستایش مردم 

فقیر واقع شده بود، جسورانه به نمایندگی از دهقانان به جنگ چریکی پرداخته بود و به خنوبنی منی      

 .دانست که سرنوشت او در این مبارزه با مرگ رقم خواهد خورد

پس از وداعی جانسوز با فیدل و  ۷۶۹۱چه گوارای اسطوره ای سرانجام کوبا را ترک کرد. سال 

های بولیوی در تلاش برای آغاز جنگ چریکی بود سلیا، خود را گریم کرده و به بولیوی رفت. در جنگل 

مانند آنچه سلیا در کوههای سیئرا و دامنه های باتلاقی شروع کرده بود. سلیا از چه خواهش کنرده      -

 .بود که صبر کند و شرایط خاصیّ که به نفع انقلاب کوبا عمل کرده بود را به او ینادآوری کنرده بنود       

بولیوی و ارتش آن بشدت تحت کنترل سیا بود. چند روز پس از ورود چه به بولیوی، سیا موفق شنده     

بود عکس] جدید  او را بدست آورد. این عکس همان عکس مشهوری است که بعدها منتشر شد. ینک      

ستون عظیم ارتش بولیوی به تعقیب چه به جنگل های پیرامون] محل استقرار چه  اعزام شدند. تا این 

 ۷۶۹۱زمان چه فقط موفق به جذب دوازده رزمنده چریک بولیویایی شده بود . روز هفنتنم اکنتنبنر           

نیروهای ارتش بولیوی به فرماندهی گری پرادو سالمون چه را مجروح و دستگیر کردند. پرادو سالمون  

مستقیم توسط سیا آموزش، تجهیز و هدایت شده بود. چه را در یک دبستان قدیمی نگه داشنتننند و       

منتظر دستور از واشنگتن ماندند. وقتی عوامل دیگر سیا به محل رسیدند، چه تنوسنط ینک سنربناز           

اعدام شده بود. ماریو تران عمری در بولیوی زنندگنی     -با شلیک نه گلوله -بولیویایی به نام ماریو تران 

 .کرد و از این راه شهرتی برای خود کسب کرده بود

دستان چه را قطع کرده بودند. سیا معتقد بود که از این طریق دهقانان آمریکای یتین قادر به 

شناسایی جسد او نخواهند شد. سیا مطمئن بود که چه به قهرمان شهید دهقانان تبدیل خواهد شند.     

پیدا و شناسایی نشد. بیوه محبوب چه در کوبا ماند و به عنوان ینک زیسنت         ۷۶۶۱جسد چه تا سال 

شناس در خدمت حکومت کوبا ماند. همسر چه به جای انتقال بقایای جسد چه به آرژانتین، درخواست 

کرد او را به کوبا آورده و برای همیشه در گورستان شهر سانتاکلارا دفن کنند. سانتا کلارا همان شهری  

است که آخرین نبرد فاتحانه چریکها به فرماندهی چه گوارا و کامیلو علیه ارتش باتیستا انجام گرفنتنه   

 .بود

هنوز هم دلم برایش تنننگ منی         ” به نورا پترز نوشته است:   ۷۶۱۱سلیا در نامه ای به تاریخ 

شود. از همان دوران جنگ های سیئرا می دانستم که سرانجام جانش را در راه فقرا و سرکوب شدگان  
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از دست خواهد داد. چرا که این شکل از مردن را می خواست . یک دهه پس از مرگ اش، با گنذشنت     

 ”.هر سال بر شهرت او افزوده می شود. فقرا و سرکوب شدگان به او نیاز دارند..... من هم به او نیاز دارم

یکی از نکاتی که بندرت در زندگینامه های چه عنوان شده است، این واقعیت است که یکبنار  

کا.گ.ب یکی از جاسوسان آلمان شرقی را به کوبا می فرستد تا کارهای چه گوارا را رصند کننند. در           

دوران جنگ سرد، چه گوارا علناً علیه کمونیسم روسی حرف می زد. این جاسوس زنی به ننام تنامنارا       

 بونکه بایدر بود و در پوشش اسامی مختلفی از جمله یورا گتیرز باوئر و ماریا آگیلارا فعالیت می کرد.

اما اسم تاریخی او تانیا است. او زنی فوق العاده جنذاب    بود. ”T” اسم رمز او در اسناد کا.گ.ب 

بود و بدجوری عاشق چه گوارا شد. آری! آنها عاشق همدیگر بودند و در عین حال تانیا گزارشاتی راجع   

به او به مسکو می فرستاد. سرنوشت چنین بود که تانیا در جنگل های بولیوی همراه چه کشتنه شند.      

گییر و بسیاری از مؤرخان مسخ شخصیت تانیا شده اند. در دهه هفتاد، ماریا روخاس کتابی با عنننوان    

 .تانیا: چریک فراموش نشدنی به رشته تحریر در آورد

سیا باز هم تلاش کرد که تقصیر مرگ چه را گردن کاسترو بیندازد. گییر و دیگران به وظیفنه   

اشاعه کمپین ضداطلاعاتی سیا پیوسته و ادعا کرده اند که فیدل دو دلیل برای قتل چه داشنت: اول(     

محبوبیت چه میان دهقانان کوبا و آمریکای یتین و دوم( مخالفت چه با تحکیم روابط کوبا با اتنحناد      

 شوروی در راستای توازن قوای جنگ سردی

هراس ایایت متحده از پیامدهای مرگ چه نیز قابل درک است. از زمان اعدام چه توسط سینا   

شهرت چه گوارا روزافزون بوده است. تی شرت هایی که عکس چه بنر خنود دارنند،            ۷۶۹۱در سال 

پرفروش ترین تی شرت ها در سرتاسر دنیا هستند. گردشگرانی که از کوبا دیدن می کنند، بنه دیندن      

ساختمان پنج طبقه ای که مزیّن به عکس معروف چه است، می روند. این ساختمان در مجاورت کناخ   

انقلاب است و به یاد گردشگران می آورد که جایگاه چه در انقلاب و نزد مردم کوبا چگونه است. سلینا   

تا زمانیکه فقرا و ستمدیدگان بدست ثروتمندان و زورگویان استثمار شوند، چنه   ” به نورا نوشته است :  

 ”.به عنوان سمبل انقلاب جاودان خواهد ماند

 

*** 

به نظر نمی رسند کنه      “ دهه شصت، سالهای غم انگیزی برای سلیا بود و در جایی نوشته بود: 

کامیلو و    -او دو تا از بزرگترین فرماندهان و مقامات فداکار انقلاب “ جزیره عزیز من همینجوری بماند. 
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را از دست داده بود و بسیاری از کودکان کوبا را به خناک     -لینا -را از دست داده بود. مادر فیدل -چه 

 .سپرده بود

او دو خواهر دوقلوی سه ساله را که در عملیاتی تروریستی توسط یک قایق سریع السیر و در   

کلبه ای ساحلی به قتل رسیده بودند،به خاک سپرده بود. او دختری سیزده ساله را در انفجار بمب در    

ورزشگاه بیسبالی که خود افتتاح کرده بود، به خاک سپرده بود. او زنی بیست ساله کوبایی و منادر دو     

کوی تدفین کرده بود. این کارخاننه ینکنی از چنهنار             -کودک خردسال را در بمباران کارخانه پیپسی

 .ساختمانی بود که همان هفته بمباران شده بودند

های مداوم سیا و مافیا برای قتل فیدل و شخص سلیا، او را سراسیمه ننمنی کنرد. بنه           تلاش

منظور سبک کردن بار اقدامات امنیتی، بیشتر شب ها در آپارتمان کوچک سلیا در خیابنان ینازدهنم      

هاوانا می ماندند. چطور می توان با تروریست هایی جنگید که کودکان را به قتل می رسانند و مستقیم  

به فلوریدا بر می گردند و از آنجا انگشت وسط را به ما نشان می دهند؟ تروریسم سلیا را سراسیمنه و    

 .حیران کرده بود

سلیا تنها چیزی که انتظار نداشت درگیرشدن با همسایه قدرتمند شمالی بود. در طول ریاست 

مطابق اطلاعات خارج از طبقه بندی حکومت ایایت متحده که روی وبسایت های  -جمهوری جانسون

های آمریکایی که پنس از       دو بار کوبا با جزئیات تلاش کرده بود که غرامت شرکت -آنان موجود است

انقلاب توسط انقلاب ملی شده بودند را پرداخت کند. این تلاشها فقط منجر به حملات تنروریسنتنی       

 .باتیستایی ها ، مافیا و سیا و نیز اعمال تحریم های بیشتر شد

نورا! به خاطر کوبا دعا می کردم که کمترین نشناننه رفنتنار           ” سلیا به نورا پترز نوشته است:  

منصفانه تر آمریکا را ببینم. آرزو می کردم که دفعتاً همه این رنج ها که از سواحل شمالی کشنیندینم       

 ”.فراموش و بخشیده شود

و بارقه امیدی در آمریکا دید. همچنین  “  کمترین نشانه“  اسناد تاریخی نشان می دهد که سلیا

تاریخ ثبت کرده است که واکنش آنی او به تغییر رئیس جمهور دقیقاً به خاطر چیزی بود که همواره بر 

 ”به خاطر کوبا”زبان سلیا جاری بود: 

هایی تلفنی از یک آمریکایی به نام لویزا هووارد دریافت کنرد.   در اوایل دهه شصت سلیا تماس

ساعت خبر ”  لیزا اولین زن مدیر یک شبکه ملی خبری در ایایت متحده بود و میزبان برنامه ای به نام 

بود.او اولین مصاحبه های تلویزیونی آمریکا با نیکیتا خنروشنچنف        ABC-TV  در شبکه“  با لیزا هووارد
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داشت. دو بار با فیدل کاسترو مصاحبه کرد که به یمن رفاقتی که با سلیا ایجاد کرده بود، ممکن شند.     

لیزا بشدت تحت تأثیر تلاشهای سلیا برای بهبود اوضاع مردم کوبا قرار گرفته بود. خناننم هنووارد از           

خلیج خوکها ناراحت بود و در یکی از برنامه ها هنگامی نظر شنخنصنی      “  تهاجم جبونانه و حقارت بار”

 ” خود را در برنامه وارد کرد ، موجب خشم مقامات ارشد شبکه را فراهم کرد. از نظر لنینزا هنووارد:          

سیاست خارجی ایایت متحده در رابطه با کوبا را می توان ریاکاری بی اساس نامید چرا که همنینشنه    

 ”.کوبا را زیر ضرب قرار می دهد و در عین حال از بدترین دیکتاتورهای کره زمین حمایت می کند

لیزا هووارد در راستای عادی سازی روابط بین ایایت متحده و کوبا تلاشهای زیادی به خنرج    

 .داد. شهرت، زیبایی و دایره نفوذ برنامه اش اثر قابل ملاحظه ای بر بهبود این روابط گذاشت

در سفر به کوبا، لیزا شبها در سواحل با سلیا پیاده روی می کرد. یکی از شبهای مهتابنی هنر      

روی نیمکتی سنگی بر امتداد بزرگراه ساحلی مالیکن هاوانا نشسته بودند. لیزا گفت کنه سننناتنور         دو

ایگوین مک کارتی مخفیانه با لیزا در تلاش برای عادی سازی روابط دو کشوراند و منی خنواهند در          

دیدارهای رو در رو با سلیا، فیدل و چه از صداقت آنان اطمینان یابد و مطمئن شود که متعهد به اینن  

امر هستند. لیزا گفت که پرزیدنت کندی می خواست رابطه اش با مافیا را قطع کرده و جبران خسارات 

به مردم کوبا نماید. گفت که سناتور مک کارتی آماده است در آپارتمان لیزا یکی از آنان را به حضنور     

 .بپذیرد

 .سلیا موافقت کرد

 

*** 

به نظر می رسید که به یمن تلاشهای لیزا هووارد، پرزیدنت جان.اف. کننندی        ۷۶۹۱تابستان 

“ کمولتی” واقعاً مصمم بود که روابطش با کوبا را عادی کند. کندی بر این باور بود که ریاست جمهوری  

اش اکنون قدرت کافی برای در هم کوبیدن مافیا و بقایای باتیستایی ها که بر فنلنوریندای جنننوبنی         

بنه     ۷۶۹۱حکمفرمایی می کردند، را دارد. پرزیدنت کندی اندکی قبل از سفر به دایس در ننوامنبنر       

عناصنر کنلنیندی        “ عادی سازی روابط ما با کوبا در رأس اولویت ها قرار دارد.  ” پرسنل اش گفته بود:  

پرسنل کندی از قبیل پییر سالینجر معاون مطبوعاتی رئیس جمهور بر اهمیت تغییر سیاسنت ]ضند      

کوبایی تأکید کردند. سیا بسرعت خبر را به گوش مافیا و باتیستایی ها رساند. سران مافینا کنارلنوس        
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مارچلّو در نیو اورلئانز، ترافیکانته در تامپا و سام جانکانا در شیکاگو روی نقشه جننگ رفنتننند. اینن           

 .خیانتی محض بود

، سلیا و لینزا  ۷۶۹۹و قتل رابرت کندی در  ۷۶۹۱حتی در فاصله قتل جان.اف.کندی در سال   

با دقت تلاش می کردند رابطه بین این دو کشور عادی شود. پیتر کورنبنلنو منؤرخ در کنتناب اش               

می نویسد: اخنینراً     ۷۶۶۶منتشره به سال ”  جان.اف.کندی و کاسترو: تلاش مخفیانه برای همزیستی    ” 

اسناد خارج از طبقه بندی حکومت ایایت متحده نشان می دهد که در اوج جنگ سرد جان.اف.کندی   

 ”.کوبا بودند-و فیدل کاسترو در تلاش یافتن راههایی برای عادی سازی روابط آمریکا

اوروگوئه با  -، فقط چهار ماه پس از جنگ خلیج خوکها چه گوارا در پونتا دل استه۷۶۹۷اوت 

بنهنتنرینن     “  یکی از دستیاران کلیدی کندی دیدار کرد. چه پیش گودوین علاقه کوبا که ایایت متحده 

باشد، را ابراز کرد. کورنبلو همچنین اسنادی را نشان داده اسنت     “  کشور دوست و شریک اصلی تجاری

و علاوه بر اینن     “ کوبا حاضر است غرامت اموال ایایت متحده را بپردازد ”که چه به گودوین گفته بود: 

 .امتیازات سخاوتمندانه دیگری را پیشنهاد کرده بود

اما این تلاش و سایر تلاشهای مشابه قربانی سیاستهای دستگاه جان.اف.کندی شد که از طرف 

 .باتیستایی ها و مافیا دیکته می شد

حتی پس از قتل جان.اف.کندی. گفته می شود که سلیا به فیدل گفته بنود ننامنه ای بنه                

لیندن.بی.جانسون بنویسد و درخواست عادی سازی روابط بکند. این نامه اکنون از اسناد طبقه بننندی      

شده خارج شده و در وبسایتهایی مانند آرشیو دانشگاه جورج واشنگتن موجود است. در این نامنه بنر      

لطفاً این پیشنهاد را نشاننه   ” پیشنهادات صلح طلبانه کوبا تأکید شده است، اما از جانسون می خواهد:  

اما رئیس جمهور نمی خواست با باتیستایی ها و مافیا در بیفتد، باز هم کوبایی  “ضعف کوبا تلقی نکنید.

 .ها دست از تلاش بر نمی داشتند

تازه گزارشگر شده بود و قرار بود بزودی مسائل سازمان  -هنرپیشه -لیزا هووارد ۷۶۹۰در سال 

ملل را پوشش دهد. از این طریق بود که مصاحبه معروف با نیکیتا خروشچف را ترتیب داد. تنا سنال         

خروشچف در وین را پوشش ]خبری   -، لیزا هووارد مسائلی جهانی مانند نشست مشترک کندی۷۶۹۱

لیزا  “ جان.اف.کندی تازه متوجه شد که من زن هستم!    ” داده بود. بعدها در این خصوص به سلیا گفت:   

هووارد از بازگشت به ایایت متحده، بخشاً به خاطر دسترسی منحصر بفروش به دو تا از قدرتمندترینن  

 به استخدام تلویزینون “  ساعت خبر با لیزا هووارد”  به عنوان میزبان برنامه  ۷۶۹۱رهبران دنیا، در سال 
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ABC-TV .او همچنین دسترسی منحصر بفردی به کاسترو داشت که در آن مقطع سومین رهبر  در آمد

معروف جهان بود. طبق گفته های نورا پترز، حداقل در دو مورد کاسترو و لیزا هووارد همخوابگی کرده  

بودند. یکبار در هتل کوهیبا و بار دوم در آپارتمان سلیا. سلیا پس از درک این موضوع به نورا ننوشنت:     

دور و بر فیدل خوشگله هایی می پلکیدند و من کنترل می کردم، اما هیچوقت نه به ناتنی حسنودی     ” 

کردم و نه به لیزا. بهت گفته بودم که به آنها احترام می گذارم. تعدادی از مهمانان یکشبه را صرفاً بنه      

خاطر منافع کوبا می پذیرفتم. کوبا! همه چیز به خاطر کوبای زیبای کوچک من! ) هیچ مسنتنننداتنی         

 (.وجود ندارد که لیزا با جان.اف.کندی همخوابگی کرده باشد

لیزا نه فقط به کوبا رفت تا با کاسترو مصاحبه کند، بلکه گاه و بیگاه مخفیانه به کوبا می رفنت  

تا مراحل مختلف استراتژی دوستی] کوبا و آمریکا  را با سلیا مرور کند. لیزا می دانست کنه سنلنینا            

دستورات را به رهبر انقلاب کوبا دیکته می کند. در یکی از اسناد خارج از طبقه بندی کاخ سفیند بنه      

گفتگوی خبرنگار زن ایایت متحده ) لیزا( با فیدل نشاننگنر عنلاقنه          ” می گوید:   ۷۶۹۱تاریخ اول مه 

در این سند همچنین گفنتنه شنده       .” احتمالی ] کوبا  به برقراری روابط حسنه با ایایت متحده است   

 .روی سند گویای این است که پرزیدنت برنامه را دیده است ”p ”است که علامت

 -در راستای نگارش کتاب مورد اشناره  -سلیا در نامه هایش به نورا پترز و نیز به پیتر کورنبلو 

نشان می دهد که زیبایی لیزا هووارد کمک کرد به هدف اش نزدیک شود و توجه جنان.اف.کننندی ،        

کارلوس لچوگا را جلب کند. مهارت لیزا به عنوان ینک      -فیدل کاسترو و نماینده کوبا در سازمان ملل 

 -روزنامه نگار و عشق او به کوبا نیز این سه مقام کلیدی را در مسأله عادی سازی روابط ایایت متحنده 

کوبا بهم نزدیک کرده بود. اما خانم هووارد همچنین بر سیاستمداران دیگری مانند ویلیام آتوود، مشاور  

رئیس جمهور ایایت متحده در سازمان ملل، آدیی استونسون سفیر ایایت متحده در سازمان منلنل،     

آوریل هریمن معاون اول وزیر خارجه و مک جورج بوندی مشاور و فرد مورد اعتماد کندی در وزارت     

خارجه نفوذ کرده بود. کل این سیاستمداران در آپارتمان لیزا هووارد واقع در خیابان پنارک بنا او و          

کارلوس لچوگا سفیر کوبا در سازمان ملل گفتگوهای سازنده ای کرده بودند. بعد از هر جلسه لیزا بنه     

سلیا در هاوانا زنگ می زد. جای شگفتی است که لیزا توانسته بود سناتور ایگوین مک کارتی را متقاعد  

کند که در آپارتمان شخصی اش با چه گوارا دیداری داشته باشند. این دیدار تاریخی روز شناننزدهنم       

 .بوقوع پیوست ۷۶۹۲دسامبر 

۴۹۳ 

 فصل پانزدهم



 سلیا سانچز  

CXCVI 

اما، برغم اینکه بنظر می رسید برخی از جناحها در آمریکا علاقه مند به عادی سنازی روابنط     

بودند، جان مک کن رئیس سازمان سیا و ریچارد هلمز معاون اجرایی سیا مرتب لیزا را مورد استنطناق  

 .قرارداده و او را مهار می کردند

بنظر می رسید که کندی و کاسترو موافق بوده و عادی سازی روابط را منورد     ۷۶۹۱تابستان 

تأیید قرار داده بودند و آن را به نفع هر دو کشور می دانستند. پس از تبادل چند تلگرام بین کندی و    

 “عادی سازی روابط با کوبا در رأس اولویت های من است. “سلیا، کندی به پرسنل خود اطلاع داده بود

یک هفته پیش از سفر شوم رئیس جمهنور بنه       -۷۶۹۱البته این اعلان تاریخی در روز پانزدهم نوامبر 

دایس، تگزاس صورت گرفت. حداقل تا ژوئیه آن سال باتیستایی ها در فلوریدا، عناصری از سیا و مافیا  

مشغول پراکندن شایعاتی بودند که جان.اف.کندی درصدد است نقشه های آمریکا در رابطه با کوبا را از  

یکی از عوامل عمده در برانگیختن توطئه قتل کندی به “  خط و نشان کشیدن”  اساس تغییر دهد. این  

 .شمار می رود

اندکی پس از آن] و قتل کندی  سلیا سانچز پرزیدنت جانسون و سیا را روی موضوع دیگنری    

 .بهم پیوند داد: قتل لیزا هووارد! جانسون بلافاصله شروع به مورد هدف قرار دادن لینزا هنووارد کنرد         

فشار آوردند که لیزا را اخراج کنند. این شبکه تلویزیونی در نامه ای که پاینان    ABC-TV  آنان به شبکه

لیزا از این شبکه اخراج شده است زیرا او تصمیم گرفته اسنت   ” کار لیزا را اعلام کرده بود، گفته بودند:  

 “ علناً در فعالیتهای سیاسی دخالت کند که بر خلاف سیاستهای خبری جاافتاده این شنبنکنه اسنت.       

واقعیت این است که لیزا هووارد چیزهای بسیاری درباره قتل کندی می دانست و روی کتابی کار منی  

را روسیاه خواهد کرد. جانسون مطلع بود که سلیا سانچز به   ) ABC(  کرد که مطمئن بود کاخ سفید و

وزارت خارجه ایایت متحده گفته بود که نزدیکان پریزیدنت جانسون در قتل کندی دخالت داشته انند  

مرگ لینزا   ۷۶۹۲و قرابت لیزا با سلیا نیز نزد رئیس جمهور جانسون بسیار معرفه بود. روز چهارم ژوئیه 

در اسناد ثبت شد. برخی از نظریه پردازان شباهتی بین مرگ او و مارلین “ خودکشی” هووارد به عنوان 

مونرو می بینند. برخی می گویند که بر خلاف میل خود مقادیر زیادی از فنوباربیتالس را به او خورانده  

 .بودند

 در فاصله اخراج از شنبنکنه    ”در نامه ای به نورا نوشته است:  ۷۶۱۱سلیا در سیزدهم سپتامبر 

ABC-TV    و مرگ، لیزا به دیدن من در هاوانا آمد. فقط چند ساعت پیش از مرگ، تلفنی با او صحبنت

کردم. تنها چیزی که از ذهن اش نمی گذشت، فکر خودکشی بود. تمرکز کامل اش بر اتمام دستنوشته 
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هایش بود که حاصل آن کتابی می شد و پرزیدنت جانسون ، سیا، باتیستایی ها و مافیا را در تنوطنئنه    

قتل کندی به هم می رساند. او ابداً به خاطر اخراج اش از شبکه تلویزیونی ناراحت ننبنود. در واقنع            

احساس آرامش می کرد که از آن دیگ زودپز بیرون آمده بود. لیزا عاشق آمریکا و عاشق کنوبنا بنود.       

هیچکس به اندازه او تلاش نمی کرد تا عقلانیت را به این رابطه برگرداند. او تسلیم نشد تا زمناننینکنه      

فهمید کاخ سفید او را مورد هدف قرار داده و فهمید که هیچ شانسی برای تغییر این موج وجود ندارد. 

به عبارت دیگر هیچکس نمی توانست در مقابل سونامی ضدکوبایی مقاومت کند. اما ساده لوحانه فکنر   

 ”.می کرد فرصت اتمام کتاب اش را به او می دهند . کتابی که مهر او بر تاریخ می شد

لیزا موافقت کردند. البته لیزا تنهنا    ۷۶۹۲“  خودکشی”  با گذر زمان مؤرخان با ارزیابی سلیا از 

مورد نبود. دوروتی کیلگالن یکی دیگر از روزنامه نگاران توانا در دهه شصت بود که به ستاره ای معروف 

تبدیل شده بود. یکی از بزرگترین طرفداران کیلگالن، جک روبی یکی از عوامل مافیا بود که لی هاروی  

اوزوالد را به قتل رساند. وقتی در زندان به روبی اجازه دادند که می تواند فقط با یک روزننامنه ننگنار        

مرتب با روبی مصاحبنه   ۷۶۹۲مصاحبه کند، کیلگالن را انتخاب کرد. کیلگالن در جریان محاکمه سال  

می کرد. روبی می دانست که مرگ بر اثر سرطان در کمین اش نشسته بود. او چیزهای بسیاری درباره   

روابط اش با کارلوس مارچلّو سردسته مافیای نیو اورلئانز به کیلگالن گفت. معروف بود که مارچلّو قسم  

خورده بود برادران کندی را بکشد. کیلگالن با مهارت تمام، اطلاعات را از روبی می گرفت و بعد ناشیانه 

او گفته بود اینن   .“ اطلاعات کافی در اختیار دارم که تمام اسرار مرگ کندی را برملا سازم ” اعلام کرد 

“ نناینت یینف     ”  اسرار را در کتابی تدوین خواهد کرد. در مجامع کثیری از جمله در برنامه تلویزیونی  

واضح بنود کنه      “ اینها حاوی تمام اطلاعات جنایی اند.  ” اوراقی را در دست تکان می داد و می گفت :  

 افرادی در کاخ سفید؛ در فلوریدای جنوبی؛ در سیا و در میان مافیا حرفهای او را باور کرده بودند.

گفته می شند   دوروتی کیلگالن را مرده در بسترش پیدا نمودند .  ۷۶۹۲یکشنبه، هشتم نوامبر  

که بیشتر وقت خود را در خانه صرف نگارش کتاب اش می کرد. او کاملاً ملبّس و به تختخواب تکنینه    

زده بود. تنها چیز ربوده شده، دستنوشته هایش بود. نتیجه کالبدشکافی هشت روز بعد منتنشنر شند.       

دایره پلیس جنایی نیویورک سیتی اعلام کرد که دوروتی با ترکیبی از الکل و نمک اسید بارباتوریک به 

دوست نزدیک کیلگالن کنه در      -زندگی خود پایان داده است. دو روز بعد، جسد خانم ارل.تی.اسمیت    

اعنلام  “  به دییلی نامعلوم”  پیدا شد و علت مرگ او تا امروز  -تدوین دستنوشته ها او را کمک می کرد

 .شده است
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در میان افراد مظنون به داشتن اطلاعاتی راجنع بنه قنتنل         “  های مشکوک خودکشی”  شمار 

 .جان.اف.کندی به دهها مورد رسیده است

 

*** 

در تمام این دوران، در دهه شصت و هفتاد سلیا سانچز خود را غرق تلاش برای بهبود اوضناع    

دهقانان کوبایی کرده بود. هر بار که نگاهش را به دوردست ها می انداخت، نگران بود کنه از سنوی          

ایایت متحده چه ماجرایی در راه است. هواداران سلیا در رسانه ها، ارتش و سرویس های اطنلاعناتنی     

 .ایایت متحده او را کمک می کردند

بنازگشنت ! بنازگشنت!           ” آزاردهنده شد. سلیا می گوید:     -“ بازگشت”   -بویژه کلمه انگلیسی 

” باتیستایی ها به مردم جاهل آمریکا می گویند که می خواهند آزادی و دموکنراسنی را بنه کنوبنا              

 ”! ....کندام آزادی و دمنوکنراسنی را منی خنواهننند بنه کنوبنا بنرگنردانننند؟                                     “!  برگردانننند  

لیزا هووارد و حملات مداوم تروریستی از فلوریدا خشم سلیا را دوباره “  خودکشی”  شکست هایی مانند 

شعله ور کرد. تا اواسط دهه هفتاد حملات تروریستی علیه شهروندان کوبا آسیب های جسمی و روانی  

بر جای گذاشته بود. سلیا شب و روز بطور خستگی ناپذیری کار می کرد. هر گاه هم بنه خنواب منی          

رفت. رؤیایی تکراری را در خواب می دید: رؤیاها او را به سیئرا می بردند که در خطوط مقدم درگنینر      

بودند. این این رزمنده ذاتاً چرینک ننمنی       “  شادترین ایام”  جنگ بود. آن روزها، روزهای پرشکوه او و  

توانست بجنگد، چرا که جنگی رو در رو با سربازان باتیستا در کار نبود. هیچکس نمی توانست بدرستی  

 .تخمین زند که حملات تروریستی علیه شهروندان بیگناه کی انجام خواهد گرفت

در این مقطع سلینا   ” نوشته است:   ۵۰۰۲میلی به تاریخ نوزدهم دسامبر  -مارتا روخاس در ای

بندرت خوابش می برد و بتدریج به سیگارکشی قهّار تبدیل شد. یک روز صبح... به ننظنرم در بنهنار             

او را سر قبر ماریا اوچووا بردم. اما ساعت یازده صبح همان روز می بایستی در شهر کنوچنک      ...  ۷۶۱۲

ساحلی گوانابو باشیم تا در مراسم تدفین دخترکی نه ساله که با شلیک گلوله از قایق سنرینع السنینر       

جانش را از دست داده بود می رفتیم. وقتی به هاوانا برگشتیم، سلیا هنوز گریه می کرد و مرتب سیگار  

مارتا، اونا  ” را با سیگار قبلی روشن می کرد. جایی اتومبیل را پارک کردم و او هق هق کنان می گفت:   

تنها کاری از دستم بر می آمد این بود که در بغلم  “دارن پیروز می شن! دارن پیروز می شن. می دونی!

گرفتم. با درک شخصیت سلیا، آرزو می کردم که کار بیشتری از دستم بر می آمد. تا به امروز، هنننوز       
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هم او را احساس می کنم که در بغل ام گریه می کند و تنها کاری که می توانم بکنم این اسنت کنه       

 ”.سلیا را در بغلم بگیرم

 

*** 

خاندان بوش بیشتر از ده دوره ریاست جمهوری اخیر در ایایت متحده در کنترل باتیستناینی   

 .های جنوب فلوریدا هستند

نسبتاً محتمل بود که اگر زمان و شرایط اجازه می داد، جان.اف. کندی به سنمنت بنرقنراری         

روابط بهتری با کوبا حرکت کند. البته در دو سال نخست ریاست جمهوری کندی، او نیز سر و سرّی با  

مافیا داشت و به همین جهت از عملیات مونگوس و سایر حملات پشتیبانی می کرد. اما در سنومنینن     

گنوننه   “  کملوت”  به نظر می رسید که کندی تصمیم گرفته است که محبوبیت   -۷۶۹۱-سال حکومت

اش بدو اجازه می دهد مافیا را افسار کند. مافیا، باتیستایی ها و عناصر سیا همگی بر این باور بودند که  

 .در تهاجم خلیج خوکها، کندی به آنها خیانت کرده است و او را نمی بخشیدند

بنظر می رسید که واشنگتن بیشتر از سالهای اولیه حکومت کندی در چنگ فلوریدای جنوبی 

بود. ائتلاف خاندان بوش با باتیستایی ها به دوران دیکتاتوری او بر سیا بر می گردد که بندون تنردیند      

مقدمات عروج جب بوش به عنوان فرماندار فلوریدا و ریاست جمهوری جورج بوش را فراهم کنرد. در       

 .رابطه با کوبا، فقط باتیستایی ها می توانستند در کاخ سفید و فلوریدا نفوذ کلام داشته باشند

جورج بوش) پسر( پورتر گاس را به عنوان رئیس سیا منصوب کرد. گناس در        ۵۰۰۲در سال 

دهه شصت یکی از مأموران سیا بود و هاوانا او را به عنوان تروریستی ضدکوبا می شناخت. او بعدها در    

فلوریدای جنوبی به تاجری موفق و نیز نماینده فلوریدا در کنگره تبدیل شد. علاوه بر این، بوش اوتّنو     

رایش و راجر نوریگا را که هر دو از باتیستایی های معروف بودند، مسئول سیاستگذاری کوبا و آمریکای 

 .یتین در واشنگتن نمود

ردگیری کنرد.   ۷۶۹۰رویکرد بی ملاحظه آمریکا به کوبای انقلابی را می توان از چهارم مارس 

ساعت سه و ربع عصر آن روز، کشتی بخار یکوبره بلژیکی در بندر هاوانا منفجر شد و منجر به قنتنل     

یکصد و یکنفر و مجروح شدن بیش از دویست نفر شد. این پیروزی بزرگی برای سیا بود و به بلنژینک    

هشدار داد که با کوبا روابطی تجاری نداشته باشد. رابرت رینولدز، رئیس سیا در میامی در سنالنهنای       

در کنفرانس چهلمین سالگرد تهاجم خلیج خوکها در هاوانا شرکنت   ۵۰۰۷، در مارس  ۷۶۹۷و  ۷۶۹۰
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ما شروع به اقدامات خرابنکناراننه     ” کرد. در این کنفرانس رینولدز راجع به انفجار کشتی یکوبره گفت:   

علیه کشورهای دیگر در زمنان صنلنح،        “  خرابکاری”  رینولدز البته اشاره نکرد که  “ علیه کوبا نمودیم. 

 .نامشروع است. پیشدستی حقه بازانه سیا نه فقط اعلام جنگ، بلکه اعلام تروریسم است

در دو سال نخست ریاست جمهوری کندی و طی هشت سال ریاست جمهوری بوش، سیا در   

سیاست ضدکوبایی هیچ محدودیتی نداشته است. با این وجود، طی ده دوره ریاست جمهوری تنحنت      

نفوذ باتیستایی ها در آمریکا، کوبای انقلابی به حیات خود ادامه داده است و این حقیقت تارینخنی را     

رقم زده است که پیروزی نسبی انقلاب بر دیکتاتوری باتیستا تحت حمایت ایایت متحده، شانسی برای 

 .ندارد ۷۶۲۶عقبگرد به اول ژانویه 

روزنامه میامی هرالد درباره اسناد جدید خارج از طبقه بندی حکومت ایایت  ۷۶۶۹اول مارس 

متحده گزارشی تهیه کرد و این نقل قول لیمن کیرکپاتریک از کارآگاهان سیا را در گزارش خود آورد:   

شش عملیات سیا از جمله ارسال اسلحه و تدارکات] مواد منفجر که فنروشنگناه ال        ۷۶۹۷در فوریه  ” 

، با موفقیت دو عمنلنینات    ۷۶۹۵المانتون را با خاک یکسان کرد  با موفقیت انجام شد. سیزدهم مارس 

در هاوانا از جملنه اقندامنات       ۷۶۹۷تخریب فروشگاه ال انکانتو در فوریه  “ اعزام چتربازان انجام دادیم. 

خرابکارانه ای بود که در راستای تهاجم به خلیج خوکها در آوریل همان سال انجام گرفت و منقندمنه      

 .اقدامات خرابکاری است که تا امروز علیه کوبا ادامه دارد

بارها توسط سنینا    ۷۶۹۷خوزه باسولتو، نمونه یک تبعیدی کوبایی غالباً یف می زد که قبل از 

برای اقدامات خرابکاری به کوبا اعزام شده بود. او گفته است که در دهه نود هواپیماهای برادران نجات  

را بر فراز هاوانا به پرواز در آورده بود. بسیاری از تحلیلگران مستقل از جمله وین اسمیت) رئیس سابق   

دایره منافع ایایت متحده در هاوانا( معتقدند که کوبا در رابطه با پرواز هواپیماهای آمریکایی بنر فنراز      

کوبا با حوصله و درست عمل کرده است. اما رسانه های ایایت متحده هنوز از شرارت کوبا در سنقنوط    

و سایر پروازهای تحریک آمیز که بندرت به آنها اشاره می شود، دم می زننند.  “  هواپیمای شخصی”  دو 

از محل خزانه داری آمریکا چکی به مبلغ هشتاد و نه میلیون دیر برای وکلای فلوریدا فرستاده شد که 

از سوی دادگاه فلنوریندا    ۵۰۰۲مدافع خانواده های چهار خلبان کشته شده برادران نجات بودند. سال  

ناشی از سقوط هواپیمناهناینش    “  استرس مداوم”  عمارتی چندمیلیون دیری به باسولتو داده شد تا بر 

از جنینب        -فائق آید. دادگاههای تحت نفوذ باتیستایی ها و تحت حمایت مالی خزانه داری آمریکا،    

چندین میلیونر جدید بوجود آورده است. حتی دختنر خنلنبنان ینکنی از               -مالیات دهندگان آمریکا
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و البته در غنیناب    -هواپیماهای سیا که در تهاجم خلیج خوکها کشته شد، موفق به تعقیب قضایی کوبا

در حمله ایایت متحده بنه     ۷۶۲۵شده است، البته دختران خلبانان ژاپنی که روز هفتم دسامبر  -کوبا

 .بندر پرل کشته شدند، موفق به تعقیب قضایی ایایت متحده نشده اند

درخصوص تهاجم به خلیج خوکها، حتی آرتور شلسینگر زندگینامه نویس اکمل گرای کنندی  

به لحاظ تاریخی ما نقش دوگانه ای در آمریکای یتین داشته ایم. بعضی اوقات قنلندری       ” گفته است:  

کرده ایم. مردم آمریکای یتین احساسی مرکب از عشق و نفرت به ایایت متحده دارند. آنها به گنرمنی   

منورد  ” دکتر جکیل را می پذیرند و از آقای هاید می ترسند و او را طرد می کنند. ) اشاره به داستنان      

نوشته روبرت لویس استونسون نویسنده قرن نوزدهم اسکاتنلننندی؛    ” عجیب دکتر جکیل و آقای هاید 

شخصیتی که رفتاری دوگانه دارد.غالباً نیکرفتار، اما ناگهان موجود شریری می شود.م( اگر ما هنم بنه        

جای مردم آمریکای یتین بودیم، همین احساس را داشتیم. تهاجم به خلیج خوکها از جنس کنارهنای    

 ”.آقای هاید بود

با افتخار دفناتنر    ۹۹-هنوز هم در فلوریدا فعال هستند. آلفا  ۹۹-های تروریستی مانند آلفا گروه

خیابان فلاگلر در میامی باز  ۷۱۷۲خیابان بیست و نهم میامی و شماره  ۵۲۲۱خود را در پلاک شماره 

صورت گرفت. دو فرونند از      ۷۶۱۷در دوازدهم اکتبر  ۹۹-کرده بود. یکی از عملیاتهای خاصّ گروه آلفا 

قایق های سریع السیر و بسیار تجهیز شده به سلاح، روستای ساحلی بوکا د ساما واقع در شرق کوبا را 

مورد هدف قرار دادند. کلبه لیدیو ریوافلخا و رامون آرتورو سیام پورتلّز را با رگبار گلوله سوراخ سنوراخ   

کردند و هر دو کشته شدند. دو خواهر پانزده و سیزده ساله به اسامی نانسی پاوون و آنخلا پاوون ننینز    

 .بشدت زخمی شدند

پس از بازگشت آنان، عکسی از مهاجمان هلهله کشان در مطبوعات میامی منننتنشنر شند.          

ایستگاههای رادیویی میامی این حمله موفقیت آمیز را پوشش خبری دادند . از جمله آندرس ننازارینو    

جنگ جلا یافته  ۷۶۹۷از زمان اولین حمله کماندویی در سال  ”سارگن در اظهارنظر رسمی اعلام کرد: 

 ”.است. هدف کلی ما ، تا جاییکه بتوانیم تخریب هر چیزی در داخل کوباست

آن شب خنواب     ” اما نانسی پاوون، ]بازمانده حادثه تروریستی  بوکا د ساما به خاطر دارد که:    

بودم که صدای رگبار گلوله ها را شنیدم. مادرم شروع به گریه کرد، چون بچه های کوچنک در اینن        

اطراف بودند. گلوله ای به مادرم اصالت کرد و هر دو پای من تیر خورد. یکی از پاهایم طوری شکافتنه    

۴۸۶ 

 فصل پانزدهم



 سلیا سانچز  

CCII 

شد که انگار با قمه بریده باشند. پای راست مرا قطع کردند. نوزده ماه در بیمارستان بودم.... زندگی مرا       

 (۵۰۰۲گفتگو با نویسنده،  (“بهم ریختند.

از حکومت ایایت متحده خواسته شد راجع به اظهارات سارگن، چیزی بگوید. جواب چنننینن     

حکومت ایایت متحده از قانون دفاع خواهد کرد و تمام کسانیکه قانون را نقض منی کننننند،          ” بود:  

هر گونه عملیات نظامنی  “  قانون بیطرفی”  مشمول ] جنگ  خواهند بود. قانون ایایت متحده از جمله    

زمینی یا دریایی که از خاک ایایت متحده علیه کشوری خارجی صورت گیرد را آشکارا منننع کنرده        

 ”.است

بوکا د ساما را  ۷۶۱۷در عین حال حکومت کوبا هزینه تدفین قربانیان حمله تروریستی اکتبر 

کلیه هزینه های درمانی ) مربوط به پای قطع شنده ننانسنی          ۷۶۱۷پرداخت و از روز دوازدهم اکتبر 

 .پاوون و صدمات عصبی( را تقبل کرده است

سلیا سانچز ناچار بود همیشه مراقب پشت سرش باشد و از گزافه گویی بی وقفه در میامی که 

فقط مشوق حملات غیر انسانی به شهروندان کوبایی بود، ذلّه شده بود. بسیاری از اطرافیان سلیا منی     

خواستند در میامی ترتیب حملاتی انتقامجویانه بدهند. اما او هرگز اجازه نداد. مارتا روخناس صندای       

نه! نه! بیشتر مردم در میامی نیز بیگناه هستنند. هنرگنز          ” سلیا را به خاطر دارد که همیشه می گفت:  

 ”.اجازه نخواهم داد کوبا آسیبی به آنان برساند. نه! جواب ما این نیست

سواحل طوینی کوبا و نزدیکی آن به فلوریدا، کوبا را بسیار آسیب پذیر کرده است. قایق هنای   

سریع السیر از فلوریدا می توانند به منظور آسیب زدن به اقتصاد کوبا، ماهیگیران کوبایی را مورد هدف 

کرد. روز بیست و   قرار دهند. ابراهیم رویز، ماهیگیری بود که شکم خانواده اش را از این طریق سیر می 

مورد شلیک قایق ها قرار گرفت و جان باخت. همان شنب گنروه کنمنانندوینی               ۷۶۱۱هشتم ژانویه 

تروریستی با اعلام در ایستگاههای رادیویی میامی این حمله را برعهده گرفتند و ادعاهای حنکنومنت      

 .را از اعتبار ساقط کردند“ قانون بیطرفی”مبنی بر 

به لطف حکومت ایایت متحده و مالینات دهننندگنان        ” باتیستایی ها که به قول سلیا سانچز 

بتدریج دایره تروریسم علیه کوبا را گسترش دادند و شرکای  “ گواهینامه کشتار خود را تمدید می کنند

 .تجاری کوبا را نیز مورد هدف قرار دادند

، کشتی باربری سان پاسکوال کوبایی در بندر کایو فرانسنینس واقنع در        ۷۶۹۵دهم سپتامبر 

استان سانکتی اسپیریتوس در حال تخیله شکر به کشتی بریتانیایی نیو بین بود. هر دو کشتنی منورد      
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مسئولیت حمله را بر عهده گرفتنند. کنوبنا و          ۹۹-هدف گلوله های توپ قرار گرفتند. کماندوهای آلفا 

انگلستان از وزارت خارجه ایایت متحده طب نامه ای رسمی که تصاویر کشتیهای سوخته بدان الصناق  

 .شده بود، خواستار تحقیق شدند. ایایت متحده هنوز هم جواب نداده است

، کشتی روسی باکو، در حال حمل شکر کوبا بود و منورد حنملنه      ۷۶۹۱بیست و سوم مارس 

در بندر کایبارین واقع در استان یس ویلاس قرار گرفت.  ۲۰-های بیست میلیمتری و تیربار کالیبر توپ

این حمله در گرماگرم جنگ سرد، خطری بزرگ بود.اما باتیستایی ها فقط به بازپس گیری کوبا فنکنر      

 .می کردند و اهمیتی به عواقب وخیم دوجانبه نمی دادند

، کشتی اسپانیایی سیئرا د آرانزازو در سواحل استان گوانتانامو منورد   ۷۶۹۲دوازدهم سپتامبر 

بنود. پندرو         -و عمدتاً اسنبناب بنازی کنودکنان          -حمله قرار گرفت، چرا که حامل کایهایی به کوبا

ایبراگرنگونیتیا، کاپیتان اسپانیایی کشتی در این ماجرا کشته شد، کوبا و اسپانیا بنه وزارت خنارجنه        

 .آمریکا شکایت کردند، اما تلاشی بیهوده بود

بنه قنلنم      “  خورخه ماس کانوسا کیسنت؟ ”  نشریه اسکیره در مقاله ای با عنوان  ۷۶۶۱ژانویه 

خورخه ماس کاننوسنا،    -گائتون فونزی به سه تن از تروریست های شاخص باتیستایی ها پرداخته بود 

از عوامل ماجرای بمبگذاری کشتی کنوبناینی       ۷۶۹۹که سال  -اوریندو بوش و لویس پوسادا کاریّلس 

آراسیلو ایگلسیاس در کانال پاناما و نیز اقدامات تروریستی علیه کشتیهای کوبایی و روسی در بننندر       

از سنینا بنابنت        ۷۶۹۲وراکروز مکزیک بودند. نویسنده مقاله پولی را که خورخه ماس کانوسا در سال  

اعمال تروریستی علیه کوبا دریافت کرده بود، مستند کرده بود. خورخه ماس کانوسا در کوبا به عننوان   

آمریکا  -تروریستی ضدکاسترو بسیار شناخته شده است. در آمریکا هم به عنوان مؤسس بنیاد ملی کوبا 

شناخته می شود که از دهه هشتاد در واشنگتن یبی بسیار ثروتمندی علیه کوباست . ) پس از منرگ      

کانوسا، بنیاد مزبور توسط پسرش اداره می شود( . اوریندو بوش و لویس پوسادا کاریّلس نیز در کوبا و   

شناخته می شوند. در میامی و حکنومنت     ۷۶۱۹آمریکای یتین به عنوان بمبگذاران هواپیمای کوبا در 

 .ایایت متحده نیز به عنوان قهرمانانی که باید تحت محافظت باشند، شناخته می شوند

مارسلا سانچز ستون نویس مطرح کلمبیایی اصل و نویسنده مقایتی در واشنگتن پست یکنی  

حکومت ایایت متحده را در حفاظت از   “  شرم آور”  از معدود روزنامه نگاران آمریکایی است که اعمال 

های شناخته شده ضدکوبایی مانند لویس پوسادا و اوریندو بوش تقبیح کرده اسنت. سناینر        تروریست

 .رسانه های ایایت متحده عمدتاً حقایق کوبا را برعکس نشان می دهند
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منوجنب قنتنل         -۷۱کایو یرگو  -به رگبار بستن قایق ماهیگیری کوبایی  ۷۶۱۱چهارم اکتبر 

روبرتو تورنا میرابال شد. جبهه ملی برای آزادی کوبا که در میامی مستقر است، مسئولیت این قتنل را     

 .برعهده گرفت

، دو قایق ماهیگیری کوبایی در حدفاصل آنخیلا و کی سال مورد هدف قرار ۷۶۱۹ششم آوریل 

کشته شدند، دو گروه تروریستنی   -دو ماهیگیر جوان  -گرفتند، ماوریس دیاز و بنونیتو ماوریس دیاس 

 .در میامی هر یک ادعا کردند که حمله کار آنان بوده است

در سرتاسر دهه شصت و هفتاد حملات تروریستی تحت هدایت سیا و حمایت مالی حکومنت  

ایایت متحده صنایع ماهیگیری و کشتی سازی کوبا را به علاوه کلبه ها و هتل های ساحلی را فنلنج       

 .کردند

بعدها تروریست های باتیستایی حملات خود را در سرتاسر جهان علیه سفارتخانه های کنوبنا   

 .گسترش دادند

، دو دیپلمات کوبایی به اسامی آدریانا کورچو کالخا و افرین مونتنه   ۷۶۱۹بیست و دوم آوریل 

کشته شدند.از کورچو شوهر و سه تا کودک در     -پرتغال -گودو رودریگز بر اثر انفجار بمبی در لیسبون

در سازمان ملنل،  “  مأموریت کوبا”  هاوانا بر جای ماند. فلیکس گارسیا رودریگز، عالیترین مقام پروتکل  

در حال رانندگی در خودروش در نیویورک مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. اویلنینو خنوزه       

نگرین سانتوس، دیپلمات کوبایی که به منظور تسهیل روابط با ایایت متحده و سازمان ملل در راستای 

برداشتن تحریم های کوبا به این مقام منصوب شده بود در خیابانی در یونیون سیتی ، نیوجنرسنی بنا      

ضرب گلوله از پای در آمد. نگرین سانتوس دست در دست کودک دوازده ساله خود در خیابان قدم می 

 .زد

، بمبی را یی کتابی گذاشته و به سفارت کوبا در لیما، پرو فرستادند کنه بنر اثنر        ۷۶۱۲چهارم فوریه 

 .انفجار آن پیلار رامیرز وگا، دیپلمات کوبایی نابینا شد

دپارتمان عدالت ایایت متحده و دفتر تحقیقات فندرال در منینامنی،            ۷۶۱۹شانزدهم اوت 

اوریندو بوش پذیرفته است که نامنه   ۷۶۱۲در ژوئن  ” گزارشی داخلی تنظیم کرده و عنوان شده بود :  

اینن   “ هایی حاوی بمب به سفارتخانه های کوبا در لیما، مادرید،اوتاوا و بوئنوس آیرس فرستاده اسنت.    

از طبقه بندی خارج شده و شماره جدیند   SLO/JCEL/  ۲۹۹۹با کد  ۷۶۶۷گزارش در چهاردهم اوت 

گرفت. این همان اوریندو بوش است که به نقش خود در مجموعه ای از اقدامات تروریستی   ۹۹-۰۷۱۵

۴۸۱ 



 مقدمه

   CCV 

علیه کوبا معترف بوده و هنوز در میامی زندگی می کند. همان اوریندو که مورد عنفنو جنورج بنوش          

 .) پدر( قرار گرفت و همان اوریندو که به یکی از شمع های درخشان بوش ) پسر( تبدیل شد

در طول دهه شصت و دهه هفتاد، سلیا سانچز به هر شکلی که می توانست از کوبا در بنرابنر     

اقدامات تروریستی حفاظت می کرد. او به دو علت از اقدامات انتقامجویانه طفره می رفت: اول ایننکنه،     

های بی تاوان صدمه ای وارد شود و دیگر اینکه نمی خواست بهانه ای دسنت   نمی خواست به آمریکایی

 .انجام دهد“ کوبای زیبای کوچک من”ایایت متحده دهد تا تهاجمی همه جانبه علیه 

در طول این دوران روزانه بیست ساعت کار می کرد تا در خدمت دهقانان کوبا باشند. منارتنا       

تنها و تنها راه نجات او لحظاتی  ” به من نوشته است:   ۵۰۰۲میلی به تاریخ هفتم ژانویه -روخاس در ای

 ”.بود که می توانست اندکی از کارش فاصله بگیرد و در مدرسه یا ورزشگاه با بچه ها کار کند

قرباننینان    -از سوی دیگر، غمگین ترین لحظات زندگی سلیا، روزهایی بود که کودکان کوبایی

 .را تدفین می کرد -تروریسم تبعیدیان در فلوریدا

مندز، اکنون هفتاد و هفت سال دارد و مربی کودکستانی بود که سلیا غالباً بنه    -آدریانا سویر

سلیا عاشق این بود که وسنط     “ آنجا سری می زد. آدریانا در این خصوص به نویسنده این کتاب گفت:  

ها و نوشیدنیهای مخصوصی با خود می آورد و پنس از اتنمنام           همه بچه ها بنشیند. همیشه خوراکی 

کلاسها با بچه ها می خورد. بچه ها با او خیلی راحت بودند. چون او سلیا بود! تک تک بچه ها را بنغنل      

می کرد و دخترک کوچولوی را روی زانوهایش می نشاند. نزد بچه ها، سلیا فرشته محاف  آننان بنود،      

آنان سلیا را اسطوره می دانستند. ما به بچه ها می گفتیم که او بزرگترین قهرمان است و بزرگنتنرینن     

رزمنده چریک در سیئرا بود. ما معلمان همانند بچه ها شکفته می شدیم. هرگز هینچنکنس در اینن           

جزیره به پای سلیا نمی رسد. او بسیار فروتن و بسیار صادق بود. وقتی از او تشکر می کردیم، همیشنه    

معذرت خواهی می کرد و آرزو می کرد چیز بیشتری از دست اش بر بیاید. او همه چیزش را به کنوبنا    

 داد. در واقع چیزی که سلیا را چنین ویژه کرده است این است که بیشتر از هر کس فداکاری می کرد.

یاد می داد. “  جادوگر اوز”  اوه! آره. او عاشق رنگین کمان بود و به بچه ها متن ترانه انگلیسی    

 ”.سلیا...فرشته کوبا بود و ...همیشه فرشته خواهد ماند

، لوسیانو نیوس مستره یک کوبایی ایصل که طرفندار گنفنتنگنوی        ۷۶۱۲بیست و یکم فوریه 

سازنده بین کوبا و آمریکا بود در پارکینگ بیمارستان کودکان میامی به ضرب شش گلوله از پنای در      

 ”...هفت فرشته اسپانیایی در محراب خورشید ”آمد. 
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، یسوس کخاس آریاس و کرشنسیو گاینینا هرناندز، دو دیپلمات کوبناینی در     ۷۶۱۹نهم اوت 

 .بوئنوس آیرس زیر شکنجه جان باختند

عمنلنینات    ”  در آرژانتین منتشر شد، نگرانی خود از  ۷۶۱۹در یک گزارش اف.بی.آی که سال   

بنا  “  روابط ویژه ای  ”  دارای “ تروریست های مستقر در فلوریدا” را اظهار داشته و عنوان کرده “ کرکس

 . عمل می کنند“ بویژه در آرژانتین، شیلی و ونزوئلا” جوخه های اعدام در آمریکای یتین هستند و 

 ”.و هفت فرشته اسپانیایی به خانه فرشته ای دیگر می روند ” 

تا دهه هفتاد، تأکید سلیا بر آموزش و سرمایه گذاری برای کودکان دهقانان در ورزش و هنننر   

را خریداری و تجهیز کرد تنا   DC-8  نتایج موفقیت آمیز حیرت آوری بدست آورده بود. او دو هواپیمای 

تیم های ورزشی جوانان را به مسابقات بین المللی ببرد. ستارگان جوان باله آکادمی آلیسینا آلسنوننو،       

مخاطبان را در پاریس، لندن،نیویورک، واشنگتن و سرتاسر جهان شگفتزده کرده و موفقنینت هناینی       

بدست آوردند که حاصل آن کسب بیش از سیصد مقام در رقابت های مختلف جهانی بنود. بنعند در         

 .هنگام اجرای باله جوانان در مرکز لینکلن نیویورک بمبی منفجر شد

سلیا تیم شمشیربازی جوانان را برای شرکت در مسابقنات قنهنرمناننی         ۷۶۱۹در اوایل اکتبر 

آمریکای مرکزی در کاراکاس، ونزوئلا اعزام کرد. آنان در مسابقات برنده شدند. ششم اکتبر سلنینا در       

یک  CU-445 فرودگاه خوزه مارتی هاوانا با شور و شادی منتظر بازگشت ورزشکاران قهرمان بود. پرواز

 ساعت تأخیر داشت. باز هم تأخیر و سلیا در سالن انتظار منتظر بود. او را متقاعد کردند که بنه اتناق        

VIP              در طبقه دوم برود. آنجا تا جایی که ممکن بود با آرامش خبر تکان دهننده را بنه اطنلاع اش

دقیقه هواپیمای کوبا در آسمان منفجر شده بود. اندکی پس از اوج گنرفنتنن        ۷۵:۱۱رساندند. ساعت  

هواپیما بر فراز ساحل باربادوس هواپیما با بمبی در یک چمدان منفجر شده بود. کلیه هفتناد و سنه        

سرنشین هواپیما کشته شدند. بزودی سه کشور کوبا، ونزوئلا و ایایت متحده آمنرینکنا دو ننفنر از               

را شناسایی کردند. تا امروز، کاریّلس و بنوش    -لویس پوسادا کاریّلس و اوریندو بوش-بمبگذاران اصلی 

در خاک آمریکا تحت حفاظت حکومت ایایت متحده هستند و از سوی باتیستایی های مسنتنقنر در        

فلوریدا و حکومت ایایت متحده به عنوان قهرمان مورد تجلیل قرار گرفته اند. همان حکومت آمریکا که 

  .می نامد، ارسال می کند“ جنگ علیه تروریسم” میلیاردها دیر و هزاران نفر را به چیزی که 

 

*** 
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سلیا سانچز هرگز از این واقعه بهبود پیدا نکرد، گرچه مانند همیشه با هشیاری به کارش ادامه 

با انفجار  ۷۶۱۹آسان می توان روز مرگ سلیا را تعیین کرد. ششم اکتبر   ” داد. مارتا روخاس می گوید:   

سر پا ماند تا سرطان، کار مفرط و قلبی شکسته سرانجام  ۷۶۹۰هواپیما او نیز مرد. اما تا یازدهم ژانویه 

 ”.او را از پای در آورد

لویس پوسادا کاریّلس و اوریندو بوش، اما بسرعت بهبود یافتند. اوریندو بنوش در چنهنارده         

هیچ آدم بیگناهی در آن هنواپنینمنا ننبنود.            ” در گفتگو با روزنامه ال نویوو هرالد گفت:   ۵۰۰۷اکتبر 

که در باربادوس ساقط شد، هواپیمایی جنگی بود که در پوشش هواپیمای مسنافنری    DC-8  هواپیمای

 ۷۶۶۷لویس پوسادا کاریّلس نیز در مصاحبه ای با میامی هرالد در دهم نوامبنر     “ کوبا ظاهر شده بود. 

و باز روزنامه نیویورک تایمز به تنارینخ      “ خرابکاری مؤثرترین اقدام علیه کاسترو بوده است ” گفته بود:  

سیا همه آموزشها را به ما داده است: چطوری از منواد    ” به نقل از او نوشته بود :   ۷۶۶۹دوازدهم ژوئیه 

منفجر استفاده کنیم؛ چطوری آدم بکشیم و چطوری بمب درست کنیم. سیا منا را بنرای اقندامنات            

 ”.خرابکارانه آموزش داده است

را بیشتر از باتیستایی ها و حکومت ایایت متحده منورد    “  مردم آمریکا”  ، سلیا ۷۶۱۹از سال 

سرزنش قرار می داد. طبق معیارهای آمریکا شهروندان حق دارند هنگام انحراف کشنورشنان از اینده        

آلهای عالی آن، حرف بزنند. اما وقتی مسأله کوبا در میان باشد، به نظر می رسد تنها صداهای شنینده   

 .شده صدای دعوت به خشونت باشد

جنننگ عنلنینه        ”  ریاکاری ایایت متحده در رابطه با کوبا، در پرتو ادعاهای آمریکایی ها در     

اعتبار آنان را در سرتاسر دنیا و بالأخص در آمریکای یتین از بین برده است. این واقنعنینت     “  تروریسم

موهن بارها مورد تأکید ارل اسمیت، رئیس دفتر منافع ایایت متحده در کوبا واقع شنده اسنت. منه           

وقتی  ” ارل اسمیت در رابطه با اظهارات لویس پوسادا کاریّلس و اوریندو بوش در میامی، گفت:   ۵۰۰۲

ایایت متحده به عنوان حامی تروریست های ضدکوبا شناخته می شود، کل ] ادعاهای جنگ عنلنینه        

 ”.تروریسم ایایت متحده را بر باد می دهد

آنا بلن مونتس، کارشناس ارشد حکومت ایایت متحده در امور کوبا، همان چیز را  ۵۰۰۵سال 

، ۵۰۰۲گفته بود.) پیش از اینکه در دادگاه پروباتیستایی به بیست و پنج سال زندان محکوم شود( سال 

فولتون آرمسترانگ کارشناس ارشد حکومت ایایت متحده در امور کوبا بودکه زمانی در ننقنش افسنر      

اطلاعاتی ایایت متحده در کوبا زندگی می کرد. طبق مقاله ای که به قلم نانسی سنن منارتنینن در            
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در میامی هرالد منتشر شده است، آرمسترانگ به خاطر مخالفت با باتیستایی ها، از  ۵۰۰۲سیزدهم مه 

فرستاده شد. محدودیت آرمستنراننگ در منه         “  به مأموریتی در آن ور آبها”  مقام اش کنار زده شد و 

به خاطر اظهارات اش در کنگره پیرامون سخنان جان بولتون در اجلاس سازمان ملل، کنار زده  ۵۰۰۲

شد. بولتون از قدیم الأیّام و در ادوار مختلف حاکمیت بوش در لیگ ضدکوبایی راجر نورینگنا و اوتّنو         

 .رایش بازی می کرد

سخنان آرمسترانگ در رابطه با اظهارات بولتون در اجلاس سازمان ملل، در کنگره جنجالی به 

تر شد. بولتون کوبا را به تنوسنعنه      پا کرد. ماجرا به خاطر اظهارات بولتون در کنفرانس های خبری داغ 

متهم می کرد. روشن بود که  “  به سایر کشورهای چموش” سلاح بیوشیمیایی و در اختیار قراردادن آنها 

بولتون این ادعاها را به منظور مقدمه چینی حمله آمریکا به کوبا مطرح می کرد، که در واقع در سنال    

بر اساس همین مقدمه چینی های بولتون سایه جنگ علیه کوبا گسترده تنر شند. فنولنتنون            ۵۰۰۲

آرمسترانگ در کنگره عنوان کرد: ایایت متحده به خوبی می داند که کوبا نقشی در سلاح بیوشیمیایی  

ندارد و بولتون نباید چنین ادعاهایی را مطرح کند. فولتون از این فراتر رفت و به قنول ننانسنی سنن          

تنلاش بنرای      “ تلاش برای خاموش کردن صدای او نامنوفنق بنود.       ” مارتین در روزنامه میامی هرالد:  

خاموش کردن صدای بسیاری از روزنامه نگاران و افرادی که آزادانه علیه فعالیتهای ضدکوبایی صحبت 

 .می کنند، نیز موفقیت آمیز نبوده است

 

*** 

امروزه شواهد بسیار زیادی دال بر صحت نظرات سلیا سانچز وجود دارد که سیاست حمناینت   

کورکورانه ایایت متحده از تبعیدیان کوبا و در واقع تروریست های تمام عیار آسیب های زیادی به کوبا 

 .و آمریکا زده است

فیدل کاسترو بخش زیادی از سخنرانی روز جهانی کارگر را به حمناینت اینایت       ۵۰۰۲سال 

هایی مانند لویس پوسادا کاریّلس ، اوریندو بوش، گاسپار خیمنز، گیلرمو نوو و پدرو  متحده از تروریست

تمام دنیا می داند که لویس پوسادا کاریّلس شریرترینن   ”رامون در میامی اختصاص داد. کاسترو گفت: 

 .سخنرانی او با تشنوینقنی تنوفنننده هنمنراه شند                “ و مشهورترین تروریست در نیمکره غربی است. 

در یکی از مقایت اصلی میامی هرالد به قلم نانسی سن مارتین با این جمنلات   ۵۰۰۲سی و یکم مارس

به خاطر چندین عملیات بمبگذاری در هاوانا، لوینس پنوسنادا کناریّنلنس،            ۵۰۰۱سال  ” شروع شد:  
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ضدکاسترو دیرینه بار دیگر زیر نورافکن قرار گرفت. پوسادا که در آن زمان شصت و نه ساله بود، روی    

صفحه اول روزنامه های جهان رفت، چرا که نقش خود را به عنوان مغز متفکر انفجارات تنروریسنتنی      

پذیرفت و پرده از توطئه ای برداشت که از سوی خورخه ماس کانوسا سرمایه گذاری شده بود. کانوسنا   

علاوه بر سابقه خوفنناک  “  بامبی”  آمریکا در میامی بود . پوسادا با نام مستعار   -مؤسس بنیاد ملی کوبا

اش در تهاجم به خلیج خوکها، کارشناس بمبگذاریهای سیا و کمسیر پلیس سیاسی ونزوئلا بود ، که از 

زمان فرار از زندان ونزوئلا در السالوادور مخفی شده بود. او در انتظار محاکمه به خاطنر بنمنبنگنذاری        

 ”.نفر شد ۱۱بود که منجر به قتل  ۷۶۱۹هواپیمای کوبا در سال 

نیز با این جمنلات شنروع      ۵۰۰۲یکی از مقایت آسوشیتدپرس در تاریخ بیست و یکم آوریل 

“ تنروریسنت  ”  تعدادی از فعاین ] سیاسی  به پرزیدنت بوش فشار آورده اند تا علیه ینک       ” می شود:  

ها و توطئه هایی برای قتل فیدل کاسترو که بنه   متهم به انفجار هواپیمای کوبا، بمبگذاری در ساختمان

شده است، اقداماتی صورت دهد. گروههایی خواهان دستگیری لویس پوسادا  “  پناهنده”  ایایت متحده 

کاریّلس توسط مقامات ] آمریکایی  هستند. پوسادا در ارتباط با بمبگذاری هواپیمای کوبا و یک رشتنه  

انفجارات تروریستی در ونزوئلا تحت تعقیب است. ماکس لسنیک رهبر ] گروه  آلیانزا منارتنیناننا کنه           

پوسادا را با بن یدن مقایسه کرده است، می گوید: اینجا بحث ایدئولوژی مطرح نیست، مسأله تروریسم  

است. در حالیکه ایایت متحده در خارج از آمریکا علیه تروریسم می جنگد، نباید داخل خاک اینایت     

متحده به تروریست ها پناه دهد و از آنان حمایت کند. در همین مقاله به نقل از گلوریا ی ریوا، از گروه  

ها در نامه ای سرگشاده بنه دپنارتنمنان        ، جیم مک درموت نماینده دموکرات“  جواب بده”  ضد جنگ 

امنیت ملی نوشته است: باید از پرزیدنت بوش پرسید: چرا در تقبیح و حکومتی اعنمنال تنروریسنتنی        

 پوسادا چیزی نمی گویی؟

در عین حال ادواردو سوتو، وکیل امور مهاجرت گفته است که برنامه هایی در دست اقدام دارد 

و از دپارتمان امنیت ملی خواسته است به لویس پوسادا کاریّلس پناهندگی بدهند تا بتواند بدون ترس 

 ”.از استرداد در ایایت متحده زندگی کند

 ”روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که:  ۵۰۰۲در مقاله ای به قلم تیم وینر در شماره نهم مه 

هیچ کشوری نبایند از    ”  اعطای پناهندگی به پوسادا اتهاماتی را متوجه دستگاه بوش می کند که اصل 

را لگدمال کرده اند. اما طرد پوسادا منجر به ایجناد تنننش       “  متهمان به اعمال تروریستی حمایت کند

آمریکایی در فلوریدای جنوبی می شود که تأمین کننده اصلی  -سیاسی در مجامع محافظه کار کوبایی
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 ”. هسنتننند      -فنرمنانندار فنلنوریندا           -منابع مالی کمپین های پرزیدنت بوش و برادرش جب بوش   

فیدل کاسترو تقریباً هر شب از طریق تلویزیون دولتی با مردم کوبا صحبت می کند. این کنار فنیندل       

رأی دهندگنان را    “  گپ های پای بخاری”  شبیه استفاده پرزیدنت فرانکلین روزولت از رادیوست که با 

راهنمایی و نوازش می کرد. حکومت ایایت متحده تبلیغات ضدکاسترویی را از طریق رادیو منارتنی و      

تلویزیون مارتی و نیز وبسایتهای بیشمار که همگی در فلوریدا مستقر هستند، پیش منی بنرد، ینک          

که هنوز روی آرشیو وبسایت آنان وجود دارد، نشان می دهد که حکومت  ABC-TV  گزارش تحقیقاتی

را هزینه می کند و عننوان  “  صدها میلیون دیر”  ایایت متحده به منظور تولید برنامه های رادیو مارتی 

که یک کلمه هم به گوش مردم کوبا نمی رسد، چرا که حکومت کوبا به آسانی پخش این  ” شده است:  

 ”.برنامه ها را ] در کوبا  مختل کرده است

تنلنوینزینوننی      “  گپ هنای   ”  حتی اگر شرایط غامض می شد، فیدل به سهولت می توانست با 

صمیمی اش موضوع را ساده کند. کوبایی های جزیره کوبا را بهتر از همه می شناسند و بیشتر آنان از    

فیدل پشتیبانی می کنند. حتی کوبایی هاییکه آرزو می کنند اوضاع طوری دیگر بود، تنحنت تنأثنینر         

حرفهای حکومت ایایت متحده یا مافیای میامی قرار نمی گیرند.) مافیای میامی عنوانی است که مردم 

 (.جزیره به باتیستایی داده اند

حکومت ایایت متحده با سخاوت تمام از سازمانهای متعدد دیگری چه در جزیره و چنه در        

، ۵۰۰۲هستند. شانزدهم منه       “  ضدکاسترو”  آمریکا حمایت می کند، فقط کافی است نشان دهند که 

مطبوعات از چرخشی در شرایط اقتصادی کوبا خبر دادند: در هفته های اخیر، رئیس جمهور پرحرارت  

کوبا فیدل کاسترو... افزایش دوبرابری حداقل حقوق یک میلیون و ششصد هزار کارگر کوبایی و افزایش 

حقوق بازنشستگان را اعلام کرده است.... در عین حال گزارش می رسد که هزاران دستگاه دیگ بخار و 

پلوپز را به فقرا داده است. دیپلمات ها و کارشناسان در تعجب هستند که فیدل، پول چننینن مشنوق       

هایی را از کجا آورده است. بخشی از جواب این پرسش را می توان در تصمیم ونزوئلا پیدا کنرد. مناه        

پیش، رافائل رامیرز وزیر انرژی ونزوئلا تأیید کرد که ونزوئلا تعداد محموله های نفت به کوبا را افزایش 

داده است. کارشناسان معتقدند که افزایش صدور نفت به کوبا، تلاشهای پرزیدنت بوش را برای نابودی  

اقتصاد این کشور، خنثی می کند.....وزیر نفت ونزوئلا همچنین اعلام کرد که از طریق خرید میلیوننهنا        

دیر محصویت کشاورزی به تقویت اقتصاد کوبا کمک خواهد کرد و شرایطی فراهم کنرده اسنت تنا          

کایهای مختلفی از شکلات تا ماهی و پوتین های کار را به کوبا بفروشد، اعلام اخیر کوبا که این کشور 

شمار اعزام پزشکان و سایر پرسنل پزشکی به ونزوئلا را از بیست هزار نفر به سی هزار ننفنر افنزاینش       
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خواهد داد، به نفع هر دو کشور است. این برنامه همچنین به افزایش محبوبیت چاوز کمک می کننند،    

چرا که پرسنل پزشکی کوبا در محلات فقیرنشین به خدمت مشغول اند که این محلات پایگناه هنای     

سیاسی چاوز هستند. اقدامات ایایت متحده در تحریم کوبا ناموفق بوده اند. نه به خاطر اینننکنه اینن         

د “.  تحریم ها در خود نقصی دارند، بلکه از این روی که فیدل کاسترو توانسته است آنها را بی اثر کنند 

که اخیراً توافق کرده اند پانصد میلیون دیر در معادن  -سایس گفت.. کاسترو با برقراری رابطه با چین  

رئیس جمهور ایایت متحده را آچمز کرده است. کوبا به خاطر افزایش   -نیکل کوبا سرمایه گذاری کند

 هزینه بهبود اقتصادی کشور را تأمین کرده است. -که جزو صادرات عمده کوباست -قیمت نیکل

افزایش صنعت گردشگری نیز به این وضعیت کمک می کند، که در سال گذشته بالغ بنر دو     

میلیون گردشگر داشت. بله! این روابط بین کوبا و ونزوئلاست که در سالهای اخیر بویژه پس از تنلاش      

، تحکیم پیدا کنرده اسنت. منقنامنات           ۵۰۰۵شکست خورده آمریکا در کودتایی علیه چاوز در آوریل 

آمریکایی هم اکنون در حال تجدیدنظر در سیاستهای خود در رابطه با ونزوئلا هستند. ..اما کارشناسان    

بر این باورند که گزینه های ایایت متحده محدود است. ونزوئلا یکی از بزرگترین منابع صدور نفت خام 

به آمریکاست. کارشناسان همچنین معتقدند که کاسترو موقعیت خوبی دارد تا اگر چاوز انتخابات سال  

از یک رئیس جمهور دینگنر    -و طبق یکی از نظرسنجیهای اخیر این احتمال وجود دارد -آینده را ببرد

 (۵۰۰۲ایایت متحده سبقت گیرد. ) گنری مناکنس؛ شنینکناگنو تنرینبنون؛ شناننزدهنم منه                                 

برغم اینکه ایایت متحده سعی می کرد کاسترو را منزوی کند، برای کاستروی هفتاد و نه ساله یافتنن  

تر می شد. کودتای ناکام ونزوئلا قدرت چاوز را بیشتر کرده و مشوقی شد تنا بنه         دوستان حتی آسان

چناوز در    -همسایه اش کمکهای بیشتری کند. این همه تحلیلگران توافق دارند که ائتلاف کناسنتنرو      

آمریکای یتین قویتر از موقعیت ایایت متحده است. واقعیتی که پس از هر انتخابات در آمریکای یتین 

مهر تأیید دیگری می خورد. پاناما آخرین موردی است که رئیس جمهوری دست نشانده بنوش جنای      

 .خود را به رئیس جمهوری پروکاسترو داد

” همانگونه که روزنامه یو.اس آ تودی خاطرنشان کرده است، منطقه آمریکای یتنینن منأیً           

شدن است. سی و چهار کشور از سی و پنج کشور آمریکا، اشنکنال    ”  سرخ ”  شده و در مسیر ”  صورتی 

مختلفی از انتخابات دموکراتیک برگزار می کنند. در این کشورها، اکثریت رأی دهندگان به فقر خنود     

آگاهند؛ توهمی ندارند که بزودی به ثروتمند نخواهند شد. وقتی مردم فقیر آگاه به منوقنعنینت خنود         

هستند، تمایل پیدا می کنند به نامزد پروکاسترو چاوز رأی دهند تا به نامزدی پروآمریکایی. می داننند    

 .که دوست کوچک آنان بیشتر از نامزد سرمایه داری تمام عیار بنه فنکنر منننفنعنت آننان اسنت                   
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احتمال ندارد کاسترو آنقدر عمر کند تا رئیس جمهور فعلی آمریکا را نیز پشت سر بگذارد، شاید هنم    

عمر کند. اما او به طرز قابل توجهی خوب عمل کرده است. سلیا سانچز در نامه ای به تاریخ ننوامنبنر        

برای همیشه نخواهد ماند، اما مأیً چندان عمنر کنرده     “  انقلاب کوبا ”  ”به نورا پترز گفته است:  ۷۶۱۶

است که مهرش را بر تاریخ بگذارد. چنین نیست؟ بهترین کار عمرم رفتن به سیئرا و جنگ با باتیسنتنا    

بود. پدرم به من افتخار می کرد. فیدل به من افتخار می کند. خودم به خودم افنتنخنار منی کنننم.                

 ”.امیدوارم... تو نیز به من افتخار کنی

 

*** 

نورا پترز به کوبا برگشته بود تا دو ماه آخر عمر سلیا سانچز در کنارش باشد. مارتنا روخناس،      

دوست عزیز سلیا و همرزم انقلابی او مقایت صفحه اول روزنامه های کوبا درباره مرگ سلیا را نوشنت.  

 .مارتا به من لطفی کرد و نسخه اصلی این مقایت را برای نویسنده این کتاب ارسال کرد۵۰۰۲دسامبر 

سلیا سانچز زنی بسیار تودار بود. فیدل کاسترو، بزرگترین ستایشگر سلیا نیز آدمی است با منشی بسیار 

شخصی. بنابراین اینجا زندگی و نه مرگ اوست که مورد تأکید من است. البته باور دارم کنه واکنننش        

کاسترو به درگذشت سلیا، به خوبی مستند شده است. چون این واکنش امروز همچنان جاری است و    

 .تا امروز در کوبا و در آمریکا حائز اهمیت است

وقتی که جسم نحیف سلیا در حال پرپر شدن بود، فیدل با پریشانی تلاش می کرد، منراقنب     

اش باشد و مرهمی بر دردهایش باشد. فیدل با بهترین متخصصان سرطان در چهارگوشه دنیا مشنورت   

کرد و تصمیم گرفت او را به بیمارستانی در لندن بفرستند تا چاره ای برای بیماری کشنده بنینابننند.       

نه! نمی خواهم در هیچ جنای      ” فیدل ترتیب همه چیز را داد که سلیا به لندن برود، اما او امتناع کرد:  

 ”.دنیا بمیرم، الّا کوبا

هنگام مرگ سلیا، پنج نفر در اتاق بودند. چندین روز بود که نمی توانست حرف بزند. فقط در   

در آن روزهای پایانی،  ” سکوت چشمان اسپانیایی نافذش پیامهایی را می فرستاد. نورا پترز گفته است:   

چشمان سلیا تلاش می کرد درد را پنهان کند و با تمام توان سعی می کرد به ما بگوید کنه حنالنش        

خوب است؛ بگوید که در آرامش است و بگوید که بهتر خواهد شد. ما هم چاره ای نداشتیم، جز اینکنه   

قبول کنیم. وقتیکه جان داد، برای اولین بار در آن پنج روز پایانی، از اتاق بیرون رفتم. باران ریزی منی    
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بارید و غرش صاعقه ای در دوردست ها به گوش می رسید. بعد رنگین کمان زیبایی بر افنق آبنهنای        

 ”...اقیانوس شکل گرفت. خیلی سخت بود....خیلی

می کند. فیدل در راهنرو   “ تهی بودن“ وقتی سلیا مرد، کاسترو به مارتا روخاس گفت احساس

] بیمارستان  تصمیمی بسیار بزرگ گرفت که برای فیدل منطقی بود. اینکه دیگر سلیا زنده ننینسنت.       

برای من تمام شد. جنزینره بنه          ” اتاق را ترک کرد. پانزده دقیقه بعد فیدل به رائول زنگ زد و گفت:   

 ”.رهبری تازه نیاز دارد. پروسه از همین این شروع شده. از دست من کاری بر نمی آید

هایی کرد تا این پروسه شروع شود. رائول داشت زمنان منی         طی پنج روز بعدی، رائول تلاش

خرید. می دانست که فیدل در اندوه مرگ سلیا به خود می پیچید و حتی در میان اتاق های مملنو از     

آدم ها، احساس تنهایی می کرد. چهارمین روز، رائول کاخ انقلاب را ترک کرد و به آپارتمان خنینابنان     

تنها چیزی که سلیا نمی خواست، این بود که کسنی   ” رفت. شروع به صحبت با فیدل کرد:    ۷۷شماره 

 ”.دیگر به جز تو رهبر انقلاب کوبا باشد

، فیدل کاسترو جسماً و روحاً به رهبری انقلاب کوبا برگشت. و بنا اینن      ۷۶۹۰پانزدهم ژانویه 

تصمیم سخت، به خودش قول داد: تا روزی که زنده ام، بر کوبا حاکمیت خواهم کرد، فقنط و فنقنط         

آنطوریکه سلیا می خواست. روزها، ماهها، سالها و دهه هایی که از آن زمان می گذرد، فیدل روی قنول   

خود ایستاده است. در مستندی به نام ال کوماندانته که در واقع زندگینامه فیدل است، سکانسی منی     

بینیم که فیدل روی صندلی نشسته است؛ سرش را پایین انداخته است و به عزای مرگ سلیا نشسنتنه   

” است. مستندساز توضیح می دهد که این لحظه ای بود که فیدل تصمیم گرفته بود رهبری انقلاب را  

 .مارتا روخاس این واقعیت تاریخی را تصدیق می کند“ . ترک کند

از میان تمام زندگینامه نویسان فیدل، به نظر من جورجی آن گییر بهتر از همه واکنش فیدل 

به مرگ سلیا را توصیف کرده و بهتر از همه نشان داده است که فیدل چطور توانسته است از آن روز     

در بهم خوردن توازن قوای جهانی، پیامدهای فراگیر آن و تغییر اوضاع چه در کوبا و  -غمناک تا امروز 

 :ابه این فقدان پاسخ دهد. گییر در کتاب شاهزاده چریک می نویسد -چه در آمریکا

شروع شند، چنرا کنه           ۷۶۹۰از سال  -شانس فیدل -اما خیلی ها می گویند که نوبت فیدل

امکانی بوجود آمده بود که هرگز احتمال آن را نمی دید: مرگ سلیا... از همان لحظه ای کنه در آن            

در سیئرا همدیگر را دیده بودند، سلیا اولین و آخرین و شاید تنها حلقه واسنطنه      ۷۶۲۹صبح مه آلود 

فیدل با امر واقع بود. اکنون سلیا به طور ناگهانی از صحنه غایب شده بود. در مواقع نادری که فنیندل       
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می بایستی در جلسات دیپلماتیک شرکت کند، به طرز غریبی گوشه گیر شده بود..... در دفتر کنارش،       

ها سودازده می نشست و به طرح مجسمه هایی نگاه می کرد که باید به افتخار سلیا درست منی   ساعت

کردند. ساعتها و ساعتها به طرزی نومیدانه در اتاقی بزرگ نزدیک دفتر کارش جست و خیز می کرد؛ از 

بزرگ آننان  “  نبردهای”  مطالعه دست کشیده بود و به ماجراهای بزرگ سیئرا مائسترا می اندیشید که 

را رقم زده بود، اما اینبار تنها بود. با گذشت زمان او تنها مراقب اسطوره ای شد که در عنینن حنال           

 (۱۲۱-۱۲۹صفحات  ( “اسطوره سلیا نیز بود...

تا به امروز، فیدل فقط با تعداد ] معندودی     ” مارتا روخاس به نویسنده این کتاب گفته است:  

از ما درباره سلیا صحبت می کند. با تعدادی از انقلابیون که بزعم او سلیا را خوب درک کنرده انند.          

 ): احساس می کنم وقتیکه ما درباره سلیا صحبت می کنیم، آرام می شود. اما بعضی وقتها می گنویند     

no es facil  آسان نیست(. منظورش این است که بدون سلیا، زیستن آسان نیست.” 

از مارتا روخاس پرسیدم: سلیا چه تأثیری بر حاکمیت امروز فیدل بر کوبنا دارد؟ در جنواب          

تأثیری کامل. زندگی فیدل، حاکمیت اش بر کوبا، همه را فدای سلیا کرده است. آرزو می کند    ” گفت:  

که در راه سلیا، در راه انقلاب بمیرد. از فکر کردن به مرگ در بستر و بر اثر کهولت حالش گرفته منی     

شود. تمام لحظات سیئرا و جنگ در کنار سلیا را به خاطر دارد. به آن روزها فکر می کند و سنلنینا را        

پرسیده بودی آیا این قول سلیا که تا زمانیکه او زنده است و فیدل زنده  کنار خود می بیند. آقای هانی، 

است ، نمی گذارد باتیستایی ها دوباره بر کوبا حاکم شوند، بر اوضاع کنونی کوبا تأثیر دارد؟ هیچ چینز  

بیش از این قول بر فیدل تأثیر نگذاشته است . فیدل می خواهد این قصه اینجوری تمام شود: جنگ در  

 ”.خطوط مقدم در راه ] آرمانهای  سلیا

فیدل به سن هفتاد و نه سالگی رسیده است و چهل و هفت سال از حاکمیت او بر  ۵۰۰۲اوت 

فیدل! من به ماریا اوچووا قول نداده بودم   ” کوبا می گذرد. صدای سلیا هنوز در گوش فیدل می پیچد:   

 ”.   که بر سر میز مذاکره صلح بنشینم.به او قول دادم جنگ مرگ یا رهایی بکنم. و باید اینچنین باشند   

سلیا سانچز باتیستا را شکست داد و این پدیده ای تاریخی بود. سلیا سانچز توانسته است چهل و هفت  

 .سال مانع از باتیستایی ها شود و هنوز هم این داستان ادامه دارد و این نیز پدیده ای در تاریخ اسنت   

کوبای زیبای کنوچنک     ” بزرگترین سازنده تاریخ کوبا همه چیزش را در راه  ”به قول پدرو آلوارز تابیو: 

 ”.داد“ من

۴۷۱ 
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اگر ضدانقلاب هایی که اروپای شرقی را در نوردید، می توانست راه خود را به کوبا باز کننند،     

همه چیز تمام می شد. سلیا این را می دانست و اگر باتیستایی ها به کوبا برگردند، مجسمه های یادبود 

و زیارتگاه های سلیا سانچز با خاک یکسان خواهند شد. اما در تقویم تاریخ، سلیا سانچز هرگز فراموش  

 .نخواهد شد

آن چشمان اسپانیایی با دقت تمام مراقب کوبای زیبای کوچک او هستند. سلیا مدیون رنگین  

 .کمان هایی بود که روزهای تاریک او را روشن می کرد و کوبا مدیون اوست

 

۴۷۳ 

 فصل پانزدهم



 سلیا سانچز  
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صحنه ای مقابل چشمان آنان وجود داشنت کنه       
هیچکدام هرگز فراموش نکردند. دانی شانزده ساله  
بسیار محکم ایستاده بود و تپانچنه اش را روی        

 !هدف گرفته بود... مودستو
قاتل خوش تیپ نشسته و بر پشت افتناده بنود،      

دست راست اش از بغل تنه افتاده بود. شکنم اش     
غرق در خون بود و خون بیشتری از دهانش بیرون 
زده بود. به سلیا نگاه می کرد. قطنعناً سنلنینا را            
تشخیص داده بود. سلیا نگاهی بنه داننی کنرد.           

 دخترک کاملاً روی کار خود تمرکز کرده بود.
 دانی در میانه درگیری فرار نکرده بود. 
سلیا نگاهش را به سمت مودستو چرخاند. سلنینا     

نمی توانست چیزی بگوید، اما مودستو توانست آن 
سلیا...من...فکر منی    ”جمله معروف اش را ادا کند: 

 “کنم....پیروز شدی...
آره، به لطف یک دختر شانزده ساله. مندرسنه       - 

نظامی آمریکایی اون جوری که فکر می کنی، شما 
 را خوب تعلیم نداده اند.

نفراتت کشته شده اند. صدای تیر هم به گنوش     ”  
نمی رسد. به نظر می رسد که خبری از نیروهنای   
پشتیبانی نیست. می توانم چند دقیقه اینجا بمانم  
تا نفس آخرت را بکشی. اگر بیشتر از اینن طنول      

 “.بکشد، خودم خلاص ات می کنم
سرانجام مودستو از نفس افتاد. سنرش تنکناننی         

خورد و بدن اش به سمت راست افنتناد. تنکنان          
دیگری خورد و بدین ترتیب کار گرانترین اجنینر     

 آمریکا به پایان رسید.


